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 گفتارپيش 

طور است: با  گويند که بهتر است با ابهام شروع شود. اين داستان هم همينمی

شود که شايد از دويست هزار سال پيش آغاز  ظهور يک گونة جديد شروع می

  شايستگی  اما  د ـندار  نامی  هنوز  ایگونه  هيچ  ـشد. اين گونه هنوز نامی ندارد  

 . دارد را نام يک داشتن

اين يکی هم مثل هر گونة نوپای ديگر موقعيتی ناپايدار دارد. شمارش اندک  

گستر و  میزيستی  ۀاست  محدود  آفريقا  شرق  از  کوچکی  نوار  به  شود.  اش 

دوباره تقليل يابد و به حد    ممکن است  ، اما يابد آرامی افزايش میجمعيتش به

 چند هزار جفت تنزل يابد. 

به ولی  نيستند  بارآور  و  قوی  و  چابک  چندان  گونه  اين  طور  اعضای 

گيری قابليت دست و پنجه نرم کردن با مشکلات را دارند و به تدريج به  چشم

های  مناطق گوناگونی، با شرايط اقليمی متفاوت، جانوران درندۀ مختلف و طعمه 

های  کدام از محدوديتنمايد که هيچکنند. چنين میشکار گوناگون پيشروی می

ها از  بندد. آنهای جغرافيايی دست و پايش را نمیها يا ويژگیمعمول زيستگاه

عبور میها و کوهستانترودها، فلا کنند؛ در مناطق ساحلی حلزون جمع  ها 

کنند. هر کجا که  داران را شکار میکنند و کمی دورتر، در خشکی پستانمی

دهند. وقتی  خرج میکنند و ابتکار بهگار میجا سازکنند خود را با آن اِسکان می

می اروپا  روبهبه  موجوداتی  با  میرسند  شبيه  رو  خودشان  به  بسيار  که  شوند 

هايی طولانی در آن قاره  ترند و مدتتر و شايد عضلانیاندامهستند، اما درشت
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کنند و سپس به  ها با ساکنان اين قارۀ جديد آميزش میاند. آنزندگی کرده

 کنند. کلی نابود میها را بهدليل نامعلومی آن

بعدها معلوم شد که اين ماجرا پايان ترسناکی پيدا کرد. به موازات اين که  

شود که دو يا ده  شود با جانورانی مواجه میمی  بيشتراين گونة زيستی    جمعيت 

بزرگ از خودش  بار  بيست  حتی  گربهو  عظيمتر هستند:  های  الجثه، خرس ها 

به بزرگی فيل و تنبلپشتقدرتمند، لاک اين هايی  پنج متری.  با قامت  هايی 

جا که به کُندی  تر هستند ولی از آنقدرتمندتر و اغلب وحشی  ی زيستیهاگونه

 اند.کنند اکنون از ميان رفتهتوليد مثل می

است،   انسانی  گونة  اين  اگرچه مبتکر يک جانور خشکی  آب  هميشه  ها  از 

پا میعبور می و به جزايری  بدايع تکامل در آنکند  زيستند: ها میگذارد که 

تخم که  میپرندگانی  هندوانه  يک  اندازۀ  به  اسبهايی  به  گذاشتند،  آبی  های 

جا که اين جانوران با زندگی  الجثه. اما از آنعظيم  هایاندازۀ خوک و مارمولک

آمادگی لازم را برای دفاع از خود در مقابل اين    ،در انزوای خود خو گرفته بودند

ها( نداشتند و بدين ترتيب ها )بيش از همه موشواردان يا شايد همراهان آنتازه

 ها از پای درآمدند. بسياری از آن 

اين روند بارها طی هزاران سال تداوم يافت تا اينکه اين گونة تهاجمی )که  

ديگر چندان نوظهور نبود( عملاً در چهار گوشة دنيا پراکنده شد. در اين مقطع 

چندين واقعه کمابيش همزمان رخ داد و باعث شد تا اين موجود )که بعدها نام  

نهاد( بر خود  را  ابعاد بی  ،انسان خردمند  را در  تنها    تکثير ای  سابقهخود  کند. 

های وسيع کاملاً  ، و باز هم دوبرابر. جنگلدشظرف صد سال جمعيتش دوبرابر  

انسان شدند.  عمداً  تخريب  را  کار  اين  کردنها  سير  خود    برای  انجام شکم 

کنند  ای به قارۀ ديگر منتقل میاز قاره  را غيرعمدی  موجودات زنده، اما  دهندمی

 . کنندعوض میرا  ترکيب زيستی کرهو 
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اساسی اثناء، يک دگرگونی  نيرومندتر در  در همين  باز هم  است.    راه تر و 

جوّبا  ها  انسان ترکيب  تغيير  به  شروع  زيرزمينی  انرژی  منابع  زمين    یکشف 

که  می اقيانوسکنند،  شيميايی  ترکيب  و  اقليمی  شرايط  خود  نوبة  را  به  ها 

خود را با    ، توانند با تغيير مکاند. برخی از گياهان و حيوانات مینکمیدگرگون  

 مناطق ها صعود کنند و به  به کوهستان  ، مثلاًشرايط اقليمی جديد سازگار کنند 

ر ابتدا صدها و بعد هزاران و نهايتاً  د  ـمهاجرت کنند. اما شمار عظيمی    یقطب

ميليون  افزايش   شدت  به  هاانقراض   ميزان.  يابندمی  منزوی  را  خود  ـها  شايد 

 .شودمی دگرگون حيات تاروپود و  يابدمی

از   پيش  بدين شکل دگرگون    اينهيچ موجودی  را  روی سياره  بر  حيات 

.  هايی بسيار دوردر گذشته  بود، اما وقايع مشابه باز هم تکرار شده    .بودنکرده  

حد    سياره اين  به  تا  تغييراتی  شاهد  استثنايی  بسيار  مواردی  و    گسترده در 

بوده است که   نتيجه  دردناک  را به حداقل رسانيد  تنوعدر  زمين در   .زيستی 

عنوان يک هر کدام به  رخداد هولناک را پشت سر گذاشته کهپنج  دوران کهن  

معروف شده    1»پنج واقعة عظيم«  ه است و به بندی شد خود طبقهمقولة خاص به

نباشد   است. برای    تنها وقتیوقايع هولناک  تاريخ اين    که  شايد اصلاً تصادفی 

. اگرچه  شودمیجديدی  مشابه واقعة آفرينندۀشود که خودش آشکار می انسان

ابعاد اين واقعة کنونی در حد   آيا  پنج واقعة  هنوز کمی زود است که بفهميم 
 نهيم.بر آن می »انقراض ششم« نام يا خير، اما در هر صورت ه بود عظيم

اش صحبت کنم در سيزده ، که تصميم گرفتم در بارهانقراض ششمداستان 

گونة زيستی   به شکلی نمادين يکفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. هر فصل  

در انتهای    )که   2قوچی شاخ  و   ماستودون آمريکايی، اوک بزرگ    ـ  کند می  بررسیرا  

 
1  Five Big 

2 Ammonite   
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زمين نابود شد  3شناسی کرتاسه دورۀ  دايناسورها  با  موجوداتی که در  (همراه   .

مربوط    اند و بخشگيرند تاکنون منقرض شدههای اول مورد بحث قرار میفصل

 ،گرای فرانسوی، ژرژ کوويهطبيعت  هایتلاش  اتکاء به  با   های کتاب، به اين فصل

پردازد.  شان میهای بزرگ در گذشته و تاريخ پرپيچ و خم کشفعمدتاً به انقراض

کتاب دوم  زيادی   بخش  حدود  می  تا  اختصاص  حال  زمان  جمله  به  از  يابد، 

  ای در حال تجزيه و تلاشی هستند،های بارانی آمازون که به طور فزايندهجنگل

نيز میدامنه  و  گرم  سرعت  به  که  آند،  منطقة  و های  ادامه  شوند  مناطق    در 

   .گيردمورد بررسی قرار می ير ريفباریدوردست گريت 

عادت  ب به  بروم  ینگارروزنامهنا  ويژه  مناطق  اين  به  گرفتم  در    تصميم  و 

به اين دليل که کسی از من  و همچنين  ،  اتی حضور يابمهای تحقيقيايستگاه

تا اواکتشافی  هایسفر  در  خواست  به  تغييرات  اش  ابعاد  شوم.  جاری   ملحق 

را در    هاآنهايی از  توانستم با راهنمايی مناسب نشانقدری زياد است که میبه

پردازد که تقريباً در حياط  هر جايی بيابم. فصلی از کتاب به يک روند نابودی می

 دهد. خلوت خود من )و احتمالاً در حياط خلوت شما( هم رخ می

انقراض انقراض گستردهولموضوع    يک گونة خاص  اگر  ۀ ناکی است، پس 

بیگونه استناکهولبسيار    شمارهای  همزمان  .تر  موضوع  اين  و    اما  جالب 

تلاشهم هس  انگيزشگفت بعدی  را می  ت. در صفحات  دو جنبه  هر  اين   کنم 

ها  و وحشتی که اين دانسته  آموزيممیهيجان ناشی از آنچه   ، يعنیکنمبررسی 

 د. آورمیدنبال به

العادۀ  اميد من اين است که خوانندگان اين کتاب نسبت به اهميت خارق 

 کنند وقوف يابند. ای که در آن زندگی میلحظه 

 
3 Cretaceous 
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 اول  فصل

 ششم   انقراض

 کیتهزه  لوپوس آته  قورباغة

 

در مرکز پاناما در وسط يک دهانة آتشفشانی قرار گرفته   واله دِ آنتونال شهرک 

وجود آمده است. پهنای اين دهانة آتشفشانی در  که يک ميليون سال قبل به

می است  صاف  هوا  وقتی  اما  است،  کيلومتر  نيم  و  شش  تپهحدود  های  توان 

به دژهای يک شهرک مخروبه شباهت    واریدندانه بر گرد شهرک ديد که  را 

واله دارای يک خيابان اصلی، يک پاسگاه پليس و يک بازار بدون دارد. شهرک ال 

هايی  های پانامايی و قلابدوزیهای معمول پر از کلاهسقف است. علاوه بر قفسه 

های طلايی قورباغه هم در آنجا  توان مجسمه های زنده در اين بازار میبا رنگ

اند و برخی  ه روی برگ نشسته شوند کهای طلايی ديده میيافت. در بازار قورباغه

ای که  های طلايیاند و همچنين قورباغهگاه خود نشسته ديگر که بر روی تهی

به همراه  مشکل تلفن  همه  از  سومی  اين  درک  )و  دارند  است(. دست  تر 

هايی  های گلدوزی شده بر تن دارند و قورباغههايی هم هستند که پيراهنقورباغه

  جمهور روزولت سيگارهايی که مثل رئيسکه در حالت رقصيدن هستند و آن

ای های قهوههايی که به شکل تاکسی زرد رنگ با لکهبه لب دارند. قورباغه  برگ

ال منطقة  در  پاناما  تيره هستند  در  نماد خوشبختی  و  دارند  زيادی  رواج  واله 

آزمايی چاپ شده است )يا حداقل  های بختهستند و تصويرشان بر روی بليط 

 شود(.  ديده میمعمولاً
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های طلايی را به راحتی در  توانستند قورباغهتا همين ده سال پيش همه می

ها سمی هستند و تخمين زده شده  واله ببينند. اين قورباغههای اطراف التپه 

ای متوسط تواند هزار موش با جثهکه سم موجود در زير پوست هر قورباغه می

  در  ها قورباغه  اين   شودمی  باعث   که  است  زنده  رنگ  همين  اما   ـرا از پا درآورد  

واله نام »نهر هزار ال  نزديکی  در  نهری  بر.  دهند  ادامه  خود  بقای  به  هاجنگل  کف

می قدم  نهر  اين  امتداد  در  اگر کسی  بود.  نهاد شده  قورباغهقورباغه«  های  زد 

که   یشناسخزنده . گرفتندديد که کنار نهر حمام آفتاب میطلايی زيادی را می

انگيز است، واقعاً  »اين شگفت  ،گفتمیبه دفعات بسيار به آنجا سفر کرده بود  

 انگيز است«. شگفت

واله به تدريج ناپديد شدند، اما آن زمان هنوز کسی  های اطراف القورباغه

نمی ارزيابی  بحران  يک  را  و  اين  پاناما  مرز  نزديکی  در  ابتدا  اين مشکل  کرد. 

التحصيل آمريکايی در  کاستاريکا به غرب اطلاع داده شد. يک دانشجوی فارغ

کرد. او برای مدتی به  ها تحقيق میهای بارانی آن مناطق روی قورباغهجنگل

نامة خود را بنويسد، اما وقتی به آنجا بازگشت  ايالات متحده بازگشت تا پايان

دانست هيچ گونة دوزيستی در آنجا نيافت. نمی  حيطهای نديد، يا در آن  قورباغه

که چه اتفاقی افتاده است، ولی از آنجا که برای تحقيقات خود به قورباغه نياز  

ای بيشتر به سمت شرق، محلی برای مطالعة خود دست و پا  داشت، در منطقه 

رسيدند. سپس همان  ها در اين محل جديد در ابتدا سالم به نظر میکرد. قورباغه

اتفاق دوباره تکرار شد و دوزيستان ناپديد شدند. اين بيماری در جنگل بارانی  

های اطراف شهرک ها و نهرها در تپهقورباغه  2۰۰2شيوع يافت، تا اينکه در سال  

طور کامل نابود شدند. در  واله به سانتافه، در حوالی شانزده کيلومتری غرب ال 

ها  واله، در اطراف شهرک ال کوپه، اجسادی از قورباغهدر نزديکی ال  2۰۰۴سال  

زيست از  گروهی  مرحله  اين  در  شدند.  آمريکايی  پيدا  و  پانامايی  شناسان 

طلاينتيجه  قورباغة  که  کردند  بهگيری  انقراض ی  خطر  معرض  در  جدی  طور 

ها تلاش  ماندۀ آنها تصميم گرفتند که برای حفاظت از جمعيت باقیاست. آن 
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آوری کردند و در يک مرکز  ها جمعها قورباغه را از جنگلکنند و از هر جنس ده

تر ها به هر دليلی که بوده بسيار سريعتحقيقاتی پرورش دادند. اما مردن قورباغه

شناسان کردند و قبل از اينکه زيستبينی میشناسان پيشاز آن بود که زيست 

 رو شدند. ها روبهبتوانند طبق نقشة خود عمل کنند با موج نابودی قورباغه

 

 * * * 

واله ابتدا در يک مجلة علوم طبيعی برای کودکان )که  های المن در بارۀ قورباغه

ها به تصاوير  برای فرزندانم خريده بودم( مطلبی خواندم. مقالة مربوط به قورباغه

های رنگارنگ مزين بود و داستان بلايی  رنگی از قورباغة پانامايی و ديگر گونه 

شناسان برای حل آن مشکل را ها آمده بود و نيز تلاش زيستکه بر سر قورباغه

آزمايشگاه جديد مجهزی در  کرد. زيستتعريف می بودند که  اميدوار  شناسان 

  ها جايی برایموقع حاضر نشد. با وجود اينکه آن ند که بهبه دست آورواله  ال

مراقبت و پرورش اين حيوانات نداشتند تلاش کردند تا شمار هر چه بيشتری 

ها را  ا نجات دهند. کاری که در نهايت انجام دادند اين بود که قورباغهها راز آن 

در يک »هتل قورباغه« جا دادند! »يک هتل قورباغة باورنکردنی«. اين يک هتل  

به تخت بود که  اجازه میواقعی  و  بود  و سرو صبحانه مجهز  از خواب  داد که 

 داری شود.هايی نگهای، در مخزن های اجارهها در مجموعی از اتاق قورباغه

شناسان از ها در ساية خدمات زيستاين مقاله اشاره کرده بود که »قورباغه

مند بودند، که شامل خدمتکار و خدمات معمول هتل تسهيلات درجة يک بهره

قورباغهمی برای  ترتيب  بدين  میشد«.  خوشمزه  و  تازه  غذاهای  آوردند،  ها 

 توانست از پشقاب بيرون بپرد«.شان میقدری تازه که غذایواقع به»در 

انگيز قورباغه« در مقالة ديگری درست چند هفته بعد در بارۀ »هتل شگفت

ها خواندم که به گونة ديگری تدوين شده بود. اين مقاله که  مربوط به قورباغه
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مجلة   علومگزارش در  ملی  فرهنگستان  دو   های  توسط  بود،  رسيده  چاپ  به 

شناس نوشته شده بود. تيتر مقاله چنين بود: »آيا در بطن انقراض گستردۀ  خزنده

از دانشگاه   از دريچة دوزيستان«. مؤلفين، ديويد وِيک،  ششم هستيم؟ نگاهی 

برکلی«کاليفرنيا»  چنين   سانفرانسيسکو  دانشگاه  از  دنبورگ،وره  وانس  و  ، 

  داشته   وجود  سياره   اين   حيات  تاريخ  در  عظيم  گستردۀ  انقراض  »پنج:  نوشتند

 انقراض   اولين.  شد«  زيستی  تنوع  بنيادی  نابودی  به  منجر  هاانقراض  اين.  است

رخ   ۴اورداويس ميليون سال قبل، در طی اواخر دورۀ    ۴۵۰  حدود  در  گسترده

کردند.  ها زندگی میداد، يعنی در زمانی که موجودات زنده عمدتاً هنوز در آب 

حدود  بزرگ در  نابودساز  واقعة  دورۀ    2۵۰ترين  اواخر  در  قبل،  سال  ميليون 

رخ داد و به مرز پاک کردن زمين از حيات رسيد )از اين واقعه گاهی    ۵پرميان

انقراض »مادر  عنوان  میتحت  ياد  عظيم«  »مرگ  يا  گسترده«،  .  های  شود( 

رخ داد که   کرتاسة پسين  دورۀ  در  گسترده  انقراض  ـ  مشهورترين  و   ـجديدترين  

ها  قوچی، شاخ7سورها، ماسه6سورهاسيهعلاوه بر دايناسورها منجر به نابودی پلی

بار  معتقد بودند که انقراضی با ماهيت فاجعه  دنبورگورهو    وِيکشد.    8و تروسورها

های کوهستانی پازرد  مشابهی در ميان دوزيستان در راه است. اين مقاله قورباغه

ها افتاده و همگی مرده  کشيد که در حالتی ورم کرده روی صخرهرا به تصوير می

 بودند. 

 

 
۴ Ordovician 

۵ Permian 

6 plesiosaurs 

7 Mosasaurs  الجثه خزندگان دريايی عظيم 

8 Pterosaurs  پرندۀ خونگرم   ‐خزنده 



10 

 

 

که   طوری  شدمبه  جای   ،متوجه  به  بود  داده  ترجيح  کودکان  مجلة 

قورباغهقورباغه از  تصاويری  مرده  انگيزۀ های  به  و  کند  منتشر  را  زنده  های 

های ساکن هتل نيز پی بردم. به عنوان خوشبينانة مؤلفين در توصيف قورباغه

ای  کنم که اين مجله ارتباط را پنهان کرده بود. واقعهخبرنگار کماکان فکر می

  اولين   ظهور  زمان  از  يعنی  ـکه از پانصد ميليون سال پيش فقط پنج بار رخ داده  

مهرهجان  ششمی   مشابه  واقعة  که  حقيقت  اين.  باشد  نادر  بسيار  بايد  ـدار  ور 

  من   نظر  در  است،  وقوع  شرف  در  ما  چشمان  مقابل  در  کمابيش   اکنونهم

  بسيار  و  ترسياه  تر،سهمگين  که  ـ  نيز  داستان  اين.  کندمی  جلوه  دهنده تکان

دنبورگ باشد،  وره و  ويک با حق اگر. دارد گفتن ارزش قطعاً  ـ هست هم  ترمهم

ترين وقايع تاريخ حيات های زندۀ کنونی نه تنها شاهد يکی از استثنايیما انسان

رسيدند که   نتيجه  اين  به  مؤلفين  آن هم هستيم.  بلکه خود مسبب  هستيم، 
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تا  است  يافته  را  آن  توانايی  باشد  واقف  خود  که  آن  بدون  ناچيز  گونة  »يک 

 های زيستی اين سياره را رقم بزند«. مستقيماً سرنوشت خود و اغلب گونه

دنبورگ را خواندم بليطی به مقصد  چند روز بعد از اينکه مقالة ويک و وره

 پاناما رزرو کردم. 

 

 * * * 

واله در امتداد يک جادۀ خاکی قرار دارد که از بازار  مرکز حفاظتی دوزيستان ال

فروختند زياد دور نيست های طلايی را میهای قورباغهبدون سقفی که مجسمه

های خود را در های حومة شهر است. اين مرکز فعاليتو به بزرگی دامپروری

آلود برپا کرده است، درست در گوشة کوچکی در پشت يک باغ وحش خواب

.  ندستهآلود. تمام ساختمان پر از مخازن  های بسيار خواب تنبلسوی قفس  آن 

در وسط سالن قرار ديگری هم  اند و مخازن  مخازنی در کنار ديوار چيده شده

م مخزنقفسه  ثلدارند،  کتابخانه.  گونههای  توسط  بلندتر  مثل  های  هايی 

دار جنگل های سايههای درختی لمور اشغال شده است، که در قسمتقورباغه

تعلق    9سر رابر هايی مثل قورباغة بزرگتر به گونههای کوتاهکنند؛ مخزنزندگی می

های  ها مخزن به قورباغهکنند. دهشان حمل میهای خود را بر پشت که تخم   ،دارد

 اند. اختصاص داده شده 1۰کی تهلوپوس زهطلايی پانامايی آته

قورباغة طلايی شيوۀ راه رفتن خاصی دارد که آن را تا حدودی به فرد مستی  

های باريک، پوزۀ  ها اندامرود. آنکند که بر روی يک خط راست راه میشبيه می

ها  زرد رنگِ نوک تيز و چشمانی بسيار تيره دارند، گويی که از دريچة اين چشم

احتياط می و  دقت  با  را  سادهدنيا  اينکه  ترس  از  نشوم،  نگرند.  قلمداد  انديش 

 
9  frog robber headed-Big 

1۰ zeteki Atelopus 
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ها در دنيای وحش در  آيند. مادهها باهوش به نظر میگويم که اين قورباغهمی

فراز صخره گذارند، در حالیهای جاری کم عمق تخم میآب  بر  نرها  های  که 

واله کنند. در مرکز حفاظتی دوزيستان ال شان دفاع میپوشيده از خزه از حريم

های طلايی، مجهز به شلنگی است که آب جاری مخزن هر مخزن حاوی قورباغه

شان گر زيستگاه طبيعی گذشتهکند. اين آب جاری قرار است تداعیرا تأمين می

قورباغه تا  از باشد  يکی  در  کنند.  مثل  توليد  و  زندگی  آنجا  در  بتوانند  ها 

من متوجه درخشش يک تخم مرواريدمانند کوچک   های جريان آب،جايگزين

تخته سياه يادداشتی گذاشته بود: »من  شدم. در آن نزديکی کسی بر روی يک 

 گذارم!!« تخم می

های طلايی  واله کمابيش در مرکز حوزۀ قورباغهدوزيستان ال مرکز حفاظتی  

ای است که کاملاً جدا از دنيای بيرونی است. قرار دارد، اما طراحی آن به گونه 

ها هم برای ورود شود. قورباغههيچ چيزی که ضدعفونی نشده باشد وارد نمی

بايد در ابتدا با يک محلول ضدعفونی کننده تميز شوند. بازديد کنندگان انسانی  

های مخصوصی بپوشند و هيچ کيف و کوله پشتی و يا تجهيزاتی را  بايد کفش

از آن بيرون  استفاده میکه در محيط  نياورند. تمام  ها  به داخل  با خود  کنند 

شوند. اقدامات  گذرند و تصفيه میشوند از فيلتر میهايی که وارد مخازن میآب 

کند که در يک زيردريايی يا شايد  اد میحفاظتی اين مرکز اين احساس را ايج

 بيشتر در درون يک کشتی هستيم که در ميان امواج شناور است.
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 کی(تهلوپوس زهيک قورباغة طلايی پانامايی )آته

واله يک فرد پانامايی است به نام ادگاردو  مدير مرکز حفاظتی دوزيستان ال

گريفيث. گريفيث قدبلند و چهارشانه است، صورتی گرد و لبخندی گشاده دارد.  

او بر هر گوش خود يک گوشوارۀ نقره دارد و يک خالکوبی بزرگ از اسکلت يک 

اش  پای چپش دارد. گريفيث، که در ميانة سومين دهة زندگی  ساق وزغ بر روی  

واله اختصاص داده  است، بخش اعظمی از دوران بلوغ خود را به دوزيستان ال

  پاناما   به  صلح  گروه  داوطلب  عنوان  به  که  ـاش را نيز  است و همسر آمريکايی

  که  بود  کسی  اولين  گريفيث.  است  کرده  تبديل  هاقورباغه  مدافع  به   ـه بود  آمد

  زيادی  بخش  آوریجمع  در   شخصاً   و  شد  نطقهم  کوچک  های قورباغه  لاشة  متوجه

  زمانی  حيوانات)  داشت  همکوشی  شدند،   منتقل  هتل  به  که  دوزيستی  صدها  از

مرکز بود  شده  تکميل  ساختمان  که  يافتند  انتقال  حفاظتی  مرکز  به اگر   .)

حفاظتی نوعی کشتی باشد، گريفيث بايد نوح آن کشتی باشد، اما قدمت خدمات  

ای با کشتی نوح[، زيرا وظايف  تر از چهل روز است ]مقايسهمدتاو بسيار طولانی
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به وظايفگوناگونی  از  مهمی  بخش  که  گفت  گريفيث  است.  گرفته    ش عهده 

از آن يک قورباغهبه شناخت يک اندازۀ يک فيل  ها بوده است و هر کدام  به  ها 

 برايش ارزش دارد. 

هايی را  هايی از گونهاولين باری که به مرکز حفاظتی آمدم، گريفيث نمونه 

ها علاوه بر  اند. اينبه من معرفی کرد که اکنون در دنيای وحش منقرض شده

ليمبدپانامايی شامل قورباغههای طلايی  قورباغه رابز فرينگه  هم    11های درختی 

 شناخته شد.   2۰۰۵، که اولين بار در سال شودمی

زمانی که به مرکز حفاظتی رفتم، فقط يک قورباغة رابز در آنجا بود، پس  

سبز   ،  ایامکان نجات فقط يک جفت نوح کاملاً از بين رفته بود. قورباغة قهوه

سانتيمتر قد داشت و پاهای بلندی داشت که به او   1۰های زرد حدود  با لکه

های درختی رابز فرينج ليمبد در داد. قورباغهحال را میظاهر يک نوجوان بی 

های خود را در شکاف درختان کردند و تخمواله زندگی میهای بالای الجنگل

قورباغهمی حتی  گذاشتند.  شايد  و  معمول  غير  ترتيب  و  نظم  يک  در  نر  های 

دهند پوست کمرشان را بخورند. گريفيث  شان اجازه میفرد به نوزادان منحصر به 

گونه احتمالاً  از دوزيستان وجود داشته که آنهای ديگفت که  بسياری  ها  گر 

آوری اوليه برای انتقال به مرکز حفاظتی، پيدا کنند، که  نتوانستند، طی جمع

ها برای علم ناشناخته ماندند،  اند. از آنجا که بسياری از اين گونه اکنون نابود شده

های دوزيست  های از دست رفته پی برد. اين گونهمشکل بتوان به شمار گونه

 متأسفانه قبل از شناسايی نابود شدند. 

کنند  واله به اين مسأله اشاره میگريفيث گفت »حتی مردم معمولی در ال

شان را  ها افتاده است؟ ما ديگر صدای پرسند، چه اتفاقی برای اين قورباغهو می

 شنويم«.نمی

 
11  frog tree limbed-fringe Rabbs' 
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 * * * 

ها  ها در مورد سقوط جمعيت قورباغهچند دهة پيش، هنگامی که اولين گزارش 

ترين افراد در اين زمينه بيشترين ترديد را داشتند.  منتشر شدند، برخی از مطلع 

موفق جزو  دوزيستان  همه،  اين  نياکان  با  هستند.  سياره  بازماندگان  ترين 

از درون آب به بيرون خزيدند و    ۴۰۰های امروزی  قورباغه ميليون سال قبل، 

ايناولين گونه  ميليون سال پيش به دوزيستان کنونی    2۵۰ها در حدود  های 

ها بود. دستة دوم شامل  ها و وزغها شامل قورباغهبدل شدند: يکی از آن دسته 

آبی بدون    12سوسمارهای  عجيب  موجودات  شامل  سوم  دستة  و  سمندرها  و 

شود. اين بدين معنا است که دوزيستان ناميده می 13ها اندامی بود که کاسيليان

تر از دايناسورها  داران يا پرندگان، بلکه حتی قديمیتر از پستاننه تنها قديمی

 هستند.

شان هنوز پيوند نزديکی با  اند و اغلباز جهان آبی نشأت گرفته   1۴دوزيستان

ها محصول پيوند خشکی  کردند که قورباغهها دارند. )مصريان باستان فکر میآب 

ها که فاقد پوسته و آب، در طی طغيان سالانة رود نيل هستند(. تخم قورباغه

های زيادی هستند که، همچون است، بايد مرطوب بماند تا رشد کند. قورباغه

هايی در  گذارند. قورباغههای جاری تخم میهای طلايی پانامايی، در آبقورباغه

های ديگری هم تخم خود را در کنند. قورباغهگذاری میآبگيرهای موقت تخم

گذارند  هايی میکارند، و انواعی هم هستند که تخم خود را در لانه زير زمين می 

شان هايی که تخم خود را بر پشتاند. علاوه بر قورباغهکه در کف آب ساخته 

ها را همچون نواری به دور پاهايش  يگری هم هست که تخمکنند، نوع دحمل می

 
12  newts 

13  caecilians م. ‐ای دارند، ولی فاقد دست و پا هستند زنند و چشمان پيشرفتهمانندی که در زمين نقب میدوزيستان کرم 

1۴  amphibian بيان ريشة يونانی دارد، به معنای »زندگی دوگانه«واژۀ دوزيستان يا آمفی 
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از پيچد. هر دوی اينمی ها، که همين اواخر منقرض شدند، دو گونة متفاوت 

بهقورباغه میها  قورباغهشمار  نام  تحت  و  برودينگ آمدند،  گاستريک   1۵های 

فرستادند  شان را به درون معدۀ خود میشدند، به اين دليل که تخمشناخته می

 کردند. شان متولد میو قورباغة کوچکی را از طريق دهان

های روی زمين قسمتی از دوزيستان زمانی ظهور يافتند که تمام خشکی

های مختلف تجزيه  يک پهنة واحد، به نام پانجيا بود. بعد از آن که پانجيا به قاره

جز قطب جنوب. ها سازگار کردند، بهشد، دوزيستان هم خود را با شرايط آن قاره

در سراسر دنيا تنها هفت هزار گونه شناسايی شده است و اگرچه بيشترين تعداد  

بارانی تروپيک وجود دارد، گاهدر جنگل گاهی دوزيستانی يافت شده که  های 

بيابان زندگی کنند، مثل قورباغة شن استراليا، و همچنين   16زار قادرند در  در 

توانند در مدار قطب شمال زندگی کنند، مثل  دوزيستانی وجود دارند که می

چوبی که  17قورباغة  شده  يافت  شمالی  آمريکای  در  معمولی  قورباغة  چندين   .

پيپر اسپرينگ  مثل  دهند،  ادامه  بقاشان  به  يخزده  زمستان  در  و   18قادرند 

گونه 19پاپسيکل  به  دوزيستان  اين  تکاملی  طولانی  تاريخ  حتی .  که  بوده  ای 

های دوزيستی که )از ديدگاه انسانی( تقريباً شبيه هم هستند، ممکن است  گروه

 ها. ها و اسباز نظر ژنتيک متفاوت با هم باشند؛ در حد تفاوت ميان خفاش

ديويد ويک، يکی از نويسندگان مقاله، که مرا به پاناما فرستاد، جزو کسانی  

های  کرد که اين دوزيستان ناپديد شوند. اين به سالبود که در ابتدا گمان نمی

ها  آوری قورباغهگردد. دانشجويان ويک از سفری که برای جمعبرمی  198۰دهة  

 
1۵ brooding-gastric 

16 frog sandhill 

17 frog wood  

18 peepers spring 

19 popsicles 
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خالی برگشتند. ويک دوران دانشجويی خود را در يرا نوادا داشتند، دستبه سی

دهة  سال می  196۰های  خاطر  قورباغهبه  که  سیآورد  فرار های  مردم  از  يرا 

زارها قدم بزند و  کند: »ممکن بود کسی در ميان چمنکردند. او تعريف مینمی

آن  روی  آنندانسته  بگذارد.  پا  میها  گمان  ويک  بودند«.  جا  همه  که  ها  کرد 

دانستند که به دنبال  اند، يا اينکه دقيقاً نمیشاگردانش به محل اشتباهی رفته

آوری ها تجربة جمع چه چيزی بگردند. سپس يک محقق فوق دکتری، با سال

تواند دوزيستی پيدا کند. ويک به او گفت: »بسيار به او گفته بود که ديگر نمی

می شما  با  من  وخب،  سرکشی به  آيم  مکان  چند  به  هم  با  آزمايشی  طور 

آزمايشی بردم و در آنمی او را به آن مکان  جا فقط دو وزغ پيدا  کنيم«. من 

 کرديم«. 

بخشی از آنچه که شرايط را اسرارآميز کرده بود وضعيت جغرافيايی بود. به  

می که  نظر  دلقورباغهآمد  به  فقط  تخريب يها  و  انسانی  جمعيت  افزايش  ل 

نخورده محيطی آن مناطق ناپديد نشدند، بلکه همچنين از مناطق دستزيست 

سی مانند  شدند،  برچيده  کوهستانهم  و  اواخر  يرا  در  مرکزی.  آمريکای  های 

دهة  سال خزنده  198۰های  حفاظتيک  جنگل  به  آمريکايی  شدۀ  شناس 

به مطالعة عادتمونته  تا  توليدمثل  ورده کلاود در شمال کاستاريکا رفت  های 

های طلايی بپردازد. او دو فصل را صرف تحقيق در منطقه کرد. در جايی  وزغ

گيری کردند، فقط يک نر مشاهده شد )وزغ ها به دفعات متعدد جفتکه وزغ

بندی شده بود، در حقيقت به طلايی که اکنون به عنوان منقرض شده طبقه

نگ نارنجی روشن بود و فقط رابطة دوری با قورباغة پانامايی داشت و به دليل  ر

آمد(. تقريباً  حساب میهايش بود که وزغ بهوجود يک جفت غده در پشت چشم

شناسان در کاستاريکا متوجه شدند که جمعيت چندين  در همان زمان زيست

های نادر و بسيار خاص در حال  قورباغة بومی رو به سقوط گذاشته است. گونه

های بسيار آشناتر نيز گرفتار همين سرنوشت شدند. وزغ  نابودی بودند و گونه

شد، ظرف چند سال  ها ديده میجامباتو در اکوادور که اغلب در حياط خلوت 
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ترين ناپديد شد. و قورباغة جنوبی در شمال شرقی استراليا هم، که روزی معمول 

 قورباغة منطقه بود، ناپديد شد. 

کشنده اسرارآميز  عامل  بارۀ  در  سرنخ  قورباغه اولين  جان  که  از  ای  را،  ها 

تهديد می کاليفرنيا  تا    يک   به   ـ  جدی   شايد   و  طنز  به  شايد  ـکرد  کوئينزلند 

آميز موفقيت  ایگونه  به  سیدی   واشينگتن  وحش باغ.  شدمنتهی می  وحشباغ

نسل زيادیطی  میرا    2۰سمیّ   نيزه،  آبی  قورباغة  تعداد  های  که  کردتکثير   ،

وحش، که در مخزن های باغد. سپس، از تعداد قورباغهبوسورينام شان خاستگاه

هايی  وحش نمونه شناس جانوری باغشد. آسيبيافتند، هر روز کم میپرورش می

قورباغه جمعاز  را  مرده  الکترونی  های  ميکروسکوپ  يک  توسط  و  کرد  آوری 

بينی عجيبی را کشف کرد، که  ها موجودات ذرهبررسی کرد و روی پوست آن

 های سمی چيتريد بودند. متعلق به گروه قارچ

تقريباً همه جا هستند، از نوک درختان گرفته تا    21های سمی چيتريد قارچ

اعماق زمين. اين گونة خاص هرگز تا قبل از آن مشاهده نشده بود. در حقيقت، 

بايست به وجود آيد تا  قدری غيرمعمول بود که يک جنس زيستی کامل میبه

باتراچوچی گونه  اين  نام  بدهد.  زندگی  امکان  آن  به  خود  درون  تريوم  در 

دی(. باتراچوس معادل يونانی »قورباغه« است )به اختصار بی  22دندروباتيديس 

 است.

وحش ملی را برای های باغهای عفونی قورباغهشناس جانوری نمونه آسيب 

شناس اين قارچ شناس قارچی در دانشگاه ماين فرستاد. ميکروبميکروبيک  

را کشت و پرورش داد و به واشينگتن پس فرستاد. وقتی اين قارچ سمی را در  

قورباغه به  قورباغهآزمايشگاه  اين  منتقل کردند،  دارت  پويزن  بلو  ها  های سالم 

 
2۰ frogs dart-poison blue 

21 fungi Chytrid 

22 dendrobatidis Batrachochytrium 
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دی از  بيمار شدند و ظرف سه هفته مُردند. تحقيقات بعدی نشان دادند که بی

سازد.  ها را مبتلا میهای بحرانی از راه پوست، قورباغهطريق جذب الکتروليت 

دی باعث درد و رنج شديد و نهايتاً مرگ از طريق حملة ها به بیابتلای قورباغه

 شود. قلبی می

 

 * * * 

 يک فعاليت جاری واله  شايد بهترين توصيف برای مرکز حفاظتی دوزيستان ال

ای که من آنجا بودم يک گروه از داوطلبان آمريکايی هم آنجا بود  باشد. در هفته

کرد. قرار بود اين نمايشگاه برای  و برای ترتيب دادن يک نمايشگاه کمک می

بايست جدا عموم باز باشد، پس به دلايل امنيت زيستی، فضای نمايشگاه می

های  باشد و ورودی جداگانة خود را داشته باشد. در جاهايی که قرار بود محفظه 

بود،ای کار گذاشته شود، سوراخشيشه  ديوارها  روی  اطراف    هايی  در  و کسی 

انداز کوهستانی کشيده بود که بسيار شبيه به ها تصويری از يک چشمسوراخ 

يدا بود. قسمت مهم نمايشگاه محفظة بزرگی بود،  آن مناظری بود که از بيرون پ 

شان درست  کردند آبشاری برایهای طلايی، و داوطلبان سعی میپر از قورباغه

ای که فاقد مغازه ابزارفروشی کنند. اما دستگاه پمپ دچار اشکال بود و در منطقه

می سختی  به  بهبود،  کنند.  تهيه  يدکی  قطعات  میتوانستند  که  نظر  رسيد 

 کردند. داوطلبان وقت زيادی را در بطالت و انتظار تلف می

با آن را تلف میمن هم همراه  زيادی  کردم. همة داوطلبان، مثل  ها وقت 

طوری که فهميدم، تعدادی از ورزيدند. بهها عشق میخود گريفيث، به قورباغه

کردند  ها کارکنان باغ وحش بودند که در ايالات مختلف با دوزيستان کار میآن 

ها ازدواج او را مختل کرده بودند(. عشق  ها به من گفت که قورباغه)يکی از آن

و وفاداری برخی از داوطلبان تأثير عميقی در من گذاشته بود؛ همان عشقی که  
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پا کنند و  باعث شده بود تا جايی برای قورباغه ها در »هتل قورباغه« دست و 

طور کامل تکميل  مرکز حفاظتی را تأسيس و اداره کنند، اگر چه آن را هنوز به

های  کردم که در پشت آن تپهنکره بودند. اما وقتی به حقيقت دردناکی فکر می

نمی بود،  نهفته  تقلبی  آبشارهای  و  شده  نقاشی  رنگ  جلوی  سبز  توانستم 

 احساساتم را بگيرم. 

اينکه تقريباً هيچ قورباغه واله باقی  های اطراف الای در جنگلبا توجه به 

به اجرا    کاملاًآوری و انتقال حيوانات به مرکز حفاظتی اکنون  نمانده بود، جمع

ماندند، توضيح اينکه  ها بيشتر در مرکز حفاظتی میدرآمده بود. هرچه قورباغه

شد. معلوم  کردند، دشوارتر میها زندگی خود را در آنجا سپری میچرا اساساً آن 

شد که قارچ چيتريد برای زنده ماندن نيازی به دوزيستان ندارد. بدين معنی که  

دهد و به  ای، به زندگی خود ادامه میحتی بعد از کشتن دوزيستان در منطقه 

های طلايی  کند. بنابر اين اگر به قورباغهعنوان قارچ چيتريد هر آنچه بايد، می

واله برگردند،  های واقعی اطراف الشد تا به تپهکز حفاظتی اجازه داده میدر مر

توانند با مواد سفيدکننده  ها میرفتند )اگرچه قارچشدند و از بين میبيمار می

نابود شوند، اما ضدعفونی کردن تمام جنگل کاملاً غيرممکن بود(. با هر کسی  

می حفاظتی صحبت  مرکز  در  نگهکردم، میکه  مرکز  که هدف  از  گفت  داری 

.  ندانها بازگردحيوانات تا زمانی است که بتوانند آزاد شوند و حيات را به جنگل 

 . هم غير ممکن است دانستند که حتی تصورشهمه می اما

شناس از باغ وحش هيوستون که پروژۀ آبشار را هدايت  پاول کرامپ خزنده

کرد به من گفت »بايد اميدوار باشيم که همه چيز به شکلی با هم جفت و می

جور شود. همة ما اميدوار شديم که اتفاقی بيفتد تا بتوانيم همه چيز را هدايت  

الان کاملاً   گفتة من  اين  اما  گردد.  باز  خود  اول  به حالت  و همه چيز  کنيم، 

 رسد«.احمقانه به نظر می
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گفت »نکته اين است که بتوانيم همه چيز را به حالت اولش  گريفيث می

 نم«. دابازگردانيم، و من اين را يک خيالبافی می

واله را پوشاند، از پا ننشست و به پيشروی به سمت وقتی چيتريد سراسر ال 

دی  شرق ادامه داد. اما از سمت مخالف، يعنی کلمبيا هم به پاناما نفوذ کرد. بی

از ارتفاعات آمريکای جنوبی منتشر شد و در ادامه ساحل شرقی استراليا را هم 

نيوزيلند و تاسمانی هم گذشت. بی از  را فرا  فرا گرفت، و سپس  دی کارائيب 

رسد  گرفت و در ايتاليا، اسپانيا و سوئيس و فرانسه هم شيوع يافت. به نظر می

ايالات متحده   از چند نقطه به  البته نهشيوع يافکه  الگوی    ته،  به صورت يک 

رسد  امواج. در اين مرحله، به نظر می  ای از خردهبه شکل سلسه  وار، بلکهموج

 کنترل باشد. دی غير قابل که بی

 

 * * * 

از   صحبت  صوتی  مهندسان  که  شکل  همان  پسبه   23زمينه« »سروصدای 

سخن ]يا انقراض طبيعی[    2۴زمينه« »انقراض پسهم از    شناسانکنند، زيستمی

تمامی عهدهای   به  اينجا   در  هازمان   ـهای معمولی  ند. در زمانگويمی   معنی 

 از  نابودی  ميزان . افتد می اتفاق   نادر  صورت  به  فقط  انقراض  ـ  است  شناسیزمين

کمگونه   ظهور  ميزان جديد  زندۀ  نابودی  های  اين  به  است.  انقراض  تر  ميزان 
می  2۵طبيعی گروهگفته  بين  در  نابودی  ميزان  اين  مختلف  شود.  زيستی  های 

  26کنند.را با واحد ميليون، گونه و سال محاسبه می متفاوت است. اغلب انقراض

 
23 noise background 

2۴ extinction background م.  ‐در سال تخمين زده شده است  هن نوعی از انقراض طبيعی است که بين يک تا پنج گو 

2۵ rate extinction background 

 رود به صورت طبيعی صورت گيرد، که ده هزار گونه ظرف صد سال است ـ م. هايی ارجاع دارد که انتظار میاين معيار به تعداد انقراض 26
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محاسبة ميزان انقراض طبيعی وظيفة دشواری است که مستلزم بررسی تمام  

داران، که گروهی  ها است. برای پستانبرگرفته از سنگواره   هایهاطلاعات و داد

 2۵شان انجام شده، ميزان انقراض تقريباً  است که شايد بهترين مطالعات روی

در يک ميليون گونة زيستی در سال محاسبه شده است. منظور اين است که با  

دار وجود دارد، يک ميزان گونة پستان  ۵۵۰۰توجه به اين که امروز در حدود  

صد سال  انقراض طبيعی قابل انتظار معادل نابودی تقريباً يک گونه در هر هفت

 است.

گاهی، ما  های گاههای گسترده به گونة ديگری است. به جای نابودیانقراض 

با يک فروريزی ناگهانی و يک ميزان نابودی انفجارآميز سروکار داريم. آنتونی  

شناسان بريتانيايی، که در اين باره مطالب زيادی  هالام و پاول ويگنال، ديرين

های  کنند که »زيستگاهاند، انقراض گسترده را همچون وقايعی توصيف مینوشته 

کنند. ديويد جابلونسکی  دنيا را در مقياس گسترده و در زمانی ناچيز نابود می

»نقصان همچون  را  گسترده  چشمانقراض  زنده« های  موجودات  تنوع  در  گير 

دهند.  افتد، که »در ابعاد جهانی« رخ میسرعت اتفاق میکند، که بهتعريف می

ناسی که در مورد دوران انقراض پرميان پسين تحقيق  شمايکل بنتون، ديرين

می تشبيه  زندگی  درخت  به  را  اين  است،  گسترده  کرده  انقراض  »طی  کند: 

شود، گويی که از طرف مهاجمان ديوانة های زيادی از درخت بريده میقسمت

شناس پنجمی، به نام ديويد  تبر به دست مورد حمله قرار گرفته باشد«. ديرين

های زيستی  کوشد از زاويه قربانی به موضوع بنگرد: »خطر انقراض گونهراوپ، می

اغلب کم است. اما اين وضعيت نسبتاً امن در مقاطع نادری تبديل به وضعيتی 

آوری است های طولانی ملالتشود. تاريخ حيات شامل دورهبسيار خطرناک می

 انجامد«. که گاهی به وحشت می
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انقراض بزرگ )که در سنگوارۀ دريايی ثبت شده( منجر به سقوط  پنج 

گستردۀ تنوع زيستی شده است. اگر حتی يک گونه از يک خانوادۀ زيستی 

گر اين است که بقای کل خانواده حفظ شده  نشاندر برد،  جان سالم به

 تر هستند. ها بسيار گستردهها در سطح گونهاست. پس انقراض

که روزی مسلط بودند ممکن است   جاندارانیهای  در دوران وحشت، گروه

جايگاه  در تماميت خود ناپديد شوند يا به موقعيتی ثانوی تنزل يابند، گويی که  

شناسان را بر باشد. چنين ضايعات عظيمی ديرين  کردهتغيير  و نقش حيوانات  

انقراض وقايع  که طی  کنند  فرض  تا  داشت    پنج   بر   علاوه   ـهای گسترده  آن 

  که  داده،   رخ  هم   کوچک  ابعاد   در  اما   بسيار،  مشابه  وقايع   ـ  گسترده  انقراض

ناگهانی   ای يا  شرايط چنان ريشه .  انددرآورده  تعليق   به  را  بقاء  معمول  قانونمندی

می تغيير  باهم(  دو  هر  می)يا  محدود  تکامل  تاريخ  کارايی  که  آن   .شودکنند 
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معمولی دارند،    ترين کارايی را برای مقابله با تهديدات  ای که بيشعوامل ويژه

 . دهندای کارايی خود را از دست میالعادهواقع تحت چنين شرايط خارق به

نگرفته  صورت  دوزيستان  برای  طبيعی  انقراض  ميزان  از  دقيقی  محاسبة 

اند.  های دوزيستان بسيار کمياب بودهاست، تا حدودی به اين دليل که سنگواره 

می انقراض  اما  ميزان  از  کمتر  ميزان  اين  که  گفت  قاطعيت  با  تقريباً  توان 

توانست تقريباً در هر هزار داران بوده است. شايد يک گونة دوزيست میپستان

توانست از آفريقا، آسيا و يا استراليا بوده  بار منقرض شود. اين گونه میسال يک

ای احتمال اين که فردی بتواند شاهد وقوع چنين واقعه  باشد. به عبارت ديگر، 

بوده    باشد  دوزيست  چندين  انقراض  شاهد  تاکنون  گريفيث  است.  صفر  قطعاً 

ت نسبتاً زيادی در طبيعت داشته، بارها با  شناسی که مشاهدااست. هر خزنده

تحقيق    مشغولهايی مواجه شده است )حتی خود من هم طی زمانی که  انقراض 

با سه تا چهار مورد بودبرای نوشتن اين کتاب   پاناما  م، با يک گونه و نيز در 

اند، مثل قورباغة طلايی  رو شدم، که اکنون در طبيعت وحشی منقرض شدهروبه

دنبال  وحش آتلانتا نوشت: »من بهشناس باغسون، خزندهپانامايی(. جوزف مندل

توانستم برم. اما نمیزيرا از کار با حيوانات لذت می  شناسی بودم،حرفة خزنده

 شناسی شبيه باشد«. بينی کنم که اين کار به ديرينپيش

امروز دوزيستان به دليل نامعلومی بيشتر از هر دستة حيوانی در جهان در  

اين  انقراض  احتمال  انقراض هستند. تخمين زده شده است که  معرض خطر 

تواند به اندازۀ چهل و پنج هزار بار بيشتر از ميزان انقراض طبيعی باشد.  گروه می

های ديگر به سطح انقراض دوزيستان نزديک اما درصد انقراض در ميان گروه

های مرجانی، يک سوم  شود که يک سوم تمام صخرهشود. تخمين زده میمی

ها، يک چهارم تمام ماهیها و سفرههای آب شيرين، يک سوم کوسه تمام حلزون

داران، يک پنجم تمام خزندگان و يک ششم تمام پرندگان نابود شوند.  پستان

اقيان تلفات در همه جا هستند: جنوب  اطلس شمالی،  اين  اقيانوس  آرام،  وس 
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بتوانيد اين    ها. اگرها و درهها، کوهستانها و جزيره قطب شمال و ساحل، درياچه

هايی از حوادث انقراض جاری را در حياط شايد بتوانيد نشان  را تشخيص دهيد،

ها وجود دارد. خلوت خود هم ببينيد. ظاهراً دلايل متفاوتی برای نابودی گونه

رسيد: »يک  اما اگر به حد کافی اين روند را دنبال کنيد، لزوماً به يک مجرم می

 گونة لاغر و نحيف«.

به تنهايی شيوع يابد. اين قارچ بذرهايی ذرهبی بينی با دُم  دی قادر است 

توانند  دهند و میخود را در آب به جلو سوق میکه    کند دراز و نازک توليد می

آب  جريان  آبراه توسط  در  باران  رگبار  با  يا  دوردستی  ها  فواصل  به    بروندها 

آن ايجاد  باعث  انتشار  از  نوع  اين  پاناما )احتمالاً  در  را  چيزی شد که  به    خود 

هم  جايی به سمت شرق نشان داد(. اما اين نوع از شيوع، آنصورت يک جابه

های  تواند پراکنده شدن اين قارچ سمی در تمام بخشکمابيش همزمان، نمی

دهد   توضيح  را  دنيا   جنوبی،  آمريکای  مرکزی،  امريکای  در  يعنی  ـدوردست 

استن   يک.  استراليا  و   شمالی   آمريکای اين  قورباغة  بیه  ک  ظريه  انتقال  با  دی 

به سراسر دنيا شيوع يافت. از اين قورباغه برای انجام آزمايش    27آفريقايی پنجه

های حامله  شد )تزريق ادرار زن استفاده می  196۰و    19۵۰های  حاملگی در دهه

قورباغه میبه  باعث  ماده  پنجة  آفريقايی  تخم  های  ساعت  چند  ظرف  تا  شد 

به نظر نمی اين تزريق رسيد که قورباغهبگذارند(.  از  پنجه پس  آفريقايی  های 

ديگر نظرية    يک شدند.دی گرفته باشند، اما عموماً مبتلا میتأثيری منفی از بی

قارچاين   اين  که  قورباغهاست  با  بولها  منتشر    28فراگهای  شمالی  آمريکای 

شدند.  شد، که گاه تصادفی و گاه عمدی وارد اروپا، آسيا و آمريکای جنوبی میمی

قورباغه از  نوع  انساناين  برای مصرف  اغلب  قورباغهها صادر میها  های  شدند. 

رسيد شدند، اما به نظر نمیدی میفراگ آمريکايی هم وسيعاً مبتلا به بیبول

 
27 frog clawed African 

28 bullfrog 



26 

 

آور باشد. نظرية اول به »خارج از آفريقا« معروف شد و نظرية شان زيانکه برای 

 بايست فرضية »سوپ پای قورباغه« ناميده شود. دوم می

ها غيرممکن شود. برای قورباغهدر هر دو نظريه به يک منشأ واحد اشاره می

دی  توانست باشد که به جز انتقال يافتن از طريق کشتی يا هواپيما بتوانند بیمی

از  اروپا منتقل کنند. اين نوع  از آمريکای شمالی به  از آفريقا به استراليا يا  را 

ای، که امروزه برای ما کاملاً عادی است، شايد در سه و نيم  جايی فراقارهجابه

 سابقه بوده است.ميليارد سال تاريخ حيات موجودات زنده بی

 

 * * * 

دی اکنون در بخش اعظم پاناما پراکنده شده است، اما گريفيث هنوز  اگرچه بی

بيرون میگاه هنوز گاهی  که  دوزيستانی  دنبال  به  حفاظتی  مرکز  برای  و  رود 

ريزی کردم که با يکی از اين  گردد. من ملاقات خودم را طوری برنامهاند میزنده

آوری همراه باشم و يک غروب را با او و دو تن از داوطلبان گشت و گذارهای جمع

کردند، هماهنگ کردم. ما به سمت شرق روانه آمريکايی، که روی آبشار کار می

رو ازول، در  ای به اسم سهشديم و از آبراه پاناما گذشتيم و شب را در منطقه 

متر احاطه شده    2,۵ای سپری کرديم که با حصاری آهنی به بلندی  خانهميهمان

بانی در ورودی پارک ملی چاکرس رانديم.  صبح به ايستگاه جنگلبود. در سپيدۀ  

هايی از دو گونه بيابد، که در مرکز حفاظتی کم دارند.  گريفيث اميدوار بود ماده

شان  آلودی که در پايگاهآوری را بيرون آورد و به کارمندان خواب او مجوز جمع 

 بودند، نشان داد. چند سگ گرسنه بيرون آمدند و اطراف کاميون را بو کشيدند.

بانی، راه به يک سلسله چاله و مسيرهايی منتهی شد  پس از ايستگاه جنگل

سی گريفيث  بودند.  شده  گود  خودروها  لاستيک  با  جيمی  که  موسيقی  دی 

صوت گذاشت و ما به دنبال ضربات آهنگ خود را تکان  هنريکس را در پخش
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آوری قورباغه مستلزم تدارکات زيادی است، پس گريفيث دو نفر  داديم. جمعمی

آخرين مجتمع بود. در  استخدام کرده  نقل  و  برای حمل  در  را  های مسکونی 

  پراکنده شده در  روستای کوچک لوس آنجلس، سر و کلة اين دو مرد از غبار

راه به  همچنان  ما  شد.  پيدا  ديگر هوا  کاميون  اينکه  تا  داديم،  ادامه  مان 

 ادامة مسير را پياده پيموديم.  توانست جلوتر برود. سپس همه بيرون آمديم و نمی

مسير بر بستری از گل و لای قرمزرنگ در جنگل بارانی ادامه يافت. مسير  

می تلاقی  باريکی  مسير  با  متر  چند  هر  در  توسط اصلی  مسيرها  اين  کرد. 

ها يا ميلياردها رفت و آمد  شد تا طی ميليونايجاد می 29جونده های برگمورچه 

های  ها، که شبيه به تپه هاشان حمل کنند )اين لانهذرات کوچک سبز را به لانه 

توانند مساحتی معادل يک پارک شهر را بپوشانند(. يکی از اره بودند، می خاک

به من   هيوستون  باغ وحش  از  بدنارسکی،  اسم کريس  به  آمريکايی  داوطلبان 

های سرباز دوری کنم، زيرا فک خود را حتی تا بعد از اخطار کرد که از مورچه 

میمرگ باقی  پايم  ساق  روی  بر  »آنشان  گفت  او  را  گذارند.  شما  واقعاً  ها 

توانند  هايی که میخورند«. اما بدنارسکی تضمين کرد که »خوشبختانه آن می

جان   اسم  به  ديگر،  آمريکايی  داوطلب  هستند«.  کمياب  بخورند  را  ما  واقعاً 

توله باغ وحش  از  تلهچاستين،  ادو،  تا  با خود داشت  عليه مارهای  ای  بر  ز آن 

استفاده کند. صدای جيغ ميمون  از فاصلة)جيغ  3۰های هاولر سمی   دور   کش( 

های جگوار را روی خاک نرم به ما نشان  رسيد. گريفيث رد پای پلنگگوش میبه

 داد.

ای رسيديم که کسی درختانش را قطع  پس از حدود يک ساعت به مزرعه

کرده بود. مقداری ذرت نازک در حال روئيدن بود، اما کسی در اطراف نبود و 

که آيا مزرعه به دليل فقر خاک در آن    تشخيص دهم   توانستم به درستی نمی

 
29 ant cutter-leaf 

3۰ monkey Howler 
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جنگل بارانی رها شده بود يا صاحبش فقط برای يک روز آنجا را ترک کرده بود.  

صدای يک دسته بلبل سبز فضا را پر کرده بود. پس از چند ساعت ديگر، خود  

هايش  تروپيک، که بال  مناطق  رنگ  را در يک فضای باز يافتيم. يک مگس آبی

زد. اتاقکی در آن مکان وجود داشت، به رنگ آبی آسمانی بود، در اطراف بال می

قدری درهم شکسته بود که همه ترجيح دادند بيرون بخوابند. گريفيث به اما به

خوابم را آويزان کنم، که چيزی بود بين يک خيمه و  من کمک کرد تا کيسه

شد. شکاف ته آن منفذ ورودی به يک قالی آويزانی، که به دو درخت بسته می

فاظی وجود داشت که قرار بود از ما در مقابل  خواب بود و در بالای آن حکيسه 

خواب وارد شدم، احساس کردم که در باران محافظت کند. وقتی به اين کيسه 

 ام.يک تابوت خوابيده

آن شب گريفيث با کمک يک اجاق گازکوچک برنجی پخت. بعد از صرف 

های روی پيشانی خود را روشن کرديم و خود را به زحمت به کنار  قوهغذا چراغ

توان جريان آب رسانديم. بسياری از دوزيستان در شب فعال هستند و تنها می

رسد.  ها را در تاريکی ديد. اين نکته به همان اندازه بغرنج است که به نظر میآن 

خوابم بيرون نيامدم و قانون شمارۀ يک مربوط به امنيت جنگل را  من از کيسه 

شناسی دست نزن. پس از چند اشتباه  گاه به چيزی که نمیزير پا گذاشتم: هيچ

بدنارسکی رطيلی را روی درختی در نزديکی به من نشان داد که به اندازۀ مشت 

 من بود. 

گشتن وجوگران مجرب میجست  و  جنگل  در  نور  پرتو  انداختن  با  توانند 

ها را پيدا کنند. اولين دوزيستی که ها، آندنبال انعکاس نور از چشم قورباغهبه

بود که روی    31گريفيث با اين شيوه پيدا کرد، يک قورباغة سان خوزه کوچران 

قورباغه از  گونه  اين  بود.  نشسته  برگ  بزرگيک  خانوادۀ  يک  از  بخشی  تر ها 

 
31 frog Cochran Jose San 
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، زيرا از پوست شوند يده میهای شفاف« ناميا »قورباغه  32هستند که گلاس فراگ

شان را ديد. اين قورباغة شفاف خاص، سبزرنگ شد اندام درونیشان میشفافنيم

دست کرد.  کش جراحی بههای کوچک زرد. گريفيث يک جفت دستبود، با لکه

خوار  حرکت ايستاد و ناگهان با يک حرکت شبيه پرندگان ماهیسپس کاملاً بی

به طرف قورباغه خيز برداشت و با دست آزادش شکم قورباغه را گرفت و او را 

دی  در يک بطری پلاستيکی گذاشت. قرار بود که قورباغه در آزمايشگاه برای بی

طبيعت   به  را  آن  دوباره  نبود،  نظرشان  مورد  گونة  چنانچه  و  شود،  بازبينی 

برگردانند و روی برگ بگذارند. سپس دوربينش را بيرون آورد. قورباغه بدون  

 حرکت در لنز دوربين خيره شد.

ما کورمال به راه خود در تاريکی ادامه داديم. يک نفر از ما نگاهش به يک 

قرمز داشت، مثل کف جنگل. همراه    ـقورباغة لوما رابر افتاد که رنگی نارنجی  

پيدا کرد، که به رنگ سبز روشن بود و شکلی    33ويچديگری يک قورباغة وارزه

روال معين عمل   به يک  اين حيوانات  تمام  با  برگ داشت. گريفيث  به  شبيه 

طرفمی به  خيکرد:  شکمبرمی  زشان  میداشت،  را  آنشان  از  و  ها  گرفت 

کرد. در نهايت يک جفت قورباغة پانامايی رابر پيدا کرديم که  برداری میعکس

گيری دوزيستی بود.  چسبيده بود، که نوعی جفت  3۴لکسوس به يک قورباغة آمپ

 گريفيث اين دو را به حال خودشان گذاشت.

يکی از دوزيستانی که گريفيث اميد به گرفتنش را داشت قورباغة شاخدار 

بود، صدايی متمايز داشت که شبيه بود به صدای بيرون پريدن چوب    3۵دارکيسه 

پنبة بطری شامپاين. وقتی که در گشت و گذار خود به ميانة جريان رسيديم،  

 
32 frog glass 

33 Warzewitsch 

3۴ amplexus 

3۵  frog marsupial horned 
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آيد.  آمد که همزمان از چند جهت مختلف میصدايی شنيديم که به نظر می

آيد، اما وقتی به آنجا نزديک شديم،  شد که از جايی در نزديکی میابتدا حس می

آيد. گريفيث شروع به تقليد آن صدا با  رسيد که از جايی دورتر میبه نظر می

هايش کرد. در نهايت به اين نتيجه رسيد که ما با ايجاد صدای شلپ شلپ  لب

ترسانيم. او به راهش ادامه داد و ما برای مدتی طولانی  ها را میدر آب قورباغه 

بی آب  در  زانو  تا  تا  کرد  اشاره  بالاخره  گريفيث  وقتی  مانديم.  منتظر  حرکت 

ايستاده رنگی  زرد  بزرگ  قورباغة  مقابل  در  که  ديديم  شويم،  که    ايم نزديک 

تش شبيه به جغد بود و روی يک شاخة درخت  انگشتان بلندی داشت و صور

شاخدار  قورباغة  دنبال  به  گريفيث  بود.  ما  در سطح چشمان  که  بود،  نشسته 

او  ای میدار مادهکيسه  اضافه کند.  را به مجموعة مرکز حفاظتی  تا آن  گشت 

اين قورباغه فاقد    بازويش را دراز کرد، قورباغه را گرفت و آن را پشت و رو کرد.

دار دارد. گريفيث قورباغه را  يک قورباغة مادۀ شاخدار کيسه  ای بود کهآن کيسه 

زير لب به قورباغه گفت »تو   کردمیبرداری  از آن عکسو در حالی که    گرفت

 دوباره روی درخت گذاشت.. بعد آن را پسر قشنگی هستی«

در حوالی نيمه شب به طرف اردوگاه برگشتيم. تنها حيوانی که گريفيث 

و يک سمندر سفيد    36آبی سمی تصميم گرفت با خود بياورد دو قورباغة شکم

اش را نه خود او توانست شناسايی کند و نه دو آمريکايی همراه.  بود که گونه

همراه آن  به  شدند،  داده  قرار  پلاستيکی  کيسة  يک  در  سمندر  و  قورباغه  دو 

تا آن فکر میمقداری برگ،  اين  به  را مرطوب نگه دارد. من  اين  ها  کردم که 

ها  های آن زاده هايی داشته باشند( و نيز زادههاشان )اگر زادهها و زادهقورباغه

اما   کرد،  نخواهند  لمس  را  بارانی  جنگل  باشند( هرگز کف  داشته  وجود  )اگر 

شان را سپری کنند.  ای ضد عفونی شده زندگیتوانستند در مخازن شيشه می

های ناخوشايند  خواب تابوت مانند کابوسآن شب سپری شد و من در آن کيسه 

 
36 frogs poison bellied-blue 
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ای را که توانستم بعدها به خاطر آورم، آن قورباغة  پرتنشی داشتم. اما تنها صحنه

 کشيد.زرد روشن بود که سيگار می
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 دوم   فصل

 ماستودون   هایدندان 

 آمريکايی  ماموت

 

تواند اولين موضوعی باشد که کودکان امروزی بايد با آن سر و کار  انقراض می

دهند و کودکان  بازی دايناسورها را میساله اسبابداشته باشند. به کودکان يک

فهمند که اين موجودات پلاستيکی کوچک حيوانات دوساله حداقل تا حدی می

کنند. اگر اين کودکان قابليت يادگيری سريع را  بسيار بزرگی را نمايندگی می

توانند توضيح دهند که زمانی انواع  ند و هنوز پوشک به پا دارند میشته باشدا

گذشته در  و همگی  داشته  وجود  دايناسورها  از  نابود  گوناگونی  دور  بسيار  ای 

تا    کردندی را صرف میشدند )پسران خود من، وقتی کوچک بودند، وقت زياد

  جنگلی   حکم  که  ـ  دهند  ک صفحة پلاستيکی جایتعدادی دايناسور را روی ي

  هایگدازه  از  سيلی  پلاستيک  روی  صحنة.  داشت  کرتاسه  يا  جوراسيک  دورۀ  در  را

  مهيبی  خروشان  صدای  داديم می  فشار  را  آن  اگر  که  داد می  نشان  را  آتشفشانی

  يک   عنوان  به  انقراض  که  گويندمی  ما  به  هااين  تمام(.  دادمی  بيرون  خود  از

 کند. خودنمايی می آشکار حقيقت

نوشت، بدون آن که   تاريخ حيواناتارسطو يک مجموعة ده جلدی در بارۀ  

تاريخ هستند.  هيچ دارای  که حيوانات در حقيقت  فکر کند  امکان  اين  به  گاه 

، نوشتة پلينی حاوی توضيحاتی در بارۀ حيواناتی است که  تاريخ طبيعیکتاب  

افسانه که  حيواناتی  و  هستند  بارۀ  واقعی  در  توضيحی  هيچ  اما  هستند،  ای 

  ی حيواناتی که منقرض شده، در آن وجود ندارد. انديشة انقراض در قرون وسط

چيزی نسبت به هر آن)فسيل(  يا رنسانس وجود نداشت، زيرا واژۀ »سنگواره«  
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جا ای« از آن آمد )و واژۀ »سوخت سنگواره شد که از زير زمين بيرون میداده می

ای در مقالهطوری که آلکساندر پوپ در اثر خود با عنوان  گرفت(. بهنشأت می
به آن اشاره کرد، نگرش حاکم در دوران روشنگری اين بود که هر    بارۀ انسان 

 هم پيوسته:ای حلقة زنجيری است از يک »زنجير حيات« گسترده و بهگونه

 انگيز است هر چيزی تنها قسمتی از يک تماميت شگفت

 که جسمش طبيعت است و روحش خداست

وقتی کارل لينياس نظام نامگذاری دوبخشی جبری خود را معرفی کرد، تمايزی 

کدام لازم نبود. او در  ميان زنده و مرده قائل نشد، زيرا از زاوية نگرش او هيچ

منتشر شد، شصت و   17۵8خود، که در سال  نظام طبيعتدهمين چاپ کتاب 

و شانزده گونة    38، سی و چهار گونة حلزون مخروطی37سه گونة سوسک اسکاراب 

های فهرست شده در اين کتاب  را فهرست کرد. و از ميان تمام گونه  39ماهی پهن

 مانده است.  تنها يک گونه باقی

کرد،  اين نگرش عليرغم وجود شواهد قابل توجهی که عکس آن را ثابت می

به بقای خود ادامه داد. کنجکاوی در لندن، پاريس و برلين متوجه موجودات  

حيواناتی که اکنون   ماندۀها را نديده بود. باقیای بود که کسی هرگز آنناشناخته

سه  عنوان  بلمن۴۰ها بندیبه  شاخ  ۴1ها يتا ،  شدهقوچیو  شناسايی  پوستة ها  اند. 

.  بزرگ بودچرخ يک کالسکه    اندازۀهای آخر به  ای بعضی از اين نمونهسنگواره 

ای فزاينده راه خود را از سيبری  های ماموت به گونه در قرن هجدهم استخوان 

 
37 beetle scarab 

38 snail cone 

39 fish flat 

۴۰ Trilobites مهره بودند ها جزو جانوران بیبندیهای دريايی از گروه بندپايان، شامل سر و سينه و دم و پوست سخت بودند. سهگونه

 م. ‐زيستی بودند متعلق به دوران ديرينه

۴1 Belemnites م. ‐ای از گروه ماهی مرکب که اکنون منقرض شده گونه 
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های  شده بودند. استخوان در مجموعه گنجانده  زورها نيز بهبه اروپا باز کرد. اين

ها بود. از آنجا که ديگر هيچ فيلی در  فيل  هایاستخوان   ها هم خيلی شبيه بهآن 

نداشتروسية معاصر   رسيدند که  باقی وجود  نتيجه  اين  به  بايدن استخوا،    ها 

 اند. طور گسترده به شمال هجوم آوردهبه جانورانی بوده باشند که به متعلق

توسط  انقلابی  فرانسة  در  نهايتاً  انقراض،  واژۀ  که  نبود  اتفاقی  شايد 

  تا  هم  آن  و  شد  ابداع  کوويه  لئوپارد نيکولاس فردريک  نگاری به اسم ژانروزنامه

يا ماموت    دون آمريکايی،ماستو  اکنون  که  بوده  جانوری  به  استناد  با  زيادی  حدود

تاريخ علم چهرۀ دوگانه از معاصرين  آمريکايی نام دارد. کوويه در  او  ای است. 

آن از  بسياری  و  بود  جلوتر  بسيار  او  خود  گذاشت.  خود  سر  پشت  هم  را  ها 

و ارتجاعی بود.    نگرآيندهتوانست هم چهرۀ جذابی باشد و هم شرور. همزمان  می

اعتبار شدند. اما جديدترين کشفيات آن های او در نيمة قرن نوزدهم بیانديشه

رفته  سؤال  زير  همه  از  بيش  که  را  مینظرياتی  تأييد  چنين اند،  و  کنند، 

 امبرانه پي  انگيز کوويه از تاريخ زمينانداز اساساً غمکنند که چشمگيری مینتيجه 

 بوده است.

 

 * * * 

های ماستودون آمريکايی را  دقيقاً معلوم نيست که اروپائيان چه زمانی استخوان 

از زير کشف کردند. يک دندان جداگانه که در منطقه نيويورک  ای در شمال 

به لندن فرستاده شد و نام »دندان عظيم« بر   17۰۵خاک بيرون آمد، در سال  

. عليرغم  کشف شد  1739های ماستودون در سال  آن نهاده شد. اولين استخوان 

ها نامشخص بود، اما در هر حال در ردۀ تحقيق علمی آن که جايگاه زمانیاين

صد گروهان    و. همان سال شارل لو موان به همراه بارون لونگوی  جای گرفت

سفر کرد. در اين سفر برخی، مثل خود او، فرانسوی بودند،    اوهايو ريورنظامی به  



35 

 

آمريکای شمالی بودند.    ۴2کوايیوالگونيکی و اير  اهل  ها سرخپوستاناما اکثر آن

 توانست می  بعدها   اين سفر دشواری بود با تدارکات محدود. يک سرباز فرانسوی

زمانی  به خاطر آورد که گروهان ناچار بود با خوردن بلوط شکم خود را سير کند.  

ساحل شرقی اوهايو اردو زدند، که چندان دور   در   لونگوی و گروهانش  در پاييز

سيناتی کنونی نبود. چندين آمريکايی بومی شروع به شکار کردند.  از شهر سين

داد. رد  ای باتلاقی رسيدند که بوی گوگرد میکيلومترها دورتر از آنجا به ناحيه

شد و صدها يا شايد هزاران  پای گاوهای وحشی از هر طرف به باتلاق منتهی می

بيرون  باتلاق کشتی شباهت داشت، از درون   الوار بقايایبه  که  استخوان بزرگ،  

ک  زده بود. اين مردان در بازگشت، استخوان رانی به طول بيش از يک متر، ي

ها  عاج بزرگ و چندين دندان بزرگ را با خود به اردوگاه آوردند. ريشة اين دندان

 رسيد.کيلو می  ۴,۵به اندازۀ دست يک انسان بود و وزن هر کدام به حدود 

گروهانش فرمان داد ها شده بود که به قدری شيفتة آن استخوانلونگوی به 

آن اردو  از جمع کردن  بعد  بودند  تا  ناچار  افراد گروهان  بياورند.  با خود  را  ها 

را از ميان مناطق وحشی   های بلند ماموتمقادير زيادی عاج و استخوان و دندان

سيپی رسيدند و در آنجا به گروهان  با خود حمل کنند. بالاخره به رود ميسی

های بعد بسياری از مردان لونگوی به دليل  فرانسوی دومی برخوردند. طی ماه

بيماری تلف شدند و تهاجمات نظامی عليه سرخپوستان منطقه به شکست و 

ها محافظت کرد. او با تمام آن  حقارت انجاميد. با اين وجود، لونگوی از استخوان 

رانسه را  آن رفت و از آنجا با کشی راه فها به نيواورله ها و دندانها، استخوان عاج

کابينة   ها را درها نزد لويی پانزدهم برده شد و او هم آندر پيش گرفت. محموله

های درۀ اوهايو  های بعدی نقشهموزۀ سلطنتی خود گذاشت. طی دهه  پادشاهی 

های فيل را ای که در آن استخوان جز منطقه اً خالی بودند، بهعمدتريور هنوز  

 
۴2 Iroquois and Algonquians 
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 ۴3يافته بودند )امروزه اين منطقه پارک دولتی کنتاکی است و به بيگ بون ليک 

 شهرت دارد(.

آناستخوان  به  را  کسانی  تمام  تعجب  لونگوی  میهای  نگاه  کردند،  ها 

رسيد که استخوان ران و عاج کشف شده متعلق به يک انگيخت. به نظر میبرمی

  حيوان   به  ـ متعلق  زمان  آن  علمی  هایبندیطبقه  اساس  بر  ـفيل بوده باشند، يا  

شان  های يافت شده برای فيل بوده باشد، مثلاً ماموت. اما دندان  به  شبيه  ديگری

ها )و نيز  های فيلدندان  سطح گنجيد.  بندی نمیمعما بود، زيرا در هيچ طبقه

های باريک که از طرفی به طرف ديگر امتداد دارند،  ها( تخت است، با لبهماموت

ها است. اما  طوری که سطح جويدن شبيه به کف يک کفش مخصوص دوندهبه

رسيد که متعلق  است. در حقيقت، به نظر می  گودها  های ماستودوندندانمرکز  

  حتی  گتار،  ين اتی  شناس، به نام ژانپيکر باشند. اولين طبيعتهای غولبه انسان

 . بزند حدس را آن خاستگاه  نشد حاضر

برای فرهنگستان سلطنتی علوم فرانسه، در سال  او در نامه  17۵2ای که 

 فرستاد، با لحنی آشفته پرسيد »پس اين متعلق به کدام حيوان است؟«

سعی کرد    1762  سال  در   پادشاهی   وزارت  مسئول  دوبانتون،  ژان ماری  لوئی

معمای اين دندان عجيب را با اين توضيح حل کند که »حيوان ناشناس اوهايو«  

ها و استخوان ران متعلق به اصلاً يک حيوان نيست، بلکه دو حيوان است. عاج

کرد  آيند. شايد او فکر میها از موجود کاملاً متفاوتی میفيل هستند، و دندان

 که اين موجود متفاوت اسب آبی باشد. 

تقريباً در همان زمان بستة ديگری از محمولة استخوان ماستودون به اروپا  

بار به لندن. اين محموله نيز از بيگ بون ليک آمده بود، که  فرستاده شد، اين

را داشت الگوی عجيب  به  همان  بودند و    یهاها و عاجاستخوان   و شبيه  فيل 

 
۴3 Lick Bone Big 



37 

 

گرهدندان از  پوشيده  برآمدگیها  و  ملازم ها  پزشک  هانتر،  ويليام  بودند.  هايی 

دربار ملکه توضيحات دوبانتون را فاقد کيفيت علمی خواند. او توضيح متفاوتی  

ها  ارائه داد: فقط نيمة اول توضيحات دوپانتون درست است )استخوان ران و عاج

 متعلق به فيل است(. 

برای  که  است  جديدی  کاملاً  حيوان  فرضی  آمريکايی  »فيل  گفت  او 

دهند که حيوان های ترسناکش نشان میکالبدشناسان ناشناخته است«. دندان

 گذاشت. ۴۴گوشتخواری بوده است. او نام اين حيوان آمريکايی را ناشناس 

  اين   بر(  بوفون  دو   کنت )  لوکلرک  لوئیفرانسوی ، ژرژ    برجستة  شناسطبيعت 

  دو   يا   يک   به  نه  شده يافت  های اندام  که  گفت  بيشتری داد و   پيچيدگی   بحث

 است،   فيل  به  متعلق  ها آن  از  يکی  هستند  حيوان  سه  به  متعلق  بلکه  حيوان،

. است  ناشناخته  هنوز  که  ديگر  گونة  يک  به  سومی  و  آبی  اسب  يک  به  دومی

تر بود( بايد  با سردرگمی ادعا کرد که اين اندام آخر )که از همه بزرگ   بوفون

شده باشد. فرضية او اين بود که اين تنها جانور متعلق به يک موجود منقرض

 خشکی است که نابود شده است. 

پای توماس جفرسون به اين مشاجره کشيده شد. او درست   1781در سال  

از آن که حاکميت دولت نام    یپس  به  اثری  بر  يادداشترا ترک کرد در  هايی 
ارائه داد. او با بوفون موافق   ناشناختهانداز خودش را از اين  چشم   دولت ويرجينيا

تر از يک  ترين هيولا است، که پنج تا شش برابر بزرگبود که اين حيوان بزرگ

فيل است )اين نگرش نظريه پذيرفته شدۀ عمومی در اروپا در آن زمان را زير  

تر از حيوانات قديمی  تر و رو به زوالبرد، که حيوانات نيويورک کوچکسؤال می

هستند(. جفرسون با هانتر موافق بود که اين موجود شايد گوشتخوار بوده است.  

دهد. اگر اين جانور در ويرجينيا ادامه می  اما هنوز جايی در آن مناطق به زندگی

 
۴۴ incognitum 
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به اين دليل است که در آن بخش يافت نمی از قاره میشود،  زيسته که  هايی 

»در وضعيت اولية خود حفظ شدند و کشف نشدند و مورد تعرض قرار نگرفتند«.  

در لوئيس و ويليام کلارک را به  ویجمهور، مروقتی جفرسون، در مقام رئيس

شمال غربی فرستاد، اميدوار بود که بتوانند اين جانوران ناشناس را به صورت 

 هاشان بيابند. زنان در جنگلزنده، پرسه

او نوشت: »چنين است اقتصاد طبيعت، که اگر قرار بود طبيعت اجازه دهد  

شد؛ و اين بدين معنی  ای از حيواناتش نابود شود، آن گونه آفريده نمیکه گونه

است که طبيعت در کار عظيم آفرينش خود چنان پيوند ضعيفی ايجاد کرده  

 که به اضمحلال گرائيده است«.

 

 * * * 

به پاريس   179۵نيم قرن بعد از کشف بقايای اوهايو والی، کوويه در اوايل سال 

ای بود با چشمان آبی رنگ جدا از هم و بينی  رسيد. او جوان بيست و پنج ساله 

داد،  های خارجی زمين پيوند میبرجسته و خلق و خوی آرامی که او را با جلوه

در شهرک  کوويه  رود.  در  کوره  از  به شدت  که  داشت  را هم  اين  قابليت  اما 

پايتخت داشت. با اين    با کوچکی در مرز سوئيس بزرگ شد و روابطی محدود  

وجود توانسته بود، از يک طرف به لطف کنار رفتن رژيم قديمی و از طرف ديگر  

قديمی   همکار  يک  کند.  کسب  اعتباری  خود  والای  نفس  عزت  دليل  به 

اومی پاريس سر »همچون قارچ«    را چنين توصيف کند که  توانست بعدها  از 

 .برآورد

پاريس   طبيعی  تاريخ  موزۀ  در  کوويه    کابينة   دمکراتيک  جانشين  ـکار 

  کاوش  موزه  کلکسيون  در   خود  فراغت   اوقات   در  اما .  بود  آموزش  رسماً    ـ  پادشاهی 

 برای   لونگوی  که  کردمی  هايیاستخوان   مطالعة  وقف  را  زيادی  ساعات  او.  کردمی
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کرد. در چهارم های ديگر مقايسه میها را با نمونهبود و آن  فرستاده  پانزدهم  لويی

ژرمينال سال چهارم   1۵ در  زمان، آن جاری  انقلابی تقويم حسب بر  يا ـآوريل 

 .داد  ارائه عمومی سخنرانی يک در را خود هایبررسی حاصل کوويه ـ

های طولانی گمان  ها شروع کرد. اروپائيان از مدتکوويه با بحث در بارۀ فيل

فيلمی که  فيلکردند  اما  خطرناکند،  آفريقايی  زندگی  های  آسيا  در  که  هايی 

  ها،شدند، مثل سگها کماکان فيل قلمداد میتر هستند. اما فيلکنند راممی

يا وحشی    که رام  باز هم بودنعليرغم  از   . هستندسگ    شان  عزيمت  با  کوويه 

ای از سيلان  هايش از بقايای فيلی که در موزه داشتند، جمجمه نتيجة بررسی

گود هوپ،   آو  از کيپ  با يک جمجمة ديگر  بود،  به خوبی حفظ شده  را، که 

به و  به دو گونة مقايسه کرد  متعلق  آن دو جمجمه  داد که  درستی تشخيص 

 متفاوت هستند. 

لانکايی با فيل  فيل سری  ميان »روشن است که تفاوت کوويه اعلام کرد که

بز با گوسفند است«. ميان  تفاوت    يا  اسب با الاغ و   ميان   آفريقايی بيشتر از تفاوت 

های  ها هستند. فيلهای آنترين اندامهای حيوانات مختلف جزو شاخصدندان

شان شيارهای موجدار وجود داشت،  هايی داشتند که رویلانکايی دندانسری 

حالی در  آراسته«،  نوارهای  فيل»همچون  دندانکه  کيپ  منطقة  با  های  هايی 

توانيم شيارهايی به شکل الماس داشتند. اگر به حيوانات زنده نگاه کنيم، نمی

خواهد به داخل گلوی يک فيل نگاه کند؟(  اين تفاوت را ببينيم )چه کسی می

اي کوويه می »جانورشناسی  کالبدشناسی  گفت  مديون  فقط  را  جالب  ن کشف 

 است«. 

آميز فيل را به دو گونه تقسيم کرد،  ای موفقيتکه کوويه به شيوهپس از اين

به تجزيه و تحليل خود ادامه داد. او پس از »تحقيقی دقيق« شواهد مربوط به 

نظرية پذيرفته شده در مورد خاستگاه استخوان بزرگ در روسيه را زير سؤال  

فيل   فک  و  دندان  به  شبيه  »دقيقاً  سيبری  در  شده  يافت  فک  و  دندان  برد. 
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های جانور اوهايو  نيست«، بلکه متعلق به گونة ديگری است. تا جايی که به دندان

شان شود، خب، يک نگاه ساده »کافی است تا نشان دهد که تفاوتمربوط می

باز هم بيشتر است«. او اين سؤال را مطرح کرد که »چه اتفاقی برای اين دو 

ها وجود ندارد؟« پاسخ  ای از آنالجثه افتاده است که ديگر اثر زندهجانور عظيم

هايی نابود شده هستند.  ها گونهدر چگونگی تدوين سؤال کوويه نهفته بود. اين 

داران منقرض شده را دوبرابر کرد و آن را از کوويه از همان موقع تعداد مهره

 خواست اين را ادامه دهد. )احتمالاً( يک به دو رساند. او می

هايی از يک اسکلت دريافت کرد که در سواحل  چند ماه قبل کوويه طرح 

ريو لوخان، در غرب بونس آيرس کشف شده بود. اين اسکلت، که به درازای  

نيم، از سه متر و  به    بيش  بود،  از يک متر و هشتاد سانتيمتر  بيش  بلندی  و 

از   با حرکت  روی هم سوار شد. کوويه  دقت  به  آنجا  در  و  منتقل شد  مادريد 

 تنبل بار ديگر شناسايی کرد، که به درستی يک گونة اسکلت، صاحب آن را يک 

الجثه« ناميد. اگرچه الجثة بيگانه بود. او آن را مگاتريوم يعنی »جانور عظيمعظيم

گاه به اين منظور به آرژانتين، به مکانی دورتر از آلمان سفر نکرده کوويه هيچ

  پرسهديگر در سواحل آمريکای جنوبی    تريوممگابود، اما متقاعد بود که اين  

اکنون منقرض شده است. همين امر در مورد جانوری صدق  زند، زيرا همنمی

  و  بزرگ  آروارۀ  يک   ـ  ی اين جانوريا. بقاشدکند که ماستريخت ناميده میمی

  يافت  هلندی  معدن  يک  در  ـ  مانندکوسه  هايیدندان  و  پهن  سری  با  تيز،نوک

  هلند   که شده گيریاندازه هايیفرانسوی  توسط اخيراً ماستريخت سنگوارۀ) شد

 اشغال کرده بودند(.  179۵را در سال 

ه يافت شده، پس بايد شمار  چهار گونة منقرض شداگر    کوويه اعلام کرد که 

بيشتر  گونه شده  منقرض  موجود،  باشد.های  شواهد  به  توجه  تفکری   با  اين 

. او بر پاية چند استخوان متفرقه به يک زاوية نگرش  شدمحسوب میجسورانه  
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اند  اند که اکنون منقرض شدههايی وجود داشتهگونهجديد به زندگی رسيده بود.  

 .استگسترده ای منفرد، بلکه  و اين نه پديده

ای متناقض  پيوسته هستند و در هيچ رابطه کوويه گفت »تمام اين شواهد هم

نيستند، و اين در نظر من اثباتی است بر وجود جهانی قبل از جهان ما. اما اين  

 زمين اوليه چه بود؟ و چه انقلابی قادر بود آن را نابود کند؟«. 

 

 * * * 

های گوناگون موزۀ تاريخ طبيعی از زمان کوويه به بعد به مؤسساتی در عرصه

. بناهای اصلی  اندهايی تابع، که در تمام فرانسه پراکندهگسترش يافته، با بخش

. کوويه  اندرا حفظ کرده   های سلطنتی قديمی در قسمت پنجمباغشکل  آن هنوز  

بنافقط در موزه کار نمی بلوغش در يک  اکثر دوران  بلکه در  تاريخی  کرد،  ی 

های اداری تبديل شد. در مجاورت آن بنا اکنون زندگی کرده که بعدها به مکان

رستورانی وجود دارد و در کنار آن باغ وحشی است که همان روزی که من از 

گرفتند. در ميان باغ  آن ديدن کردم، چند کانگورو روی چمنزار حمام آفتاب می

 دهد.شناسی موزه را در خود جای میه کلکسيون ديرينسالن بزرگی قرار دارد ک

فيل حيطة  در  و  است  موزه  مدير  تاسی  پروباسيديانپاسکال  يا  ها  سانان 

ها و خويشاوندان منقرض شدۀ  تخصص دارد )گروهی که از جمله شامل فيل

(. من به ديدار او رفتم،    ۴۵ها ها و گامپاذرسها، ماستودونها است، مثل ماموتآن 

کرد، به  شان کار میهايی را که کوويه رویزيرا قول داده بود که همان استخوان

من نشان دهد. من تاسی را در دفتر کار کم نورش يافتم، که در زيرزمين، زير 

های باستانی قرار داشت. شناسی، در ميان يک فضای حاوی جمجمه سالن ديرين

 
۴۵ gomphotheres 
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کتاب جلد  به  دفتر  اين  خندهديوارهای  تنهای  برايم  دار  تاسی  بود.  مزين  تن 

شناس شود، و اين  تعريف کرد که وقتی هفت ساله بوده تصميم گرفت تا ديرين

 تن در بارۀ يک حفاری بود. به دنبال خواندن يک ماجرای تن

فيل بارۀ  در  مدتی  میما  او  زديم.  گپ  هم  با  مجموعة  سانان  »اين  گفت 

دستخوش  شگفت چهره  آناتومی  محدودۀ  در  که  خرطوم،  مثلاً  است.  انگيزی 

طور جداگانه پنج بار تکامل يافت. دو  العاده است و بهتغيير شده، حقيقتاً خارق 

طور توانست عجيب باشد. اما اين تحول پنج بار رخ داد و بهبار تحول هم می

ها اين را بپذيريم«. تاسی گفت،  مستقل! ما ناچار شديم پس از بررسی سنگواره

سانان تا کنون شناسايی  گونه از فيل  17۰ظرف پنجاه و پنج ميليون سال گذشته  

 اند. »و مطمئنم که اين شناخت تا کنونی ما اصلاً کامل نيست«.شده

به طبقة بالا رفتيم و از يک قسمت مکمل ديدن کرديم، که با قسمت انتهايی  

شناسی مرتبط بود و به آشپزخانة يک کشتی شباهت داشت. تاسی  سالن ديرين

های فلزی بود. در نزديکی در ورودی در اتاق کوچکی را باز کرد که پر از قفسه 

چيزی قرار داشت که تا قسمتی با پلاستيک پوشانده شده بود و به يک جای  

چتر شباهت داشت. تاسی توضيح داد که اين پای يک ماموت پشمالو است، که  

در يک جزيره در شمال سيبری پيدا شد، که يخ زده و خشکيده بود. وقتی من  

، متوجه شدم که پوست اين پا به هم دوخته شده از نزديک به آن نگاه کردم

رسيد  ای تيره بود و به نظر میهدوخت. موی اين پا قهوبود، مثل يک کفش چرم

طور کامل کيفيت خود را حفظ که حتی پس از بيش از ده هزار سال تقريباً به

 کرده بود. 

از قفسه  های فلزی را باز کرد و محتويات آن را روی يک ميز تاسی يکی 

هايی بودند که لونگوی از اوهايو ريور آورده بود، که  ها دندانچوبی گذاشت. اين

 بسيار بزرگ بودند و تيره شده بودند. 
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ها اشاره  ترين آنشناسی است« و به بزرگتاسی گفت »اين موناليزای ديرين

کرد و ادامه داد »آغاز همه چيز. اين باورنکردنی بود، زيرا کوويه خودش طرح 

با دقت آن او  های  کرد«. تاسی به شمارهها را بررسی میاين دندان را کشيد. 

نامه اشاره کرد، که در قرن هجدهم روی دندان نوشته شده بودند،  اولية فهرست 

 قدری محو شده بودند که به سختی قابل تشخيص بودند. اما به

ترين دندان را برداشتم. واقعاً چيز قابل توجهی بود. طول آن حدود  من بزرگ

بيست، و عرضش حدود ده سانتيمتر بود و تقريباً به اندازۀ يک آجر، و کمابيش  

به همان سنگينی بود. روی سطح آن پوشيده بود از چهار مجموعة نوک تيز.  

ها به قطر طناب مينای اين دندان هنوز تا حدود زيادی سالم مانده بود. ريشه

 داد.ای مايل به قرمز را میبودند و تشکيل يک تودۀ محکم به رنگ قهوه

 

 1812اين طرح دندان ماستادون همراه با توضيح کوويه است که در سال  

 چاپ شد. 
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ها  های ماستودونواقع هيچ چيز عجيبی در دندان  انداز تکاملی، دراز چشم

داران ديگر، حاوی يک هستة  نيست. دندان ماستادون، مثل دندان تمام پستان

تر، اما شکنندۀ مينای دندان احاطه شده  سخت عاجی است که توسط يک قشر 

ها  سانانی که به ماستادوناست. در حدود سی ميليون سال پيش، در زنجيرۀ فيل

ها نهايتاً  وجود آمدند. فيلها بهها و فيلمنتهی شد، انشعاب ايجاد شد و ماموت

دادند، که مرکب بود از سطوحی    تر تکاملای ظريفهای خود را به گونهدندان

تری پوشيده از مينا، به شکل قرص نان. حاصل اين تغييرات، دندان بسيار سخت 

تر و  ها( اجازه داد تا بتوانند از خوراک غيرمعمول ها )و فيلشد و اين به ماموت

ها( تقريباً  ها )همچون انسانتر هم استفاده کنند. در اين اثناء ماستادونفرساينده

دندان راهمان  خود  اولية  البته   های  دادند.  ادامه  جويدن  به  و  کردند  حفظ 

انداز تکاملی دقيقاً همان است که  طور که تاسی به آن اشاره کرد، چشمهمان

برانگيزتر  کوويه ناديده گرفته بود، و اين دستاوردهايش را به طرقی بسيار تحسين

 کند. می

تاسی گفت »درست است که او اشتباهاتی داشت، اما اغلب کارهای فنی او  

 العاده بود«. پرشکوه بودند. او واقعاُ يک کالبدشناس خارق 

پس از اينکه کمی بيشتر دندان ماستادون را بررسی کرديم، تاسی مرا به  

شناسی هدايت کرد. در نزديکی ورودی، استخوان رانی که توسط سالن ديرين

ای سوار شده بود. اين استخوان  لونگوی به پاريس فرستاده شده بود، روی پايه

به پهنای يک حصار بود. محصلين فرانسوی، مملو از شور و هيجان، از کنار ما  

از آن برای باز کردن  گذشتند. تاسی يک دسته کليد بزرگ با خود داشت که 

شيشه  قفسة  يک  مختلف  میکشوهای  استفاده  و  ای  ماموت،  دندان  او  کرد. 

های منقرض شده را به من نشان داد که کوويه ، به  هايی از ديگر گونهقسمت

کرده بود. سپس مرا برای ديدن  ها را شناسايی و بررسی  عنوان اولين فرد، آن

معروف از  يکی  هنوز  امروز  به  تا  که  کرد،  هدايت  ماستريخت  ترين حيوان 
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که هلند به کرات خواستار بازگرداندن آن  های دنيا است )با وجود اينسنگواره 

شده، اما فرانسه آن را برای بيش از دو قرن نزد خود نگاه داشته است(. در قرن  

کردند که سنگوارۀ ماستريخت متعلق به يک تمساح هجدهم کسانی گمان می

دندانه نهنگ  يک  به  متعلق  را  آن  هم  ديگری  کسان  و  باشد  دار عجيب 

درستی( مربوط به يک خزندۀ  دانستند. کوويه احتمالاً آن را نهايتاً )و باز بهمی

 نام گرفت(.  ۴6دانست )اين موجود بعدها موزاسار دريايی می

در حوالی وقت ناهار به اتاق کار تاسی برگشتيم. من از ميان باغ راه رستورانی 

می زيرا حس  گرفتم،  پيش  بود،  کوويه  قديمی  خانة  نزديکی  در  که  کردم  را 

غذاها، خوراک کوويه    فهرستخواهم در آن رستوران غذا بخورم. من از روی  می

غذا، و همچنين يک دسر انتخاب کردم. وقتی مشغول خوردن  را به عنوان پيش

زيادی   بود، احساس کردم که  از خامه  پر  دسر شدم، که يک کيک خوشمزه 

خوانده  خورده  قبلاً  که  افتادم  کالبدشناس  کالبد  مورد  در  توضيحی  ياد  به  ام. 

هايی که در زيرزمين موزه  بودم. کوويه در طی انقلاب لاغر بود. اما طی سال

اش بسيار چاق  که در اواخر زندگیتا اين  شد،تر میتر و چاق کرد چاق زندگی می

 شده بود. 

 

 * * * 

ها«، موفق شد  های زنده و سنگوارۀ فيلکوويه در سخنرانی خود در بارۀ »گونه

ترين ادعايش  مقولة انقراض را به عنوان يک واقعيت به اثبات برساند. اما عجيب

  ـ بههای منقرض شده  ای کاملی وجود داشته مملو از گونه دني  کهاين  بر  مبنی  ـ

 آثاری   و  رد  بايستمی  داشت،می  وجود  واقع  به   جهانی  چنين  اگر.  نرسيد  جايی

 
۴6 mosasaur 
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 کوويه   که  بود   ترتيب  اين  به.  شدمی  يافت  دنيا  آن  در  شده  منقرض  حيوانات  از

 . کند  پيدا  را هاآن گرفت تصميم

شناس شدن بود. محل خوبی برای ديرين   179۰های دهة  پاريس در سال

شدند تا گچ توليد کنند، که مادۀ اصلی گچ پاريس  های شمال شهر حفر میتپه 

همه معادن رشد کرد که در زمان کوويه يک  بود )پايتخت تصادفاً به دنبال آن

های عجيبی  افتاد که معدنچيان استخوان امر تصادفی بزرگ بود(. کم اتفاق نمی

شان جايزه تعيين کنند، حتی  کردند، که کلکسيونرها حاضر بودند برایپيدا می

کردند. کوويه با کمک آوری میدانستند که چه چيزی جمع که اصلاً نمیبا اين

شدۀ  يکی از اين کلکسيونرها توانست در مدت کوتاهی قطعات حيوان منقرض 

 گذاری کرد.نام  ۴7جثة مونترمارتر ان ميان آوری کند، که آن را حيوديگری را جمع

نمونه  خواستار  دوره  همان  طی  در  کوويه  طبيعت  محققان  ديگر  از  هايی 

فرانسوی قسمت که  شهرتی  دليل  به  شد.  اروپا  ديگر  تصاحب  های  برای  ها 

های  دست آوردند، کلکسيونرهای کمی حاضر بودند سنگواره چيزهای باارزش به

های ديگری  های مفصلی ازجمله از مکانشان بفرستند. اما طراحیواقعی برای

مثل هامبورگ، اشتوتگارت، لايدن و بولونيا به فرانسه رسيد. کوويه قدرشناسانه  

گرم با  من  که  بگويم  »بايد  حمايتنوشت  تمام  ترين  طرف  از  مشتاقانه  های 

کنند و به علوم  رو شدم که علوم را ترويج میبههايی روها و خارجیفرانسوی 

 ورزند ... «. عشق می

وحش    ها، باغ، يعنی چهار سال پس از مقالة مربوط به فيل 18۰۰در سال  

گمان گونه را که    23قدری گسترش يافته بود که توانست  ای کوويه به سنگواره 

ها از جمله به قرار زير اند، در خود جای دهد. اين گونهمنقرض شده  رفتمی

 
۴7 Montmartre de moyen animal’l 
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، که بقايايش را در انبار در موزۀ پاريس کشف کرده  ۴8بودند: اسب آبی کوچک

با شاخ استخوان بود؛ يک گوزن شمالی  يافت  های بزرگ، که  ايرلند  هايش در 

شده بود؛ و يک خرس بزرگ از آلمان )که اکنون به عنوان خرس غار شناخته 

يا   تقسيم،  به شش گونة جداگانه  زمان  آن  مونترمارتر در  است(. حيوان  شده 

ها وجود دارد، به جز  تکثير شده بود )حتی امروز اطلاعات کمی در بارۀ اين گونه

کردند(. کوويه  بودند و سی ميليون سال قبل زندگی می  ۴9تيوليها انگکه آن اين

کرد که »با توجه به اين که اين تعداد گونة منقرض اين پرسش را مطرح می

فقط ظرف مدت کوتاهی  شده  فرض  شده  کشفزمان  بايد  را  تعدادی  چه  اند، 

 اند؟« کنيم که هنوز در اعماق زمين باقی مانده

ای برای جلب مردم استخدام ها قبل از آن که موزه کادر حرفهکوويه مدت

دانست چطور توجه عموم  کار گرفته بود، که میکند، يک بازيگر بااستعداد را به

امروز   که  است  مردی  »او  کرد  توصيف  برايم  چنين  )تاسی  کند  جلب  را 

توانست يک ستارۀ تلويزيون شود«(. در يک نقطه يک سنگوارۀ حيوانی به  می

اندازۀ يک خرگوش در معادن گچ پاريس کشف شد، که اندامی باريک و سری  

استناد به  چهارگوش داشت. کوويه چنين جمع بندی کرد که اين سنگواره با 

که هيچ جانور  دار است. با توجه به اينشکل دندانش متعلق به يک جانور کيسه

شناخته کيسه  نداشدهدار  وجود  قديم  دنيای  در  جسورانه  ای  ادعا  اين  شت، 

اينمی برای  کوويه  که نمود.  کرد  اعلام  کند،  بيشتر  را  ماجرا  اين  هيجان  که 

آزمون عموم بگذارد. مارسوپيالمی به  را  پا    ۵۰ها خواهد هويت خود  يک جفت 

اپی پاهای  نام  به  اکنون  که  می  ۵1پابيکدارند،  لگنشناخته  از  که  شان شوند، 

طور که برای آيد. حتی اگر اين پاها در سنگواره قابل ديدن نبودند )آنبيرون می
 

۴8 hippopotamus pygmy 

۴9 ungulate 

۵۰ Marsupials دار داران کيسهای از پستان گونه 

۵1 epipubic 
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بينی کرد که اگر اطراف را حفر کند، بتواند آن او توصيف شده بود(، کوويه پيش

پای مفقوده را پيدا کند. او از بزرگان علمی پاريس دعوت کرد تا بيايند و ببيند  

خراشد. بفرماييد، استخوان که او چطور با يک سوزن ظريف سطح سنگواره را می

زد! )نمونه از سنگوارۀ مارسوپيالبيرون  به  در سالن ديرين  ای  پاريس  شناسی 

معرض ديد عموم گذاشته شده است، اما استخوان اصلی بسيار ارزشمندتر از آن  

 شود(.ای از آن حفاظت میاست تا بتواند به نمايش گذاشته شود و در سردخانه 

شناسی  طی سفری به هلند، کوويه هم کار مشابهی در هنر معرفی ديرين

او در موزه را بررسی کرد که حاوی يک سر  ای در هارلم نمونهانجام داد.  ای 

بزرگ به شکل قرص نيمة ماه، متصل به بخشی از ستون فقرات بود. سنگوارۀ 

نود سانتيمتری نزديک به يک قرن پيش کشف شد و به انسان نسبت داده شده  

بود )عجيب اين بود که به شکل يک سر بود. حتی به آن نام علمی هم داده  

، يا »مردی که شاهد رود بود«(. کوويه برای رد اين ۵2هومو ديلووی تستيسشد:  

سازی ابتدا يک اسکلت معمولی سمندر تهيه کرد. سپس با موافقت مدير  هويت

کردن ستون فقرات آن »مرد طوفان« بر روی يک  موزۀ هارلم، شروع به جدا  

طور صخره کرد. وقتی استخوان سنگوارۀ حيوان را از پوشش درآورد، دقيقاً همان

ها شکل يک سمندر را به خود گرفتند. اين  بينی کرده بود، استخوان که پيش

عجيب بسيار  چيز  بلکه  نبود  کهن  انسان  يک  دوزيست  موجود  يک  بود:  تری 

 پيکر.غول

کرد، ماهيت  های بيشتری کشف مینشان داده شد که هر چه کوويه گونه

پيکر، حتی  های غولتنبلهای غاری،  کردند. خرساين حيوانات بيشتر تغيير می

های زندۀ  ها و گونهپيکر، همگی گواه پيوندی بودند که ميان آنسمندرهای غول

آهک که در   قالب سنگ  در  با يک سنگوارۀ عجيب،  اما  کنونی وجود داشت. 

توان کرد؟ کوويه از يکی از مکاتبان متعدد خود  باواريا يافت شده بود، چه می

 
۵2 testis diluvii Homo 
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ها را نشان  يک نقاشی از اين سنگواره دريافت کرد. اين نقاشی تلی از استخوان 

بازوهای بلند عجيب، انگشتان نازک و    هايی شبيه بهداد، از جمله استخوان می

چنين  کرد  بررسی  را  آن  که  طبيعت  تاريخ  محقق  اولين  باريک.  منقار  يک 

ها بايد يک جانور دريايی بوده باشد، که از  پنداشت که صاحب اين استخوانمی

می استفاده  پارو  عنوان  به  بلندش  تکانبازوهای  تشخيص  است.  دهندۀ  کرده 

واقع يک خزندۀ پرنده  ها اين بود که اين حيوان درکوويه با استناد به اين نقاشی

 ۵۴انگشتیگذاشت، به معنی بال ۵3است. او نام آن را تروداکتيل 

 

 * * * 

ای را  بردن به انقراض )جهانی قبل از جهان ما( توسط کوويه اشتياق گستردهپی

به وجود آورد و خبر آن خيلی زود در سراسر منطقة اقيانوس اطلس منتشر شد. 

نيوبورگ، نيويورک،  پيکر تقريباً کاملی توسط يک کشاورز در وقتی اسکلت غول

از زير خاک بيرون آمد، به عنوان يک کشف بزرگ و مهم به رسميت شناخته 

هايی به  جمهور بود، تلاششد. توماس جفرسون، که در آن مقطع معاون رئيس

تر او،  ها را لمس کرد، ولی به جايی نرسيد. اما دوست سمج خرج داد و استخوان 

چارلز ويلسون پيل هنرمند، که اخيراً اولين موزۀ تاريخ طبيعی ملی در فيلادلفيا  

 را تأسيس کرده بود، به نتيجه رسيد. 

ها وقت صرف کرد تا  پيل، که شايد مُبلغ باز هم ماهرتری از کوويه بود، ماه

دست آورده بود، با هم جفت و جور کند و  هايی را که از نيوبورگ بهاستخوان 

قطعات گمشده را با چوب و چسب و کاغذ بازسازی کرد. او اسکلت آماده شده  

به معرض ديد عموم گذاشت. پيل برای آگهی کردن   18۰1را در شب کريسمس  

 
۵3 Pterodactyl 

۵۴ fingered-wing  .نوعی مارمولک پرنده مربوط به دوران جورا )حدود دويست ميليون سال قبل( ـ م 



50 

 

نمايشگاه از خدمتکار سياه خود کمک گرفت. او که ماوزز ويليامز نام داشت،  

های  يک کلاه پَر سرخپوستی بر سر گذاشت و سوار بر اسب سفيدی از خيابان

فيلادلفيا گذر کرد. اين جانور بازسازی شده تا شانه، قامتی به بلندی سه متر و  

سی سانتيمتر، و از دندان تا دم درازايی بيش از پنج متر داشت، که تا حدودی  

آميز بود. از بازديدکنندگان پنجاه سنت دريافت شد، که در آن زمان مبلغی  اغراق 

قابل توجه بود. برای اين موجود )ماستودون آمريکايی( هنوز اسمی انتخاب نشده  

تناوب   به  و  باشد،  همگانی  توافق  مورد  که  و  ناشناختهبود  اوهايويی  جانور   ،

شد. اين اولين نمايش عظيم تاريخ بود و  ( ماموت خطاب میتر از همه)مغشوش 

از »تب ماموت« با خود به همراه آورد. شهرک چ ر، ماساچوست، ايشیموجی 

ها از »هويج وحشی ماموت«، »درخت هلوی کرد؛ روزنامه»نان ماموت« توليد می

بلعيد« گزارش تخم مرغ را ظرف ده دقيقه می  ۴2خواری که  ماموت«، و »ماموت

های اضافی  دادند. پيل ماستادون ديگری هم بازسازی کرد که از استخوان می

بندی شده بود.  های اطراف هادسن والی سرهمپيدا شده در نيوبورگ و شهرک

بندی  سرهم  پس از يک شام ميهمانی، که زير قفس حيوانات برگزار شد، اسکلت

اسکلت طی چندين ماه    دوم را همراه با دو تن از پسرانش به اروپا فرستاد.  شدۀ

تر پيل چنين تشخيص داد که دندان  در لندن نمايش داده شد، و پسر جوان 

نيش جانور بايد به طرف پايين باشد، مثل دندان شيرماهی. برنامه اين بود که 

اسکلت را به پاريس ببرند و آن را به کوويه بفروشند. اما هنگامی که هنوز در  

لندن بودند، ميان بريتانيا و فرانسه جنگ درگرفت و به اين شکل سفر بين دو  

 شد. کشور غيرممکن
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اسم   بالاخره  سال    ماستودونکوويه  در  اين  و  کرد  انتخاب  در    18۰6را 

ای در پاريس منتشر شد. اين نامگذاری خاص از معنی يونانی »دندان  روزنامه

های حيوان برای او نوک پستان را  های گرد روی دندانآيد؛ برآمدگیسينه« می

کرد )در اين مرحله حيوان توسط يک محقق آلمانی علوم طبيعت تداعی می

اسم   اين  متأسفانه  گرفت؛  علمی  اسم    ميان  ابهام  ـ  آمريکايی  ماموت  ـيک 

 ی کرد(. جاودان  را هاماموت و  هاماستودن

های  عليرغم تداوم دشمنی ميان بريتانيا و فرانسه، کوويه موفق شد طراحی

از اسکلتی که پسران پيل به لندن آورده بودند،   و اين    به دست آوردمفصلی 

او متوجه شد که ماستادون   او داد.  به  آناتومی حيوان  از  تصوير بسيار بهتری 

ها، و آن را در جنس  های امروزی دارد تا به ماموتفيل ا فاصلة بسيار بيشتری ب

)امروز ماستودون جديدی طبقه تنها در بين جنس خود قرار بندی کرد  نه  ها 

آمريکايی،  داده شده ماستودون  بر  علاوه  دارند(.  را هم  خود  خانوادۀ  بلکه  اند، 

کوويه چهار گونة ماستادون ديگر را هم شناسايی کرد، »همه به يک اندازه با  
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اين نامگذاری جديد کوويه را    18۰9طبيعت امروزی بيگانه بودند«. پيل تا سال  

به رسميت نشناخت ولی وقتی اين کار را کرد، بلافاصله به آن استناد کرد. او  

نامگذاری برای اسکلت ماستادون در موزۀ    مراسم  ای به جفرسون يکدر نامه

اشتياق بود و گفت  فيلادلفيا پيشنهاد داد. جفرسون نسبت به نامگذاری کوويه بی

پيشنهاد   اظهار نظری در مورد  اسم ديگری است و  اسم به خوبی هر  اين  که 

 نکرد.  نامگذاری

های حيوانات را در  کوويه حاصل کارهايش بر روی سنگواره 1812در سال 

.  ۵۵های سنگوارۀ چهارپايان بررسی استخوان ای چهار جلدی منتشر کرد:  مجموعه 

قبل از آنکه کوويه »تحقيقش« را شروع کند، )بسته به اين که چه کسی اين  

گيری دار منقرض شده وجود داشت. با بهرهکرد( صفر يا يک مهرهمحاسبه را می

 مورد رسيده است. ۴9های او، اين تعداد اکنون به از اغلب تلاش

طولانی موازات  به  کوويه  شدن  شهرت  می  فهرستتر  افزايش  يافت.  او 

های خود را، دادند يافتهن تاريخ طبيعی کمی بودند که به خود جرأت میامحقق

ها را بررسی کرده باشد، منتشر کنند. اونوره دو بالزاک  قبل از آنکه کوويه آن 

بزرگمی »آيا کوويه  بپرسد  نيست؟ طبيعت بايست  ما  گرای ترين شاعر کشور 

های سفيدشده بازسازی کرد؛ و همچون  جاودانی ما دنياها را توسط استخوان 

اسطوره  ]شخصيت  بازآفريد«.  کادموس  دندان  کمک  به  را  شهرها  يونانی[  ای 

های ناپولئونی بالاخره تمام شد، به  ناپولئون از کوويه تقدير نکرد و وقتی جنگ

 ود. بريتانيا دعوت شد تا به دربار معرفی ش

سالانگليسی در  بپيوندند.  کوويه  پروژۀ  به  بودند  مشتاق  قرن ها  اول  های 

قدری در ميان طبقات بالا مرسوم شده بود که  آوری سنگواره بهنوزدهم جمع

يک حرفة کاملاً جديد به وجود آمد. »کلکسيونر سنگواره« کسی بود که از راه 

 
۵۵ quadrupedes de fossiles ossemens les sur Recherches 
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کرد. همان سال  دار ارتزاق میپيدا کردن نمونة ]سنگواره[ برای علاقمندان پول

که کوويه »تحقيقات« خود را منتشر کرد، يک نمونة سنگوارۀ ناشناختة خاص  

توسط يک زن جوان کلکسيونر سنگواره، به اسم مری آنينگ کشف شد. سر اين  

های سنگ آهک شهرک دوسِت يافت شد، حدود يک متر موجود، که در صخره 

ارتفاع   آروارهو دويست سانتيمتر  با  به يک جفت سوراخ  داشت،  ای که شبيه 

ای بزرگ بود و پوشيده بود از طور برجسته بينی انبُرمانند بود، حفرۀ چشمش به

 های استخوانی.لايه

 

 اولين سنگوارۀ ايکتيوسور، که در سالن مصری لندن به نمايش درآمد. 

در لندن سر درآورد، که   سالن مصریاين سنگواره از موزۀ تاريخ طبيعی  

يک موزۀ خصوصی ، شبيه به موزۀ پيل بود. اين سنگواره را به عنوان يک ماهی  

به نمايش گذاشتند، تا اينکه   ۵6و سپس به عنوان خويشاوندی از يک پلاتيپوس 

، يا »مارمولک ماهی«  ۵7ايکتيوسور   يک   ـبعدها به عنوان يک نوع جديد خزنده  

نمونه بعد  سال  چند  شد.  شناخته  رسميت  آنينگ به  توسط  ديگری  های 

سور يا سيه تر بودند که نام پلیآوری شد، که بقايايی از موجوداتی وحشیجمع 

 
۵6 Platypus  گذار، در استراليا ـ م.داران تخمجانوری منقاری، جزو پستان 

۵7 Ichthyosaur   .خزندۀ دريايی منقرض شده شبيه به دلفين ـ م 
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شناسی آکسفورد، ها گذاشته شد. اولين پروفسور زمين »مارمولک مانند« بر آن

سور را چنين توصيف کرد: »سر يک مارمولک« سيهريورند ويليام بوکلاند پلی

های يک سوسمار، متصل به يک گردن که »شبيه به بدن يک مار است«، »دنده

سور سيه های يک نهنگ«. کوويه با مطلع شدن از اين يافته، حکايت پلیو باله

ها با هم  دهنده يافت که اين سؤال را مطرح کرد که آيا اين نمونهرا چنان تکان

سور را  سيه اند؟ وقتی آنينگ سنگوارۀ تقريباً کامل ديگری از پلیوصله پينه شده

ای مطلع شد و به دنبال آن اعتراف کرد  کشف کرد، کوويه باز هم سريعاً از يافته

توان ظهور  بوده است. او برای يکی از مکاتبان خود نوشت »نمیکه در اشتباه  

بينی کرد«. وقتی کوويه به انگلستان رفت تا از  تر از اين را پيشچيز هيولايی

تری را به او نشان داد: يک  آکسفورد ديدن کند، بوکلاند سنگوارۀ باز هم عجيب

پيکر با يک دندان منحنی که از آن بيرون زده بود، مثل يک شمشير آروارۀ غول

هلالی شکل. کوويه اين جانور را هم به عنوان نوعی مارمولک شناسايی کرد.  

 چند دهه بعد مشخص شد که اين آرواره متعلق به يک دايناسور بوده است.
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 جانور ماستريخت هنوز در پاريس در معرض ديد بازديدکنندگان است.

ابتدايی  ]لايه  ۵8شناسیتحقيقات چينه  های زمين[ در آن زمان در مراحل 

ها  های متفاوت صخره دانستند که لايهن از همان زمان میا، اما محققبودخود  

سور، ايکتيوسور و دايناسور،  سيههای مختلفی شکل گرفته بودند. پلیدر دوره

ها  که تا آن زمان بدون نام بود، همگی در رسوبات سنگ آهکی يافت شدند. اين

ثانوی ناميده شد، اما اکنون به دوران   گذشتهشدند که  ای ارجاع داده میبه دوره

همين  ۵9زيستیميانه است.  شده  و  شناخته  تروداکتيل  جانوران  مورد  در  ها 

العادۀ ديگری در  ماستريخت هم صادق بود. اين الگو کوويه را به نگرش خارق 

های نابود شده  بارۀ تاريخ حيات هدايت کرد: تاريخ حيات سمت و سو دارد. گونه

است، شده  يافت  زمين  سطح  نزديکی  در  بقاياشان  ماستادون  که  و  مثل  ها 

بودهخرس  موجوداتی  از  مجموعه  آن  به  متعلق  غاری،  زنده های  هنوز  که  اند 

تر حفر کنيد و موجوداتی را بيابيد مثل جانور مونترمارتر، که فاقد  بودند. عميق

 
۵8 stratigraphy 

۵9 Mesozoic 
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دهيد   ادامه  کردن  حفر  به  بودند.  جديد  دوران  در  مشخصی  همة  و  همتايان 

شده    دارانپستان می  هاسنگواره  ازناپديد  در  دنيايی  آورندسر  به  تديج  به   .

خزندگان   قبلاً  که  بود  دنيايی  بلکه  نبود،  ما  از  قبل  دنيای  فقط  که  رسيديم 

 پيکر بر آن حاکم بودند. غول

 

 * * * 

حيات   تاريخ  اين  بارۀ  در  کوويه    از   سرشار  و  تغييرپذير  طولانی،  که  ـافکار 

او  اندشده  نابود  اکنون  که   است  انگيزیشگفت   موجودات   مدافع   يک  به  را  ـ 

  پاريس   در  زمان  آن  در  که  تکامل،  مفهوم  با  کوويه  اما.  کرد  بدل  تکامل   طبيعی

بود. سعی می  6۰ریپذيدگرگون  به بود، مخالف  کرد هر محقق طرفدار معروف 

بود.  د و به نظر میکننظرية تکامل را تحقير   رسيد که در اين کار موفق هم 

،  جالب اين بود که همان مهارتی که به او امکان داد تا از انقراض پرده بردارد

 نامعقول بداند.  61واژۀ »متعالی شدن« را به اندازۀ واژۀ تکامل باعث شد تا

تا تفاوت    ه کوويه مايل بود تأکيد کند، اعتقادش به آناتومی به او امکان داد

پيکری های ماموت و فيل را از هم تشخيص دهد و سمندر غولميان استخوان 

کردند، به درستی بازشناسد. هستة اصلی آناتومی  را که ديگران انسان فرض می

پيوستگی اجزاء« است. منظور او از اين گفته اين است که تمام در نگاه او »هم

اند تا در  ای مطلوب طراحی شدهاجزاء يک جانور با هم جور هستند و به گونه

زندگی يک  پيشبرد  مثلاً  اين،  بنابر  کنند.  کمک  معين  مسيرهای  در  اش 

روده از  نظامی  به  باشد؛  گوشتخوار  گوشت  هضم  با  متناسب  که  دارد  نياز  ها 

گونهآرواره  به  بايد  ساخته  هايش  طعمهای  بتواند  تا  باشد  ببلعد؛  شده  را  اش 

 
6۰ transformisme 

61   levitation 
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هايش بايد  هايش بايد بتوانند طعمه را بقاپند و از هم پاره کنند، و دندانچنگال

اش بايد  های حرکتیتکه کنند؛ تمامی دستگاه اندامبتوانند گوشت را خرد و تکه

انداز دام  به  و  دنبال کند  را  اندامنبتوانند طعمه  بتواهای حسید؛  بايد  ند  ناش 

 د.نطعمه را از دور تشخيص ده

دار ضرورتاً بايد گياهخوار باشد، پس »هيچ  برخلاف جانور گوشتخوار، حيوان سمُ

هايش بايد صاف باشد تا  اندامی برای به چنگ انداختن طعمه ندارد. تاج دندان

بتواند دانه و گياه را بسايد«، و آرواره بايد بتواند عرضی حرکت کند. اگر هر کدام  

قسمت اين  خواهد  از  درهم  خود  تماميت  در  يکپارچه  کارکرد  کند،  تغيير  ها 

هايی حسی متولد شود که تاحدودی  ريخت. اگر حيوانی مثلاً با دندان يا اندام

های والدينش باشد، قادر به بقاء خود نخواهد بود، حال از بزرگ متفاوت از اندام

 گوييم.شدنش به يک موجود جديد بالغ چيزی نمی

موزۀ   در  کوويه  ارشد  همکار  لامارک،  باپتيست  طبيعیژان  و    تاريخ 

»دگرگون برجسته  نظرية  مدافع  فکر  ترين  لامارک  بود.  زمان  آن  در  پذيری« 

را  می زنده  موجودات  که  دارد  وجود  حيات«  »قدرت  اسم  به  نيرويی  که  کرد 

طور فزاينده رو به پيچيدگی روند. همزمان حيوانات و گياهان هم  دارد تا بهوامی

ها اين کار را به محيطی سازگار کنند. آناغلب ناچارند خود را با تغييرات زيست 

دهند؛ اين عادات جديد به شکل تطبيق دادن عادات خود با شرايط انجام می

می جسمی  تغييرات  موجب  خود  فرزنداننوبة  به  بعدها  که  منتقل  شود  شان 

که در درياچهمی پرندگانی  بهگردد.  برخورد ل طعمه میدنباها  گردند، هنگام 

چنگال آب  با  میکردن  باز  را  خود  غشاء  های  تدريج  به  ترتيب  بدين  و  کنند 

شوند. وقتی موش کور زير زمين يابد و به اردک تبديل میشان تکامل میپاهای

هايش نسل  کند و به اين صورت چشم اش استفاده نمیاز بينايی  کند،زندگی می

شوند. لامارک به سهم خود با انديشة کوويه در  تر میبه نسل کوچکتر و ضعيف

نمی قاطعانه مخالفت کرد؛  انقراض  فرآيندی مورد  بکند که  را  توانست فکرش 
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ای را کاملاً از صحنة حيات پاک کند. )جالب اين بود که تنها استثناء موجود زنده

الجثه،  برای او در اين زمينه نقش انسان بود، که بتواند برخی از جانوران عظيم

های  با امکان توليدمثل آهسته را منقرض کند(. آنچه که کوويه به عنوان گونه

آن تفسير می  62منقرض شده را موجوداتی میکرد، لامارک  به ها  پنداشت که 

 اند. ترين شکلی دگرگون شدهکامل

اين تفکر که جانوران بتوانند بدن خود را تغيير دهند، برای کوويه مضحک 

ها با  دانست، که مثلاً »اردککرد. او چنين تغييراتی را غير معقول میجلوه می

ماهی با به خشکی زدن مبدل به  ماهی بدل شوند؛ اردکشيرجه رفتن به اردک

گردند، به مرور  وجوی غذا میهايی که کنار آب به جستاردک شود؛ پاهای مرغ

هاشان جلوگيری کنند و به  خواهند از خيس شدن رانشوند، زيرا میدراز می

شوند«. کوويه )حداقل در ذهن  لک و مرغ ماهيخوار تبديل میاين نحو به لک

شده،  پذيری، با استناد به مورد يک گربة موميايیخودش( عليه فرضية دگرگون 

 مدرکی قطعی ارائه داد.

ها، طبق معمول، هر آنچه  هنگامی که ناپولئون مصر را فتح کرد، فرانسوی

های غارت شده، که به  شان بود ضبط کردند. در ميان صندوق را که مورد علاقه

يافتن   برای  کوويه  داشت.  وجود  شده  موميايی  گربة  يک  شد،  منتقل  فرانسه 

شده را بررسی کرد، اما تغييری در آن نيافت.  علائمی از دگرگونی، گربة موميايی

گربة مصری باستانی از نظر کالبدشناسی غير قابل تمايز از گربة ايرانی ولگرد  

مانند. لامارک پاسخ داد که چند  ها ثابت باقی میکرد که گونهبود. اين ثابت می

هزار سالی که از موميايی شدن گربة مصری گذشته، در مقايسه با گسترۀ زمانی  

 شود.ار کوتاهی« محسوب میزمان بسيتکاملی »مدت

 
62 perdues Especes 
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دانم که برخی از محققان تاريخ  کوويه در رد ادعای لامارک گفت »من می

  دانند«. کوويه باطبيعی گذشت چند هزار سال را معادل با يک چرخش قلم می

شد تا در مدح لامارک سخنرانی کند، و او هم اين  گذشت زمان فراخوانده می

کار را به دفعات متعدد انجام داد، اما نه در ستايش او، بلکه در تقبيح او. لامارک  

خيال يک  کوويه  نظر  مثل  از  لامارک،  نظرات  که  بود  معتقد  او  بود.  پرداز 

داستان در  باشکوه  »پايه»قصرهای  بر  قديمی«  عاشقانة  خيالی« های  های 

گاه اثری توانند »تخيلات شاعرانه را شکوفا کنند، اما هيچاستوارند، که اگرچه می

 ها مشاهده نشد«.ای تجزيه و تحليل پديدهها براز کار تحقيقی در آن

دگرگون  نظرية  رد  با  نه کوويه  او  گذاشت.  جا  به  خود  از  خلأيی  پذيری 

از اين داشت که موجودات زندۀ جديد چگونه به آيند، و نه  وجود میذهنيتی 

های مختلف های متفاوت حيوانات، در زمانتوضيحی برای اينکه چگونه گروه 

آمد که اين امر او را چندان نگران کرده باشد.  وجود آمدند. و به نظر هم نمیبه

 ها بود. ها، بلکه به نابودی آنبا اين همه، علاقة او نه به پيدايش گونه

 

 * * * 

اولين باری که کوويه در بارۀ انقراض صحبت کرد، ادعا کرد که از عامل ايجاد  

اش در بارۀ  انقراض )اگرچه نه در جزئيات دقيق آن( آگاهی دارد. او در سخنرانی

فيل  و  »گونة  ماموت  ماستادون،  که  کرد  مطرح  سنگواره«  چه  و  زنده  چه  ها، 

، همه »به دنبال نوعی فاجعة طبيعی« نابود شدند. کوويه در توضيح مگاتريوم

ماهيت دقيق اين فاجعه طفره رفت: »اين وظيفة ما نيست که در عرصة وسيع  

ها بيابند«، اما چنين توانند پاسخی برای اين پرسشفرضياتی وارد شويم که می

 داند. آيد که او برای وقوع انقراض وقوع يک فاجعة طبيعی را ضروری میبرمی
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طبيعی  ناگهانی  و  بزرگ  حوادث  به  کوويه  فرضية   63باور  به  او  نگرش  )و 

پذيری( با اعتقاداتش در حيطة کالبدشناسی سازگار است، يا در حقيقت  دگرگون

تواند از کالبدشناسی نشأت گيرد. از آنجا که حيوانات موجوداتی کارکردی  می

از اين رو دليلی وجود  هستند، پس به نحو مطلوبی با شرايط خود سازگارند. 

ندارد تا گمان کنيم که در روند معمول حوادث از بين بروند. حتی ويرانگرترين 

سوری افتند، مثل فوران آتشفشانی، آتشحوادثی که در دنيای کنونی اتفاق می

ها، برای توضيح انقراض کافی نيستند. موجودات زنده در مقابله با چنين جنگل

ها  اند. بنابر اين تغييراتی که موجب انقراض اند و زنده ماندهجا شدهتغييراتی جابه

ابع شده بايد  بزرگ که حيوانات داشتند، بهتری میاد بسيار گستردهاند،  قدری 

چنينی ها نباشند. اين واقعيت که حوادث نابودساز اينقادر به سازگاری با آن

بر  است  ديگری  گواه  نشده،  مشاهده  طبيعی  تاريخ  محقق  هيچ  توسط  هرگز 

تغييرپذيری طبيعت: چنين حوادثی در گذشته با شدت و ويرانگری بيشتری از  

 دهد، اتفاق افتاده است.آنچه در دوران کنونی رخ می

متوقف شده وقايع  از  نوشت »يک سلسله  مسير عوض کوويه  اند. طبيعت 

گيرد کفايت نخواهد  کار میکدام از عواملی که طبيعت امروز بهکرده است و هيچ

هايی  کرد تا وقايع قبلی را تکرار کند«. کوويه، همراه با يکی از دوستانش، سال

های اطراف پاريس سپری کرد؛ او اولين  را برای مطالعة شکل و ساختار صخره

وجود آورد، و در اينجا نيز از تغييرات های پاريس را بهشناسی برکهنقشة چينه 

از حوادث بزرگ طبيعی نشان ها نشان دادند که اين  هايی يافت. صخرهناشی 

کند که تغيير بندی میاست. کوويه جمع  منطقه در مقاطع مختلف زير آب رفته

  مقاطعی،   در   يا   خشکی،   به   اقيانوس  تبديل  ـ  از يک شرايط محيطی به ديگری

رامی صورت نگرفته است، آ  به  وجه  هيچ   به   ـ  تازه   آب  به  شور  های آب  تبديل

»انقلاب  صورت  به  دادهبلکه  رخ  زمين«  سطح  در  اين  هايی  جديدترين  اند. 

 
63 cataclysm 
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ها  هايی از آنوقوع پيوسته باشند، زيرا رد و نشانها بايد نسبتاً به تازگی بهانقلاب

می مشاهد  جا  همه  در  ورای هنوز  در  حادثه  اين  که  بود  معتقد  کوويه  شود. 

تاريخ ثبت او میمحدودۀ  است؛  از اسطوره شده رخ داده  ها و  ديد که بسياری 

از جمله کتاب باستانی،  توفان  متون  از بحران )مثلاً  بر نوعی  های عهد عتيق، 

 نوح( دلالت دارند، که قبل از نظم کنونی رخ داده است. 

انديشه داده شد که  توسط نشان  زيستی که  يک کرۀ  بارۀ  در  های کوويه 

دوره طور  به  نابودساز  میفجايع  تخريب  کشفيات  ای  اندازۀ  به  تقريباً  شود، 

اش دارای نفوذ و اعتبار هستند. اثر اصلی او در اين خصوص، که در سال  اوليه 

از    1812 انگليسی به چاپ رسيد و  بلافاصله به  در فرانسه منتشر شد، تقريباً 

آنجا به آمريکا رفت. اين اثر به آلمانی، سوئدی، ايتاليايی، روسی و زبان چک هم  

چاپ شد، اما بخش زيادی از آن از بين رفت، يا حداقل در ترجمه سوء تفسير  

س، به عنوان يکی از متون شد. اثر کوويه صريحاً سکولار بود. او از کتاب مقد

قابل استناد(، در کنار ودای هندو و شوجينگ نقل   متعدد باستانی )و نه کاملاً

انگليسی   کليسای  روحانيون  برای  تفسير  از  نوع  اين   موضوعات   که  ـآورد. 

  بود،  قبول  قابل  غير   ـ  کردندمی  تدوين  را  آکسفورد  مثل  مؤسساتی  در  آموزشی

  اثبات   عنوان  به  ديگران  و   باکلاند  توسط  شد،  ترجمه  انگليسی   به  اثر  که  وقتی   و

 . شد تعبير نوح توفان ماجرای

اند. آن شواهد مادی که  های تجربی نظرية کوويه اکنون وسيعاً رد شدهپايه

  کرده   متقاعد  ـاو را نسبت به وجود يک »انقلاب« ـ درست قبل از تاريخ مکتوب  

  واقع  در (  بودند  کرده  تفسير  نوح  توفان   اثبات  عنوان   به  را  آن  هاانگليسی  که )  بود،

  های لايه  ساختار.  باخت  رنگ  يخبندان  آخرين  توسط  که  بود  وخاشاکیخس

ناگهانی آب نيست، بلکه حاصل   های«»فوران   بازتاب  پاريس  های آب   در  زمين
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است.   6۴های سخت فوقانی زمينتأثيرات لايهها و  تغييرات تدريجی در سطح آب 

 دانيم، کوويه در تمام اين موارد در اشتباه بود. چنانکه اکنون می

از ادعاهای عجيب کوويه به انگيزی طرز شگفتهمزمان، ديديم که برخی 

درست از آب در آمدند. حيات بر روی زمين طی »حوادث وحشتناک« دچار  

شمار موجودات زنده« قربانی اين حوادث شدند. چنين بیاختلال شد و »خيل  

اندرکار کنونی قابل توضيح نيستند. طبيعت  حوادثی با نيروها يا »عوامل« دست

کند«، و در چنين لحظاتی گويی »رشتة کارکردها«  گاهی »مسير عوض میگاه

 گسلد. ازهم می

با  در هر صورت، تا آنجا که به ماستادون آمريکايی برمی گردد، حق کاملاً 

کوويه بود. او به اين نتيجه رسيد که اين جانور، پنج يا شش هزار سال پيش  

منقرض شده است، يعنی در همان »انقلابی« که ماموت و مگاتريوم نابود شد.  

واقع در حدود سيزده هزار سال پيش منقرض شد. نابودی  ماستادون آمريکايی در

انقراض موج  از  بخشی  مگافونا ماستادون  انقراض  نام  تحت  که  بود    6۵هايی 

ها همزمان بود با گسترش پيکر[ شناخته شد. اين موج انقراضداران غول ]پستان

رساند که اين  جمعيت انسان نوين، و اين ما را بيش از پيش به اين درک می

در  انقراض  اين  موج  به  است.  بوده  زمين  روی  بر  انسان  گسترش  نتيجة  واقع 

کرد، همان  مفهوم، آن بحرانی که کوويه قبل از تاريخ مکتوب به آن اشاره می

 انسان بود.

 
6۴ tectonics plate 

6۵ megafauna 
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 فصل سوم 

 اوليه   پنگوئن 

 66ايمپنيس پنگوئن

 

ابداع شد، که يکی از رهبران انجمن   68ولتوسط ويليام هی  67نگر«واژۀ »فاجعه

)قطب مثبت(،    69های انگليسی آنودول همچنين واژه شناسی لندن بود، هیزمين

را برای ما به ارث گذاشت. با اينکه واژۀ   71)قطب منفی(، يون و دانشمند  7۰کاتود 

بهفاجعه نوميدانه  و  منفی  منظورهای  به  بعدها  مینگر  برداشت  کار  اما  رفت، 

او هی برای همگان روشن ساخت که  پيشنهاد کرد  را  وقتی آن  نبود.  اين  ول 

را يک »فاجعه اغلب دانشمندانی که  نگر« میخودش  اضافه کرد که  انگارد، و 

شناخت که با  نگر بودند. در حقيقت او فقط يک نفر را میشناخته هم فاجعهمی

کار و پرشور بود به نام  شناس تازهاين شيوۀ نگرش سازگار نبود، و او يک زمين

 
66 impennis Pinguinus  ای شبيه به پنگوئن که به خانوادۀ آوکپرنده( هاauk تعلق داشت. اين پرنده قادر به پرواز نبود، اما در )

اش اقيانوس اطلس بود. طی قرن هجدهم  کرد و محل زندگیشيرجه زدن مهارت خوبی داشت و از طريق ماهيگيری در دريا زندگی می

 م.  ‐شکار گستردۀ اين پرنده باعث انقراضش شد 

67 Catastrophist  م. ‐کند کسی که در نگرش به آينده به بدترين سناريو فکر می 

68    Whewell William   

69 anode 

7۰ cathode 

71 scientist 
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لايِل هی72چارلز  را  .  او  و  کرد  ابداع  را  جديدی  واژۀ  لايل  با  ارتباط  در  ول 

 ناميد.  73نگر« »يکسان

ای بزرگ شد که هواخواه جِين آستن لايل در جنوب انگلستان و در جامعه

بود. سپس به آکسفور آمد و در آنجا تحصيل کرد تا وکيل شود. نقصان در بينايی  

کرد، از اين رو به جای آن به علوم طبيعی روی کار حقوقی را برايش دشوار می

آورد. لايل در جوانی سفرهايی به قاره کرد و با کوويه دوست شد و اغلب برای 

کرد. از نظر او کوويه مردی مسن، بسيار مهربان و  صرف شام او را ملاقات می

داد تا از چندين سنگوارۀ معروف کپی بسازد  صميمی بود. کوويه به او اجازه می

انداز کوويه در مورد تاريخ زمين برای لايل و با خود به انگلستان ببرد. اما چشم

 ه نبود.اصلاً قانع کنند

های سنگی روستای بريتانيايی يا به  بين بود( به تپهوقتی لايل )که نزديک

کرد،  های پاريس و يا به جزاير آتشفشانی حوالی ناپل نگاه میهای درياچهلايه

ديد. در حقيقت کاملاً برعکس بود:  ها نمیاثری از حوادث بزرگ و ناگهانی در آن

طور که خودش عنوان کرد، »غير فلسفی« کرد که غيرعملی باشد ) يا آن فکر می

بود( که تصور کنيم که دلايل يا ابعاد تغييرات در گذشته متفاوت از امروز بوده  

های زمين حاصل فرآيندهای تدريجی است که  باشد. از نظر لايل، تمام ويژگی

هزاره بیطی  داشته های  جريان  رسوب شماری  مثل  فوران  7۴اند،  و  فرسايش   ،

ها دانشجويان راحتی هنوز قابل مشاهده هستند. طی نسلآتشفشانی، که همه به

پايانزمين است« شناسی  گذشته  کليد  »حال  نام  به  اثری  در  را  لايل  نامة 

 گردآوری کردند. 

 
72 Lyell Charls 

73 Uniformitarian  نگری اين است که همان فرآيندها و قوانين طبيعی که در مشاهدات علمی کنونی ما خود را نشان  فرض يکسان

 م.  ‐اند های بسيار دور هم به همين شکل عمل کردهدهند در گذشتهمی

7۴ Sedimentation م.  ‐شوند رسوب مواد زنده و غير زنده در آب که طی زمان طولانی به سنگ آهک و سنگ مرمر تبديل می 
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قدری آرام که از نظر لايل، انقراض هم بسيار کند و آرام رخ داده است، به

ای، که های سنگوارهدر هر مقطع زمانی و مکانی قابل رؤيت نبوده است. يافته

اند،  های جانور در مقاطع مختلف تاريخی بودهشد آثار بازمانده از گونهادعا می

يک حادثهکه  دنبال  به  شدهجا  نابود  اين  ای  حتی  نيستند.  اعتماد  قابل  اند، 

پستان به  خزندگان  )از  داشته  معينی  مسير  حيات  تاريخ  که  داران(، انديشه، 

های ناکافی بوده است. تمام  گيری از دادهاشتباه ديگری است که حاصل نتيجه 

دوره تمام  در  زنده  موجودات  داشتهاشکال  وجود  آنها  و  ظاهراً  اند،  که  هايی 

  7۵توانند تحت شرايط مناسب دوباره ظهور کنند. »ايگواندوناند، میمنقرض شده

ها ظاهر شود و ايکتيوسور در دريا، در  پيکر ممکن است دوباره در جنگلغول

های پرساية سرخس بال بزند«. لايل  زار که تروداکتيل شايد دوباره در بيشه حالی

نوشت، »نظرية توده پسند تکامل تدريجی حيوانات و گياهان آشکارا فاقد پايه  

 شناسی معتبر است«. های زمينو اساس و داده

های  بنيانهای خود را در سه جلد قطور با اين عنوان انتشار داد:  لايل انديشه
تلاشی برای توصيف تغييرات پيشين سطح زمين، با مراجعه به :  شناسیزمين
. روی سخن اين اثر مخاطبين عمومی بودند، که به کنندۀ کنونیهای عملعلت

نسخه به سرعت فروش رفت و   ۴۵۰۰گرمی از آن استقبال کردند. چاپ اول با  

ای به نامزدش نسخه سفارش داده شد. لايل در نامه  9۰۰۰بعد چاپ دومی با  

شناسی مغرورانه نوشت که اين تعداد »حداقل ده برابر بيشتر از هر کتاب زمين

ديگری به انگليسی بوده که تا کنون فروخته شده است«. لايل مشهور شد و  

يون پينکر دوران خود شد و وقتی در بوستون سخنرانی کرد، چهار هزار نفر  تاس

 برای گوش کردن به او حضور يافتند.

لايل برای وضوح بيشتر )و ايجاد فضای تفننی برای خواننده( مخالفين خود 

واقع هستند، جلوه  تر« از آنچه بهها را »غيرفلسفیگرفت و آنرا به استهزاء می

 
7۵ Iguanodon م. ‐مانند  دايناسور گياهخوار، گاه دوپا، در دورۀ کرتاسة پيشين، با دمُی سخت و پهن و انگشت شصت ميخ 
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زمينمی يک  گرفتند.  پاسخ  تمسخرها  اين  اما  اسم  داد.  به  بريتانيايی  شناس 

انديشه مهارت داشت،  را در موردهنری دو لا بش، که در طراحی    های لايل 
به تمسخر گرفت. او طرحی کشيد و در آن لايل را به شکل يک   بازگشت ابدی 

پيکر  بين کشيد که در حالی که در مقابل گروهی خزندۀ غولايکتيوسور نزديک 

 کند. سر يک انسان اشاره میکند، به اسکلت شان سخنرانی میايستاده و برای
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زودی گويد، »بهپروفسور ايکتيوسوروس در تيتری خطاب به شاگردانش می

تجربه خواهيد کرد که اين اسکلت سر، که در مقابل ما است، متعلق به يکی از 

هايش کم است،  های کوچکی دارد، قدرت آروارهحيوانات ردۀ پايين است؛ دندان

و به طور کلی باعث تعجب است که چنين موجودی توانسته باشد غذای خود 

 اين طراحی را »تغييرات وحشتناک« نامگذاری کرد. دو لا بشرا تأمين کند«. 

 

 * * * 

لايل را خواند، چارلز داروين   شناسیهای زمينبنيانيکی از کسانی که مجموعة  

التحصيل شده بود،  ساله بود و از کمبريج فارغ   22بود. داروين که در آن زمان  

زاده، کاپيتان کشتی  از طرف رابرت فيتزروی دعوت شد تا به عنوان يک نجيب 

را همراهی کند. کشتی به طرف آمريکای جنوبی رهسپار شد تا    اس بيگلام اچ

های نقشه را که در کشتيرانی اختلال  به تحقيق در ساحل آنجا بپردازد و کاستی

ويژه علاقمند به يافتن بهترين مسير به کرد، حل کند )درياسالار بهايجاد می

دست گرفته بودند(.  ها اخيراً کنترل آن را به اير فالکلند بود، که بريتانيايیزج

سالگی داروين به درازا کشيد، او را به سوی يک ماجرای   27تا سن  اين سفر، که  

ويديو در جزاير لان به پليمو در مونتهطولانی هدايت کرد: کشتی از تنگة ماگه

گالاپاگوس رفت، و طی عبور از ميان اقيانوس آرام جنوبی به تاهيتی، و نيوزيلند،  

استراليا و تاسمانی رسيد، و سپس با گذشتن از اقيانوس هند به موريتيوس، از 

به   آوگودهوپکيپ منطقة   آنجا  از  نهايتاً  و  درآورد،  سر  جنوبی  آفريقای  در 

آمريکای جنوبی بازگشت. در نظر عموم مردم اين سفری بود که داروين در آن 

های دريايی و گنجشک پيکر، مارمولکهای غولپشتهای وحشی لاکبا گونه
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اندازه و  اشکال  به  منقارهايی  با  روبهسهره  قانون  های مختلف  رو شد و سپس 

انتخاب طبيعی را کشف کرد. اما داروين در حقيقت نظرية خود را بعد از بازگشت  

خود به انگلستان تدوين کرد. وقتی داروين از سفر خود بازگشت، محققان تاريخ  

 بندی کرده بودند. ها را طبقهگونه انبوهی ازطبيعی 

بهتر است بگوييم که در سفر بيگل بود که داروين لايل را کشف کرد. مدت  

را به داروين ها  بنيانکوتاهی بعد از عزيمت، فيتزروی يک نسخه از جلد اول  

داد. اگرچه داروين در اولين سفر )همچون در بسياری از ديگر سفرها( شديداً  

دچار ناخوشی دريازدگی شده بود، اما با اين وجود اثر لايل را در حين سفر به 

جنوب »مشتاقانه« مطالعه کرد. اولين توقف بيگل در سنت جاگو )سانتياگوی  

وين تصميم گرفت در آنجا مشتاقانه دانش  کنونی( در جزاير کاپه ورده بود. دار

های سنگی  برداری از صخرهکار بندد و چندين روز را صرف نمونهجديدش را به

ای محوری لايل اين بود که برخی از مناطق زمين  آن منطقه کرد. يکی از ادعاه

بالا می میتدريجاً  افت  ديگری  مناطق  همزمان  و  )لايل همچنين روند،  کنند 

ها همواره در تعادل هستند، تا »يکپارچگی کلی ميان  مدعی بود که اين پديده

رسيد که سنت جاگو امتياز خود را خشکی و دريا را حفظ کنند«(. به نظر می

های  رساند. اين جزيره در ابتدا مشخصاً آتشفشانی بود، اما ويژگیبه اثبات می

های تيره، رگة سفيد سنگ  عجيبی داشت، از جمله اين که در نيمی از صخره

رگة سفيد سنگ   گيری داروين اين بود که اين ويژگیآهک وجود داشت. نتيجه

ت، »اولين مکانی که  های زمين. او بعدها نوشآهک اثباتی است بر بالا رفتن لايه

ام را انجام دادم، مرا نسبت به حقانيت نظرات لايل شناسیدر آن تحقيقات زمين 

شده بود که خواست تا جلد    هابنيانقدری جذب جلد اول  متقاعد کرد«. او به

به مونته  برايش  را  فالکلند دريافت  دوم  را هم در  بفرستند، و جلد سوم  ويديو 

 کرد.
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هايی  راند، داروين ماههنگامی که بيگل در ساحل غربی آمريکای جنوبی می

بعدازظهری را در نزديکی    ، پيمايیرا وقف بررسی شيلی کرد. او بعد از يک راه

شهر والدويا برای استراحت گذارند. در آن لحظه زمين زير پايش شروع به تکان  

از زمان  ثانيه  او نوشت، »يک  بود.  از ژله درست شده  خوردن کرد، گويی که 

تواند«. چند روز بعد  ها تعمق نمیکند که ساعتچنان ترسی در انسان ايجاد می

رسيد و در آنجا شهری را يافت که کاملاً    76لرزه، داروين به کنسپسيوناز زمين 

ای بدل شده بود. او گزارش داد که »حتی يک خانة قابل سکونت هم  به ويرانه

ترين نمايشی بود که او  ترين، اما جالبباقی نمانده بود«. اين صحنه »وحشتناک

اندازه بود«.  شاهدش  موقع  آن  بندر گيری تا  اطراف  در  فيتزروی  که  هايی 

متر   2,۵لرزه ساحل را تا حدود  کنسپسيون انجام داده بود نشان داد که زمين 

ی لايل سربلند بيرون  هابنيانبالا برده بود. يک بار ديگر اينجا نشان داده شد که  

تواند  های مکرر طی يک مدت زمان کافی میلرزهگفت، زمينآمده بود. لايل می

 يک رشته کوهستان کامل را تا چند هزار متر بالاتر ببرد. 

کاويد، بيشتر طرفدار رسيد که هرچه داروين دنيا را بيشتر میبه نظر می

های دريايی را يافت  شد. او بيرون از دروازۀ والپارايزو رسوباتی از پوسته لايل می

های  ها طی دورهکه بسيار بالاتر از سطح دريا بودند. او اينها را نتيجة برآمدگی

را اخيراً مشاهده کرده بود.    هايی که شبيه آندانست، همان برآمدگیمتعدد می

اين بود    هابنيانکردم که امتياز برجستة  او بعدها نوشت، »من هميشه فکر می

دهد« )داروين در شيلی همچنين يک که تمام فضای ذهنی فرد را تغيير می

گونة قورباغة جديد و جالب توجه را کشف کرد، که به قورباغة شيليايی داروين  

های نوزاد خود را در محفظة صدايی خود  نرهای اين گونه کرم  شناخته شد(.

های شيليايی  اثری از قورباغه  برای يافتن  وجوهای اخيرداشتند. جستنگه می

 شده فرض شده است.و اين گونه اکنون منقرض به جايی نرسيد داروين 

 
76  nóConcepci 
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با صخره داروين  بيگل  اواخر سفر  اين  در حوالی  مواجه شد.  های مرجانی 

گيری ها اولين دستاورد بزرگ او را برايش به ارمغان آوردند و باعث شکلصخره 

شگفت  کرد. انديشة  تسهيل  لندن  علمی  حلقة  به  را  ورودش  که  شد  انگيزی 

صخره فهم  کليد  که  بود  معتقد  ميان  داروين  واکنش  کنش  مرجانی  های 

ای يا در امتداد شناسی و جغرافيا است. اگر يک صخره در اطراف جزيره زيست 

توانستند ها میرفت، مرجانشد که به آرامی فرو میای تشکيل میحاشية قاره

با رشد کردن به طرف بالا، موقعيت خود را در رابطه با آب حفظ کنند. همزمان  

توانستند يک صخرۀ مرجانی  ا میهرفت، مرجانبا اينکه خشکی به تدريج فرو می

توانند  ها میطور کامل غرق شود، صخرهايجاد کنند. اگر خشکی در نهايت به

 تشکيل دهند.  77يک صخرۀ گرد مرجانی 

توضيح داروين فراتر رفت و تا حدودی در تعارض با نظر لايل قرار گرفت؛  

های آتشفشانی در های کوههای مرجانی از حاشيهکرد که صخرهلايل فرض می

به آب  انديشهوجود میزير  بهآيد.  داروين  از های  ملهم  ماهيت خود  قدری در 

آن انديشه بودند که وقتی  برای لايل  های لايل  انگلستان  به  بازگشت  را در  ها 

آن لايل خرسند شد.  کرد،  اشاره  بازگو  رادويک  مارتين  علمی،  مورخ  که  طور 

 کند، لايل »متوجه شد که داروين او را ترک کرده است«.می

را چنين جمع يک زندگينامه بر داروين  نفوذ لايل  بندی کرد: »بدون  نگار 

سفر داشت«. داروين، پس از انتشار تحقيقاتش پس از  لايل داروينی وجود نمی

های مرجانی نوشت، »هميشه احساس  بيگل و نيز انتشار کتابی در مورد صخره 

 های من تا نيمی، از مغز لايل بيرون آمدند«. کنم که کتابمی
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 * * * 

کند، که همواره و در هر  لايل معتقد بود که رشتة زندگی را تغيير ترسيم می

های گياهی يا حيوانی بتواند به  جای دنيا در جريان است. اين نظريه که گونه

، از ديدگاه او غير  آورندرا فراهم میهای جديدی  ظهور گونه  بنيان مرور زمان  

از جلد دوم  قابل تصور بود. او قسمت اين نظريه   هابنيانهای زيادی  را به رد 

شدۀ  هايش به گربة موميايیاختصاص داد و در يک مورد برای اثبات مخالفت

 کوويه استناد کرد. 

طور  ]تحول از شکلی به شکل ديگر[ آن 78تطورناپذير لايل با  مخالفت تزلزل

کننده  گيج  با آن  کوويه  تکه در لندن شناخته شده بود، تقريباً به اندازۀ مخالف

ای های سنگواره طور منظم در يافتههای جديد بهبود. لايل معتقد بود که گونه

می آن ظاهر  به  هرگز  کسی  که  بود  موضوعی  ظهور  اين  چگونگی  اما  شوند. 

شود که شايد هر گونة جديد با »يک جفت نپرداخته است، به جز اينکه گفته می

صورت منفرد شروع شد«  واحد، يا )در مواردی که يک فرد بتواند کافی باشد( به

رسد به دخالت الهی يا  و از آنجا تکثير و پراکنده شد. اين فرآيند، که به نظر می

برای   لايل  که  قواعدی  با  باشد،  وابسته  طبيعی  ماوراء  نيرويی  دخالت  حداقل 

وی گيرد. و وجود چنين نيرشناسی تدوين کرده، در تناقض آشکار قرار میزمين

ای در حقيقت نيازمند يک معجزه است که لايل آن را زير سؤال برده العادهخارق 

 بود.

داروين با نظرية انتخاب طبيعی خود بار ديگر از نظرات لايل فراتر رفت. او  

ها،  طور که جهان اشکال غيرزنده )دلتاها، رودها، درهمعتقد بود که درست همان

آيد، جهان موجودات زنده هم  ها( با تغييرات تدريجی به وجود میسلسله کوه

ها و  ها و ماهیسورها، پرندهسيهتابع تغييرات پيوسته است. ايکتيوسورها و پلی
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انگيزترين موجود زنده، يعنی انسان، از فرآيند تطور عبور کرده،  همچنين حيرت 

شماری صورت گرفته است. از نظر داروين، اين فرآيند،  های بیطی نسل  و اين

طور غيرمحسوسی کند است، هنوز در حال شدن است؛ حال کليد گذشته  که به

شناسی. داروين در يکی از عباراتش  شناسی و چه در زميناست، چه در زيست

 نويسد: که بسيار به آن استناد شده، می

بهمی طبيعی  انتخاب  که  گفت  هر  توان  لحظه،  هر  و  روزمره  طور 

ها را؛ هر  ترين گذارد، حتی کوچکنمودی از هستی را به آزمون می

کند و هر آنچه را که خوب است حفظ آنچه را که بد است نابود می

زمان  کند، در هر کند؛ در سکوت و نامحسوس عمل میو تکثير می

 و مکانی که موقعيت فراهم شود. 

معجزه  هر  به  نياز  طبيعی  می انتخاب  بين  از  را  ترين برد. حتی کوچکای 

تر بيرون شوند، که از نمودهای قديمیهای جديدی متحول میها به گونهگونه

آمده است، به اين شرط که زمان کافی برای اين تحول را داشته باشند. اين بار  

او فقط نظرية   لايل عجله به خرج نداد تا شاگرد خود را برای کارش تشويق کند،

ميلی پذيرفت، که  را با چنان بی  79ها به فرزندان« داروين در مورد »انتقال ويژگی

 شان باشد. گويی آغازی بر پايان دوستی

ها، نظرية ديگری را به دنبال آورد: چطور  نظرية داروين در بارۀ خاستگاه گونه

ها نابود شدند. انقراض و تکامل تار و پود يکديگر در کارخانة زندگی هستند،  گونه

می خواستيد  اگر  نوشت، يا  داروين  هستند.  سکه  يک  روی  دو  بگوييد  توانيد 

»ظهور اشکال نوين و نابود شدن اشکال قديمی با هم مربوطند«. عمل کردن 

کند  يابند تقويت میها را که سازگاری میهر دو »مبارزه برای بقاء« است، که آن

 کند. يابند نابود میها را که سازگاری نمیو آن

 
79 modification with descent م.  ‐ها از والدين به فرزندان از طريق وراثت انتقال ويژگی 



73 

 

نظرية انتخاب طبيعی بر پاية اين باور بنا شده که هر موجود جديد،  

و نهايتاً هر گونة جديد نسبت به رقيبان خود دارای اين امتياز است 

ماند؛ و انقراض نتيجة حتمی کند و باقی میکه خود را بازتوليد می

 گيرند.  مهری قرار میهايی است که در اين رقابت مورد بیآن 

داروين مورد گاو اهلی را مثال آورد. هنگامی که يک موجود سالم و نيرومند  

شاير اشاره  های ديگر شد. او به مورد يورکوجود آمد، جايگزين گونهيا بارآور به

بلند جايگزين گاو سياه باستانی  کرد، »از نظر تاريخی معروف است که گاو شاخ

»از دور خارج شد«، گويی که    کوتاهشد« و اين گاو هم متعاقباً توسط گاو شاخ

 گرفتار يک طاعون کشنده شده باشد. 

قدری نيرومند  اش تأکيد داشت. انتخاب طبيعی بهداروين بر سادگی نظريه

تواند فجايع  وار میاست که نياز به چيز ديگری نيست. در کنار آغازهای معجزه

گسترده رخ دهد. او تلويحاً برای تحقير کوويه چنين نوشت، »موضوع انقراض 

 پاية رازآلود شده است«.ها در تماميت خود آلوده به تعبيرهای بیگونه

انتخاب  توسط  انقراض  اگر  بود.  مهم  پيشگويی  يک  حاوی  داروين  نظر 

طبيعی، و فقط انتخاب طبيعی صورت گيرد، هر دو فرآيند ناگزيرند تقريباً به  

يک ميزان تداوم يابند. اگر انقراضی صورت گيرد، بيشتر به صورت تدريجی رخ  

 دهد. می

های يک گروه عموماً فرآيند کندتری او اشاره کرد که »انقراض کامل گونه 

 ها است«.از فرآيند توليد آن

وجود  کس تاکنون نديده است که يک گونة جديد بهبه گفتة داروين هيچ

نمی انتظار هم  و  بهگيری گونه رود که ديده شود. شکلآيد  قدری  های جديد 

طولانی بوده است که با هيچ وسيله و ديدگاهی قابل مشاهده نيست. او نوشت،  

بينيم«. بديهی است که مشاهدۀ انقراض »ما چيزی از اين تغييرات جاری نمی
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هايی که داروين طور نبود. در حقيقت، طی سالبايد بسيار دشوارتر باشد. اما اين

  هايش در بارۀ تکامل بود،برد، و مشغول تدوين انديشهسر میبه داون هاوسدر 

از مشهورترين گونه آخرين بازمانده اروپا، اوک بزرگهای يکی  منقرض   8۰های 

پرنده توسط  واقعه  اين  داروين شد.  نظرية  اينجا  شد.  ثبت  بريتانيايی  شناسان 

 اش قرار گرفت.مستقيماً در تناقض با واقعيات، و پيامدهای عميق بالقوه

 

 * * * 

در بنای جديدی در يک کوهپاية منزوی در خارج   ايسلندمؤسسة تاريخ طبيعی  

ای کج دارد و تا  از شهر ريکياويک قرار دارد. اين بنا يک بام و يک ديوار شيشه 

حدودی شبيه دماغة يک کشتی است و برای يک مرکز تحقيقی طراحی شده  

نمونه ديدن  برای  که  معنی  بدين  عموم،  دسترسی  امکان  بدون  های  است، 

کلکسيون مؤسسه بايد وقت گرفت و ترتيب ملاقاتی را داد. من در روز ملاقات  

های اين مؤسسه يک ببر پوشالی، يک کانگوروی  از اين مؤسسه دريافتم که نمونه

 پوشالی و اتاقکی پر از پرندگان بهشتی پوشالی است. 

دليل ديدار من از اين مؤسسه ديدن اوک بزرگ در آنجا بود. ويژگی ايسلند  

پرندۀ شناخته آخرين  است خانة  اين  رابطه  اين  به طرز شده  در  است که  ای 

، جايی  1821خواستم ببينم در سال  ای که میمشکوکی منقرض شد، و نمونه

 اين  لاشة. ندارد  اطلاعی آن دقيق جای از کسی ـدر اين کشور کشته شده بود 

به    که  شد،  خريداری  رابن،  کريستيان  فردريک  نام   به  دانمارکی،  يک  از  پرنده 

ايسلند آمده بود تا مشخصاً برای کلکسيون خود يک اوک بخرد و تقريباً معامله  

در مالکيت    1971اش نگه داشت و تا سال  را انجام داد. رابن اين نمونه را در قلعه

لندن   مزايدۀ  در  اينکه  تا  بود،  او  طبيعی   ظاهرخصوصی  تاريخ  مؤسسة  شد. 

 
8۰ auk great 
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ايسلندی  روز  سه  ظرف  و  کرد  مالی  کمک  پوند  تقاضای  هزار  ده  معادل  ها 

انگليسی کمک مالی کردند تا مؤسسه بتواند اوک را بازخريد کند )با زنی صحبت  

کردم که در آن زمان ده ساله بود و قلک خود را برای پرداخت اين اعانه خالی  

دو صندلی برای اين مؤسسه اختصاص داد،   ايسلند ايرکرد(. شرکت هواپيمايی 

 يکی برای مدير مؤسسه و يکی ديگر برای جعبة حاوی پرنده. 

گوموندور گوموندسون، که در حال حاضر معاون مدير است پرنده را به من 

است )موجودات کوچک دريايی که شکل    81را نشان داد. او متخصص فورامينيفِ 

« معروفند(. در ميان راه برای ديدن پرنده،  تستزد و به »نپيچيدۀ صدف را دار

ای کوچک بود و هر کدام حاوی  های شيشه به دفتر کار او رفتيم، که پر از بطری

بود. وقتی که من يکی را برداشتم، شروع به وول خوردن کردند.    تستای از  نمونه 

کند. چند سال پيش اولين ترجمة ايسلندی او گفت در اوقات فراغت ترجمه می

  ـرا به اتمام رساند. از نظر او نثر داروين بسيار دشوار بود    82ها گونه  کتاب منشأ 

  به شايد  نداشته،  چندانی فروش ايسلندی ترجمة  ـ جمله« در جمله در »جمله

 . دارند تبحر انگليسی زبان در هاايسلندی از بسياری که اين دليل

داديم. ببر  داری کلکسيون مؤسسه ادامه  سپس راه خود را به سوی محل نگه

به نظر می بود و  پيچيده شده  به پوشالی در پلاستيک  آمادۀ حمله  رسيد که 

ايمپه )پنگوئن  بزرگ  اوک  است.  پوشالی  از  83نيسکانگوروی  جعبه  يک  در   )

خود ايستاده بود و در    یپابر يک صخرۀ مصنوعی روی  جنس پلاستيک شفاف،  

 کنارش هم يک تخم مصنوعی بود. 

از اسمش بر میاوک بزرگ، همان پرندهطور که  بود؛ قامت  آيد،  ای بزرگ 

توانست پرواز کند و  رسيد. اوک نمیسانتيمتر می  7۵ها به بيش از  بالغين آن

 
81 Foraminifera  

82 Species of Origin the On 

83 impennis Pinguinus 



76 

 

های کوتاه و قطورش در  جزو معدود پرندگان بدون بال نيمکرۀ شمالی بود و بال

رسيد. اين اوک مورد نظر  طرز مضحکی کوچک به نظر میتناسب با بدنش به

ای بر روی منقارش داشت؛ شايد وقتی زنده بود اين پرها سياه بودند،  پرهای قهوه

اما به مرور زمان رنگ باختند. گوموندسون با لحنی اندوهگين گفت، »نور ماوراء 

و   بود  سفيد  اوک  سينة  روی  پرهای  است«.  کرده  تخريب  را  پرهايش  بنفش 

ای سفيد هم بين چشمانش بود. بارزترين ويژگی اين پرنده منقار بزرگش لکه 

شکل، که کمی متمايل به طرف بالا  بود، با شياری روی آن و تا حدی منحنی

 کرد. جاد میبود. اين حالتی اندوهگين در او اي 

گوموندسون گفت که هنگامی که دولت ايسلند مؤسسه را بازسازی کرد،  

در شهر ريکياويک به نمايش گذاشته شد. در آن زمان    2۰۰8اوک بزرگ تا سال  

سازمان ديگری پيشنهاد کرد تا خانة جديدی برای اين پرنده بسازد، اما حوادث 

ناگوار گوناگون، از جمله بحران مالی ايسلند، مانع انجام اين کار شد، و به اين  

زاده رابن اکنون اينجا بر روی يک صخرۀ دليل است که اوک متعلق به نجيب

مصنوعی در گوشة اين سالن نشسته است. بر روی صخرۀ مصنوعی توضيحی 

ای که اينجا نشسته، در  پرندهنقش بسته بود، که گوموندسون برايم ترجمه کرد:  
 . ايای اوک بزرگ استکشته شد. اين يکی از معدود بق  1821سال 

 

 * * * 

ها را  های آن ها آشيانهاوک بزرگ در دوران شکوفايی خود و قبل از آنکه انسان 

پوشاند و جمعيتش پيدا کنند، از نروژ تا نيوفاندلند و از ايتاليا تا فلوريدا را می

می  ميليون  چند  ايسلند به  به  اسکانديناويايی  مهاجرين  اولين  وقتی  رسيد. 

ها را به طور  قدری گسترده بود که مهاجرين آنرسيدند، حضور اوک بزرگ به

های خانگی مردم  خوردند و بقاياشان در قرن دهم در زبالهمنظم برای شام می
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ای بازديد کردم  شد. هنگامی که در ريکياويک بودم، از موزهآن زمان يافت می

ترين  رفت يکی از قديمیهايی ساخته شده بود که گمان میکه بر روی ويرانه

ها  های رستنیبود که از ساقه  8۴هاوس ساختارها در ايسلند باشد. و آن يک لانگ

از توضيحات موزه در معرفی اوک، اين  ساخته می بود که اين  شد. بنابر يکی 

شد.  پرنده يک »طعمة آسان« برای ساکنان قرون وسطايی ايسلند محسوب می

شده ماجرای در اين معرفی علاوه بر يک جفت استخوان اوک، ويديويی بازسازی

کشيد. در اين تصويرسازی نشان  رويارويی انسان و اين پرنده را به تصوير می

ای به دنبال ساية يک شود که سايه يک انسان در امتداد ساحل صخره داده می

شود چماقی بيرون اوک روان است. وقتی ساية انسانی به حد کافی نزديک می

بر سر جانور میمی اوک جيغی میآورد و  از کشد که میکوبد.  تواند ترکيبی 

و اين  باشد.  خوک  يک  دردناک  نعرۀ  و  غاز  يک  بسيار  جيغ  من  برای  يديو 

جيغ اوک.    دهنده بود و من آن را چندين با تماشا کردم. تعقيب، چماق،تکان

 تکرار ويديو.

پنگوئناوک به  بسيار شبيه  بزرگ  عمل میهای  و درواقع همان  ها  کردند 

های اوليه بودند. انتخاب واژۀ »پنگوئن« مبهم است و معلوم نيست که پنگوئن

مربوط دانست، که به معنی »چاق« است.    8۵پينگوئيسبتوان آن را به واژۀ لاتين  

در   سفرهاشان  خلال  در  که  شد،  انتخاب  اروپايی  دريانوردان  توسط  نام  اين 

های  شدند. بعدها، هنگامی که نسلرو میها روبهاقيانوس اطلس شمالی با آن

بعدی دريانوردان در نيمکرۀ جنوبی با پرندگانی با رنگ مشابه و فاقد توانايی  

ها  وکابرانگيز بود، زيرا پرواز مواجه شدند، از همان نام استفاده کردند، که ابهام

پنگوئن خانوادهو  به  )پنگوئنها  داشتند  تعلق  متفاوتی  کاملاً  خانوادۀ  های  ها 

ای هستند که  ها اعضای خانوادهوکاکه  دهند، در حالیخودشان را تشکيل می

 
8۴ Longhouse   .خانة سنتی ايرکويی و ديگر سرخپوستان آمريکای شمالی ـ م 

8۵ Pinguis   
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پافين گيله  86ها شامل  آزمايشمی  87ها ماتو  که  شود؛  داده  نشان  ژنتيک  های 

 های بزرگ هستند(. ترين خويشاوندان زندۀ اوکنزديک 88ها بيل رريزو

 بيان   به  ـای بودند  العادهها، شناگران خارق های بزرگ، همانند پنگوئناوک

  زندگی  بيشتر  هااوک.  است  انگيزشگفت   آب  در  پرندگان  اين  سرعت  عينی  شاهد

  هایماه  در  توليدمثل،   و  گيریجفت  فصل   طی  اما .  گذراندندمی  دريا  در  را  خود

پذيری بردند. و آسيبسر میساحل به  کنار  در  زياد  بسيار  تعداد   در  ژوئن،   و   مه

های بومی اوک  سنگی و آمريکايیجا بود. اروپائيان دورۀ پارينهها هم همينآن 

  از  بيش  حاوی  که  شد   يافت  کانادا   در   باستانی  قبر  يک   ـکردند  بزرگ شکار می

  از  باستانی،  هایمکان  در  بزرگ  اوک  هایاستخوان:  بود  بزرگ  اوک  منقار  صد

الطارق يافت شده است. در زمانی  ايتاليا و جبل  ارک، سوئد، اسپانيا،دانم  در  جمله

ها از های توليدمثل اوککه اولين مهاجرين به ايسلند رفتند، بسياری از مکان

ها هم بسيار کاهش يافته بود. از آن پس قبل غارت شده بود و احتمالاً قلمرو آن

 قتل عام گسترده شروع شد. 

پر    شدند که  در اوايل قرن شانزدهم اروپائيان شيفتة ماهيگيری در آن مکان

و سفرهای منظمی را به نيوفاندلند ترتيب دادند. در ميان راه    بود  89د ااز ماهی ک

رنگی، به مساحت بيش از بيست هکتار برخوردند، که  با صخرۀ گرانيت صورتی

ها  شد، گويی که پرندهزد. اين صخره در بهار پوشيده از پرنده میاز آب بيرون می

از اين شانه به شانه ايستاده با هم صحبت کنند. بسياری  از گونهاند تا  های  ها 

 
86 Puffin کند. سری بزرگ و منقار های قطب شمال زندگی میسازد و در آبای دريايی است که با ايجاد سوراخ آشيانه میپرنده

 م. ‐رنگارنگ مثلثی روشنی دارد 

87 Guillemot ها آشيانه  ای سفيد رنگ، منقاری باريک و تيز، که معمولاً در لبة صخرهای دريايی، با سينهها، پرندهای از اوکگونه

 م. ‐سازد می

88 Razorbill ای دريايی، با منقاری عميق که شبيه به تيغة صاف است. اين پرنده در اقيانوس اطلس  اوک به رنگ سياه و سفيد، پرنده

 م. ‐شمالی و دريای بالتيک يافت شده است 

89  cod 
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های بزرگ بودند. اين صخره، که در حدود  مات بودند. بقيه اوکو گيله  9۰گانِت

جزيرۀ  ترين ساحل نيوفاندلند فاصله داشت، به  شصت و چهار کيلومتر از شمالی
  93فانک آيلند شناخته شد. اما امروز آن را به نام    92جزيرۀ پنگوئن يا    91پرندگان

شناسند. در حوالی انتهای سفر به آن سوی اقيانوس اطلس و در زمانی که  می

های روی آن صخره  ود، گوشت تازه گران شد و سهولت شکار اوکبخواروبار کم  

سياح فرانسوی ژاک    1۵3۴سريعاً مورد توجه قرار گرفت. در گزارشی از سال  

به بزرگی »يک غاز بزرگ«   از پرندگان ساکن جزيره  کارتيه نوشت که برخی 

 هستند.

های کوچکی دارند،  ها هميشه در آب هستند و از آنجا که بالآن 

ها با همان سرعتی  توانند در آسمان پرواز کنند. اين پرندهنمی

می آب  امتداد  پرواز  در  آسمان  در  ديگر  پرندگان  که  دوند 

کنند. اين پرندگان چاق هستند و اين عالی است. ظرف نيم  می

ها کرديم، گويی که سنگ هستند.  ساعت ما دو قايق را پر از آن

شدند، در پنج، شش بشکه ها که به صورت تازه خورده نمیآن 

شدند و همراه با نمک و ادويه در طول سفر ها انبار میدر کشتی

 شدند. خورده می

بود،   آمده  جزيره  آن  به  بريتانيايی  اعزامی  هيئت  يک  که  بعد،  سال  چند 

ها را به کشی  پرندگان زيادی در آنجا يافت. دريانوردان تعداد بسيار زيادی از آن

اعلام کردند که گوشتی بسيار خوشمزه و مغذی است. گزارشی در  آوردند و 

های  کند که اوکبورن چنين توصيف میاز کاپيتان ريچارد وايت  1622سال  

 
9۰ Gannet م. ‐اند زن شناخته شدهيک پرندۀ دريايی بزرگ، عمدتاً پوشيده از پرهای سفيد، که به ماهيگيران شيرجه 

91 Birds of Isle   

92 Island Penguin   

93 Island Funk 
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چاره  شدند، گويی که خدا اين موجودات بیبزرگ صدتا صدتا به کشتی آورده می

 ها باشند. را خلق کرده تا غذای دلچسبی برای انسان

يک  توصيف  )به  شد  مشاهده  هم  بعد  دهة  چند  بزرگ  اوک  از  استفاده 

گزارشگر »مردم هميشه در تخيلات خود به ترفندهای جديدی برای استثمار  

ها به عنوان طعمة ماهيگيری،  رسيدند«(. از اوکهای بزرگ فانک آيلند میاوک

پَ میمنبع  استفاده  سوخت  و  تشک  کردن  پر  برای  آيلند  ر  فانک  در  کردند. 

  ـ يافت  آنجا بقايايش را در توانمی هنوز  که  ـشد حصارهای سنگی کشيده می

 فرصت   اينکه  تا  کردند، می  آوریجمع  حصارها  آن  حيطة  در  را  پرندگان  و

به   انگليسی  دريانورد  يک.  رسد  فرا  شانقصابی که  توماس،  آرون  اسم  به 

 بوستون نوشت: اسامراند، در اچنيوفاندلند کشتی می

شان را به خود نده،  آيی، زحمت کشتناگر برای پرهاشان می

ها را بگير و بهترين پرهايش را بکن. سپس پنگوئن  يکی از آن

پارهبی با پوست لخت و  را  تا  پارهچاره  اش به حال خود بگذار 

 بميرد.

فانک آيلند درختی برای سوزاندن وجود ندارد. اين خود موضوع ديگری در 

 شد تا توماس در آن باره بنويسد. 

ظرفی را بردار و يک يا دو پنگوئن در آن بينداز و زير آن آتش 

های  های چرب اين پنگوئنسرعت با بدنروشن کن. اين آتش به

 شود. نگوبخت مشتعل می

زده می اولتخمين  وقتی  آمدند، صد  شود که  آيلند  فانک  به  اروپائيان  بار 

کردند  داری میهزار جفت اوک بزرگ در آنجا يافتند که از صد هزار تخم نگه

ها  گذاشتند؛ اندازۀ اين تخمهای بزرگ احتمالاً فقط يک تخم در سال می)اوک

بود و سطح آن   13در حدود   لکه سانتيمتر  از  پوشيده  و قهوهها  ای های سياه 
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بود(. اين جزيره که محل توليدمثل اين پرندگان بود، قطعاً بايد وسيع بوده باشد،  

تا غارت آن دو قرن وقت لازم داشته باشد. اواخر قرن هفدهم تعداد پرندگان  

به پر  بود. تجارت  بود که گروهشديداً سقوط کرده  از  قدری جذاب شده  هايی 

کردند تا پرندگان را در آب جوش مردم تمام تابستان خود را در فانک سپری می

رايت، سياح و تاجر  جرج کارت  178۵بسوزانند و پرهاشان را بکنند. در سال  

ها را چنين تشريح کرد: »تخريب و ويرانی اين مردان  انگليسی، کار اين گروه

ها صورت نگيرد،  باورنکردنی است. اگر تلاشی برای متوقف کردن بلافاصلة آن

 د خواهد شد«.زودی نابواوک بزرگ به

 

 اوک بزرگ، متعلق به انجمن ملی اودوبون در آمريکا 

ها کشته دست اين گروهدرستی روشن نيست که آيا آخرين اوک جزيره به به

قدری کاهش داد که تعداد ناچيز  شده يا اينکه کشتارها جمعيت کولونی را به 

آسيب باقی ديگر  شرايط  برابر  در  )کاهش  ماندگان  رفتند  بين  از  و  شدند  پذير 
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باقیجمعيت می افراد  برای  را  بقاء  اَتوانسته  پديده  اين  له مانده دشوارتر کند. 

برای نابودی اوک    9۴افکت نام گرفته است(. در هر صورت، تاريخی که معمولاً 

می داده  شمالی  آمريکای  در  بعد،  18۰۰شود  بزرگ  سال  سی  حدود    است. 

اثر   برای را تدوين می  9۵پرندگان آمريکا هنگامی که جان جيمز اودوبون  کرد، 

ها نقاشی  يافتن اوک بزرگ به نيوفاندلند سفر کرد، تا به طور زنده از روی آن

ای پيدا نکرد و بنابر اين ناگزير شد تا از روی يک پرندۀ پوشالی  بکشد. او پرنده

اودوبون در  بود.  لندن خريداری شده  از دلالی در  نقاشی کند، که  ايسلند  در 

طور تصادفی در  توصيفش از اوک بزرگ نوشت که »اين پرنده کمياب بود و به

ای شد که اين پرنده بر روی صخرهشد، و گفته میسواحل نيوفاندلند ديده می

رسد، زيرا پرندگان به کرد«. اين متناقض به نظر میدر آن جزيره توليدمثل می

 کنند. طور »تصادفی« توليدمثل نمی

  

 * * * 

آنکه که   از  را بعد  پرهاشان  آورده شدند،  بر سر ميز غذا  آيلند  پرندگان فانک 

کندند و در آب جوش سوزاندند و نهايتاً به فراموشی سپردند، تنها يک کولونی  

ای بود به  مانده بود و آن در جزيرههای بزرگ در دنيا باقینسبتاً بزرگ از اوک

يا صخرۀ اوک بزرگ، که در فاصلة پنجاه کيلومتری جنوب  96کر سگلاونام گيرف

ها، يک فوران  جزيرۀ ريکيانس در ايسلند قرار دارد. از بخت بد اوکغربی شبه

گيرف در سال  سلاگوآتشفشانی  را  يک    183۰کر  تنها  حادثه  اين  کرد.  ويران 

ای به اسم اِلدی.  پناهگاه برای پرندگان باقی گذارد، يک نقطة کوچک در جزيره 

در اين نقطه، اوک بزرگ با تهديد جديدی مواجه شد: جمعيت کمش. تخم و  

 
9۴ effect Allee  

9۵ America of Birds The  

96 Geirfuglasker 
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خواستند با  شد، که میپوست اوک وسيعاً از طرف اشرافی مثل رابن طلب می

تر کنند. به تقاضای چنين مشتاقانی بود که آخرين آن کلکسيون خود را گسترده 

 در اِلدی کشته شد.  18۴۴ها در سال جفت شناخته شدۀ اوک

ها را ببينم. اِلدی فقط  خواستم آخرين محل اوکقبل از رفتن از ايسلند، می

جزيرۀ ريکيانس است و در جنوب آن قرار دارد. در فاصلة شانزده کيلومتری شبه 

کردم. با هر  اما معلوم شد که رفتن به جزيره دشوارتر از آن بود که گمان می

کسی که در ايسلند تماس گرفتم، گفت هيچ کس به آنجا نرفته است. بالاخره  

وزير  ريکياويک  تماس گرفت، که در  پدرش  با  ايسلندی من  از دوستان  يکی 

است، و او هم با دوستی تماس گرفت که يک موزۀ مرکز طبيعی را در شهرکی  

شود. رئيس اين موزه، روی ناميده میکند که سندگهجزيره اداره میدر آن شبه 

سون را پيدا کرد،  گيری به اسم هالدور آرمانرينير سوينسون، به نوبة خود ماهي 

اگر هوا که گفت می باشد؛  اين شرط که هوا خوب  به  ببرد،  آنجا  به  تواند مرا 

خواهد آوری خواهد شد و او نمیبارانی باشد يا باد بوزد، سفر خطرناک و تهوع

 خود را به خطر بيندازد. 

خوشبختانه هوا در روز تعيين شده عالی بود. من سوينسون را در موزۀ مرکز  

ژان باپتيست    طبيعی ملاقات کردم. او يک نمايشگاه در مورد کاشف فرانسوی،

چرا که نه« اش مرد. اسم اين کشتی » شارکو ترتيب داده است. شارکو در کشتی
 روی غرق شد.  در سندگه 1936بود و در سال 

آرمان رفتيم.  بندر  اسم به  به  قايقش،  در  بارگيری صندوقی  سون در حال 

استلا، بود. او توضيح داد که درون صندوق يک قايق نجات بادی ذخيره وجود 

از نوشيدنی و  دارد. آرمان پر  بر دوست ماهيگير خود، يک يخدان  سون علاوه 

رسيد که او از سفری که برای ماهيگيری  شيرينی با خود آورده بود. به نظر می

 کند. نباشد استقبال می
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شبه و  کرديم  حرکت  جنوب  سمت  به  و  شديم  دور  ساحل  از  جزيرۀ ما 

می ما  و  بود  صاف  هوا  زديم.  دور  را  برف  ريکيانس  از  پوشيده  قلة  توانستيم 

را، که در فاصلة صد کيلومتری آنجا قرار داشت، ببينيم )خطاب    شوکولاسنوفل 

شوکول شايد بيش از هر چيز يادآور مکانی در رمان  زبانان، اسنوفلبه انگليسی

باشد، که در آن قهرمان داستان تونلی در    سفری به مرکز زمين«ژول ورن، »

شوکول بود، هنوز در  تر از اسنوفل کند(. اِلدی، که بسيار کوتاهزمين کشف می

معرض ديد نبود. سوينسون توضيح داد که معنای الدی »جزيرۀ آتش« است. او  

ن منطقه سپری کرده، اما هرگز تا  گفت که اگرچه او تمام زندگی خود را در اي

پيش از اين از اينجا خارج نشده است. او يک دوربين معمولی با خود آورده بود  

 گرفت.وقفه عکس میو کمابيش بی

سون شروع به گپ  وقتی سوينسون از اتاقک قايق خارج شد، من با آرمان

هايش از هم متفاوت بود، يکی آبی و  زدن کردم. برايم جالب بود که رنگ چشم

ديگری فندقی. او گفت که معمولاً برای گرفتن ماهی کاد، دامی در يک مسير 

ها  گذارد که دوازده هزار قلاب دارد. آماده کردن قلابحدوداً ده کيلومتری می

کار پدرش بود و در حدود دو سال طول کشيد. حاصل يک ماهيگيری خوب  

آرمانمی برسد.  تُن  وزن هفت  به  میتوانست  قايق  در  اغلب  که سون  خوابيد، 

 مجهز به يک ميکرو ويو و دو اتاق خواب کوچک بود.

پس از مدتی اِلدی در افق ظاهر شد. اين جزيره شبيه به يک ستون عظيم  

غول پاية  يک  شبيه  يا  هم  بود،  باز  مجسمة  يک  بود  قرار  مثلاً  که  بود،  پيکر 

میغول رفتيم،  جلوتر  کمی  وقتی  بگذارند.  رويش  بر  قسمت پيکرتر  توانستم 

رسيد، اما درواقع در  فوقانی جزيره را ببينم، که از آن فاصله مسطح به نظر می

تر جزيره به آن نزديک شديم، پس  حدود ده درجه مايل بود. ما از ضلع کوتاه

موجمی و  سفيدرنگ  که  ببينيم،  را  جزيره  سطح  تمامی  نظر توانستيم  به  وار 

ها در حقيقت پرنده  تر شديم، متوجه شدم که آن موج رسيد. اما وقتی نزديکمی
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نظر می به  آنهستند.  که  و  رسيد  باشند.  پوشانده  را  پرنده سطح جزيره  همه 

به   پرندگان متعلق  توانستم تشخيص دهم که آن  رفتيم،  باز هم جلوتر  وقتی 

بلند، سرهای کرم با منقارهای  زيبايی  رنگ، و    گونة گانِت هستند )موجودات 

مخروطی از منقارهای  يکی  اِلدی  جزيرۀ  که  داد  توضيح  سوينسون  شکل(. 

های شمالی را در  ها بود که در حدود سی هزار جفت گانتترين کولونیگسترده

داد. سازمان محيط زيست ايسلند در آنجا يک دوربين نصب کرده  خود جا می

کنندگان پرنده بتوانند شاهد نمايشی از موج زندۀ  بود. هدف اين بود که نظارع

 پيش نرفت.  ها باشند، اما اين پروژه طبق برنامهگانت

آيد، پس بر فراز آن  شان نمیسوينسون گفت، »پرندگان از دوربين خوش 

ريزند. مدفوع پرندگان سی هزار جفت شان را روی آن میکنند و مدفوعپرواز می

 گانت شکل يک پوشش وانيلی يخزده را به جزيره داده است«.
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گانت بازديدکنندگان  برای حفظ  جزيره،  اين  تاريخ  برای حفظ  شايد  و  ها 

ويژه به اِلدی )و گرفتن مجوز اجازه ندارند تا بدون مجوز به آنجا قدم بگذارند، به

دشوار است(. وقتی اول بار اين را شنيدم دلگير شدم، اما وقتی به جزيره رفتم  

 کوبد، آرام شدم. و ديدم که چطور دريا به صخره می

 

 * * * 

آخرين کسانی که اوک بزرگ را زنده ديدند، بيش از ده نفر ايسلندی بودند که  

قايق    18۴۴ها يک بعدازظهر در ژوئن  با قايق پارويی به اِلدی سفر کردند. آن

جزيره  به  بعد  روز  صبح  و  زدند  پارو  شب  طول  در  انداختند،  آب  به  را  خود 

رسيدند. سه مرد تلاش کردند تا با زحمت فراوان به تنها محل ممکن در جزيره  

ای بود که از بدنة جزيره بيرون زده بود و در سمت صعود کنند، و آنجا صخره

شمال شرقی قرار داشت )مرد چهارم به دليل احساس خطر از همراهی با سه 

های جزيره اصلاً مرد ديگر سر باز زد(. در آن مقطع شايد جمعيت کامل اوک

فت پرندۀ تنها و يک تخم بود. وقتی پرندگان  زياد نبود و ظاهراً محدود به يک ج

شان کند بود. اين  ها افتاد سعی کردند فرار کنند، اما سرعتشان به انسان چشم

ها را به دام انداختند و خفه کردند. تخم  مردان ايسلندی ظرف چند دقيقه اوک

ها شکست، پس دست به تخم مرغ نزدند.  پرندگان هم احتمالاً در خلال شکار آن

توانستند به پشت قايق بپرند؛ مرد سوم، که به درون آب  دو تن از مردان می

 ها بيرون کشيده شود. بايست با طنابی از موج افتاده بود، می

اوک زندگی  لحظات  آخرين  آن  جزئيات  که  مردانی  اسامی  و  بزرگ،  های 

، دو  18۵8ها را کشتند، ثبت شده است، زيرا چهاده سال بعد، در تابستان پرنده

اوک به ايسلند سفر کردند. محقق مسنمحقق طبيعت  تر،  شناس برای يافتن 

جوان  بود؛ محقق  پرندگان  تخم  مشتاق  کلکسيونر  يک  و  دکتر  والی،  تر،  جان 
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در  پروفسور  اولين  بعد  کمی  که  بود  کمبريج  در  او  همکار  نيوتون،  آلفرد 

اين را در شبه جانورشناسی شد.  ريکيانس سپری دو محقق چند هفته  جزيرۀ 

المللی ايسلند در آن قرار دارد، چندان کردند، که از مکانی که اکنون فرودگاه بين

کردند که شايد  دور نبود. طی آن روزها اين دو محقق فقط با کسانی صحبت می

ها از جمله با  يک اوک را ديده باشد، يا حتی فقط راجع به آن شنيده باشد. آن

سال   در  که  مردی  بودند،  18۴۴چند  سفر  آن  محققان   در  کردند.  صحبت 

پرنده به  دريافتند که آن جفت  به يک دلال  ای که در آن سفر کشته شدند، 

ها به موزۀ  پوند فروخته شده بود. محتوای درونی بدن پرنده  9مبلغی معادل  

توانست بگويد که چه اتفاقی  کس نمیسلطنتی در کپنهاگ فرستاده شد. هيچ

وجوهای بعدی نشان داد که پوست اوک ها افتاده است )جست برای پوست پرنده

 آنجلس قرار دارد(.ماده اکنون در نمايشگاه موزۀ تاريخ طبيعی لوس

والی و نيوتن اميدوار بودند که خودشان به الدی بروند، اما هوای بد مانع  

شد. نيوتن بعدها نوشت، »قايق، راهنما و آذوقه فراهم شد، اما موقعيت برای پا  

اين موقعيت   از دست دادن  نيامد.  پيش  بار هم  گذاشتن به جزيره حتی يک 

 انگيز بود«. غم

والی مدت کوتاهی بعد از آنکه جفت پرنده به انگلستان برگردانده شد، از  

ساز بوده  دنيا رفت. و بعدها معلوم شد که تجربة اين سفر برای نيوتن سرنوشت

نتيجه  او  اوک منقرض شده است  است.    دلايل   به  رو  اين  »از  ـگيری کرد که 

  ـد، ياد کنيم«  دار  تعلق  گذشته  به  که  ایپديده  عنوان  به  آن  از  بايد  ما  مختلف

 »اقدام   يک  عنوان  به  نگارزندگينامه  يک  که   آورد  وجودبه   را  چيزی  او  و

  که  ديدمی  نيوتن.  کندمی  ياد   آن  از  شده«   منقرض  جانوران  برای  العاده خارق 

  پرندگان  اين  به  که  کرد  اخطار  او  هستند؛   خطر  در  نيز  بريتانيا   ساحل   پرندگان

 شود. ليک میش زشی،ور اهداف با گسترده،  ابعاد در

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشت بزرگ تنها يک تخم در سال میاوک 

ای که به گفت، »پرنده  انجمن بريتانيايی توسعة علمی نيوتن در خطاب به  

از مقدس از يکی  استفاده  هايش سوء ترين غريزهآن شليک شده والد است. ما 

پناه اين  کنيم تا آن را به دام اندازيم و از زندگی محروم کنيم، ما فرزندان بیمی

رقت مرگ  به  را  میپرنده  محکوم  گرسنگی،  طريق  از  اين انگيز،  اگر  کنيم«. 

فصل   طی  شکار  ممنوعيت  تقاضای  نيوتن  چيست؟«  پس  نيست،  قصاوت 

توليدمثل را کرد و لابی سياسی او منجر به يکی از اولين قوانينی شد که امروزه  

 گويند: قانون حفاظت پرندگان دريايی. به آن حفاظت حيات وحش می

 

 * * * 
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وقتی اولين اثر داروين در مورد انتخاب طبيعی به چاپ رسيد، نيوتن هم درست 

در همان زمان از ايسلند به انگلستان بازگشت. بعد از آنکه داروين پی برد که  

اش نگار جوان به اسم آلفرد راسل والاس افکار مشابهی دارد، مقالهيک روزنامه

منتشر کرد )از   97اقدامات انجمن لينيانمجلة  ا عجله در  ب    ـ  لايل  کمک  با  ـرا  

منتشر شد(. نيوتن اثر داروين    مجلهای در مورد همان موضوع در  والاس هم مقاله

آن  خواندن  به  از شب  پاسی  تا  و  تهيه کرد  بازگشت خود  از  بعد  بلافاصله  را 

مشغول شد، تا آن را تمام کند. و بلافاصله بعد از خواندن به او گرويد. او بعدها  

گفت، »اين اثر برای من مثل يک وحی الهی بود. صبح روز بعد، وقتی چشم باز  

، نقطة پايانی  انتخاب طبيعیشناختی بودم، که با عبارت سادۀ  کردم، مجهز به  

نامه در  او  گذاشت«.  رازها  تمام  برای  بر  را  کامل«  و  خالص  »داروينيسم  ای 

  ـدوستش تشريح کرد. چند سال بعد نيوتن و داروين شروع به مکاتبه کردند  

  فکر  چون  فرستاد،   برايش   را  پارتريج  پرندۀ   ديدۀآسيب  پای  يک   نيوتن  بار   يک

  عمومی   مجامع  در   تدريج  به  دو اين   ـ  باشد  جالب  داروين  برای  بايد  کردمی

 . شدند کلام هم

بزرگ در مکالمات آن اوک  موضوع  ما  اين که  برای  باشد،  مطرح شده  ها 

اثری در مکالمات ميان اين دو نيست. داروين هم در  نامعلوم است. در اين باره  

اشارههيچ آثارش  از  انقراضش در همان زمان  کدام  يا  پرنده  اين  به  ای ضمنی 

های ساخته و پرداختة بشر آگاه بود. او در  نکرده است. اما او نسبت به انقراض

الجزاير گالاپائوس شخصاً شاهد چنين چيزی بود )اگر نه دقيقاً در قالب  مجمع

 انقراضی عملی، اما چيزی بسيار شبيه به آن(. 

اين مجمع  از  پائيز  داروين  در  به   183۵الجزاير  نزديک  يعنی  بازديد کرد، 

او در   بيگل.  با کشتی  آغاز سفرش  از  بعد  آيلند چهار سال    فلوريدای   ـ  چارلز 

رماندار  ف  که  کرد،  ملاقات  لاوسون  نيکولاس  اسم  به  انگليسی  مرد   يک  با   ـ  کنونی

 
97  Society Linnean the of Proceedings the of Journal   
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نکبت  نيز سرپرست يک کولونی کوچک کيفری  و  بود. لاوسون  گالاپائوس  بار 

اطلاعات مفيد زيادی داشت. از جمله اطلاعاتی که او به داروين داد اين بود که 

لاک گالاپائوس  در  جزيره  هر  لاکپشتدر  دارند.  ها  مختلف  اشکال  با  هايی 

ای پشتی از هر جزيره لاوسون بر اين اساس ادعا کرد که »ممکن است هر لاک 

ها بسيار کوتاه  پشتآورده شده باشد«. او همچنين اضافه کرد که عمر اين لاک

شدند، که  های شکار نهنگ بازديد میها متناوباً توسط کشتیاست. اين جزيره 

آوردند.  جانوران بزرگی را به عنوان اقلام مصرفی قابل حمل و نقل به آنجا می

کرد، دويست  ای که از چارلز آيلند ديدن میهفقط چند سال قبل از آن ناوچ

را با خود از آنجا برد. به دنبال اين، داروين در دفتر يادداشتش نوشت    پشتلاک

های  پشتها بسيار کم شده است«. در زمان بازديد بيگل لاکپشت»تعداد لاک

پشتی در آنجا  قدری کمياب شده بودند که داروين ديگر هيچ لاکچارلز آيلند به

چارلز آيلند )که امروز آن را با نام    پشتکرد که لاکبينی مینديد. لاوسو پيش

شناسند( ظرف بيست سال آينده به طور  می  98لونوايديس الفانتوپوسعلمی چه

آن اما  نابود خواهد شد.  درواقع ظرف کمکامل  ناپديد شدند  ها  از ده سال  تر 

لونوايديس الفانتوپوس يک گونة مشخص بوده يا زيرمجموعة  )حال اين که چه

 جای بحث دارد(.  ای ديگر بوده،گونه

آشنايی داروين با انقراض ساخته و پرداختة دست بشر از جمله در کتاب  

مشهود است. در يکی از عبارات متعددی که او فجايع را دست کم    ها منشأ گونه

ناپذير  ای اجتنابشود که حيوانات قبل از انقراض به گونهگيرد، متوجه میمی

دانيم که حوادث انقراض حيوانات توسط انسان، چه در  شوند: »میکمياب می

ای کوتاه است  ابعاد محلی و چه در ابعاد جهانی گسترش يافته است«. اين اشاره

گيرد که  برانگيز است. داروين فرض را بر اين میاش تعمقو با وجود کوتاهی

اند.  ها خو گرفتهخوانندگانش با چنين »حوادثی« آشنا هستند و تا کنون با آن

 
 98  elephantopus Chelonoidis 
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نظر می ويژهبه  و  بغرنج  را چيز  اين حقيقت  او  نمیرسد که خود  اما  ای  داند. 

کننده است،  انقراض ساخته و پرداختة دست بشر به دلايل زيادی طبعاً نگران

گردد، و عجيب است که نويسندۀ  ها به نظرية خود داروين برمیکه برخی از آن

 کرد.فهميده و خودمنتقدی مثل داروين به چنين چيزی توجه نمی

تمايزی ميان انسان و موجودات زندۀ ديگر    ها منشأ گونهداروين در کتاب  

نبود. همان از معاصرقائل  بسياری  و  او  بردند، هماطور که  پی  آن  به  تراز نش 

ها هم  ترين جنبة کار او بود. انساندانستن انسان و ساير موجودات زنده بنيادی

گذارد.  مثل هر گونة زيستی ديگری خصايل خود را برای فرزندانش به ارث می

ويژگی انسانحتی  متمايز  از های  درک  خرد،  و  فهم  زبان،  مثل  مختلف،  های 

ای تحول يافته که رفتارهای انطباقی ديگر شکل  درست و غلط، به همان شيوه

دندانگرفته يا  درازتر  منقارهای  مانند  از  اند،  يکی  که  طوری  به  تيزتر.  های 

ره کرد، نظرية داروين »منکر جايگاه خاص و والای  نگاران او بدان اشازندگينامه

 بشر است«. 

کند، در مورد انقراض هم مصداق دارد، زيرا  و آنچه در مورد تکامل صدق می

گونه است.  تکامل  جانبی  اثر  يک  تنها  انقراض  داروين  عقيدۀ  درست   هابه 

و هنوز به دلايل عملی تدريجی »و  وجود آمدندبهمنقرض شدند، طور که همان

، يعنی از طريق رقابت و انتخاب طبيعی. توسل جستن به هر  دموجود نابود شدن

توضيح ديگر چيزی به جز رازآلود کردن واقعيت طبيعی نيست. پس مواردی 

لاک يا  بزرگ  اوک  آيلند  مثل  چارلز   را   فهرست  اين  بخواهيم  اگر  يا  ـپشت 

چگونه قابل توضيح است؟   1۰۰يا گاو دريايی استلر  99پرندۀ دودو    ـ  کنيم  ترطولانی

نرفتند، که دارای نوعی   از بين  توسط يک گونة رقيب،  اين حيوانات مشخصاً 

 
99 Dodo گونه، يافت های کوتاه و ضخيم، سر بزرگ و منقار قلابپرندۀ منقرض شده در اواخر قرن هفدهم، فاقد توانايی پرواز، چاق، با بال

 م. ‐شده در کشور موريتيوس 

1۰۰ cow sea s’Steller  
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ها توسط گونة انسانی  امتياز رقابتی باشند که تدريجاً تکامل يافته باشد. همة آن

پشت چارلز کلا  و   بزرگ  اوک  انقراض  زمان  مدت   ـطور ناگهانی کشته شدند  و به

ها  آيلند معادل با محدودۀ زمانی عمر خود داروين بوده است. اگر اين انقراض 

ها در آن همچون موجودی ساخته و پرداختة دست بشر بوده باشند، که انسان

اند، و يا اين  های طبيعت »جايگاه خاصی« را اشغال کردهدر فراسوی قانونمندی

انگاريم،  ها را حاصل فعل و انفعالاتی مقطعی در نظام طبيعت بیکه اين انقراض

 در هر صورت متأسفانه حق با کوويه بود.
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 فصل چهارم 

 ها قوچی اقبال شاخ 

 ينسيسکافايتس جرسیديسکاس

 

تواند به عنوان يک شهر  کيلومتری شمال روم، می  16۰ای گوبيو، در  شهرک تپه

ها  قدری باريک هستند که در اکثر آن هايش بهای توصيف شود. خيابانسنگواره 

اش  فرش شدههای سنگتواند تردد کند، و ميدانترين فيات هم نمیحتی باريک

بسيار شبيه به دوران دانته است ) که درواقع سبک گوبيايی پرعظمتی بود که  

تبعيد    13۰2به فرمان شهردار فلورانس بنا شد، همان کسی که دانته را در سال  

کرد(. اگر مثل من در زمستان از اين شهرک بازديد کنيد، يعنی وقتی که خبری 

نيست، هتل از جمعيت از جهانگردان  تصاوير خالی  و قصر  تعطيل هستند  ها 

کند تا  صبری مید که شهر طلسم شده و بیکناست، اين حس را تداعی می

 دوباره بيدار شود.

سوی حاشية شهرک، يک گلوگاه باريک وجود دارد که به شمال درست آن 

نام دارد، از   بوتاکسيونگولادلشود. ديوارهای اين گلوگاه، که شرقی منتهی می

راهلايه است. مدتراه مورب های  های طولانی شکل سنگ آهک تشکيل شده 

انسان اين منطقه توسط  آنکه  از  آنکه  قبل  از  ها مسکونی شود، و خيلی پيش 

رنگ قرار داشت.  انسانی وجود داشته باشد، گوبيو در کف دريايی صاف و آبی

سال به سال و قرن به قرن و هزاره به هزاره بقايای موجودات دريايی ريز بر کف  

دريا   وآن  لايه  جمع شد  اين  انباشت  با  کرد.  رسوب  آنجا  در  لايه  بر  ها،  لايه 

سنگ آهک در يک زاوية چهل و پنج درجه وجود آمدند،  نين بههای اپهکوهستان

های  به صورت مورب بالا آمد. امروز قدم زدن در اين گلوگاه سفری است به لايه
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زمان. يک محدودۀ چند صد متری معرف تقريباً صد ميليون سال گذشت زمان  

 است.

بوتاکسيون اکنون به عنوان يک منطقة توريستی، برای گروه خاصی  گولادل

شناسی به  زمين   197۰از جهانگردان اعتبار خاص خود را دارد. در اواخر دهة  

ها تحقيق کند، اما کمابيش  نيناسم والتر آلوارز، به آنجا آمد تا در مورد منشأ آپه 

آثار  به اولين  او در گلوگاه  کرد.  تاريخ حيات  بازنويسی  به  تصادفی شروع  طور 

پايانی بر دورۀ  شهاب آسمانی غول پيکر، را يافت، که با اصابت به زمين نقطة 

ترين فاجعة سيارۀ زمين  کرتاسه گذاشت و منجر به چيزی شد که شايد بزرگ

تا کنون بوده باشد. وقتی غبار )واقعی يا تمثيلی( اين فاجعه فرو نشست، نزديک  

 های زيستی نابود شده بودند. ونهبه سه چهارم تمام گ
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 کند گذاری میلاية خاک گوبيو، که با يک آبنبات محل را نشانه

ای در زير خاک، نيمی از گلوگاه را پوشانده  صورت لايه آثار شهاب آسمانی به

می جهانگردان  جادهاست.  در  کنند.  توانند  پارک  نزديکی  همان  در  فرعی  ای 

کيوسک کوچکی هم در آنجا هست که به زبان ايتاليايی در مورد اهميت آن 

دهد. اين قشر خاکی به راحتی قابل تشخيص است و با صدها  مکان توضيح می

ير  انگشت لمس شده است، تقريباً مثل انگشتان پای مجسمة برونزی سَنت پی

شود. روزی که من به آنجا رفتم آسمان  در روم، که توسط زائران بوسيده می

وزيد و من در آنجا تنها بودم. از خود پرسيدم، تمام اين  خاکستری بود و باد می

اصل يک کنجکاوی ساده است، و يا ناشی  ها برای چه بوده. آيا حگذاری انگشت

  دنيای   با   رابطه  ايجاد   برای   ـ  ضعيف  اگرچه   ـاز يک حس همدردی؟ يعنی تمايلی  

  چرخاندم  اطراف  به  و  کردم  فرو  را  انگشتم  طبعاً  هم  من  پيشين است؟  شدۀ  نابود

 آجرهای   رنگ  که  کندم،   را  کوچک  سنگ  يک  اندازۀ   به  شده خشک  گل  ایتکه  و
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اشتم.  گذ  جيبم  در   و  پيچيدم   آبنبات  کاغذ   يک  در  را  آن  سپس .  داشت  را  پوسيده

 اين تکة کوچکی است از فاجعة سياره.

 

 * * * 

آمد. پدربزرگش و مادربزرگش  والتر آلوارز از يک تبار نسل اندر نسل دانشمند می

پزشکان شناخته  کاليفرنيا  شدههر دو  دانشگاه  لوئيس، در  پدرش،  بودند.    ـای 

د آورد، وجو  به  او  در  مادرش  را  شناسیزمين  به  علاقه  اما.  بود  فيزيکدان  برکلی

برد.  ها برکلی میهای طولانی بر روی تپهرویزيرا پسرش را در کودکی به پياده

التحصيل شد. سپس در صنعت نفت مشغول کار  والتر از دانشگاه پرينستون فارغ

دست گرفت، والتر در ليبی به  1969شد )وقتی معمر قذافی قدرت را در سال  

  به دوروتی ـآنجا بود(. چند سال بعد يک پست تحقيقاتی در رصدخانة لامونت 

  آن   در.  داشت  پوشش  زير  را  مانهاتان  تا  هيودسون  از  خانه  صدر  اين.  دادند  او

 »انقلاب   آن  به  گاهی  که  کرد   جلب  خود  به  را  کارکنان  توجه  ایپديده  زمان،

 . گفتندمی « زمين فوقانی  سخت هایلايه

های سخت فوقانی زمين، پی ببرد که آلوارز سعی کرد با عزيمت از علم لايه

جزيرۀ ايتاليا پديد آمد. کليد ورود به اين پروژه نوعی سنگ آهک  چطور شبه 

های ديگر در  را در مکان  توان آنقرمز رنگ، به اسم اسکاگليا روسو بود، که می

شد  رفت، با موانع مواجه میبه جلو پيش می  روژه پ بوتاکسيون پيدا کرد.  گولادل

توانست با اتکاء به تجربياتش از اين  . شايد آلوارز بعدها میداد و تغيير جهت می

گيری کند که »در علم گاهی پيشرفت بيش از آنکه حاصل ذکاوت  وقايع نتيجه 

خوش  نتيجة  يک  باشد،  همراه  به  گوبيو،  در  نهايتاً  آلوارز  است«.  اقبالی 
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مولی سيلوا، مشغول کار شد، که يک  شناس ايتاليايی، به اسم ايزابلا پرهزمين

 بود.  1۰1را متخصص فورامينيفه 

ها«، موجودات ريز دريايی هستند که طور خلاصه »فورام را، يا بهفورامينيفه 

کنند، که بعد از مردن حيوانات آبی در يا تستز توليد می  1۰2ای از کلسايت پوسته 

اقيانوس رسوب می دارد.  کف  متفاوتی  زيستی شکل  تستز در هر گونة  کنند. 

از آن بين( مثل کندو هستند، بعضی ديگر شبيه تاربافته يا  ها )زير ذرهبرخی 

طور گسترده شوند و بهها وسيعاً توزيع میحباب و يا خوشة انگور هستند. فورام 

بسيار قابل    یاسنگواره های  ه عنوان شاخص ها را ب مانند، و اين امر آنباقی می

می میاستفاده  سيلوا  مثل  متخصصی  مثلاً  گونهکند،  شناسايی  با  های  تواند، 

های يک صخرۀ معين، عمر صخره را مشخص کند.  های يافت شده در لايهفورام 

بوتاکسيون سيلوا رگة کميابی را به آلوارز نشان در خلال همکاری در گولادل

به آخرين مرحلة دداد. سنگ های  ورۀ کرتاسه حاوی فورامهای آهکی مربوط 

های  که در بسياری از موارد به بزرگی دانه  متنوع، فراوان و نسبتاً بزرگی بودند،

آن سنگشنی می بالای  در  درست  آهکی لايهرسيدند.  وجود  های  گِل  از  ای 

رسيد و فورام در آن نبود. روی اين لاية  داشت که به حدود چهار سانتيمتر می

ها فقط متعلق به  گلی لاية موجود سنگ آهک حاوی فورام بيشتر بود، اما اين

های  معدودی گونة زيستی بودند، که همگی بسيار ريز و تماماً متفاوت با نمونه 

 های زيرين بودند. تر در لايهبزرگ

 

 
1۰1 Foraminifera 

1۰2 calcite 
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 را در اشکال متفاوت، گاهی در اشکال خيالی فورامينيفه 

»خشک   آموزشی  نظام  يک  در  خودش  گفتة  به  « 1۰3نگريکپارچه آلوارز 

آموزش ديده است. به او ياد داده بودند که بعد از لايل و داروين، نابودی هر  

های  گروه از موجودات زنده حاصل فرآيندهای تدريجی است، که در آن گونه

های سنگ  شوند. اما او با مشاهدۀ لايهزيستی يکی پس از ديگری منقرض می

های  رسيد که بسياری از گونهآهک گوبيو به نتيجة ديگری رسيد. به نظر می

اند. آلوارز  های زيرين کمابيش به طور ناگهانی همزمان نابود شدهفوراما در لايه

ناگهانی« بوده  بعدها گفت که به نظر می رسد که تمام فرآيند انقراض »کاملاً 

فورام که  شد  داده  نشان  بود.  عجيب  زمانی  مقطع  يک  اين  بزرگ  است.  های 

درست در حوالی مقطعی نابود شدند که آخرين دايناسورها از بين رفتند. در  

 
1۰3  Uniformitarianism شناسی حاصل عمل پيوستة  های زمين طی تاريخ زمينگويد تغييرات در لايهای است که مینظريه

 م. ‐شکل است فرآيندهای يک



99 

 

نظر آلوارز اين بيش از يک امر تصادفی صرف بود. او معتقد بود که بايد مشخص 

 کرد که يک تکة گلی حدوداً يک و نيم سانتيمتری معرف چقدر زمان است.

  هنوز  هم  لوئيس  پدرش  که   ـکاری در برکلی گرفت    1977آلوارز در سال  

بيو با خود به کاليفرنيا برد. هنگامی که  گو  از  اینمونه  و    ـ  کردمی  کار   آنجا  در

لايه مورد  در  میوالتر  مطالعه  زمين  فوقانی  لوئيس،  های سخت  پدرش،  کرد، 

شتاب اولين  همچنين  او  شد.  نوبل  جايزۀ  را  دهندهبرندۀ  خطی  پروتون  های 

توسعه داده بود، يک محفظة حباب اختراع کرده بود، چندين دستگاه ابداعی  

رادار طراحی کرده بود، و در کشف تريتيوم شرکت داشت. لوئيس در اطراف 

های بکر« شناخته شده بود. او متأثر از بحث مربوط به برکلی به »مرد انديشه

مصر آزمايشی را    ن هرم بزرگهای درون دومياحتمال وجود گنج در محفظه

  اين)  بود  بيابان  در  يابطراحی کرد که مستلزم سوار کردن يک دستگاه موان

اه نشان داد که آن هرم درواقع يک صخرۀ محکم است(. در مقطع ديگری  دستگ

به ماجرای قتل کندی علاقه نشان داد و آزمونی فراهم آورد که در آن به طالبی  

جمهور بعد از شليک شد )اين آزمايش نشان داد که حرکت سر رئيسشليک می

های کميتة رسيدگی وارن بوده است(. والتر برای پدرش از در هماهنگی با يافته

زده کرد. اين لوئيس بود که به کمک مادۀ  معمای گوبيو گفت و پدرش را شگفت

 شيميايی ايريديوم به فکر بکر تعيين طول عمر گل افتاد. 

های آسمانی به وفور ايريديوم در سطح زمين بسيار نادر است، اما در شهاب

بينی غبار کيهانی،  های آسمانی، به شکل ذرات ذرههای شهابشود. تکهيافت می

می فرا  را  سياره  روی  باران  توسط  نتيجههمواره  لوئيس  که  گيرد.  کرد  گيری 

هرچه لاية گلی بيشتری جمع شود، غبار کيهانی بيشتری بر روی زمين جمع 

شود، بنابر اين حاوی ايريديوم بيشتری خواهد بود. او با يک همکار خود در می

معدود   از  يکی  آزمايشگاهش  که  گرفت،  تماس  آسارو،  فرانک  اسم  به  برکلی، 

های موجود بود که مجهز به تجهيزات لازم برای اين تحقيقات بود. آزمايشگاه
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ها نمونه موافقت کرد، اما در مورد اين که اين  آسارو با انجام آزمايش بر روی ده

نتيجه  به  نمونهآزمايشات  والتر  داشت.  ترديد  برسند  آهک ای  سنگ  از  هايی 

ای هم از خود لاية گلی را در اختيارش  فوقانی و تحتانی لاية گلی و نيز نمونه 

گذاشت و منتظر جواب آزمايش شد. نه ماه بعد با او تماس گرفته شد. اشکالی  

های گلی وجود داشت. ميزان ايريديوم خارج های مربوط به لايهجدی در نمونه 

 از محدودۀ نقشه بود. 

يک انحراف عجيب بود يا چيزی  دانست با آن چه کند. آيا اين  کس نمیهيچ

های  از آن؟ والتر به دانمارک پرواز کرد تا از مجموعة صخره تر  باز هم قابل توجه 

آوری هايی از کرتاسة پسين جمع ونس کلينت لايهه آهک، معروف به است  سنگ 

ونس کلينت، انتهای دورۀ کرتاسه به صورت يک لاية گلی نمايان  کند. در استه

های دانمارکی بدبو  دهد. نمونهشد که کاملاً سياه است و بوی ماهی مرده می

از ايريديوم را در خود نشان   1۰۴هم، بعد از تجزيه و تحليل، وجود سطوح نجومی 

ها از منطقة ساوت آيلند در نيوزيلند هم وجود  دادند. مجموعة سومی از نمونه

 رگة ايريديوم را درست در پايان دورۀ کرتاسه نشان داد. 

واکنش   همچون  همکارانش،  گفتة  به  بنا  خبرها،  اين  به  لوئيس  واکنش 

اين»کوسه  او در  باشد«.  بود که بوی خون را حس کرده  ها فرصتی  نمونه  ای 

دامنه  بررسی  يک  میبرای  را  جست دار  به  پسر  و  پدر  اطراف ديد.  در  وجو 

دست آمده سازگاری های بهها يا با دادههای موجود پرداختند. اما همة آن نظريه 

نداشتند و يا طی آزمايشات بيشتر نادرست از آب درآمدند. بالاخره بعد از يک  

رسيدند. در يک روز معمولی، شصت و پنج    1۰۵بست، به فرضية تصادم سال بن

 
1۰۴ Astronomical   اجرام آسمانی 

1۰۵  hypothesis impact ( »فرضية تصادم، که گاهی »بيگ اسپلاشSplash Bigناميده شده، نظريه )  ای است که بر اساس آن کرۀ

ميليارد سال قبل، در ابردوران هادين  ۵,۴ماه حاصل بقايای تصادمی است بين زمين و يک جرم آسمانی، به اندازۀ مريخ، تقريباً 

eon Hadean ‐  .م 
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ميليون سال قبل، يک شهاب آسمانی به عرض نزديک به ده کيلومتر با زمين  

ميليون  معادل صد  و  ايجاد کرد  انفجاری  زمين  با  اصابت  برخورد کرد و طی 

  که   هيدروژنی  بمب  برابر  ميليون  يک  از  بيش  يا   ـتی  انمگاتن مادۀ منفجرۀ تی

 ايريديوم   جمله  از  انفجار،  اين  ذرات.  کرد  توليد  انرژی  ـ  شده   آزمايش  کنون  تا

  شب  به  روز.  شد   پراکنده   زمين   کرۀ  سراسر  در   آسمانی،   شهاب  پودر  از  حاصل

 و دما شديداً بالا رفت و يک انقراض گسترده به دنبال آورد.  شد  بدل

ون کلينت را ثبت کردند و  های گوبيو و استهآلوارز پدر و پسر حاصل نمونه

آن را به همراه توضيحات پيشنهادی خود برای مجلة ساينس فرستادند. والتر  

کردم، تا بتوانم تا جايی که ممکن  آورم که سخت کار میگفت، »به خاطر می

 است مطلبی قوی و پرمغز ارائه دهم«.

 

 * * * 

« 1۰6ترتياری   ـمقالة آلوارز پدر و پسر به عنوان »علت فرازمينی انقراض کرتاسه 

ژوئن   به  198۰در  زيادی،  مقاله هيجان  اين  فراسوی  منتشر شد.  خصوص در 

از رشته مرزهای ديرين ايجاد کرد. مجلات مختلف،  شناسی  های روان شناسی، 

يافتهبالينی گرفته تا خزنده از  های آلوارز پدر و پسر گزارش دادند و  شناسی، 

بر کرتاسه توسط  مدت کوتاهی بعد از آن يک انديشه در مورد يک شهاب پايان

کردن   »مرتبط  نوشت،  منتقد  يک  شد.  تدوين  نيوزويک  و  تايم  مجلات 

انسان علاقة  مورد  که  موجوداتی  عنوان  به  ارائة دايناسورها،  و  هستند،  ها 

توانست جزو انگيز میداستان، در بارۀ يک حادثة فرازمينی شگفت  تريناحمقانه 

را برای نشرية فکر بتواند يک فروش خوب  هايی باشد که يک ناشر خوشنقشه 

کارل  رهبری  به  نجومی  فيزيک  دانشمندان  از  گروهی  کند«.  تضمين  خود 

 
1۰6 Tertiary-Cretaceous 
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ای از پيامدهای يک جنگ  ساگان، با الهام از فرضية تصادم، تلاش کردند نمونه

ای« رسيدند، که به نوبة  بينی کنند و به مقولة »زمستان هسته تمام عيار را پيش

 دنبال آورد.  ای خود را بههای رسانهخود موج واکنش

ای و در موارد شناسان حرفه های اين دو دانشمند در ميان ديريناما انديشه

شناس بسياری از جانب خود اين دو مورد انتقاد خشنی قرار گرفت. يک ديرين

تايمز چنين گفت: »اين انقراض گستردۀ آشکار بر ای خطاب به نيويورک حرفه 

 1۰7پاية آمار ساختگی قرار دارد و ناشی از درک ناچيز اين دو محقق از تاکسونومی 

 است«. 

شناس ديگری اعلام کرد: »تکبر اين دو دانشمند باورنکردنی است. ديرين

واقعی  آن  حيوانات  انقراض  و  زندگی  تکامل،  به  راجع  چيز  هيچ  تقريباً  ها 

کنند  عليرغم ناآگاهی خود، گمان می  1۰8دانانشيمی  ـدانند. اما اين جغرافينمی

انجام دهيد چرخاندن دستة يک دستگاه خيالی   بايد  که تمام کاری که شما 

 ايد«. است و آنگاه شما در علم انقلاب ايجاد کرده

نامرئی  سنگ شناس سومی گفت: »شهابديرين نامرئی که در دريای  های 

 افتد، از نظر من فاقد اعتبار است«.می

های کرتاسه تدريجی  شناس ديگر معتقد بود که »انقراض باز هم يک ديرين

فاجعه اما نظريهبودند و نظرية  غلط است،  اغوا کردن  های سادهنگر  به  انگارانه 

ای به مجلات عاميانه خواهند داد«.  معدودی محقق ادامه خواهند داد و جان تازه

عجيب اين بود که هيئت تحريرية مجلة تايمز تصميم گرفت روی اين موضوع  

 
1۰7 Taxonomy م. ‐بندی موجودات زنده علم طبقه 

1۰8 Geochemist های کند تا ساز و کارهای نهفته در پشت نظامژئوکميستری علمی است که از ابزار و اصول شيمی استفاده می

 م.   ‐ها را توضيح دهند شناسی، مثل پوستة زمين و اقيانوسزمين
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وجوی  بايد وظيفة جست  1۰9ای هشدار داد: »اخترشناسانتعمق کند و طی مقاله

ها و در  واگذار کنند، تا ايشان در آسمان  11۰بيناندلايل حوادث زمين را به طالع

 ستارگان به دنبال پاسخ بگردند«. 

ها بود، لازم است بار برای درک احساسات شديدی که در پشت اين واکنش

های  در داده   های گستردهانقراض  ديگر به عقب برگرديم و به لايل مراجعه کنيم.

از هم متفاوتند که هر کدام زبان تاريخی خاص خود را سنگواره  ای به قدری 

. جان فيليپس، که به کمک لايل موفق شد در سال  طلبدبرای توصيفش می

شناسی لندن شود، حيات را به سه فصل تقسيم کرد،  مدير انجمن زمين  18۴1

را   اول    معنی  به  يونانی،  واژۀ  از  برگرفته  که  ناميد،    ـ  111زيستی ديرينهو فصل 

خوانده شد، به معنی »زندگی    112زيستیميانه  دوم،   فصل.  است  باستانی«  »زندگی

به معنی »زندگی نوين«. فيليپس    لقب گرفت،  113نوزيستیميانی«. و فصل سوم  

زيستی نقطة تمايزی را گنجاند، که امروز به زيستی و ميانهبين دو عصر ديرينه

می شناخته  پرميان  پايانی  مرحلة  انقراض  ميانهاسم  بين  و  و شود،  زيستی 

زمين جاری  زبان  )در  داد  قرار  را  پسين  کرتاسة  واقعة  شناسی نوزيستی 

ميانهديرينه  »زيستی،  نوزيستی  و  میعهدزيستی  خوانده  دوران «  هر  و  شوند 

، جوراسيک و کرتاسه که  11۴های ترياس شامل چندين »دوره« است، مثلاً دوره

ميانه  دوران  سنگواره در  دارد(.  قرار  سه  زيستی  اين  هم به  عهدهای  از  قدری 

 
1۰9 astronomers 

11۰ astrologers 

111 Paleozoic 

112 Mesozoic 

113  Senozoic   

11۴  Triassic 
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کردهای متفاوتی  ها معرف عملکرد که آنمتفاوت بودند که فيليپس گمان می

 از آفرينش هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين طرح که توسط جان فيليپس ترسيم شده، تفاوت انبساط و انقباض حيات 

 دهد  را نشان می

 

های  بنيانای آگاه بود. او در جلد سوم  های سنگوارهخوبی از اين لايه لايل به
های  به »شکافی« اشاره کرد که ميان گياهان و حيوانات در صخره   شناسیزمين

مربوط به دورۀ کرتاسة پسين و ابتدای دورۀ ترتياری وجود داشت )که اکنون از 
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پاله آغازين  دوران  به  فنی  مثال،    11۵یئوجيننظر  برای  است(.  شده  شناخته 

گونه بقايای  حاوی  پسين  کرتاسة  گروهرسوبات  از  بسياری  زيستی    های 

جا گذاشتند که  هايی از خود بهها سنگوارهمرکب بود و اين  و ماهی  116يتابِلِمن

بِلِمنشبيه به گلوله هستند. اما سنگواره گاه در رسوبات جديدتر  يت هيچاهای 

شاخ مورد  در  مشابهی  الگوی  نشدند.  نرمقوچیيافت  و  روديست  ها    ـتنان 

ها  های دريايی عظيمی را تشکيل دادند )روديستکرد که تپهصدق می  117حلزون 

اند که مايل هستند به مرجان تبديل شوند(.  هايی توصيف شدهبه عنوان صدف

نمود تا تصور کند که اين »شکاف«  برای لايل غيرممکن يا »غيرفلسفی« می

دقيق و  معرف تغيير فراگير ناگهانی و بزرگ باشد. بنابر اين او در يک استدلال  

. ای استهای سنگوارهجانوری فقط شکافی در دادهاعلام کرد که شکاف    تکراری

گيری کرد لايل پس از مقايسة اشکال حيات در دو طرف شکاف فرضی، نتيجه 

حساب نيامده بايد طولانی بوده باشد، تقريباً معادل با تمام آن زمانی  به  فاصلةکه  

امکان ثبت آن بود اين شکاف معادل    ه است  با معيار زمانی کنونی    6۵است. 

 ميليون سال است.

خوبی نسبت به عدم پيوستگی در پايان دورۀ کرتاسه آگاه بود.  داروين هم به

کتاب   در  گونهاو  می  هامنشأ  نظر  به  که  داد  شدن  توضيح  نابود  که  رسد 

شگفتقوچیشاخ حد  »به  لايل  ها  مثل  و  باشد.  بوده  ناگهانی«  انگيزی 

 کرد. او گفت:ها برای گفتن داشتند را رد میقوچیها و پيامی که شاخقوچیشاخ

شناسی طبيعی به عنوان تاريخ فراگير نگاه  های زمينمن به داده

کنم، که ناقص است و به روال متفاوتی نوشته شده است. ما  می

 
11۵  Paleogene   

116  belemnites    يک اختاپوس منقرض شده با يک پوستة درونی کروی است که اغلب به صورت سنگواره در رسوبات دريايی مربوط به

 شود ـ م.های جوراسيک و کرتاسه يافت میدوره

117  mollusks ‐ bivalves rudist   
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تنها آخرين جلد اين تاريخ را در اختيار داريم، که فقط با دو يا  

شود. از اين مجلد اينجا و آنجا فصلی کوتاه،  سه کشور مرتبط می

 جا مانده است.و از هر صفحه فقط چند خط به

کند و  شود که آنچه تعيير ناگهانی جلوه میها باعث میماهيت ناقص داده

های کاملی از بينيم که دامنگير گروههای ظاهراً ناگهانی میها را انقراضما آن

هايی بوده که در مقاطع  های طبيعی شده است، درواقع انقراضحيوانات يا نظام

شان نداريم. اگر مدرک  اند، که ما توضيحی برای زمانی بسيار طولانی رخ داده

ها بسيار کند صورت شد که اين انقراضاين مقاطع از بين نرفته بود، مشخص می

شناسی را اند. بدين ترتيب داروين ادامه داد که: پروژۀ لايل مدارک زمينگرفته

قدری زياد و  وارنه کرد و بر روی قاعدۀ خود بنا کرد. او نوشت: »ناآگاهی ما به

ای منقرض شنويم که موجود زندها حدی گزاف هستند که وقتی میفرضيات ت

کنيم  بينيم، تصور میشويم، و از آنجا که دليل را نمیزده میشود، شگفتمی

 که گويا فجايع ناگهانی طبيعی دنيا را ويران کرده است!«

نگری پيروان داروين مشکل »انقراض بسيار کند« را به ارث بردند. يکپارچه

می غيرممکن  را  گسترده  يا  ناگهانی  تغييرات  از  نوعی  هرچه هر  اما  دانست. 

داده از  ما  سنگوارهشناخت  بيشتر میهای  دهای  کامل  عصر  يک  انکار  ها  شد، 

شد. اين تنش فزاينده منجر به يک  ميليون ساله، به اين يا آن شکل دشوارتر می

اضطراب فزايندۀ  توضيحات  نوعی  سلسله  کرتاسه  انتهای  در  شايد  شد.  آور 

ها  »بحران« وجود داشت، اما اين بحران بايد بسيار کند بوده باشد. شايد نابودی

انقراض  نبايد  اما  است.  شده  گسترده«  »انقراض  باعث  دوران  آن  انتهای  در 

. همان سالی که آلوارز پدر و پسر مقالة خود  گسترده را با »فاجعه« اشتباه گرفت

لورد سيمپسون، که شايد در آن زمان را در ساينس منتشر کردند، جرج گی

انتهای کرتاسه بايد به  بانفوذترين ديرين شناس بود، نوشت که »واژگونی« در 

 عنوان بخشی از »يک فرآيند طولانی اساساً پيوسته نگريسته شود«. 



107 

 

بنيان با  تصادم  »يکپارچه فرضية  فکری  سختهای  کاملاً  نگری  گيرانه« 

بودند که می پسر مدعی  و  پدر  آلوارز  بود.  واقعهناسازگار  توصيف توانند  را  ای 

توانست اتفاق بيفتد. مثل اين بود که کسی  کنند که اتفاق نيفتاده است، و نمی

بخواهد داروی مشخصی برای يک بيماری خيالی بفروشد. چند سال بعد از آنکه  

ديرين انجمن  جلسة  در  کردند،  منتشر  را  خود  فرضية  پسر  و  شناسی پدر 

داران يک بررسی غيررسمی صورت گرفت. اکثر کسانی که در آن تحقيق  مهره

. ستشرکت کردند، بر اين باور بودند که احتمالاً نوعی تصادم کيهانی رخ داده ا

کرد که اين با انقراض دايناسورها ربط یاما فقط يکی از بيست نفر بود که فکر م

 .خواند »مزخرف« را آلوارزها ةشناسان در جلسه فرضيدارد. يکی از ديرين

 

 * * * 

 شد.  آوری میدر اين اثناء برای اين فرضيه شواهد جمع

های ريزی کردند، به صورت ذرهاولين شواهد مستقلی که فرضيه را تأييد می

نمايی چيزی ای به اسم »شوکد کوارتز« آمدند. شوکد کوارتز طی بزرگاز صخره 

است، که شکل ساختار بلوری را در اثر فشار    دهد که شبيه به خراشرا نشان می

 ای ات هستهآزمايشهای  مکان  دهد. شوکد کوارتز ابتدا درزياد تغيير شکل می

يافت شد. در    118گودال ايمپکت کريتر   نزديکیدر    عدمورد توجه قرار گرفت و ب

ای از خاک رس از دورۀ گذار کراسه ذراتی از شوکد کوارتز در لايه  198۴سال  

( به  K)  »کی«)  شد   کشف  شرقی   مونتانای  در  تی«    ـبه ترتياری، يا گذار »کی  

برای کر اختصاری  به تعنوان  زيرا »سی« )کار میاسه  برای  Cرود،  از آن  قبل   )

 
118  craters impact  .گودالی است تقريباً گرد بر سطح يک سياره که در اثر اصابت يک سنگ کوچک آسمانی ايجاد شده باشد ـ م 
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  ـئوجينی شد. امروز اين دورۀ گذار رسماً به عنوان پاله فروس استفاده میکربنی

 .شودمی شناخته ـ K-PG جی پی  ـ کی  گذار يا

اسة پسين، در جنوب تگزاس تماسة کرسرنخ بعدی در يک لاية عجيب سنگ

رسيد توسط يک سونامی عظيم توليد شده باشد. برای  نمايان شد، که به نظر می

داشت،  والتر آلوارز روشن شد که اگر يک سونامی عظيم و نيرومند وجود می

کرد. او  شست، و آثار مخرب خود را در رسوبات ثبت میسواحل را با خود می

ها حفر شده بودند، و  اثر هزاران هستة رسوبی را بررسی کرد، که در اقيانوس

در مرکز خليج مکزيک پيدا کرد. بالاخره يک دهانة آتشفشانی   را  يک چنين اثری

بيان  به عرض صد و شصت کيلومتر در شبه  به  )يا  يوکاتان کشف شد  جزيرۀ 

صد متر رسوبات جديدتر  زير هشت  تر دوباره کشف شد(. اين دهانه، که درصحيح 

های نفتی دولتی  های نيروی جاذبه، توسط شرکت مدفون شده بود، در آزمايش

دست آمده از آتشفشان زير آثار به  شناسان اين شرکتمکزيک کشف شد. زمين

آب را آزمايش کردند و از آنجا که اثری از نفت در آن نيافتند، بلافاصله آن را 

هايی که شرکت حفر  رها کردند. هنگامی که آلوارز پدر و پسر به دنبال مکان

می بود  آنکرده  به  مکانگشتند،  اين  که  شد  گفته  آتشها  يک  در  سوزی ها 

ها بالاخره در سال  جا شده بودند. اين مکاناند، ولی در حقيقت جابهتخريب شده

ری(،  تی )از کرتاسه به ترتياشناسايی شدند و درست در دوران گذار کی 1991

  سرعت   به  سپس   و  بود   شده   ذوب   که  شد،  يافت  آنجا   در  سنگ  ـای از شيشه  لايه

  او  نظر از و  رفت، می  شمار به قاطع   مدرکی اين آلوارز اردوگاه  در. بود شده  سرد

اعلام کرد،    تايمزد.  نياری را حول آن متحد کبس  طرف بی  محققان  تا  بود  کافی

کند«. در آن زمان لوئيس آلوارز »دهانة آتشفشانی نظرية انقراض را تقويت می

در نتيجة عوارض ناشی از سرطان مری مرد. والتر اين دهانه را »دهانة نابودی« 

تر  ناميد. اين دهانه با عنوان دهانة چيکسولاب در شهرک مجاور باز هم معروف

 شد. 
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 متر رسوب  8۰۰جزيرۀ يوکاتان، مدفون در زير دهانة چيکسولاب در شبه

رسد، اما اگر به گذشته والتر گفت، »آن يازده سال، زمانی طولانی به نظر می

نگاه کنيم، زمان کوتاهی است. فقط برای يک لحظه به آن فکر کنيد. ما اينجا  

يکپارچه کشيدهنظرية  چالش  به  را  همة نگر  برای  آموزشی  پاية  که  ايم 

ها و پروفسورهای پروفسورهای های آنشناسان، پروفسور شناسان، ديرينزمين

ها، تا خود لايل بوده است. و همه خواستار شواهد بودند. اما به تدريج نظرشان آن 

 عوض شد«.  

 

 * * * 

هنگامی که آلوارز پدر و پسر فرضية خود را منتشر کردند، فقط سه محل را  

شناختند که در آن ايريديوم يافت شده بود. دو محلی که والتر در اروپا از می

شان نمونه فرستاده  آن ديدن کرده بود و سومی، محلی بود در نيوزيلند که برای
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ها مکان ديگر شناسايی شدند، از جمله يکی در  های بعدی دهبودند. طی دهه

نزديکی يک ساحل برهنه در بياريتز، مکان دومی در بيابان تونس و محل سومی  

ديرين لندمن،  نيل  نيوجرسی.  حومة  در  شاخهم  بارۀ  در  که  ها  قوچیشناسی 

تخصص دارد، اغلب سفرهايی به اين منطقة سوم دارد. در يک روز گرم پائيزی  

او مرا دعوت کرد تا با او همراه شوم. ما در مقابل موزۀ تاريخ طبيعی آمريکا در  

مانهاتان با هم ملاقات کرديم. دفتر کار لندمن در برجی مشرف به پارک مرکزی 

التحصيل، به سوی جنوب برج لينکلن راهی  بود. ما همراه با دو دانشجوی فارغ

 شديم. 

و   خريد  مرکز  سلسله  يک  مقابل  از  نيوجرسی  شمال  از  عبور  طی 

مینمايشگاه نظر  به  که  کرديم،  عبور  خودرو  مهرههای  مثل  بازی  رسيد  های 

شدند. بالاخره در حومة پرينستون  دومينو در فاصلة هر چند کيلومتری ظاهر می

به پارکينگی در نزديکی يک زمين بيسبال وارد شديم )لندمن ترجيح داد که  

من آدرس دقيق اين محل را فاش نکنم تا پای کلکسيونرهای سنگواره به آنجا  

شناس، مات گارب، ملاقات کرديم، که  باز نشود(. در محوطة پارکينگ با زمين

التحصيل  دهد. گارب، لندمن و دانشجويان فارغدر دانشکدۀ بروکلين درس می

زميوسايل اطراف  در  ما  گذاشتند.  پشت خود  بر  را  به گردش  شان  بيسبال  ن 

  مدت  از  بعد.  گذشتيم  زارهابوته  ميان  از   ـ  بود  خلوت  روز  وسط  در  که  ـدرآمديم  

لجن ا  پوشيده  سواحلش  که  رسيديم،  عمقیکم  هایآب  به  کوتاهی های  ز 

ها، مثل بقايای  ها روی سطح آب آويزان بودند. انواع زبالهبودند. بوتهرنگ  پوسيده

در همه جا بود. لندمن    های تبليغاتی، پلاستيک، روزنامه و بطری نوارهای آگهی

 گفت »در نظر من اينجا بهتر از گوبيو است«. 

پارک، آب اين  پسين،  داد که طی دوران کرتاسة  توضيح  و هر چيز  او  ها 

  ـديگری در اطراف، تا کيلومترها زير آب بود. دنيا در آن زمان خيلی گرم بود  

  مساحت  بيشتر.  بود  بالا   آب  سطح   و    ـ  روئيدندمی  ها جنگل  شما  قطب   در
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  و   است،  شمالی  آمريکای   شرق   اکنون  که  بود  قاره  حاشية  از  بخشی  نيوجرسی

نزديکبس  و  بود  ترباريک  بسيار  زمان  آن  در  اطلس  اقيانوس اروپای  يار  به  تر 

کنونی بود. لندمن به محلی در برکه اشاره کرد، که چندين سانتيمتر بالاتر از 

خط آبی بود. آنجا لاية ايريديوم وجود داشت، اما از جاهای ديگر متفاوت نبود.  

شناخت، زيرا چند سال قبل آنجا را به طور پيوسته مورد  لندمن اين محل را می

لندمن درشت بود.  با چهرهتجزيه و تحليل قرار داده  بود،  ای اندام و کوتاه قد 

های ورزشی به رنگ و کفشگشاده و ريش خاکستری. در سفر شلوارک خاکی

رفت تا به ديگران ملحق شود. کمی بعد يک نفر يک  پا داشت. در کنار آب را می

تکه  ديگر  نفر  کرد.  پيدا  کوسه  دندان  يک شاخ سنگوارۀ  از  بيرون  ای  را  قوچی 

کشيد، که به اندازۀ يک توت فرنگی بود و از جوش يا زگيل پوشيده بود. لندمن  

 بود. 119کافايتس آيريس آن را شناسايی کرد، که متعلق به گونة ديسکاس

 

 * * * 

اقيانوسقوچیشاخ تمام  ميليون سال در  از سيصد  بيش  عمق  های کمها طی 

گايوس  ها در سراسر دنيا وجود داشت.  های سنگواره شدۀ آنشناور بودند و صدف

، که در فورانی که پومپی را مدفون کرد، مرد،  تر[]يا يلينيوس مسن  12۰يوس پلين

اگرچه گمان می قوچیبا شاخ آشنايی داشت.  باشند  کرد سنگها  قيمتی  های 

خود    تاريخ طبيعینامة  ها را در دانشها، که او آنشد که اين سنگ)گفته می

ها در انگلستان قرون قوچیآورد(. شاخگويانه با خود میثبت کرد، رؤياهای پيش

ها برای مداوای  های مار« معروف بودند و در آلمان از آنوسطی به عنوان »سنگ 

 
119 iris Discoscaphites    

12۰  Plinius Gaius  م. ‐ميلادی بود  77نامة گسترده در سال ميلادی(. کتاب تاريخ طبيعی او يک دانش 23 ‐ 79مدار رومی )سياست 
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استفاده می قديم  گاوها    خدای  تجلی  ـ  اکنونهم  حدودی   تا  و  ـشد. در هند 

 .است بوده ويشنو

   ـداشتند    121مرواريدگونه  هایناتيلوس  با  دوری  ارتباط  که   ـها  قوچیشاخ

.  شدندمی  تقسيم  متعددی  هایمحفظه   به  که  ساختندمی  مارپيچی  هایپوسته 

  ها محفظه  بقية.  کرد می  اشغال را محفظه ترينبزرگ و  آخرين فقط حيوان خود

  که  شود  مقايسه  هايیساختمان  با   تواندمی  که  بود  آرايشی  اين .  بود  هوا  از  پر

مید  اجاره  آن  بالای  طبقة  مجلل  آپارتمان  فقط ميان  اده  ديوارهای  شود. 

دارند،  ها،محفظه  نام  )تيغه(  اسپتا  صورت    که  به  است،  شده  ساخته  استادانه 

های فردی  برف )گونه  های يک دانةخورند، مثل حاشيه هايی روی هم تا میموج

تفاوتمی با  چين  انشتوانند  به  در  تکاملی  تحول  اين  شوند(.  شناخته  ها 

صدفقوچیشاخ تا  داد  اجازه  مستحکم  ها  هم  و  روشن  هم  که  بسازند  هايی 

  اکثر .  دارند  را  مختلف  جوّی  شرايط  در  آب  فشار  برابر  در  مقاومت  تاب   ـهستند  

  يک  اندازۀ  به  بعضی   ولی   گيرند، می  جای   انسان   يک   دست  در  ها قوچیشاخ

 . کنندمی رشد کوچک حوضچة

اساس   عدد بر  میدارند  ها قوچیشاخکه    ی دندان  نُه  گمان  که    فتر، 

از آنجا که قسمتشان هشتترين خويشاونداننزديک اما  باشند.  های نرم  پاها 

ها  اند، اندازۀ دقيق اين حيوانات و شيوۀ زندگی آنها برجا نماندهقوچیشاخ  نبد

ها با بيرون دادن فوران آب از درون، . ممکن است آن ستبحث زيادی اموضوع  

می فقط  حرکت  که  است  معنا  بدين  که  عقب توانستند  میکردند،  سمت  به 

 حرکت کنند.

 
121 Nautiluses    
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 های قرن نوزدهم قوچی برگرفته از طراحیهای شاخسنگواره 

 

دانش »وقتی  گفت  ديرينلندمن  درس  در  بودم  ما  آموز  به  شناسی 

توانستند پرواز کنند. اولين سؤال من اين بود  ها میآموختند که تروداکتيلمی

توانستند پرواز کنند؟ اما پاسخ به اين سؤال دشوار که خب، تا چه ارتفاعی می

شاخ  اوبود«.   بارۀ  در  سال  »چهل  داد:  هنوز  قوچیادامه  اما  کردم،  مطالعه  ها 
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کنم که دوست داشتند تا  مطمئن نيستم چه چيزی دوست داشتند. گمان می

آن باشند.  متری  چهل  شايد  يا  سی،  بيست،  عمق  ولی  در  بودند،  شناگر  ها 

می گمان  نبودند.  خوبی  داشتند«.  شناگران  آرامی  و  ساکت  زندگی  که  کنم 

شوند که در هايی کشيده میماهیها معمولاً مثل مرکبها در نقاشیقوچیشاخ

اند. اما لندمن با چنين تصويری مخالف های حلزونی خود مرکب انباشته صدف

شوند، اما درواقع  ها معمولاً با چندين شاخک شناور نشان داده میقوچیبود. شاخ

 ای ها شاخکی نداشتند. در يک نقاشی که اخيراً همراه با يک مقاله در مجلهآن 

ها بيشتر شبيه به حباب نشان داده  قوچیبه اسم جيوبيوس منتشر کرد، شاخ

ها اندامی شبيه به بازوهای کوتاه و ضخيم دارند، که به صورت دايره  اند. آنشده

تاربافته متصل شده بالا  هستند و به يک  بازوها به سمت  از  نرها يکی  در  اند. 

ماهی حکم آلت اشاره دارد و از تاربافته بيرون آمده و برای اين نمونه از مرکب 

 تناسلی دارد. 

گذراند. در دوران   197۰لندمن دورۀ آموزش مقدماتی را در ييل، در دهة  

شاخ که  بودند  آموخته  او  به  مدرسه  در  آلوارز،  دوران قوچیماقبل  طی  در  ها 

  کاز زيادی   ها ناپديد شدن احتمالی آن  بررسی  اند، پس برایکرتاسه نابود شده

ها  قوچیآورد که »درک عمومی اين بود که شاختوان کرد. او به خاطر مینمی

 نابود شدند، همين و بس«.  

بسياری از کشفيات بعدی توسط خود لندمن صورت گرفت و او نشان داد  

شاخ برعکس،  زندگی میقوچیکه،  خوبی  به  »همين ها  گفت:  او  ما  کردند.  جا 

ام«. آوری کردههای اخير هزاران گونه جمع های زيادی داريم و من طی سالگونه

لندمن دو گونة کاملاً جديد شاخدرواقع همين اين درياچه،  قوچی جا در کف 

کافايتس ميناردی، را پيدا کرد و به حکم احترام به همکارش، نام او، ديسکاس

آن از  يکی  روی  شاخبر  روی  بر  هم  را  منطقه  نام  و  گذاشت.  ديگر  ها  قوچی 

ينسيس. اين دومی شايد ستون فقرات کمی کافايتس جرسیگذاشت: ديسکاس
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کند  داشت که از صدفش بيرون زده بود، که از نظر لندمن به حيوان کمک می

 تر از آنکه واقعاً هست، به نظر آيد. تر و ترسناکتا بزرگ

 

 * * * 

انقراض  اصلی  دليل  که  کردند  مطرح  خود  اصلی  مقالة  در  پسر  و  پدر  آلوارز 

کی فاجعه  گستردۀ  واقعی  اثر  نبود.  آن  بعدی  عواقب  حتی  و  فاجعه  تأثير  تی 

 همين  هادهه  همان  در.  بود  انفجار  غبار   ـ  122آتشين  گلولة  يا  ـشهاب آسمانی  

حوادث هم به عقب    اين  تاريخ)  رفت  کاربه  شماریبی  فرآيندهای  برای  توضيح

ميليون سال قبل(. با اين وجود محققان هنوز با حرارت زيادی در    6۵  به  ـرفت  

 ها به قرار زير است:ن آکنند. يکی از ها بحث میجزئيات آن 

گلولة آتشين از جنوب شرقی آمد و از يک زاوية پايين نسبت به سطح زمين 

عبور کرد، بنابر اين نه از بالا، بلکه از کنار آمد، مثل هواپيمايی که ارتفاع خود 

جزيرۀ يوکاتان اصابت کرد،  سنگ به شبه را از دست داده باشد. وقتی اين شهاب

از بيش  در مسيرش   7۰با سرعتی  و  بود،  در حرکت  ساعت  در  کيلومتر  هزار 

حريق به بخار  از  عظيمی  ابر  گرفت.  قرار  تخريب  مورد  شمالی  آمريکای  ويژه 

شناس سرعت قاره را فرا گرفت و همه چيز را در مسير خود سوازند. يک زمينبه

دايناسور گياهاين برايم تشريح کرد: »يک  ترايسره طور  ظرف دو    123تاپس خوار 

 شد«. دقيقه به بخار تبديل می

باعث شد که جرم  اصابت شهاب آسمانی به زمين و ايجاد گودالی عظيم 

خود شهاب بيش از پانزده بار در آسمان منفجر شود و به غبار بدل گردد. اين  

 
122  Bolide شوند و نور آن به اندازۀ نور  شود و ذراتش به اطراف پخش میسنگی نورانی است که اغلب در جوّ منفجر میگلولة آتشين، شهاب

 م. ‐قرص ماه کامل است 

123 Triceratops    
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ايجاد کرد که به يک باره تمام  غبار در آسمان پخش شد و خاکستر سفيدی 

آسمان را روشن کرد و حرارتی ايجاد کرد که سطح سياره را سوزاند. به دليل  

جزيرۀ يوتاکان، غباری که به بيرون منتشر ترکيب شيميايی موجود در خاک شبه 

خصوص در مسدود کردن نور شد مملو از گوگرد بود. فوران سولفات حاصله به

های يک فوران آتشفشانی، مثل  خوشيد مؤثر بود، و به اين دليل است که پيامد

ها پايين آورد. پس از  تواند دما در تمام سياره را برای سال فوران کراکاتوا، می

اوليه، زمين با زمستان ها  رو شد و جنگلپی روبهدرهای سخت پیآن گرمای 

کنند  تحقيق می  12۴ها پولن  و  اسپورها  بارۀ   در  که   ـها  نابود شدند. پالينولوژيست 

به طور کامل جای   12۵ها فرن  که  دريافتند  ـ و  پراکنده شدند،  و  تکثير  سريعاً 

»فرن  مجموعه  عنوان  تحت  پديده  )اين  گرفتند  را  گوناگون  گياهی  های 

های دريايی اساساً فرو ريختند و تا نيم  شناخته شد(. اکوسيستم  126اسپايک« 

سال     ماندند   باقی  صورت  همان  به  ـ  سال  ميليون  چندين  شايد  يا  ـميليون 

 (.است  شده  شناخته  لاو«»استرنج   اقيانوس  به  دوران  اين  از  پس  متروک  دريای)

از گونه، جنس، خانواده و حتی   کاملی  بتوان شرح نسبتاً  غيرممکن است 

تی منقرض شدند، ارائه داد. در خشکی های جانورانی که در دورۀ گذار کیدسته 

بزرگ که  حيواناتی  معروفتمام  شدند.  نابود  بودند،  گربه  از  قربانيان  تر  ترين 

دايناسورها    طور به  که  بودند   ـ  غيرپرنده   دايناسورهای  تر، دقيق  يا    ـانقراض، 

  ماندند،  زنده  کرتاسه  پاپان تا  شايد  که  هايیگروه  ميان  در. شدند  نابود  صددرصد

را میشدهتهشناخ  هاینمونه  موزهای  يافت، که در  نمايش گذاشته توان  به  ها 

 
12۴ pollen and spores  ميليون سال قبل   36۰ها از  ای آن سلولی هستند که فاقد بذر هستند و بقايای سنگوارههای گياهی تکگرده

 م.  ‐موجود است 

12۵ Ferns   ها فاقد بذر و گل هستندشوند و مثل آن مشتق از گياهان مجرادار هستند که از اسپورها توليد می 

126 spike fern  شناسی فرن اسپايک وقوع غيرمنتظرۀ زياد ذرات در علم ديرين 
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هادروسورمی گياهخوار  دايناسورهای  مثل  آنکی127شوند،  و   128لوسور، 

تيرانوسور   129تاپس ترايسره  دايناسورهای گوشتخوار  نيز  والتر   13۰و  کتاب  )جلد 

، يک تيرانوسور عصبانی را به  تی. رکس و دهانة نابودیآلوارز در مورد انقراض،  

فاجعه دچار وحشت شده است(. تروستصوير می مقابل  نياکشد که در    زورها 

های  نابود شدند. پرندگان ضربة سختی خوردند. شايد سه چهارم تمام خانواده

های  که ويژگی  131انانتيورنيتين   پرندۀ .  شدند  منقرض   ـ  بيشتر ـ و شايدپرندگان  

طور که پرندگان  کهنی، مثل دندان، را حفظ کرده بودند، از بين رفتند، همان

  بودند  پرواز  توانايی  فاقد  زيادی  حدود  تا   و  بودند   آبزی  که   ـهم    132هسپرورنيتين 

 پنجم  چهار  و  شدند  سرنوشت  همين  دچار  هم  مارها  و  هامارمولک.  شدند  نابود  ـ

  نابود  هم   داران پستان  گوناگون  طبقات.  شد  منقرض  ها آن  هایگونه  تمام  از

دارانی که در انتهای دوران های پستانخانواده  سوم  دو  به  نزديک  چيزی  شدند؛ 

 تی منقرض شدند. کردند در دوران گذار کیکرتاسه زندگی می

پلی درياها،  را سيهدر  وجودشان  ابتدا  کوويه  که  شدند،  منقرض  سورها 

می فرض  هيولايی  سپس  و  ماسهنامحتمل  بلمنکرد.  طبعاً  يتا سورها،  و  ها 

حلزونقوچیشاخ شدند.  سرنوشت  همين  دچار  هم  بایها  ما    133والوهای  که 

وسيعاً از اين    13۴های اويسترشناسيم و صدفها را به عنوان حلزون میامروزه آن 

 
127 Hadrosaurs 

128 Ankylosaurs   

129 Triceratops   

13۰ Tyrannosauruses   

131 Enantiornithine 

132 Hesperornithine 

133  Bivalves   

13۴  Oysters   
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، که شبيه حلزون هستند، اما  13۵فجايع آسيب ديدند، درست مثل براکيوپودها

متفاوتی دارند، و برايزون ها  ، که شبيه مرجان هستند، اما آن136ها کالبد کاملاً 

بينی هم در  هم کاملاً متفاوت از مرجان هستند. چندين گروه از موجودات ذره

نابودی اين  از تمام گونه  9۵ها قرار گرفتند. چيزی نزديک به  ردۀ  های  درصد 

آباتوم از جمله  پلانکتونی منقرض شدند،  مياروانسيسفورامينيفرای  ،  137فلوس 

شد   يافت  گوبيو  در  کرتاسه  آهک  سنگ  لاية  آخرين  در  بقاياشان  که 

می زندگی  اقيانوس  سطح  روی  بر  تقريباً  پلانکتونی  و  )فورامينيفرای  کند 

 کنند(. های بنتيک در کف اقيانوس زندگی میگونه

بارۀ دوران گذار کیبه در  بيشتر  به تی میطور کلی هر چه  بيشتر  دانيم، 

ها  بريم. مشکل دادهای پی میهای سنگوارهاشتباهات لايل در برداشت از داده

رسند، بلکه اين است که های آهسته ناگهانی به نظر میاين نيست که انقراض

 رسند. مدت به نظر میهای ناگهانی احتمالاً طولانیحتی انقراض 

به نمودار زير نگاه کنيد. هر گونة زيستی دارای کيفيتی است که »قابليت  

ة  گون  يک   آحاد  که  احتمال  اين  يعنی   ـشود  ای« ناميده میحفظ بقای سنگواره

  حيوان،   آن  کثرت  به  جمله  از  دارد  بستگی  اين  و  ـخاص به سنگواره بدل شود  

 پوستة   با   دريايی  موجودات)  است   شده  ساخته  چيزی  چه  از  و   کند می  زندگی   کجا

  موجودات   مثلاً  با  مقايسه  در  بيشتری  بسيار  ایسنگواره  بقای  احتمال  ضخيم

 (. دارند پوکاستخوان 

ندرت هايی هستند که بههای بزرگ سفيد نمايانگر گونهدر اين نمودار دايره

های متوسط موجوداتی هستند که بيشتر  اند. دايرهجا گذاشته سنگواره از خود به 

 
13۵  Brachiopods   

136  Bryozoans   

137  mayaroensis Abathomphalus   
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هايی هستند که هنوز  های سفيد کوچک گونهاند و نقطهسنگواره به جا گذاشته

 شوند. به وفور يافت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها دقيقاً در يک لحظه از بين رفته باشند، باز اين  حتی اگر تمام اين گونه

های دايرۀ بزرگ سفيد خيلی زودتر ناپديد شدند،  دهد که گونهمی  نمودار نشان
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  از  پس   که   ـتر هستند. اين ويژگی  ها کمياببه اين دليل ساده که بقايای آن

 »محو   به  مايل  ـ  گرفت  نام  ليپس  سيگنور  ويژگی  محققان  توسط  شدن  کشف

شود تا به نظر  نقراض ناگهانی هستند، که اين باعث میا  وقايع  طی   در  شدن«

 اند. برسد که طی مدت طولانی نابود شده

ها سال طول کشيد تا خود را به تی، برای حيات ميليون پس از انقراض کی

رسد که  میسطح همان تنوع زيستی قبلی خود برساند. طی اين زمان به نظر  

توان نمونة  تر شده باشند. اين پديده، که میهای بازمانده کوچکبسياری از گونه 

های بسيار کوچک، در قسمت فوقانی لاية ايريديوم در گوبيو سراغ  آن را در فورام

 گرفت »تأثير ليليپوت« نام دارد. 

 

 * * * 

وجو در کف آب التحصيل تمام صبح را به جست لندمن، گارب و دانشجويان فارغ

پرجمعيت  مرکز  ما در  که  اين  با وجود  بوديم،  گذراندند.  آن کشور  ترين شهر 

يم جلب نشد.  ردکمی  در آنجا کنجکاوی حتی يک نفر هم نسبت به کاری که  

دلپذيرتر میتر میتر و مرطوبهرچه روز گرم ماندن در آب  )اگرچه شد،  شد 

با  کرد(. يکی از همراهان يک جعبة مقوايی خالی لجن قرمز ذهن مرا اشغال می

آورد جمع   خود  به  کردم  شروع  نداشتم،  کلنگ  من  که  آنجا  از  آوری و 

چيدم. چندين  ها را در جعبه میکردند، و آنهايی که ديگران پيدا میسنگواره 

ديسکاس از  ديگر  تکهتکة  و  آيريس  شاخه کافايتس  يک  از  هم  و  ايی  قوچی 

 و بلند ایپوسته مارپيچی، پوستة جای به که  ـيوباکولايت کاريناتوس پيدا شد 

نيزه داشت  ش  به   باريک   مورد   در   بيستم  قرن  اوايل  در   رايج  نظرية  يک)  ـکل 

  يوباکولايت   مثل  ایگونه  نشدۀ   باز  پوستة  که   بود  اين  هاقوچیشاخ  نابودی

  وارد  و   داد  دست   از  را  خود   عملی  امکانات   گروه  اين  که   داده   نشان   کاريناتوس
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ای به تکه  کردن   پيدا(.  دارد  نام   گايائيش   ليدی  مرحلة  که  شد،   انحطاط  از  نوعی

  اندازۀ يک مشت از کف درياچه هيجان گارب را برانگيخت. او به حاشية اين تکة

پيدا شده اشاره کرد، که به يک ناخن انگشت کوچک شبيه بود و توضيح داد 

تر از ها بيشقوچیهای شاخقوچی است. آرواره که اين يک قطعه از آروارۀ شاخ

شوند، اما باز بسيار نادر هستند. گارب گفت:  شان يافت میهای ديگر بدنقسمت

 »همين تکة يافت شده ارزش اين سفر را داشت«. 

ها شد )گرما، تاريکی،  قوچیمعلوم نيست که چه عاملی باعث انقراض شاخ 

از  برخی  چرا  که  نيست  روشن  هم  باز  و  آب(.  شيميايی  تغييرات  سرما، 

مرکب سفالوپادها آن  ماهیخويشاوندان  مثل  خلاف  138ها،  بر  ماندند.  زنده   ،

نوتيلوسقوچیشاخ مثلاً  به139ها ها،  سالم  جان  انقراض  فاجعة  از  بردند.  ،  در 

شناخته گونه به های  کرتاسه  انتهای  از  گذار  طی  در  توانستند  بسياری  شدۀ 

 ترتياری دوام آورند. 

می آغاز  نقطة  را  تخم  متفاوتی  شاخنظرية  تخمقوچیداند.  بسيار ها  های 

می يا  کوچکی  تخم،  شدن  باز  بود.  اينچ  صدم  چند  فقط  که  گذاشتند، 

های تازه از تخم سربرآورده امکان حرکت نداشتند و فقط به سطح قوچیشاخ

می شناور  میآب  آب  جريان  با  و  نوتيلوس شدند  ديگر  طرف  از  اما  ها  رفتند. 

ها در ميان جانوران  ترين تخمگذارند که جزو بزرگهای بسيار بزرگی میتخم

ها پس از حدود يک سال  رسد. نوتيلوسمهره است، که به قطر يک اينچ میبی

ها بلافاصله شروع به شنا کردن به  آورند و همچون بالغرشد، از تخم سر در می

جست  و  میاطراف  اعماق  در  غذا  شايوجوی  سطح کنند.  فاجعه  انتهای  در  د 

به شاخاقيانوس  که  بود  سمیّ  سربرآورده قوچیقدری  تخم  از  تازه  های 

 
138 Cephalopod   

139 Nautiluses   
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تر آب توانستند در آن زنده بمانند، در حالی که وضعيت در سطوح پاييننمی

 ها توانستند زنده بمانند. کمی بهتر بود، به طوری که نوزادان نوتيلوس 

نکتة کليدی  نظر از هر توصيفی، ما را به يک  مقايسة ميان اين دو گروه، صرف

رساند: تمام موجوادتی که اکنون زنده هستند ميراث موجوداتی هستند که  می

اند. اما اين بدين معنی نيست که بازماندگان کنونی  در بردهاز فاجعه جان سالم به

دوره طی  دارند.  بهتری  سازگاری  سازگاری  قابليت  مفهوم  شديد  فشار    ـهای 

 موجودی   چطور:  دهد می  دست  از  را  خود  مفهوم   ـ  داروينی  عبارات  با   حداقل

رو نشده ز در تمامی تاريخ تکاملی خود با آن روبههرگ  که  شرايطی  با  تواندمی

شناس موزۀ تاريخ  است، سازگاری )خوب يا بدی( ايجاد کند؟ پل تايلور، ديرين

»قانونمندی نام  شرايطی  چنين  بر  لندن  تغيير طبيعی  برای  بقاء«  بازی  های 

اند، ناگهان  ها سال مفيد بودههايی که طی ميليون ناگهانی گذاشته است. ويژگی

ها سال از واقعه آن شوند )اگرچه مشکل بتوان بعد از گذشت ميليون مرگبار می

ها  ها و نوتيلوس قوچیهای خاص را بازشناسی کرد(. و آنچه در مورد شاخويژگی

سورها و  سيه، پلیهای مرکبها و ماهیيتاکند، قابل انطباق با بلمنصدق می

و پستانپشتلاک دايناسورها  اين کتاب  ها،  اين حقيقت که  داران هم هست. 

دار، بيشتر و نه توسط يک موجود فلس  شود،توسط يک دوپای مودار نوشته می

 دارها. بختی دايناسورها است، نه امتياز ويژۀ پستانبه دليل نگون

های درياچه بوديم و آمادۀ  آوری آخرين سنگوارههنگامی که مشغول جمع

می نيويورک  به  »شاخبازگشت  گفت:  لندمن  اشتباهی  قوچیشديم،  هيچ  ها 

تخم اگر  آننکردند.  پلانکتونگذاری  مثل  میها  آنها  سرنوشت  برای  ها  بود، 

ها وجود دارد؟ در توانست باشد. چه راه بهتری برای تکثير گونه کننده میتعيين

 ها باشد«. اينجا هم نهايتاً پاسخ شايد در گرو نابودی آن



123 

 

 

 فصل پنجم 

 آمديد به آنتروپوسين خوش 

 1۴۰ديگراناگوفتوس سيزاک

 

ها دانشجوی ماقبل ليسانس را شناسان هاروارد دهدو تن از روان  19۴9در سال  

کار گرفتند. آزمايش ساده بود: از دانشجويان  برای آزمايشی در مورد ادراک به 

شد، نگاه  شان نشان داده میهای بازی، که يکی يکی برایخواسته شد تا به ورق 

های معمولی بودند، اما معدودی  ها همان ورق ها را شناسايی کنند. اينکنند و آن

ها تغيير يافته بود، به طوری که خشت حاوی چيزهای ديگری بود، مثلاً  از آن 

ها به سرعت نشان داده  يک شش پيک قرمز و يک چهار دل سياه. وقتی ورق 

نمیمی ايجاد شده  تغييرات  متوجه  دانشجويان  بود  شدند،  ممکن  مثلاً  شدند. 

، يا چهار دل سياه را چهار پيک بخوانند. اما وقتی  شش پيک قرمز را شش دل

ها در رابطه با علائم  گذشت، ذهن آنشان میها به آرامی از مقابل چشمانورق 

ها در مورد رنگ شش پيک دچار سردرگمی شد. بعضیتغيير يافته مغشوش می

ديدند. اين  باخته« میای« و يا »سياه رنگشدند و آن را »صورتی« يا »قهوهمی

 کرد. تغييرات دانشجويان ديگر را باز هم بيشتر مغشوش می

 اند«.  جا شدهيکی از دانشجويان گفت: علائم »معکوس يا جابه

 
1۴۰  ziczac Dicranograptus   
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توانم تشخيص دهم که چه رنگی است، يا اينکه  دانشجوی ديگر گفت: »نمی

يا دل. حتی مطمئن نيستم که پيک دقيقاً چطوری است! خدای   پيک است 

 من!«

های خود را با عنوان »در بارۀ درک ناهمخوانی: يک الگو« شناسان يافتهروان 

جذاب بود )کوهن يکی    1۴1تدوين کردند. اين بررسی از جمله برای توماس کوهْن

واقع پارادايمی  از بانفوذترين مورخان علم در قرن بيستم بود(. اين آزمايش در

می نشان  که  بود،  انسان )الگويی(  چطور  پردازش داد  را  منقطع  اطلاعات  ها 

آن می اولية  و  ناگهانی  تمايل  يک  کنند.  در  را  اطلاعات  آن  که  است  اين  ها 

چهارچوب آشنا بگنجانند: دل، پيک، خشت. علائم ناخوانا تا زمانی که امکان 

.  شودمی  تعبير  پريده« »رنگ  يا   ای«»قهوه  قرمز  پيک    ـشود  دارد ناديده گرفته می

ناخوانايیم  در که  میقطعی  آشکار  بسيار  میها  وجود  به  بحران    ـآيد  شوند، 

 کردند؟  تعبير بحران اين تجلی را «!من  خدای »اوه،  واکنش شناسانروان 

های  ساختار انقلابطور که کوهن در اثر اصلی خود بيان کرد، اين الگو  آن 
های فردی را، بلکه تمامی  است، و به حدی اساسی است که نه فقط ادراک  علمی

را شکل داده است. دادهعرصه  پذيرفته های تحقيق  رايج  با فرضيات  هايی که 

شوند و يا تا جايی  شده در زمينة معينی هماهنگی ندارند، يا جرح و تعديل می

شوند. هرچه تناقضات بيشتر شوند و ناديده گرفته میکه ممکن است توجيه می

شود. کوهن نوشت: »نوظهوری چه در علم شوند، توصيف عقلانی دشوارتر میمی

به ورق  بازی  آزمايش  در  چه  بهو  میسختی  به وجود  کسی  بالاخره  اما  آيد«. 

ت پيک قرمز را پيک قرمز بخواند. اينجا است  ها پی برد و تصميم گرف ناخوانايی

می منجر  آگاهی  به  بحران  به که  را  خود  جای  قديمی  چهارچوب  و  شود 

 
1۴1 Kuhn Thomas 
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جديدی می علمی  چهارچوب  بزرگ  کشفيات    عبارات  بخواهيم  اگر  يا   ـدهد. 

 . دهدمی رخ مرحله اين در الگو« »تغيير  ـ بريم کاربه  را کوهن مشهور

توان تاريخ علم انقراض را يک سلسله تغييرات الگويی ناميد. تا پايان قرن می

های عجيب بيشتری  هجدهم مقولة انقراض هنوز وجود نداشت. هر چه استخوان 

ماسه  ها،ماموت  مثل  ـ  برای   آمدند،می  بيرون  خاک   زير  از  ـسورها  مگاتريوم، 

  شده  شناخته  هایچهارچوب   با  را  هاآن  تا   شدمی  دشوارتر  طبيعی  علوم  محققان

 متعلق  را  پيکرغول  هایاستخوان .  کردند می  را  کار  همين هاآن  اما .  دهند  تطبيق

هايی که  کرگدن  يا   بودند،   شده   روان  شمال  سمت  به  که  دانستندمی  هايی فيل  به

های ترسناک داشتند. وقتی  هايی که آروارهبه طرف غرب رفته بودند، و يا نهنگ

ها قابل انطباق با  های نيش ماستادونکوويه به پاريس آمد متوجه شد که دندان

های شناخته شده نيستند، و اين يک لحظة »اوه، خدای من« بود که  چهارچوب 

ها پيشنهاد کند. کوويه او را واداشت تا روش کاملاً جديدی را برای بررسی آن 

رويدادهايی   و  وقايع  با  تاريخ  اين  دارد.  تاريخی  رسيد که حيات  اين درک  به 

کند. به  در تصورات انسانی بسيار وحشتناک جلوه می  مشخص شده است که

کند، اما  طوری که کوهن توصيف کرد، »اگرچه دنيا با تغيير الگوها تغيير نمی

 محقق بعد از آن در دنيايی متفاوت سير خواهد کرد«.

اثر خود   در  استخوانکوويه  ها گونة دهای چهارپايان  های سنگواره بررسی 

های بيشتری وجود دارند  منقرض شده را فهرست کرد و مطمئن بود که گونه

قدری موجود منقرض شده  که منتظرند در آينده کشف شوند. ظرف چند دهه به

های  شناسايی شد که چهارچوب کوويه شکاف برداشت. برای همگام شدن با داده

يافت.  بايست افزايش میها، تعداد فجايع طبيعی نيز میفزاينده در بارۀ سنگواره

داند چه تعداد فاجعه« مورد نياز است تا اين  گفت: »خدا میلايل به طنز می

   ـهای ادعايی را توضيح دهد. راه حل لايل انکار کامل فاجعه بود. لايل  انقراض 
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  گونة  هر نابودی. است منفرد امر يک انقراض  که  بودند  معتقد  ـ داروين بعدها  و

 .است بوده  بقاء« برای »مبارزه در او  کافی شايستگی  عدم  دليل به زيستی

نگر در مورد انقراض بيش از يک قرن اعتبار خود را حفظ توصيف يکپارچه 

کرد. سپس علم با کشف لاية ايريديوم، با بحران ديگری مواجه شد )به عقيدۀ  

گر بود که فجايع  يک مورخ، اثر آلوارز پدر و پسر برای علم »به همان حد انهدام

گر بودند«(. فرضية فاجعه بر روی يک لحظة واحد در طبيعی برای زمين ويران 

گذاشت: يک روز وحشتناک در پايان دورۀ کرتاسه. اما همين  زمان انگشت می

لحظة واحد برای درهم شکستن فرضية لايل و داروين کافی بود. فاجعه واقعاً  

 اتفاق افتاده بود. 

فاجعه میآنچه گاهی  نوين خوانده  زمينگرايی  اغلب  امروزه  شناسی  شود، 

کند که شرايط معمولاً در روی  آيد و چنين توصيف میمرسوم به حساب می

کنند، به جز در مواردی استثنايی، که  زمين فقط به صورت آهسته تغيير می

کنند. از اين زاوية نگرش الگوی حاکم نه الگوی کوويه است خلاف اين عمل می

دو: »دوران طولانی و نه الگوی داروين، بلکه ترکيبی است از عوامل کليدی اين

وحشت   لحظات  اين  بدل شد«.  به وحشت  اتفاقی  به طور   به  اگرچه  ـملالت 

ستند. اين لحظات، الگوی انقراض ه  مهم   اندازهبی   ـ  آيند می  وجود  به   نادر  صورت

 . کنندمی يينتع را  ـ حيات الگوی ديگر عبارت به يا  ـ

 

 * * * 

شود، و در آنجا لاشة گوسفندی مسير به يک تپه و به جريان آبی منتهی می

شود که همچون بادکنکی خالی، هوا از بدنش خارج شده است. تپه به ديده می

هايی از خويشاوندان و نياکان  رنگ سبز روشن است، اما فاقد درخت است. نسل

ها بيش از حد معينی رشد کنند. حس  اند که رستنیگوسفندها مانع از آن شده
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میمی باران  اسکاتلند،  جنوب  ارتفاعات  در  اينجا،  که  از  کنم  يکی  اما  بارد، 

 گويد که اين فقط باران مختصری است.شناسانِ همراه میزمين

، که بر اساس يک قصيدۀ قديمی، خود  ليندابسمقصد ما محلی است به نام  

به صخره اسم داب  به  توسط يک چوپان مؤمن  از  شيطان  پس  رانده شد.  ای 

اندازی  شود. در آنجا با چشمرسيم و باران باز هم تندتر میمدتی به آن صخره می

ها متر دورتر ريزد. دهای باريک میشويم، که به درهرو میبر روی يک آبشار روبه

يک سلسله تپة سنگی وجود دارد، که در سايه روشن به صورت نوارهای عمودی  

می نظر  زمينبه  زاليژويچ،  جان  زمينة رسند.  در  متخصص  شناس 

گذارد  اش را روی زمين نمناک میپشتی، از دانشگاه لستر، کوله1۴2شناسیچينه 

کند و به يکی از نوارهای روشن  و روپوش بارانی قرمز رنگ خود را مرتب می

 گويد: »اتفاقات بدی اينجا افتاده است«. کند و میاشاره می

 
1۴2  Stratigrapher   
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 لينآبشار دابس

به  صخره  ميليون سال پيش، يعنی به    ۴۴۵هايی که در مقابل ما هستند 

گردند. در آن مقطع کرۀ زمين شرايط بغرنجی  برمی   یقسمت آخر دورۀ اورداو

فريقای کنونی، آمريکای  آ  جمله  از  ـهای خشکی  را از سر گذراند. اکثر قسمت 

و قطب جنوب   استراليا    هم  به  گوندونا   اسم  به   عظيم   تودۀ   يک  در   ـشمالی، 

.  بود  جغرافيايی   عرض  در  درجه  نود  از  بيش  آن  گسترۀ  که  بودند،  پيوسته

  در  ليندابس.  است  شده   جدا  آوالونيا  از  اکنون  که   بود،   قاره   اين  جزو  انگلستان

 توس قرار داشت.قيانوسی به اسم ياپها  کف  در غربی،  نيمکرۀ در زمان آن

اورداو کامبر  یدورۀ  دورۀ  از  بعد  مستقيماً  برای  می  1۴3یکه  حتی  آيد، 

دوره زميندانشجويان  ابتدايی  حيات  های  جديد  اشکال  »انفجار«  به  شناسی 

است.   شده  مسيرهای    یاورداودورۀ  شناخته  در  زندگی  که  بود  زمانی  هم 

 
1۴3 Cambrian 
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 اگر   ـمعروف است    یکه به تشعشع اورداو  ـانگيز جديدی جريان يافت  هيجان

 اورداوی   دورۀ  طی .  ماند  باقی   ها آب  به  محدود  زيادی  حدود  تا  زندگی  اين  چه

  که  شد  موجوداتی  از  پر  هاآب  و  شد  برابر  سه  دريايی  زيستی  هایخانواده  شمار

  های خارپشت   امروزی،  دريايی  ستارۀ  پيشگامان)  شناسيممی  کمابيش  را  هاآن  ما

شناسيم  ها( و همچنين موجودات زيادی که نمیها و نوتيلوسيی و حلزوندريا

ها، که شايد به شکل مارماهی بودند؛ بندپايان خرچنگی، که شبيه به )کانودانت

عقربخرچنگ  و  بودند؛  اسبی  آنجا که  های دريايی غولهای نعل  تا  پيکر، که 

می نظر  به  کابوس  به  شبيه  هستند،  تشخيص  تپهقابل  اولين  های  رسيدند(. 

ها شکل حلزونی امروزی خود را دريايی نمايان شدند و پيشينيان کنونی حلزون

اورداو دورۀ  ميانة  در  اين  یگرفتند.  فراگرفتند.  را  خشکی  گياهان  ها  اولين 

روئيدند، گويی که  های اولية گياهان بدون گُل بودند و در سطح زمين مینمونه 

 تمايلی به محيط اطراف خود نداشته باشند. 

ها خالی  ميليون سال قبل، اقيانوس   ۴۴۴، در حدود  یدر پايان دورۀ اورداو

های زيستی دريايی نابود شدند. اين واقعه  درصد از گونه  8۵شدند و در حدود  

رسيدند تا نشان دهند که  فجايعی به نظر میطی مدتی طولانی همچون شبه 

توانستند باشند. امروزه به ای تا چه حد غير قابل اطمينان میهای سنگوارهداده

رود که در  نگرند و گمان میآن به عنوان اولين مورد از پنج انقراض بزرگ می

دو انفجار شديد کشندۀ کوتاه رخ داده باشد. اگر چه قربانيان آن هيچ کجا اقتدار 

شدۀ پايان دورۀ کرتاسه را نداشتند، اما به عنوان های موجودات منقرض و ويژگی

 قوانين   که  ای بوداين لحظه   ـشود  اريخ حيات شناخته میيک نقطة عطف در ت

 . زد آينده حوادث تمام به را خود مهر آن پيامدهای و  شد، عوض ناگهان بازی

ديرين فورتی،  از ريچارد  که  گياهانی  و  حيوانات  گفت،  بريتانيايی  شناس 

ريزی کردند. اگر فهرست در بردند »دنيای نوين را پايهانقراض اورداوی جان به 

 بود«.بود، دنيای امروزی هم متفاوت از اين میبازماندگان کمی متفاوت می
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 * * * 

لين، مردی است لاغراندام، با موهای پرپشت،  زاليژويچ، راهنمای من به دابس

است،   1۴۴ها چشمان آبی کمرنگ و رفتار رسمی مؤدبانه. او متخصص گراپتولايت 

ای از موجودات دريايی بسيار متفاوت بود که  موجودی که زمانی متعلق به طبقه

شکوفا شد و سپس در واقعة انقراض تقريباً در معرض    یدر طی دوران اورداو

سنگواره غيرمسلح  چشمان  با  گرفت.  قرار  صورت  نابودی  به  گراپتولايت  های 

رسد )واژۀ ها به نظر میشود و در مواردی شبيه تروگليفهايی ديده میخراش 

ئوس اين واژه را در يونانی به معنی »صخرۀ نوشته شده« است؛ لينه   گراپتولايت

می انکار  او  گراپتولايتانتخاب کرد.  که  پوستة معدنی خود سعی  کرد  با  های 

 جا بگذارند(. کردند خود را همچون بقايای حيوانات به می

نگاه کنيم، اشکال هيجانبين به آناما اگر با يک ذره انگيز و جالبی را ها 

کند، گونة ديگر ساز چنگ را، و  بينيم؛ يک گونة زيستی يک پَر را تداعی میمی

برگ نمايش میيک گونة سومی هم  به  را  ها  گذارد. گراپتولايتهای سرخس 

زيستند؛ هر بودند که در ارتباط تنگاتنگ و در مستعمرات زيستی می  جاندارانی

شود، که برای خود يک پناهگاه کوچک و  ناميده می  1۴۵فرديت حيوانی زوئيد 

میلوله  ثکا مانند  که  خانه  1۴6سازد،  صورت  به  و  دارد،  مجتمع نام  يک  در  ای 

کرد. يک سنگوارۀ گراپتولايت های مشابه، در کنار همسايگانش زندگی میخانه

اطراف شناور  واحد معرف يک جماعت کامل است، که همچون موجودی در 

داند  کند. کسی دقيقاً نمیتر تغذيه میهای کوچک شود و حتی از پلانکتونمی

 
1۴۴ Graptolite کرد و احتمالاً با ئوزوئيک(، که کولونی پلانکتونی ايجاد میزيستی )پالهمهرۀ دريايی منقرض شده در عهد ديرينهجانور بی

 م. ‐ها مرتبط بود تروبرنچ

1۴۵ zooid 

1۴6 theca 
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های  قسمتها،  قوچیهمچون شاخکه  رسيدند ) که زوئيدها چه چطور به نظر می

اکنون گمان میشنرم اما  نماندند(.  باقی  تروبرنچرود که گراپتولايتان  با  ها  ها 

های  مرتبط باشند، که موجودات دريايی کوچک و کميابی بودند که به ونوس

 شباهت دارند.  1۴7خوار حشره 

 پيشين یسنگوارۀ گراپتولايت از دوران اورداو

ها عادت داشتند خود را جدا کنند، تکثير کنند و به سرعت از گراپتولايت

ها را  شناس جالب است(. زاليژويچ آنبين بروند )و اين از زاوية نگرش يک چينه 

است.   جنگ و صلحکند، که قهرمان حساس و ظريف داستان  به ناتاشا تشبيه می

ها ظريف و عصبی بودند و به چيزهای اطراف خود بسيار حساس  گويد، »آناو می

  هایگونه   ـکند  های کارآمدی بدل میها را به سنگواره بودند«. اين ويژگی آن

 
1۴7 flytraps Venus   
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  استفاده  مورد وارسلسله های صخره هایلايه شناسايی  برای  توانندمی وارسلسله 

 .گيرند قرار

لين حتی برای آماتورترين کلکسيونرها هم کار  يافتن گراپتولايت در دابس

های نازک و تيز هستند. فقط  هايی تيره به صورت لايهها سنگآسانی است. اين

های  ها همچون برگيک ضربة آرام برای جدا کردن يک تکه کافی است. تکه

شود، اما بسيار  شوند. اغلب چيزی روی سطح سنگی ديده نمیکتابی جدا می

افتد که يک )يا چند( علامت مبهم، پيامی از دنيای گذشته دارد. من  اتفاق می

جا مانده را با وضوح خاصی تشخيص دهم،  های بهموفق شدم يکی از گراپتولايت

های  که شکل يک مجموعه مژۀ مصنوعی، اما بسيار کوچک را داشت، مثل مژه

زی گفت که من با اين کشف خود آمييک عروسک. زاليژويچ با قطعيت اغراق 

 ای« پيدا کردم. من آن را در جيبم گذاشتم. ای با کيفيت موزه»نمونه 

نشان زاليژويچ  دروازۀ   موقتی  از  توانستم  بگردم،  چيزی  چه  دنبال  که  داد 

های نازک تيره، متعدد و گوناگون  ها، در شکل تکه انقراض عبور کنم. گراپتولايت

قدری سنگ جمع کردم که جيب کاپيشنم پر  هستند. بعد از مدت کوتاهی به

ها تنوعی به صورت حرف وی دارند، با دو بازو که از يک  شد. بسياری از سنگواره

ها به شکل زيپ هستند، و برخی ديگر  شوند. بعضینقطة مرکزی از هم جدا می

به شکل جناق استخوان. و بعضی هم بازوهايی دارند که به صورت يک درخت 

 شود.شاخه شاخه می

تر چيزی برای نشان دادن ندارند و به ندرت  های روشناما برعکس، سنگ

  هایسنگ   از  ـها يافت. گذار از يکی به ديگری  توان يک گراپتولايت در آن می

 است   اين  گويای  ـ  هيچ  تقريباً  به  فراوان  هایگراپتولايت  از  خاکستری،  به  سياه

 .است گرفته صورت ناگهانی  طور به گذار اين که
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نشان  خاکستری  به  سياه  از  »تغيير  گفت:  کف  او  از  بود؛  عطفی  نقطة  گر 

اقيانوسی که حيات در آن جريان داشت تا کف اقيانوسی که از حيات پاک شده  

توان در طی دورۀ زندگی انسانی مشاهده کرد«. او اين گذار را  بود. و اين را می

 کند. آشکارا در راستای نگرش کوويه توصيف می

نام به  زاليژويچ  از همکاران  ارگان  دو تن  از  ايان ميلر،  های دان کاندون و 

لين با ما همراه بودند.  در سفر به دابسشناسی بريتانيا،  بررسی زمينبريتانيايی  

های سنگی  های مختلف رگهاين دو در شيمی ايزوتوپ متخصص هستند و نمونه

  اين هاآن. باشد زيرکون هایکريستال حاوی  اميدوارند  که  ـکنندآوری میجمع 

کنند و کريستال آن را توسط دستگاهی به اسم  ايشگاه حل میآزم  در   را  ها سنگ 

دهد تا بتوانند در بارۀ نيم  ها امکان میکنند. اين کار به آناسپکترومتر جدا می

ها شکل گرفتند.  ميليارد سال قبل اظهار نظر کنند، يعنی زمانی که اين لايه

دی است و مدعی است که ترسی از باران ندارد. به هر حال او بايد  ميلر اسکاتلن

های  اعتراف کند که هنگام بارندگی همه جا پر از آب است. جريان گل و لای لايه

برد.  های خالص را از بين میپوشاند و اين، امکان پيدا کردن نمونه سنگی را می

شان را  شناس وسايلتصميم گرفتيم تا کار را به روز بعد موکول کنيم. سه زمين

جمع کردند و همگی از ميان گل و لای گذشتيم و وارد خودرو شديم. زاليژويچ 

در يک هتل کوچک در نزديکی شهرکی به اسم مافات اتاق رزرو کرده بود، که  

 ترين هتل دنيا و يک گوسفند برونزی بود.معروفيتش را مديون داشتن کوچک
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گراپتولايت ديکرانوگراپوتس زيکراک، به ابعاد چند بار بزرگ يک طراحی از  

 شده 

 

های خيس خود را عوض کرديم در سالن هتل برای صرف چای  وقتی لباس

ها را با  جمع شديم. زاليژويچ تعدادی از انتشارات اخير خود در مورد گراپتولايت

هاشان اطراف را برانداز  خود آورد. کاندون و ميلر بعد از نشستن روی صندلی

ای از آخرين اثرش، ها را ناديده گرفت و با حوصله خلاصه کردند. زاليژويچ آن

چينه»گراپتولايت  در  مصورات  ها  که  داد،  ارائه  برايم  را  بريتانيايی«  شناسی 

گذاشت.  برگ به نمايش میگونه را در شصت و شش تک  6۵۰مفصلی از بيش از  

به گونه انقراض  تأثيرات  اثر  اين    کم  اگرچه  ـ  شدمندتر ترسيم میای نظامدر 

گراپتولايتودند  ب  آثاری  آن  از  ترفروغ بوديم.  شاهدش  بارانی  تپة  در  های  که 

اينVشکل )وی بودند.  اورداوی مسلط  آخر دورۀ  تا  هايی مثل  ها شامل گونه( 

شان در راستای بازوهاشان  های کوچکبودند که حفره  ديکرانوگراپوتس زيکزاک



135 

 

های عاج، و ادلوگراپتوس  تنيد، مثل دندانخوردند و سپس در هم میپيچ می

اش بازويی کوچک در کنار داشت که که علاوه بر دو بازوی اصلی  1۴8ديورجنس  

زدند. فقط مشتی گونة گراپتولايت از واقعة انقراض مثل انگشت شست بيرون می

ها بودند که به تدريج تنوع و کثرت زيستی درياها در  در برد و همينجان به

گراپتولايت بدنی  ساختار  اما  آوردند.  وجود  به  را  سيلوريان  سيلوريان  های 

ها باشند،  ها بود، و بيشتر به جای اينکه به شکل مجموعی از شاخه متناسب با آب

به  وی  شبيه  بودند.  منفرد  شاخة    و  شدند   نابود  هميشه  برای  هاشکليک 

 .پيوست فراموشی  به بود، موفق بسيار ایگونه روزی که ـ  هاقوچیشاخ

 

 * * * 

در   اتفاقی  گراپتولايت  ۴۴۴چه  که  افتاد  قبل  سال  کانودانتميليون  ها،  ها، 

 کرد؟   محو ها را تقريباً از صفحة روزگار  يتاو تريلوب  1۵۰ها ، اچينودرم 1۴9براچيوپادها

  ـهای بعد از انتشار فرضية آلوارز، باور عمومی بر اين بود  بلافاصله در سال

  نظرية   يک  که    ـ  دانستند می  مهمل  را  فرضيه  اين  که   کسانی   ميان   در   حداقل

شهاب اثر  اگر  دارد.  وجود  گسترده  انقراض  مورد  در  دادۀ  يکپارچه  در  سنگ 

میسنگواره  منعکس  میای  منطقی  پس  داشته  شد،  انتظار  که  باشد  توانست 

، وقتی  198۴ها بوده باشد. در سال  انقراض   باشيم پيامدهای آن باعث تمام آن

ديرين مقايسهدو  تحليلی  شيکاگو  دانشگاه  داده شناس  از  سنگواره ای  ای های 

داد که  دريايی منتشر کردند، اين نظريه بيشتر تقويت شد. اين تحقيق نشان می

اند.  های محدودتر بسياری هم وجود داشته اضعلاوه بر پنج انقراض گسترده، انقر

 
1۴8  divergens Adelograptus 

1۴9  Brachiopods   

1۵۰ Echinoderms   
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اين تمام  که  گرفت:  هنگامی  شکل  الگويی  گرفتند،  قرار  هم  کنار  در  ها 

ميليون سال رخ داده    26های گسترده در فواصل منظمی تقريباً طی  انقراض 

دوره صورت  به  انقراض  ديگر،  عبارت  به  مثل  است.  است،  داده  رخ  ای 

آورند. ديويد راپ و جک سپکوسکی که از دل زمين سر برمی  1۵1سيکيداهايی 

دادند که »چرخة نجومی و  دانستند، اما احتمال میها را نمیدليل اين انقراض 

شمسی  منظومة  گذار  با  شيری  راه  مارپيچ  بازوهای  طريق  از  نجومی  فيزيک 

 آلوارز   همکاران  همانند  ـمرتبط باشد«. گروهی از متخصصين فيزيک نجومی  

  بود  معتقد  گروه  اين.  برداشت  بحث  اين  در  فراتر  گامی  ـ  برکلی   در  پسر  و  پدر

 توضيح  قابل  خورشيد  همراه  کوچک  ستارۀ  يک  با  تواندمی  نجومی  نوسان  اين  که

از ميان  ميليون سال يک  26  هر  که  باشد،  کرد و يک  عبور می  1۵2ابر اورت بار 

کرد. اين امر که کسی  کرد، که زمين را تخريب زمين میدار ايجاد میتودۀ دنباله

را     ـ  شده  ترسيم  ترسناک  ایگونه  به  سيس«مه»نه  فيلم  در   که   ـاين ستاره 

کلی غير قابل  مش  نه  اما   کرد، می  روروبه  مشکل  با  را  برکلی  گروه  است،  نديده

بندی  حل؛ تعداد زيادی ستارۀ کوچک وجود داد که در انتظار شناسايی و طبقه 

 هستند.

سيس« شناخته شده،  مههای عاميانه به عنوان »ماجرای نه آنچه در رسانه

شهاب  فرضية  اندازۀ  به  میتقريباً  ايجاد  هيجان  که  سنگ  طوری  )به  کند 

کرد، در اين داستان هر چيزی وجود دارد، به جز رابطة گزارشگری تعريف می

مقاله تايم  مجلة  سلطنتی(.  خانوادۀ  و  با  جنسی  بلافاصله  که  کرد  منتشر  ای 

نيويورک  )اين هيئت تحريريه فرضية  تکذيب هيئت تحريرية  تايمز مواجه شد 

کرد.  »ستارۀ مرموز مرگ« را انکار کرد(. اين بار اين روزنامه بر چيزی تمرکز می

جست صرف  را  بعد  سال  برکلی  گروه  اينکه  وجود  نهبا  در  مهوجوی  سيس 

 
1۵1 Cicadas  .نوعی سوسک ـ م 

1۵2 cloud Oort 
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تر اين بود که شواهد مربوط ها کرد، اثری از »ستارۀ مرگ« نيافت. جالبآسمان 

های بيشتر زير سؤال رفت. ديويد راب توضيح  های نجومی طی تحليلبه نوسان 

همه يک داد که »اگر يک توافق عمومی وجود داشته باشد، اين است که اين

 تشابه آماری بود«. 

هايی ديگر از وقايع فرازمينی وجو برای ايريديوم و نشاندر اين اثنا، جست

وجو تضعيف شد. اما لوئيس آلوارز، همراه با بسياری از محققان ديگر، اين جست 

بیرا شروع کرد. در زمانی که تقاضای همکاری علمی با چينی پاسخ  ها عملاً 

های جنوب چين را به دست آورد که به دورۀ  هايی از صخرهماند، لوئيس نمونه

انقراضبين پرميان و ترياس مربوط می پنجشدند. در ميان  انقراض های  گانه، 

  شود،می  محسوب  انقراض  ترينبزرگ  سپرمو، ترياپايان دورۀ پرميان يا انقراض  

  کامل   انقراض  مرز  در  آن  در  چندسلولی  موجودات  تمامی   که  بود   ایدوره  اين

به خ  قرار لوئيس  بود لايهود میگرفتند.  توانسته  ميان  باليد که  از گل در  ای 

طور که در گوبيو يافته بود. او  های جنوب چين پيدا کند، همانسلسله صخره 

اما   دارد«.  آنجا وجود  در  زيادی  ايريديوم  بوديم که  بعدها گفت: »ما مطمئن 

گيری بود. معلوم شد که گِل چينی حاوی ايريديوم بسيار ناچيزی برای اندازه 

لين يافت  های دابسايريديوم بيش از حد معمول به تناوب، از جمله در صخره

های اظهار  کدام از نشانشده، که مربوط به انتهای دورۀ اورداوی است. اما هيچ

به محدودۀ زمانی مورد نظر ارجاع ندارند و مشخص  شوکد کوارتز  شده، نظير  

به    بيشتر  ـ  رسيدمی  نظر  به  کمتر  چه  اگر  ـبود که سطح ايريديوم افزايش يافته  

 . بود مربوط رسوبات تغييرات غيرمنتظرۀ

نظرية جاری اين است که انقراض پايان دورۀ اورداوی حاصل يخبندان بود.  

ای حاکم بود، سطح دی اکسيد کربن در هوا ها آب و هوای گلخانهدر اغلب دوره

ها هم بالا بود. اما درست در نزديکی زمان بروز اولين  بالا بود و سطح دمای آب

  کاهش   کربن  اکسيد  دی  سطح  ـ  شد  هاگراپتولايت  نابودی  باعث  که  ـانقراض  
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 اورداوی   يخبندان  به  مربوط  شواهد.  بست  يخ  1۵3گاندوانا   و  کرد  سقوط  دما . يافت

  و  اردن  سعودی،  عربستان  مثل  پيشين،  بزرگ  هایقاره  ديرين  بقايای   چنين  در

آبی بسيار، و  ها سقوط کرد و زيستگاهشده است. سطح آب  يافت  برزيل های 

شيميايی   ترکيب  شدند.  نابود  دريايی  زندۀ  موجودات  احتمالاً  آن،  با  همراه 

ها هم تغيير کرد. همچنين آب سردتر اکسيژن بيشتری به وجود آورد.  اقيانوس

ها به دليل تغيير دما بود، يا يکی  داند که نابودی گراپتولايتدرستی نمیکسی به

طور که زاليژويچ اشاره کرد، »شما پيکری  از تأثيرات فراوان حاصل از آن. همان

دانند  کدام نمیروند«. هيچبه اطراف می  نهخجولا  نفردر کتابخانه داريد و چندين  

توسط  يخبندان  که  است  اين  نظريه  يک  تغييرات شد.  اين  باعث  چيزی  چه 

سطح خشکی را فرا گرفت و دی اکسيد کربن وجود آمد که  هايی ابتدائی بهخزه

طور بوده باشد، اولين انقراض گستردۀ حيوانات توسط را از هوا گرفت. اگر اين 

 گياهان به وجود آمده است.

رسد که انقراض انتهای پرميان با تغييرات اقليمی ايجاد  چنين به نظر می

شده باشد. در اين صورت اين تغيير جهتی معکوس پيدا کرد. درست در مقطع  

  ـميليون سال قبل، مقدار عظيمی کربن در هوا پخش شد    2۵2در    انقراض، 

  همه   اين  که  بکنند  را  تصورش  حتی  است  دشوار  شناسانزمين   برای  که  قدریبه

درجه بالا    18  تا  هاآب  گرمای  ـ  يافت  افزايش  دما.  بيايد  توانستمی  کجا  از  کربن

ها اسيدی شدند و ميزان ريخت. آب  برهم   هااقيانوس  شيميايی  تعادل  و   ـرفت  

اکسيژن حل شده به حدی سقوط کرد که احتمالاً بسياری از موجودات زنده 

های مرجانی درهم ريختند. انقراض تحت تأثير قرار گرفتند و خفه شدند. صخره

زندگی   زمانی  محدودۀ  يک  در  کاملاً  نه  اما  پيوست،  وقوع  به  پرميان  انتهای 

شود.  ای ناگهانی فرض میشناسی لحظهانسانی. چنين زمانی در عبارات زمين

بر اساس آخرين تحقيق که توسط محققان چينی و آمريکايی صورت گرفت،  

 
1۵3  Gondwana زيستی بوده است ـ م. کرۀ جنوبی وجود داشته و حاصل تجزية پانجيا در عهد ميانه رود در نيمای پهناور که گمان میقاره 
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 ـ  سال  هزار  صد  از  کمتر  طی  شايد   يا  ـتمام اين واقعه طی دويست هزار سال  

 زمين  روی  زيستی  هایگونه  کل  از  درصد  نود  حدود  در  مدت  اين  از  بعد .  داد  رخ

ها برای توضيح د. حتی گرمايش جهانی شديد و اسيدی شدن اقيانوسشدن  نابود 

نابودی ابعاد گستردهاين  چنين  در  ناکافی میها  محققان  ای  رو  اين  از  نمايد. 

دنبال آن دلايل ديگر می به  قرار است که  کماکان  اين  از  گردند. يک فرضيه 

اقيانوس باکتری گرمای  رشد  باعث  توليد ها  هيدروژن  سولفيد  که  شد  هايی 

کردند، که برای اغلب اشکال حيات سمی بودند. بر اساس اين سناريو سولفيد می

حيوانات دريايی را کشت و سپس به هوا وارد ها انباشته شد و  هيدروژن در آب 

رنگ  سولفيد  دهندۀ  کاهش  باکتری  کرد.  نابود  را  ديگری  موجود  هر  و  شد 

را عوض کرد؛ کارل  اقيانوس را تغيير داد و سولفيد هيدروژن رنگ آسمان  ها 

زيمر، نويسندۀ مطالب علمی، دورۀ پايان پرميان را به عنوان يک »مکان واقعاً  

های سمی  ای بنفش حبابدرهم ريخته« توصيف کرد، که در آن درياهای شيشه

 رفت. رنگ« بالا میکردند که به سمت »آسمان سبز کممتصاعد می

ها در نهايت به کردند که تمام انقراضبيست و پنج سال قبل چنين فکر می

طور که تولستوی کنند. همانگردند، اما اکنون عکس اين فکر میيک عامل برمی

واقع بسيار گويد، هر انقراضی در خود واقعة ناکام و مرگباری است. شايد درمی

عجيب باشد که وقايع چنين مرگبار و ناگهانی هستند. موجودات زنده خود را 

های آمادگی مقابله با  ها مکانيسمبينند که تکامل در آنبا شرايطی مواجه می

 شرايط را به وجود نياورده است. آن 

آلو »فکر میا والتر  آنکه شواهد قویرز گفت:  از  وقايع  کنم پس  برای  تری 

انديشانه بر روی اين موضوع  انتهای دورۀ کرتاسه بدست آورديم، همة ما که ساده

کرديم انتظار داشتيم برويم بيرون و شواهدی بر تلاقی حوادث با يکديگر  کار می

بينيم  ها است. ما اکنون میتر از اينبيابيم، اما معلوم شد که قضيه بسيار پيچيده
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ها به وجود آيد. روشن است که يک تواند توسط انسانکه انقراض گسترده می

 نظرية کلی در بارۀ انقراض گسترده نداريم«. 

 

 * * * 

ها به باری  وگو در مورد گراپتولايتآن شب در مافات، بعد از صرف چای و گفت

داشت، رفتيم. بعد از نوشيدن ترين هتل دنيا قرار  که در طبقة همکف کوچک

گفت پک  دو  زاليژويچ  يکی  علاقة  مورد  موضوعات  از  ديگری  عرصة  به  وگوها 

ها را در تمام نقاط دنيا همراهی  ها انسانپيکر. موش های غولکشانده شد: موش

ها زمين را تسخير  ای زاليژويچ اين است که روزی موشاند و نظر حرفهکرده

 خواهند کرد.

ها احتمالاً با همان شکل و اندازۀ موش امروزی گفت، »تعدادی از آناو می

خصوص  شوند، بهتر میتر يا بزرگها کوچکباقی خواهند ماند، اما بسياری از آن

گيری را از سر گذرانده باشند. آنگاه که محيط زيست گشوده اگر انقراض همه 

مند شوند.  ها بهترين مکانی باشد تا از آن بهرهشود، ممکن است برای موشمی

تواند بسيار سريع به وجود آيد«. من به ياد  دانيم که تغيير در اندازه میو می

ای از يک پيتزا را آوردم که روزی موشی را ديدم که در يک ايستگاه مترو تکه

می به  با خود  متروک  تونل  از يک  عبور  از  بعد  تصور کردم که  کشيد. سپس 

 د.وسگ بزرگ ش  يکباره به اندازۀ يک 

صرف نظر از اينکه ارتباط اين دو دور از ذهن است، اما علاقة زاليژويچ به  

به گراپتولايتهای غولموش او  او مجذوب  پيکر تداوم منطقی علاقة  ها است. 

ها وجود داشته و نيز جهانی که است که بعد از  جهانی است که قبل از انسان

ها وجود خواهد داشت. هر کدام خبر از ديگری دارد. هنگامی که اورداوی را آن 

مانده  های ناقص باقیکند گذشتة دور را بر اساس سرنخکند، سعی میبررسی می
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ها. وقتی  های رسوبی صخرههای کربن، لايهها، ايزوتوپبازسازی کند: سنگواره

کند خيالبافی کند که چه چيزی از حال باقی  کند، تلاش میبه آينده فکر می

تکه شکل  به  آينده  در  زمانی  که  ماند،  بهخواهد  ناقصی  ماند:  های  خواهد  جا 

ها. زاليژويچ معتقد است های رسوبی صخرههای کربن، لايهها، ايزوتوپسنگواره 

اتفاقات خارق که حتی يک چينه ای را مربوط  العادهشناس متوسط قادر است 

دنيای گذشته با صد ميليون سال فاصله، بازگو کند. همين امر حتی در مورد 

آينده صدق می باارزش هستند  دنيای  ما  برای  که  چيزهايی  آن  تمام    ـکند. 

  در  همه  ـ  ها کارخانه  و   شهرها  ها،موزه  و  تاريخی  یبناها  ها، کتابخانه  ها،مجسمه 

زاليژويچ هالايه ی رسوباتی به ضخامت يک کاغذ سيگار متراکم خواهند شد. 

داده تاکنون  نوشت: »ما  به جايی  از خود  ماندگار خواهد جا گذاشتهای  ايم که 

 ماند«. 

ها يا  قراری ما است. انسانهای ما برای انجام چنين کاری بیيکی از شيوه 

های طبيعی خود عمدتاً و يا سهواً موجودات زندۀ گياهی و حيوانی را از زيستگاه

ها را، مثلاً از آسيا به آمريکا، يا از آمريکا به اروپا، و يا از اروپا  اند و آنجدا کرده

اند،  ها همواره پيشگامان اين نقل و انتقالات بودهاند. موشبه استراليا منتقل کرده

نفوذ کرده مکانی  هر  به  به جزاير دورافتادهو  انسانی  ای که هيچاند، حتی  گاه 

است. موش منطقة اقيانوس آرام،   ها را به خود ندادهزحمت اقامت در آن مکان

ب که  است  آسيا  شرقی  جنوب  بومی  موش  يک  اکسولانس،  راتوس  نام  ا  به 

هم پلينزی  بسياری،دريانوردان  مناطق  به  و  شد  فيجی،    سفر  هاوايی،  مثل 

تاهيتی، تونگا، ساموا، جزيرۀ ايستر و نيوزيلند سفر کرد. مسافر قاچاق، راتوس 

شناس نيوزيلندی ريچارد هالداوی »يک جذر و مد  اکسولانس در آنچه ديرين

خاکستری« توصيف کرد، شروع به تکثير خود کردند و »هر چيز خوردنی را به  

پروتئين موش بدل کردند« )يک بررسی جديد در بارۀ گرده و بقايای حيوانات 

ها نبودند که اين منطقه گيری کرد که اين انساندر جزيرۀ ايستر چنين نتيجه 

جنگل  موشرا  بلکه  کردند،  بهرهزدايی  با  که  بودند  کمبود ها  امتياز  از  گيری 
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های نخل  ای توليدمثل کردند. درختحيوانات درنده، بدون هيچ عامل بازدارنده

توانست با سرعت لازم بذر توليد کنند تا بتوانند خود را بازتوليد و  محلی نمی

تکثير کنند(. وقتی اروپائيان به آمريکا رسيدند و بعد به سمت غرب، به جزاير 

يک موش آنجا مستقر شدند،  در  و  دادند  ادامه  انطباق   پلينزی  پذيرتر  باز هم 

های نروژی، که درواقع  نروژی، به اسم راتوس نروجيکوس، را باخود آوردند. موش

های فاتح قبلی را در رقابت از ميدان  چينی بودند، در بسياری از مناطق موش

در کردند و جمعيت پرندگان و خزندگان منطقه را نابود کردند، و اين کاری به

ها  توان گفت که موش ی اقيانوس آرام نتوانستند انجام دهند. میهابود که موش

شان بتوانند در آنجا  های بعدی»محيط زيست« خود را به وجود آوردند تا نسل

موش فرزندان  زاليژويچ،  عقيدۀ  به  شوند.  منطقهحاکم  امروزی  که های  را  ای 

راتوس اکسولانس و راتوس نروجيکوس خالی کرده بودند، به جايگاه مناسبی  

های آينده  کند که شکل و اندازۀ موشبرای خود بدل خواهند کرد. او گمان می

خواهند شد و    1۵۴های ريز شريوز تر از موش ها کوچکتغيير خواهد کرد، بعضی

 انتخاب   امکان  و   کنجکاوی روی  از   ـ»ما بايد   ها. او نوشت،تر از فيلبرخی بزرگ

 قرار  مو  بدون  پيکرغول  هایرودنت  جمع  در  را  موش  گونة  دو   يا  يک  ـ  بيشتر

  پوست  سازند، می ابتدايی  سنگی   ابزارهای  و   کنند،می زندگی  غارها   در   که دهيم

 اند«.هخورد و کشته  که پوشندمی را دارانیپستان

ايفا  خود در ايجادش و نقشی که ها،  آيندۀ موش  نظر از، صرفواقعة انقراض

را  کنند،  می در صخرهنشان خاص خود  نقطة عطف، جايی  به جا  همچون  ها 

ها  لين و گوبيو که دادهخواهد گذاشت، اما نه به اين زودی و نه در نزديکی دابس

 خود   که  ـاند. تغيير اقليمی  بر صخرۀ گلی و يا در لاية گلی ثبت شده  حبه وضو

 درست   گذاشت،  خواهد  جابر   را  خود  شناختیزمين  آثار  نيز  ـ  است  انقراض  عامل

 
1۵۴ Shrews  
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  شدن  اسيدی  و  محصولی  تک  هایکشت  رودها،  انحراف  ای،هسته  باران  مثل

 . هااقيانوس

ايم، که  به اين دلايل زاليژويچ معتقد است که ما به عصر جديدی وارد شده

از نظر زمين  اين  شناسی نقطة مشابه آن در تاريخ زمين مشاهده نشده است. 

 عطفی است. 

 

 * * * 

هايی پيشنهاد شده  ها بدان پا گذاشتند، نامانسانطی ساليان، برای عصری که  

،  1۵۵شناس برجسته، مايکل سوله، اظهار کرد که به جای سينوزوئيک است. زيست 

»کاتاستروفوزوئيک« عصر  در  اکنون  می  1۵6ما  سامزندگی  مايکل  ويز  کنيم. 

واژۀ    1۵7شناسحشره  جنوبی  آفريقای  در  استلنبوش  دانشگاه  از 

شناس دريايی کانادايی  را پيشنهاد کرد. دانيل پاولی، زيست  1۵8»هوموجينوسين« 

»اسليم«   1۵9»ميکسوسين«  برای  يونانی  واژۀ  از  برگرفته  که  کرد،  پيشنهاد  را 

را پيشنهاد   16۰نگار آمريکايی »آنتروسين« )لعاب( است. آندريو رِوکْين، روزنامه

ها، حداقل به طور غير مستقيم ملهم از لايل هستند که در  کرد )اغلب اين واژه

 
1۵۵ Cenozoic م. ‐های ترتياری و کوارترناری است زيستی آمده، که شامل دورهبه دورۀ کنونی ارجاع دارد که به دنبال دورۀ ميانه 

1۵6 Catastrophozoic   

1۵7 Entomologist   

1۵8 Homogenocene  

1۵9 Myxocene 

16۰ Anthrocene 
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ابداع   163و پليوسين   162، ميوسين161های ايوسين دهة سی قرن هجدهم واژه را 

 کرد(. 

دانان هلندی است که برای  ابداع پاول کراتزن، شيمی   16۴واژۀ »آنتروپوسين« 

کشف اثرات ترکيبات تخلية اوزون )مشترکاً( برندۀ جايزۀ نوبل شد. به سختی  

توان در مورد اهميت اين کشف غلو نکرد. اگر اين کشف صورت نگرفته بود  می

 قرار   استفاده  مورد  معمول  گستردۀ  ميزان  همان   به  شيميايی   مواد  اگر  و   ـ

  شود، می  باز  جنوب  قطب  فراز  بر  بهار   هر  که  اوزون  سوراخ   ـ  گرفتند می

ش يابد که نهايتاً تمام زمين را احاطه کند )يکی از گستر  قدریبه  توانستمی

کراتزن شريک بود گفت که شبی از آزمايشگاه به  کسانی که در جايزۀ نوبل با  

رسد رود، اما به نظر می»کار خوب پيش می  خانه برگشت و به همسرش گفت، 

 که دنيا به پايان برسد«(. 

کراتزن به من گفت که واژۀ »آنتروپوسين« هنگامی به ذهنش رسيد که در 

ای حضور داشت. رئيس جلسه به هالوسين، به عنوان عصر »کاملاً جديد«  جلسه 

استناد کرد، که يازده هزار و هفتصد سال پيش، در انتهای آخرين عصر يخبندان  

 . است يافته ادامه حاضر زمان تا ـ  رسماً حداقل  ـشروع شد و 

جا در خلال جلسه کراتزن گفت، »يک لحظه صبر کنيد. ما ديگر در  همان

بريم. ما در عصر آنتروپوسين هستيم. سپس سکوت دوران هالوسين به سر نمی

در سالن حکمفرما شد«. طی ساعت استراحت بعدی آنتروپوسين موضوع اصلی 

 
161 Eocene 

162 Miocene 

163 Pliocene 

16۴ Anthropocene 
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وگو بود. کسی نزد کراتزن آمد و پيشنهاد کرد که برای ثبت اين واژه اقدام گفت

 کند. 

شناسی بشر« تدوين  کراتزن انديشة خود را در يک اثر کوتاه، به اسم »زمين

مجلة   در  که  می  طبيعتکرد،  نظر  »به  گفت،  او  شد.  واژۀ  منتشر  که  رسد 

»آنتروپوسين« برای توصيف عصر حاضر مناسب باشد، زيرا از زوايای گوناگونی  

 شناسی تحت تسلط بشر است«. کراتزن به نقل زير اشاره کرد.عصر زمين

 شناختی متعدد: در ميان تغييرات زمين 

فعاليت بشری بين يک سوم تا نيمی از سطح خشکی سياره را دگرگون  •

 کرده است.

 اند. اغلب رودهای بزرگ جهان سدبندی يا منحرف شده •

کند بيشتر است از ميزان توليد طبيعی  نيتروژنی که کود گياهی توليد می •

 های خشکی.نيتروژن توسط تمام اکوسيستم 

آب  • از  را  ماهی  اولية  توليد  سوم  يک  از  بيش  ساحلی  ماهيگيری  های 

 کند. ها خارج میاقيانوس

 کند. بشر بيش از نيمی از آب تازۀ قابل دسترس را مصرف می •

ها ترکيب اتمسفر را تغيير ترين چيز اين است که انسان کراتزن گفت، مهم

سنگوارهداده سوخت  ترکيب  دليل  به  جنگلاند.  نابودی  و  دی ای  تمرکز  ها، 

اکسيد کربن در هوا طی دو قرن اخير بيش از چهل درصد افزايش داشته است، 

تری است، بيش از  ای باز هم قویکه تمرکز گاز متان، که گاز گلخانهدر حالی

 ده برابر شده است.
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کراتزن نوشت، شرايط اقليمی جهانی به دليل گازهايی که توسط بشر منتشر  

برجسته  ميزان  به  است،  هزارهشده  طی  طبيعی  وضعيت  از  متفاوت  های  ای 

 شمار بوده است. بی

منتشر کرد. از آن زمان به    2۰۰2شناسی بشر« را در سال  کراتزن »زمين 

 های علمی کرد. بعد واژۀ »آنتروپوسين« شروع به وارد شدن به نشريات عرصه

نظام از  جهانی  علائم  »تحليل  تا  زمين  کنترل  نظام  از  رودها:  های 

توافقات فلسفی  در نشرية    2۰۰3ای بود که در سال  آنتروپوسين« عنوان مقاله
 چاپ رسيد. به جامعة سلطنتی بی 

ها و  خاکای در نشرية  ها در آنتروپوسين« عنوان مقالهها و رسوب»خاک
 بود.  2۰۰۴در سال   ها،رسوب 

وقتی زاليژويچ با اين واژه آشنا شد، مجذوب آن شد. او گفت که اکثر کسانی  

اند. او کنجکاو بود بداند  ای نبودهشناسان ورزيدهکنند، چينهکه از آن استفاده می

کميتة  رئيس  او  زمان  آن  در  دارند.  نام  اين  به  نسبت  نظری  چه  همکارانش 

ول و  بود، انجمنی که لايل و ويليام هی  شناسی لندنانجمن زمينشناسی  چينه 

جان فيليپس روزی رياست آن را بر عهده داشتند. در يک ملاقات ناهار زاليژويچ 

نفر    22نفر از    21اش را در بارۀ آنتروپوسين پرسيد.  نظر اعضای همکار کميته 

 دانستند.ای میآن را نام شايسته

در   رسمی  مشکل  يک  عنوان  به  را  انديشه  اين  تا  گرفت  تصميم  گروه 

آنتروپوسين میزمين واژۀ  آيا  قرار دهد.  بررسی  پاسخگوی  شناسی مورد  تواند 

شناسان يک  معيارهای لازم برای تبيين يک عصر جديد باشد؟ )در نظر زمين
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از يک عهد   166زيرمجموعة يک دوره   16۵عصر نوبة خود بخشی  به    167است، که 

ای است. برای مثال هالوسين يک عصر در کوارترناری است، و کوارترناری دوره

است در سينوزوئيک(. پاسخ اعضاء پس از يک سال مطالعه يک »بلة« محکم 

بود. تصميم بر اين شد که تغييراتی که کراتزن برشمرده بود اين باشد که يک  

بين کميتة  توسط  جهانی  چينه تأييدية  »اثر  المللی  عنوان  تحت  شناسی 

ميليون چينه  برای  که  شود  فراهم  جهانی«  خواندن شناسی  قابل  آتی  سال  ها 

شناسی« از خود  باشد، به همان صورت که دورۀ يخبندان اورداوی يک »اثر چينه 

خلاصة   جمله  از  گروه  اعضای  است.  خواندن  قابل  هنوز  که  گذاشت  جا  به 

های خود را در يک برگ تدوين کردند، که آنتروپوسين با يک »علامت  يافته

يک طرف محصول   فرد مشخص شود، که ازشناختی زيستی« منحصر به چينه 

انقراض کنونی است و از طرف ديگر نقش انسانی در بازتوليد حيات را نشان  

طور که تکامل  دهد. گروه ملزم ساخت که اين علامت برای هميشه ثبت شود، آن

اند حرکت خواهد کرد )و اغلب از تأثيرات ساخته و آتی از موجوداتی که زنده

 هايی که زنده خواهند ماند. از موش پرداختة بشر(. يا بنا به خواست زاليژويچ،

طی زمان ديدار من در اسکاتلند زاليژويچ مسئلة تصويب واژۀ آنتروپوسين  

اس، گروه  سیشناسی، يا آیالمللی چينه را به بعد موکول کرده بود. کميتة بين

آی اين  است.  زمين  تاريخ  رسمی  گاهنامة  تعيين  که  سیمسئول  است  اس 

 168کند: دقيقاً چه زمانی پلايستوسين موضوعاتی مثل موارد زير را تصويب می

های داغ بسيار، کميته اخيراً تاريخ آغاز آن عصر را به آغاز شد؟ )پس از بحث

اس سیميليون سال پيش.( زاليژويچ آی  2,6تا   1,8عقب موکول کرد، يعنی به 

را متقاعد کرد که امکان تصويب رسمی واژۀ آنتروپوسين را مورد بررسی قرار 
 

16۵  Epoch   

166 period 

167 era 

168  Pleistocene شناسی ـ م.عهد چهارم زمين 



148 

 

ای بود که خود او به عهده گرفته بود. زاليژويچ به عنوان رئيس دهند. اين وظيفه

گروه کاری آنتروپوسين اميدوار است بتواند پيشنهادی را در برابر تماميت کميته  

به رأی بگذارد. اگر او موفق شود و آنتروپوسين به عنوان يک   2۰16در سال  

شناسی در دنيا بلافاصله قديمی  های زمينعصر جديد پذيرفته شود، تمام کتاب

 خواهند شد. 
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 فصل ششم

 دريای اطراف ما

 پاتهلا کائهروليا 169

 

تيرهنيان   دريای  از  برجی  است که همچون  آراگونيز جزيرۀ کوچکی  کاستللو 

تری در ايسکيا  بيرون زده است. در حدود سی کيلومتر از غرب ناپل جزيرۀ بزرگ

می ما  و  دارد  کاستللو  وجود  وارد  دراز  و  باريک  سنگی  پل  يک  توسط  توانيم 

بليط که  دارد  وجود  اتاقکی  پل  انتهای  در  شويم.  يورويی  آراگونيز  ده  های 

  بگوييم،   ترصحيح  يا    ـتوان به آن صعود کرد  فروشد و بعد از خريد بليط میمی

. است  جزيره  اين   اسم  معرف که  رفت  عظيمی قلعة  بالای  به  و  گرفت  را  آسانسور

 يک   همچنين  و  گذاشته  نمايش  به  را  شکنجه  وسطايی   قرون  ابزارهای  قلعه  اين

در خود جای داده است. در يک بعدازظهر يای باز را  ترکافه  يک  و  تفننی  هتل

تواند باشد برای مزه کردن نوشيدنی  تريا محل دلپذيری میتابستانی اين کافه

 کامپاری و نشستن و انديشه کردن به وحشت دوران گذشته.

های ديگر، محصول نيروهای بسيار کاستللو آراگونيز، مثل بسياری از مکان

قدرتمند است، و در اين مورد خاص يک نيروی شمالی در آفريقا است که هر  

کند. مجموعی از سال تريپولی را به اندازۀ تقريباً يک اينچ به روم نزديک می

 
169  caerulea Patella   
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میچين  اروسيا  به  را  آفريقا  زمين  سطح  پيچيدۀ  آنهای  يک فشرد،  که  طور 

روانه می به درون يک کوره  به  شود. گاهصفحة فلزی  فرآيند منجر  اين  گاهی 

باعث    13۰2شود )يک چنين فورانی در سال  های آتشفشانی نيرومندی میفوران 

طور شد تا تمام جمعيت ايسکيا به کاستللو آراگونيز پناهنده شود(. اين فرآيند به

کند که به صورت جريان حباب از کف دريا  های گاز متصاعد میمنظم جريان

 زند. اين گاز حاوی تقريباً صد درصد دی اکسيد کربن است.بيرون می

ها اين است که در آب دی اکسيد کربن خواص بسياری دارد، و يکی از آن 

های فصلی  کند. من در اواخر ژانويه، خارج از برنامهشود و اسيد توليد میحل می

دار آن که در خليج اسيدی و حبابخصوص برای اينمنطقه، به ايسکيا آمدم، به

زيست دو  کنم.  نامشنا  به  دريايی  هالشناس  جيسون    ماريا  و  اسپنسرهای 

  که  اين  شرط  به  دهند،  نشان  من  به  را  حبابی  مجرای  دادند   قول  بويا  کريستينا

  ما  و  است  خاکستری   و  سرد  روزی.  نيايد   پيش  شده  بينیپيش  باران  توفان  آن

  هاآب  در   شده،  تحقيقی  کشتی  يک  به  تبديل  که  ماهيگيری،  کشتی   يک  در

های  زنيم و در حدود بيست متری صخره میز را دور  آراگوني  کاستللو  ما .  روانيم

توانم مجرای حبابی را ببينم، اما  اندازيم. از درون قايق نمیاش لنگر میمرجانی

همه جا در جزيره خودنمايی    17۰ای سفيدرنگ از باناکلبينم. تودهعلائم آن را می

 کند، به جز در بالای مجرای حبابی، که هيچ بارناکلی وجود ندارد.می

  و  است  بريتانيايی   او.  هستند«  سخت  تقريباً  ها»بارناکل  گفت،اسپنسر  هال

  ايتاليايی   بويا .  دارد  تن  به  خشکی  شلوار  و  کت   و  دارد  روشنی  آشفتة  موهای

اسپنسر  . هالاست  سرد  آب.  رسدمی  هايششانه  تا   که  خرمايی  موهايی  با  است،

کند و به  چاقويی همراه دارد. او چند خارپشت دريايی را از روی سنگی جدا می

دهد. خارهاشان تيره است. ما در امتداد ساحل جنوبی به سمت  من نشان می

 آوری جمع   نمونه  تا  ايستندمی  بويا  واسپنسر  کنيم. هالمجرای حبابی شنا می

 
17۰  Barnacles م.  ‐چسبند متعلق به گروه بندپايان دريايی هستند، با يک پوستة خارجی که به صورت دائم به سطوح مختلف می 
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 قرار   منفذداری هایکيسه  در  را  هاآن  و   ـ  صدف  جلبک،  حلزون،  مرجان،  ـ  کنند

شويم،  کشند. وقتی به حد کافی نزديک میل خود میدنبا  به   آب  در و دهندمی

های  ها شبيه به مهرهآيند. اين حباببينم که از ته دريا بالا میهايی را میحباب

لايهجيوه  موج  ما  پای  زير  هستند.  خزهای  که  های  دارد،  وجود  دريايی  های 

ای دارند. بعدها متوجه شدم که اين رنگ زنده  العادههای سبز زندۀ خارق برگ

پوشانند، در آن  ها را میبه دليل است که آن موجودات کوچک که معمولاً آن 

شديم چيز  لحظه حضور نداشتند. هر چه بيشتر به مجرای حبابی نزديک می

جمعکم برای  پيتری  میآوری  خارپشتدا  صدفکرديم.  و  دريايی  و  های  ها 

اطرافبارناکل از  میها  به  مان  که  يافت  را  ليمپت  صدف  چند  بويا  گريختند. 

ای عروس دريايی  هاشان تقريباً شفاف بود. دستهای چسبيده بودند. پوسته صخره 

 تر بودند. رنگمان گذشتند، که فقط کمی از خود دريا کمبه آرامی از مقابل

 زنند«. اسپنسر اخطار کرد »مواظب باشيد، نيش میهال

 

 * * * 

  سنگ،  زغال  ـای  ای سوخت سنگواره ها به اندازهاز آغاز انقلاب صنعتی انسان

ميليارد تن کربن به جوّ    36۵  حدود   در  اين  و   اند، سوزانده   ـ  طبيعی   گاز   و   نفت

افزوده نابودی جنگل  زمين  مقدار   18۰ها  است.  اين  به  تن ديگر هم  ميليارد 

ساله   هر  ما  است.  کرده  می  9اضافه  هوا  به  کربن  ديگر  تن  فرستيم.  ميليارد 

شود. در نتيجه، درصد هم به اين ميزان سالانه افزوده می  6گذشت هر سال  با

 ميليون   در  قسمت  چهارصد  از   بيش   کمی   که   ـتمرکز دی اکسيد کربن در هوا  

 در   ـ  اخير  سال  ميليون  چند  طی   احتمالاً  و  ـهزار سال اخير    8۰۰  طی  ـ  است

کربن  اکسيد دی تمرکز  يابد، ادامه روند اين اگر . باشد بوده خود سطح بالاترين

فراتر خواهد رفت، يعنی    2۰۵۰در سال   از مرز پانصد قسمت در ميليون هم 



152 

 

رودکه اين افزايش کربن باعث  حدوداً دوبرابر سطح دوران پيشاصنعتی. انتظار می

درجة فارنهايت شود، و اين به نوبة    7و    3,۵بالا رفتن دمای متوسط جهانی بين  

وقوع يک سلسله حوادث دگرگون کننده در سطح جهانی خواهد   باعث  خود 

مانده، زير آب رفتن جزاير پست  های قطبی باقیشد، از جمله آب شدن اکثر يخ 

و شهرهای ساحلی و ذوب شدن کوه يخی قطب شمال. اما اين فقط نيمی از 

 ماجرا است.

پوشانند و هر کجا که آب و هوا ها هفتاد درصد از سطح زمين را میاقيانوس

آيد. گازهای جوّ زمين توسط گيرند، تبادلی به وجود میدر ارتباط با هم قرار می

میاقيانوس جذب  اقيانوسها  در  شده  حل  گازهای  و  پراکنده  شود  جوّ  در  ها 

شوند. وقتی اين دو در تعادل با هم هستند، تقريباً همان مقدار گازی که حل می

، موازنه رود. تغيير در ترکيب جو، که توسط انسان ايجاد شدهشود، به جو میمی

می هم  بر  آبرا  وارد  که  کربنی  اکسيد  دی  میزند:  ميزانی ها  از  بيشتر  شود 

از آبمی انسانها خارج میشود که  اين شکل  به  اکسيد  شود.  ها همواره دی 

های  کنند، بسيار بيشتر از آن ميزانی که حبابها اضافه میکربن بيشتری به آب

ها و در ابعادی جهانی.  کنند، اما از بالا، نه از زير آب ها میآتشفشانی وارد آب 

اند و انتظار  ها دو و نيم ميليارد تن کربن جذب کردهفقط همين امسال اقيانوس

رود که سال آينده هم دو و نيم ميليارد تن ديگر هم به آن اضافه شود. در می

 کند. ها میحقيقت هر آمريکايی هر روزه بيش از سه کيلو گرم کربن وارد آب

کربن اين  تمام  دليل  اسيدی  به  تعادل  اضافی،  (  PH)  اچ پی  قليايی  ـهای 

 8,1به حدود    8,2اکنون از ميزان متوسط تقريباً  ها همهای سطح اقيانوسآب 

اچ همانند مقياس ريشتر لگاريتمی است، يعنی  کاهش يافته است. مقياس پی

حتی يک چنين تفاوت عددی کوچکی معادل تغييرات عظيمی در دنيای واقعی  

اقيانوس ها اکنون است. يک کاهش يک دهم درصدی به اين معنی است که 

بي درصد  سال    شترسی  شده  18۰۰از  انساناسيدی  اگر  سوزاندن اند.  به  ها 
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اقيانوسسوخت سنگواره ادامه دهند،  اکسيد کربن  ای  بيشتر دی  به جذب  ها 

می میادامه  اسيدی  پيش  از  بيش  و  »فعاليت  دهند  که  آنچه  تحت  شوند. 

اچ سطح شود، انتشار گازها باعث کاهش ميزان پیاقتصادی معمول« خوانده می

 7,8به هشت، و در انتهای قرن به    2۰۵۰شود. اين ميزان در سال  ها میاقيانوس

تر از ابتدای انقلاب درصد اسيدی  1۵۰ها  نزول خواهد کرد. در آن مقطع اقيانوس 

 171صنعتی خواهند شد. 

  مجرای   از  کربن   اکسيد  دی   انتشار  دليل  به  ـهای اطراف کاستللو آراگونيز  آب 

  وقتی .  دهدمی  دست  به  هااقيانوس  آيندۀ  از  معقول  نسبتاً  کلی  تصوير  يک   ـ زمين

.  شدممی  حسبی  سرما  از  تدريج  به  زدم،می  پرسه   جزيره  اين  در  ژانويه  در  من

قتی به اين فکر و   ـ  دارد  وجود  آينده  هایآب  در  کردن  شنا  امکان  امروز  اينجا

 شوم.  کنم، دچار وحشت میمی

 

 * * * 

های مصرف آمد. عرشه پر از مخزن وقتی به بندرگاه در ايسکيا برگشتيم، باد می

های  ها پر از نمونه چکيد و جعبهمان آب میهای خيسشدۀ هوا بود. از لباس

های تنگ  ها را از خيابانآوری همه چيز بايد آنآوری شده بود. بعد از جمعجمع 

برديم، که  شناسی دريايی میکرديم و به ايستگاه محلی زيستبا خود حمل می

ای مشرف به دريا قرار دارد. اين ايستگاه توسط يک محقق علوم بر روی دماغه

ورودی  سالن  ديوار  روی  بر  شد.  تأسيس  دورن  آنتون  اسم  به  آلمانی  طبيعی 

نوشته شده    187۴ای از نامة داروين به دورن افتاد، که در سال  چشمم به نسخه

 
تر از آن اسيدی است. آب  اچ از صفر تا چهارده است. ميزان هفت خنثی است؛ بالاتر از آن قليايی است و پاييندامنة ارزش پی 171

 کند.شود و درصد قليايی آن سقوط میاچ سقوط کند، اسيدی خوانده میها به طور طبيعی قليايی است، پس اگر پیاقيانوس 
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شان، که  شنيدن اين خبر از دوست مشترکبود. در اين نامه داروين به دنبال  

 کند، ابراز نگرانی کرده بود. دورن بيش از حد کار می

 

هال و  آراگونيزبويا    کاستللو   حوالی  در   که  را  حيواناتیاسپنسر  کاستللو 

در زيرزمين آزمايشگاه رها کردند.    هايیمخزن   در  بودند   کرده  آوریجمع   آراگونيز

ای رسيدند. اما بعد از لحظه اين حيوانات در نگاه ناآزمودۀ من مرده به نظر می

های حساس خود برای پيدا کردن غذا کردند. در  شروع به تکان دادن شاخک

اين دريايی، که يک  ها میميان  اشاره کرد: يک ستارۀ  اين موجودات  به  توان 

بازوی خود را از دست داده بود؛ يک تودۀ دراز و لاغراندام، که به مرجان شباهت  

ده با  که  دريايی،  خارپشت  چند  استوانه داشت؛  »پای  نخ ها  در ای«  خود  گونة 

ای به صورت هيدورليک هدايت  هاشان در حرکت بودند )هر پای استوانه مخزن 

میمی منقبض  يا  منبسط  آب  فشار  به  واکنش  در  که  همچنين شد،   شدند(. 

دريايی   يک    1۵خيارهای  ناخوشايند  صورت  به  که  داشت  وجود  سانتيمتری 

می نظر  به  مدفوع  شکل  به  بدتر،  حتی  يا  خونی  اين  سوسيس  در  رسيدند. 

اوسيلينوس   بود.  معمول  حبابی  مجراهای  تخريبی  تأثير  سرد  آزمايشگاه 
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پوسته ، يک حلزون معمولی مديترانه172توربيناتوس  با  با خالای است  های  ای 

منظم شبيه به الگوی پوست مار، که بين سفيد و سياه در نوسان بود. اما آن  

اوسيلينوس توربيناتوس که اينجا در مخزن وجود دارد، فاقد نقش و نگار است.  

توان لاية اش خورده شده است، و از اين رو میهای بيرونی سخت پوستهلايه

پاته شکلی به    173لا کائروليا زيرين تماماً سفيد و نرم آن را ديد. صدف ليمپت 

پوسته  دارد.  چينی  حصيری  کلاه  يک  پاتهصورت  چندين  کائروليا  های  لا 

ها  ها بدن کرمی رنگ آنتوان از منفذ آنهای عميقی بر خود دارند که میزخم

 را ديد، گويی در اسيد غوطه خورده باشند. 

يده شن  جاری  های آب  سروصدای  ميان  از  صدايش  اينکه  برایاسپنسر  هال

ها نيروی زيادی را  گويد، »به اين دليل است که ما انسان شود با صدای بلند می

مان ثابت بماند. اما  اچ درون خون کنيم تا مطمئن شويم که ميزان پیصرف می

اين موجودات کوچک  از  ندارند.  برخی  برای سازگاری  زيستی لازم  تر ساختار 

شود تحمل کنند و  ها تحميل میها فقط مجبورند آنچه را که از بيرون بر آن آن 

 اند«. از اين رو است که به ورای مرزهای زيستی خود رانده شده

  برايم   حبابی  مجراهای  به  سفرش  اولين  بارۀ  دراسپنسر  بعد، هنگام ناهار، هال

بر روی يک کشتی تحقيقی    2۰۰2  سال  تابستان  در  زمانی.  گفت او  بود، که 

کرد. يک روز گرم يورينا از نزديکی ايسکيا عبور کار می  يوريناايتاليايی به اسم  

کرد که ملوانان تصميم گرفتند در آنجا لنگر اندازند و شنا کنند. بعضی از  می

 آوردند   رااسپنسر  محققان ايتاليايی که در بارۀ مجرای حبابی اطلاع داشتند هال

  ـبرد  می  لذت  تجربه  اين  تازگی   از  او.  کنند  نظاره   را  او   واکنش   تفنن  روی  از  تا

 
172  turbinatus Osilinus   

173  caerulea Patella limpet   
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   ـ بود شامپاين در گرفتن حمام به شبيه حدودی تا  ها حباب ميان از کردن شنا

 . برد فرو فکر  به را او آن از بعد هاحباب اين اما

شناسان دريايی تازه شروع به تشخيص خطرات ناشی  در همان زمان زيست

تعدادی   و  شد  انجام  کننده  نگران  محاسبات  برخی  کردند.  شدن  اسيدی  از 

شدند گرفته شد.  ها پرورش داده میآزمايش اوليه از حيواناتی که در آزمايشگاه

  جديد  تحقيق  يک  برای  تواندمی  حبابی  مجرای  که  رسيد  فکر  اين  بهاسپنسر  هال

 مورد   را  هايیگونه  معدود  فقط  نه  تحقيق  اين.  شود  استفاده   تربلندپروازانه   و

ها گونة  ، بلکه دهشدند می  داده  پرورش  مخازن  اين  در  که  دادر میقرا  مطالعه

ديگر که در زيستگاه طبيعی خود )يا زيستگاه طبيعی غيرطبيعی شده( زندگی  

 کرد. میکنند را هم بررسی می

ها  شود. آباچ میمجراهای حبابی در کاستللو آراگونيز باعث افت سطح پی

تواند به عنوان تر در معرض تأثير هستند. اين منطقه میدر لبة شرقی جزيره کم

منطقة کنونی مديترانه به شمار آيد. هر چه بيشتر به مجراهای حبابی نزديک  

اسپنسر يابد. با استدلال هالاچ کاهش میشود و پیشويم، اسيد آب بيشتر می

  آنچه  از  باشد  اینقشه  معرف   تواندمی  اچپی  افول  اين   امتداد   در  زيستی  نقشة  يک

تواند شبيه به يک دستگاه  گرفت، و می  خواهد  قرار  جهان  هایاقيانوس   برابر  در

 زمانی برای درياها باشد. 

هال تا  کشيد  طول  سال   هنوز   او .  بازگشت  ايسکيا   به  دوباره اسپنسر  دو 

 دشوار   برايش  اين  بنابر  و  کند،   پيدا  مالی   پشتيبان  اشپروژه  برای  بود  نتوانسته

اش  وضعيت مالی  که  آنجا  از.  بگيرند  جدی  را  او  تا  کند  متقاعد  را  ديگران  تا  بود

آوری کرد تا در هتل اتاق رزرو کند، در لبة صخره چادر زد. برای جمع اقتضا نمی

کرد. او گفت، »تا حدی  های پلاستيکی دور انداخته استفاده میاز بطری  نمونه 

 شبيه به تجربة رابينسون کروزو« بود.
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بودن   به جدی  نسبت  را  بويا،  از جمله  مردم،  از  کافی  تعدادی  او  بالاخره 

اچ در  اش متقاعد کرد. اولين وظيفه انجام يک بررسی مفصل از سطح پیپروژه

با سطوح مختلف  مناطق  زنده در  موجودات  از  آماری  بعد  بود.  اطراف جزيره 

آنپی کردند.  تنظيم  قاباچ  دادن  قرار  با  را  کار  اين  امتداد  ها  در  فلزی  هايی 

صخره به  که  را  ليمپتی  و  بارناکل  صدف،  هر  که  دادند،  انجام  ها  ساحل 

کردند. اين کار همچنين مستلزم نشستن در زير آب طی چسبيدند، ثبت میمی

 شد. های در حال عبور میها متمادی و شمردن ماهیساعت

آبهال در  همکارانش  و  مجموعی اسپنسر  حبابی،  مجراهای  از  دور  های 

گونه شامل  مديترانهمتداول  جمله  های  از  يافتند،  اورويدزهاگای  ،  17۴لاس 

، نوعی  17۵سارپا سالپاهای حبابی ايزولاسيون بود،  اسفنجی که کمی شبيه به کف

و گاه مصرف بود  به ناخوشی وهمی  ماهی که مصرف آن متداول  را  کنندگان 

رنگ. از جمله  ، خارپشت دريايی بنفش کم176آرابيکا ليکسولاکرد، و  مبتلا می

، يک جلبک دريايی  177آمفيرو ريجيداکردند،  موجوداتی که در منطقه زندگی می

، جلبک دريايی سبز رنگی که به شکل  178هاليميدا توناگونه، و  بنفش رنگ ميخ

می رشد  هم  با  مرتبط  قرص  سلسه  به  يک  محدود  سرشماری  )اين  کردند 

ها را با چشم غير مسلح موجوداتی بود که به اندازۀ کافی بزرگ بودند تابتوان آن 

تشخيص داد(. در اين منطقة بدون مجرای حبابی شصت و نه گونة حيوانی و  

 پنجاه و يک گونة گياهی شمارش شد. 

 
17۴ oroides Agelas 

17۵ salpa Sarpa 

176 lixula Arbacia 

177 rigida Amphiroa   

178 tuna Halimeda   
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هال  مجرای   نزديکی   در  را  خود  فلزی  هایقاب  گروهش  واسپنسر  وقتی 

  179بالانوس پرفوراتوس .  رسيدند  متفاوتی   بسيار  محاسبات  به  دادند،   قرار  حبابی

پوست خاکستری است که شبيه به يک آتشفشان کوچک يک بارناکل سخت

  که  ـ  7,8اچ  است و از آفريقای غربی تا ويلز مرسوم و فراوان است. در منطقة پی

اکنون  هم  بالانوس پرفوراتوس  ـ  است  دور  چندان  نه  ایآينده  درياهای   معادل 

است.   شده  گالوپروينناپديد  بومی  18۰سياليسميتيلوس  سياه  آبی،  صدف   ،

های  ای مهاجم در بخشپذير است که به عنوان گونه قدری انطباق مديترانه، به

اما اين گونه هم اکنون نابود شده است.  بسياری از جهان استقرار يافته است. 

گونه اين  اينبنابر  شده  نابود  هستند:  های  الونگاتا ها  کارولينا  و    181کارولينا 
پوسته   182اوفيسيناليس با  هستند  دريايی  جلبک  دو  قرمز؛  هر  سخت  ای 

، نوعی کرم کيل است؛ سه گونة مرجانی؛ چندين گونة 183ترپوماتوسروس تريکوئه 

نواحلزون؛ و   بهنرم،  18۴آرکا  نوح شناخته شده  تنی که  نام کشتی  خوبی تحت 

هايی که در منطقة بدون مجرای حبابی يافت  همه، يک سوم آن گونهاست. با اين

 اند. ديده نشده 7,8اچ  اند، در منطقة با سطح پیشده

ترين نقطة ی خود گفت: »متأسفانه بزرگبريتانياي   خوشبينی  بااسپنسر  هال

است، که    7,8اچ  کند، پیچرخش، که در آن اکوسيستم شروع به فروريزی می

 رخ دهد، و اين يک هشدار است «.  21۰۰رود در سال انتظار می

 

 
179 perforatus Balanus   

18۰ galloprovincialis Mytilus   

181 elongata Corallina   

182 officinalis Corallina 

183 triqueter Pomatoceros   

18۴ noae Arca 
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 * * * 

هال مقالة  اولين  که  زمانی    سال   در   حبابی  مجراهای  نظام  بارۀ   دراسپنسر  از 

منتشر شد، علاقة انفجارآميزی نسبت به اسيدی شدن و پيامدهای آن    2۰۰8

المللی، از جمله با عناوين زير  به وجود آمده است. شماری پروژۀ تحقيقی بين

،  18۵ها( شناختی اسيدی شدن اقيانوسشکل گرفتند: بيواسيد )پيامدهای زيست 

ها صدها  . علاوه بر اين186ها( اپوکا )پروژۀ اروپايی در بارۀ اسيدی شدن اقيانوس

عرشة  آزمايشات در  اين  است.  آغاز شده  باره  اين  در  آزمايش  و شايد هزاران 

آزمايشگاهکشتی در  در محوطه ها،  و  مزوکوسم ها  اسم  به  باز،  هدايت  187های   ،

میشده فراهم  را  امکان  اين  سوم  مورد  اين  که  در اند،  دخيل  شروط  تا  کند 

 آزمايشات بتوانند در قسمتی از اقيانوس واقعی جرح و تعديل شوند. 

را  اکسيد کربن  افزايش دی  از  بارها خطرات ناشی  و  بارها  آزمايشات  اين 

شوند  ها آشکارا با شرايط سازگار میکه بسياری از گونهاند. در حالیتأييد کرده

می بازتوليد  را  خود  اسيدی  اقيانوس  در  حتی  گونهو  نابود  کنند،  ديگر  های 

پذير هستند، مثل  شوند. برخی از موجودات زنده که نشان داده شد که آسيبمی

ها و بر سر ميز شام اقيانوس آرام را در آکواريوم   ماهی کلاون و صدف منطقة

شناسيم. برخی ديگر محبوبيت کمتری دارند )يا زياد خوشمزه نيستند(، اما  می

اميليانيا  تر است. برای مثال،  شايد وجودشان برای اکوسيستم دريايی ضروری
   ـاست    19۰کاکوليثوفور   يا    ـسلولی  تک  189بينیکه يک پلانکتون ذره  188هاکسلی 

 
18۵ )Acidification Ocean of Impacts Biological( BIOACID   

186 )Acidification Ocean on Project European the( EPOCA   

187 Mesocosms  

188 huxleyi Emiliania   

189 Phytoplankton   

19۰ Coccolithophore   
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 نوعی   شبيه  نمايیبرزگ  با.  پوشاندمی  بينیذره  کلسايت  هایلايه   با  را  خود  که

  اين.  دکمه  از  پوشيده   فوتبال  توپ  يک:  است  غريب  و   عجيب  کاردستی  پروژۀ

  هایبخش  که  است  متداول  قدریبه  سال  در  زمانی   مقاطع  برخی  در  موجود

شيری  وسيعی سفيد  را  درياها  می  از  پايهرنگ  و  از  کند  بسياری  برای  ای 

است.  زنجيره  دريايی  غذايی  هليسيناهای  يا  گونه  191ليماسينا  تروپودها  از  ای 

دار است. اين موجود در قطب شمال  »پروانة دريايی« است که شبيه حلزون بال

تر است، از  کند و منبع غذايی مهمی برای بسياری از حيوانات بزرگزندگی می

ها. اين دو گونه نسبت به اسيدی آلا و نهنگماهی، ماهی قزلجمله برای شاه 

شدن آب بسيار حساسند: اميليانيا هاکسلی در يک آزمايش در محوطة باز، تماماً  

 شدند.  محواز مناطق معينی با سطح دی اکسيد کربن بالا، 

 

 
191 helicina Limacina   
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هاکسلي اميليانيا  ريبه اکاکوليثوفور  اقيانوسلف  يک  موجودات سل  شناس 

کند.  در آلمان کار می  192يل زيستی است، که در مرکز تحقيق اقيانوسی در کی

اقيانوس شدن  اسيدی  عمدۀ  تحقيق  چندين  و  او  فنلاند  نروژ،  سواحل  در  ها، 

هايی که بيشترين قابليت  سل پی برد که گروهسوالبارد را هدايت کرده است. ريبه

آب در  را  پلانکتونسازگاری  دارند،  اسيدی  ريز های  بسيار  که  هستند  هايی 

  را   خودشان  ميکروسکوپی  غذايی   نسوج  که  ـ  ميکرون  دو  از  ترکوچک  ـهستند  

  غذايی   مواد  يابد،می  افزايش  ها پيکوپلانکتون   اين   تعداد  وقتی .  کنندمی  توليد

 
192 Germany, Kiel in Research Ocean for Centre Helmholtz-GEOMAR 
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  يافتن  برای  تربزرگ   موجودات که  شود می  باعث  اين   و   کنند می  مصرف  بيشتری

 نا قرار گيرند. تنگ در غذا

سل به من گفت، »اگر از من سؤال کنيد چه اتفاقی در آينده خواهد ريبه 

اساس شواهد محکم با کاهش تنوع زيستی مواجه خواهيم گويم که بر  افتاد، می

يابند، اما تنوع زيستی ها با توانايی مقاومت بيشتر گسترش میشد. بعضی از گونه

های  در تماميت خود از بين خواهد رفت. اين چيزی است که در تمام اين انقراض 

 گسترده به وقوع پيوسته است.« 

ها گاهی به عنوان »همزاد اهريمنی« گرمايش جهانی  اسيدی شدن اقيانوس 

به عنوان تنها ها نمیمعرفی شده است. با استناد به داده عاملی  توان به هيچ 

ها  ها اشاره کرد، و هنوز تغيير در ترکيب شيميايی اقيانوسعلت تمام اين انقراض

ها حداقل در دو مورد از  بينی نسبتاً معقولی است. اسيدی شدن اقيانوسپيش

ايفا کرده است )پرميان پسين و ترياس پسين( و  انقراض گسترده نقش  پنج 

کاملاً ممکن است که عامل اصلی سومين انقراض هم بوده باشد )کرتاسة پسين(. 

اقيانوس شدن  اسيدی  بر  محکمی  انقراض شواهد  به  معروف  انقراض  طی  ها 

ميليون سال قبل رخ   183وجود دارد، که در جوراسيک پيشين، در    193تواريک 

ميليون سال پيش ارجاع    ۵۵ئوسين، در  داد، و شواهد مشابهی به انتهای پاله

 رو شوند.دارد، که باعث شد تا چندين گونة زيستی دريايی با بحران عظيمی روبه

ها، همان فاجعة  لين به من گفت، »اسيدی شدن اقيانوسزاليژويچ در دابس

 بزرگی است که در راه است«.

 

 * * * 

 
193 Turnover Toarcian   
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قدر خطرناک است؟ پاسخ به اين پرسش دشوار ها اينچرا اسيدی شدن اقيانوس

است، زيرا فهرست دلايل بسيار طولانی است. بسته به اين که موجودات زنده 

چطور بتوانند فرآيندهای شيميايی درونی خود را تنظيم کنند، اسيدی شدن 

ها و کارکرد پروتئينی  ای سوخت و ساز بدن، فعاليت آنزيمتواند بر فرآيند پايهمی

را تغيير  آن  آرايش جوامع ميکروبی  اسيدی شدن  آنجا که  از  تأثير بگذارد.  ها 

دهد، بر امکان دسترسی به مواد مغذی کليدی، مثل آهن و نيتروژن تأثير می

دهد و  گذرد را تغيير میگذارد. به دلايل مشابهی ميزان نوری که از آب می می

متفاوتی تأثير می  به دلايل کمابيش  انتشار صدا  )بهبر  انتظار  گذارد  طور کلی 

رود که موجب  رود اسيدی شدن، درياها را پرسرو صداتر کند(. و احتمال میمی

بگذارد  گسترش جلبک  تأثير  فتوسنتز  بر  های گياهی  گونه  ـهای سمی شود. 

  ترکيبات  اين   و    ـبسياری متمايل به استفاده از سطوح دی اکسيد کربن هستند  

  ترکيبات   اين  مواردی  در  و   دهد،می  تغيير  را  شده  حل  فلزهای  توسط  گرفتهشکل

 . شوندمی سمی

ترين مورد شامل گروه موجوداتی از ميان انبوه تأثيرات ممکن شايد برجسته 

ای به هر موجود زنده  ها()يا آهکی  هستند )واژۀ کلسيفاير  19۴است که کلسيفاير 

دهد و در مورد گياهان،  شود که پوسته يا ساختار بيرونی تشکيل میاطلاق می

اسکلت نوعی  کربنات  کلسيم  معدنی  مادۀ  بهاز  درونی  میبندی  آورد(.  وجود 

متنوع  بسيار  دريايی  و  کلسيفايرهای  ماهی  ستاره  مثل  خارپوستانی  اند. 

ها کلسيفاير هستند.  ها و صدفتنانی مثل حلزونهای دريايی، و نيز نرمخارپشت

بارناکلطور میهمين به  خرچنگ تواند  خانوادۀ  به  متعلق  که  کرد  اشاره  ها  ها 

های دريايی کلسيفاير هستند. بدين گونه های مرجانهستند. بسياری از گونه

آن  که  میاست  بلندی  ساختارهای  صخرهها  به  بعدها  که  دريايی  سازند  های 

 
19۴  Calcifiers  سازند. اسيدی شدن  موجودات دريايی که با استفاده از بون کلسيم و کربنات حل شده در آب پوسته و اسکلت خود را می

 م. ‐شوند رو میشود، زيرا برای ساختن و حفظ پوستة خود با دشواری روبهها برای اين موجودات زندۀ دريايی تهديدی محسوب میآب
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انواع جلبک تبديل می از  بسياری  اينشوند.  کلسيفاير هستند.  دريايی  ها  های 

های  های جلبک شوند. مرجاناغلب با لمس کردن سخت و شکننده حس می

  که   کنند، می  رشد  زيستی  مستعمرات  در  که  کوچکی  زندۀ  موجودات  ـمرجانی  

راچيوپادها و  ب.  هستند  کلسيفاير  نيز  ـ  رسندمی  نظر  به  صورتی  هایلکه   به  شبيه

کاکوليثوفورها، فورامينيفرا و بسياری از انواع تروپودها هم کلسيفاير هستند. اين  

می زده  تخمين  دارد.  ادامه  ]آهکی  فهرست  کلسيفيکاسيون  فرآيند  که  شود 

شدن[ حداقل طی بيست دورۀ زمانی در تاريخ حيات روی داده باشد، و کاملاً  

 از هم بيشتر باشد. رسد که اين تعداد بمحتمل به نظر می

انداز انسانی فرآيند کلسيفيکاسيون تا حدودی شبيه به کار ساخت از چشم 

ها  و ساز و تا حدودی هم شبيه کيمياگری است. کلسيفايرها برای ساختن پوسته

لايه يا  و  بيرونی  ساختاری  )يا  کلسيم  يون  بايد  خود  آهکی  يون  2plCaهای  و   )

2minکربنات )
3CO( را با هم ترکيب کنند تا کربنات کلسيم )3CaCO  .تشکيل دهند )

های معمولی درياها يافتند، کلسيم و يون کربنات  اما در ترکيباتی که در آب

شوند. از اين رو موجودات زنده بايد شيمی آب را در مکان آهکی  ترکيب نمی

 ها تحميل کنند.شدن تغيير دهند تا در حقيقت شيمی خود را بر آن 

شدن   طريق اقيانوساسيدی  از  را  شدن  آهکی  هزينة  چيز  هر  از  قبل  ها 

يون شمار  می  کاهش  افزايش  موجود  مثالی  کربنات  بهتر  درک  برای  دهد. 

میمی کنيد  تصور  خانهآوريم.  را  خواهيد  شما  آجرهای  کسی  اما  بسازيد،  ای 

های  ها بيشتر اسيدی شوند، انرژی بيشتر لازم است تا گامدزدد. هرچه آب می

کند و  ضروری برداشته شوند. در مقطع معينی آب خاصيت فرسايشی پيدا می

می آب  در  شدن  حل  به  شروع  کليسم  که کربنات  است  دليل  اين  به  کند. 

حبابی  صدف مجراهای  نزديکی  در  آراگونيز،  کاستللو  منطقة  ليمپت  های 

 هايی بر پوستة خود داشتند.سوراخ 
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اچ اقيانوس اند که کلسيفايرها با سقوط پیتحقيقات آزمايشگاهی نشان داده

های زيستی نابود شده  گيرند و فهرست گونه در شرايط بسيار دشورای قرار می

تأييد می را  اين  آراگونيز  پیدر کاستللو  با  مناطق  سه چهارم   7,8اچ  کند. در 

بارناکل  گونه شامل  فهرست  اين  هستند.  کلسيفاير  شده  نابود  زيستی  های 

پرفوراتوس سخت    بالانوس  صدف  جا،  همه  در  ميتيلوس متداول 
کيل  سياليسگالوپرووين کرم  و  ترايکوترپامه،  می  19۵تاسروس  شود.  هم 

، که يک صدف دو  ليما ليماها هستند: صدف کلسيفايرهای نابود شدۀ ديگر اين

، که يک حلزون دريايی شکلاتی  196جوجوبينوس استراتوس ای متداول است،  کفه

تنی که به عنوان حلزون کرمی شناخته  ، نرم197ناريوسسرپولوربيس آره است،  

 هم به طور کامل منقرض شد.   شده است. در اين اثناء جلبک دريايی آهکی

کنند، مجراهای حبابی  شناسانی که در منطقه کار میبر اساس نظرية زمين

در کاستللو آراگونيز حداقل به مدت چند صد سال، يا بيشتر، دی اکسيد کربن  

ها با سطح  اند. هر صدف يا بارناکل و يا کرم کيل، که بتواند طی قرنمنتشر کرده

اسپنسر  اچ سازگاری ايجاد کند، احتمالاً تاکنون سازگار شده است. هالپايين پی

  را  خود  شرايط  اين  با   ابد  تا  ها آن  که  باشيم  داشته  انتظار  توانيمنمی  »ما   گويد می

 شد«.  خواهد هاآن نابودی باعث وضعيت اين ادامة. کنند سازگار

اسپنسر  شود. هالتر بيايد شرايط کلسيفايرها بدتر میاچ پايينو هرچه پی

  به   کربن  اکسيد   دی   هایحباب  که  حبابی،   مجراهای   بالای  در   درست  گفت،

  درواقع .  اندشده  نابود  کلسيفايرها  دارند،  جريان  بالا  به  قطوری  نوارهای  صورت

ای مرده در زير آب به شمار  همنطق  که   ـ منطقه  اين   در  مانده باقی  موجودات  تمام

 
19۵  triqueter Pomatoceros 

196  striatus Jujubinus   

197  arenarius Serpulorbis   
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 يک  مهاجر،  جلبکی  گونة  چند  سرسخت،  بومی  جلبکی  گونة  معدودی  ـآيد  می

 . است مانده باقی صدفبی حلزون  نمونه دو و اسفنج يک ميگو، نوع

  موجود   هيج  آيندمی  بيرون  هاحباب  که  مناطقی   »در  گفت،میاسپنسر  هال

در يک بندر آلوده فقط معدود گونة   که  دانيدمی  شما.  شودنمی  ديده  آهکی   زندۀ

توان يافت که بايد شرايط بسيار متلاطمی را تحمل کنند. خب، اين  زيستی می

 حاصل انتشار بيشتر دی اکسيد کربن است«. 

 

 * * * 

انسان  که  کربن  اکسيد  دی  از  سوم  يک  میتقريباً  هوا  به  توسط ها  فرستند 

میاقيانوس جذب  سرسامها  سطح  به  ميزان  اين  تن    1۵۰آور  شود.  ميليارد 

های آنتروپوسين، نه فقط ميزان انتشار  رسد. بنابر اين، همچون اکثر جنبه می

يابد. يک مقايسه معقول دی اکسيد کربن، بلکه سرعت اين انتشار هم اهميت می

باشد. درست همان)اگرچه نه چندان کامل( می الکل  تأثير يک تواند  طور که 

تواند بسيار متفاوت از بطری الکل بر ترکيب شيميايی خون ظرف يک ماه می

ترکيب شيميايی  تأثيری که  باشد،  الکل ظرف يک ساعت  ميزان  تأثير همان 

گيرد،  می  سال  ز يک ميليونموجودات دريايی از دی اکسيد کربن ظرف بيش ا

ها و هم  بسيار متفاوت از صد سال خواهد بود. ميزان، هم در ارتباط با اقيانوس

 کبد انسانی اهميت دارد.در ارتباط با  

آهسته  هوا  در  کربن  اکسيد  دی  انتشار  میاگر  صورت  فرآيند تر  گرفت، 

توانست برای مقابله با اسيدی  فيزيکی زمين، مثل تأثيرات آب و هوا بر صخره می

نيروهای   چنين  تأثير  که  است  اين  هست  آنچه  باشد.  داشته  نقش  شدن 

کنندۀ آرامی بر موجودات، بسيار ژرف و سريع است. راشل کارسون زمانی  عمل
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به مشکلی بسيار متفاوت و همزمان مشابه اشاره کرد: »زمان يک عامل اساسی  

 است، اما در دنيای نوين زمانی وجود ندارد«.

از   هونيش،  بربل  رهبری  تحت  محققان،  از  زمينی گروهی  رصدخانة 
اکسيد    کلمبيا   ـدوهرتی لامونت را در خصوص تغيير سطح دی  اخيراً شواهدی 

گيری کرد که اگرچه شناسی مورد بررسی قرار داد و نتيجه کربن در گذشتة زمين

شود، اما  ها مشاهده میها در دادهچندين مقطع اسيدی شدن شديد اقيانوس

دهد ندارد، و اين  اکنون رخ میکدام از وقايع گذشته شباهتی به آنچه همهيچ

سابقة انتشار دی اکسيد کربن در مقطع جاری است. معلوم  تفاوت در سرعت بی

های ديگری برای تزريق ميلياردها تن کربن به هوا با چنين  شده است که راه

تا کن بهترين توضيحی که  انقراض دورۀ سرعتی وجود نداشته است.  برای  ون 

ای بوده که سيبری پرميان پسين ارائه شده فوران گستردۀ آتشفشانی در منطقه 

های  دامدهنده، که باعث ايجاد آنچه که به  کنونی است. اما حتی اين واقعة تکان
کارخانه  سيبری خودروها،  که  بوده  کربنی  از  کمتر  شايد  شده،  و  شناخته  ها 

 کنند. سال توليد میهای ما اکنون فقط ظرف يکنيروگاه

بهانسان با سوزاندن زغال و نفت  به هوا میها  به  قدری کربن  فرستند که 

از داشت تا به طور طبيعی در هوا ني  وقت  سال  ميليون   ـ  صدها   اغلب   ـها  ده

ديوانه سرعتی  با  را  زمين  تاريخ  فرآيند  اين  در  ما  شود.  عقب  جمع  به  وار 

 گردانيم. بازمی

ول طراح اقليمی شناس از دانشگاه پن استيت و اندی ريجلی کامپ، زمين

را به اسيدی شدن    شناسیاقيانوسای از نشرية  از دانشگاه برستول شمارۀ ويژه

ترين،  العادهاختصاص دادند. اين دو محقق ادامه دادند، »آنتروپوسين جزو خارق 

 جا خواهد ماند«. بارترين، وقايع در تاريخ جهان است که بهاگر نگوييم فاجعه
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 هفتم فصل

 اسيد  چکاندن 

 پوراميله  اکروپورا

 

ترين قرار دارد، که در جنوبیتری  وانجهانی دورتر از کاستللو آراگونيز جزيرۀ  نيم

، در حدود هشتاد کيلومتر 198ير ريفباری  گريتهای مرجانی  نقطة منطقة صخره

دورتر از ساحل استراليا واقع شده است. اين منطقه بيش از يک درخت دارد،  

زده کرد، زيرا انتظار داشتم اما وقتی من به آنجا رسيدم، اين نکته مرا شگفت 

های سفيد بيرون زده است.  فقط يک درخت نخل تنها در آنجا ببينم که از ماسه

ها  ای هم در آنجا نبود. تمام جزيره از تکه سنگطوری که معلوم شد، ماسهبه

های بسيار بزرگ.  های مرمر کوچک گرفته تا سنگپوشيده شده بود، از سنگ

های  های مرجانی زنده، روزی بخشی از تکه سنگها، همچون صخره اين سنگ 

ها کوچک و قطور، به  ها شکل مختلف بودند. بعضی از اين سنگبزرگی در ده

شکل انگشت بودند و برخی ديگر شاخه شاخه، مثل يک شمعدانی با چندين  

باز سنگ و  يا  شمع.  و  پشقاب،  يا  به شاخ گوزن  هايی وجود داشت که شبيه 

های وحشتناک تری طی توفانرودکه جزيرۀ وان. گمان میهای مغز بودندتکه

 
198 Reef Barrier Great 
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شناس، طور که يک زميندر حدود چهار هزار سال پيش به وجود آمده باشد )آن

که منطقه را بررسی کرده بود، به من گفت، »وقتی اين اتفاق افتاد کسی اصلاً  

کرد آنجا باشد«(. اين جزيره هنوز در معرض دگرگونی است؛ يک توفان  آرزو نمی

از آن منطقه عبور کرد، سلسله   2۰۰9  مارس  در  که  ـ  هاميش  سيکلون  اسم  به  ـ

 هايی در امتداد شرقی ساحل به جا گذاشت. برجستگی

به جز يک ايستگاه تحقيقاتی که از طرف دانشگاه سيدنی در آنجا بنا شده،  

رود. من هم، مثل ديگران، به آن جزيره رفتم،  اين جزيره يک ويرانه به شمار می

تر که تقريباً بيست کيلومتر از آنجا فاصله داشت  اما از طريق يک جزيرۀ بزرگ 

)آن جزيره به جزيرۀ مرغ ماهيخوار معروف است، که يک تلقی اشتباه است، زيرا  

در آنجا هيچ مرغ ماهيخواری وجود ندارد(. وقتی لنگر انداختيم و پياده شديم،  

يک لاکپشت لاگرهد در حال خارج شدن از آب به ساحل بود. طول لاکپشت 

سانتيمتر بود، و يک برجستگی بر روی لاک خود داشت،  12۰باً در حدود تقري

پوشيده شده بود. خبرها در يک جزيرۀ تقريباً   کلکه با چيزهايی شبيه به بانا

 خود  با  که  ـ  تریوان شود و تمام جمعيت موجود در  متروک به سرعت پخش می

  دريايی  هایلاکپشت.  ببينيم  را  لاکپشت  تا   شديم  جمع   ـرسيد  نفر می  12  به   من

گذارند، اما اين يکی در وسط روز احل شنی میس   در  شب  در   را  خود  هایتخم

های  گذاشت. لاکپشت سعی کرد تا با بالههای مرجانی ناهموار تخم میبر ويرانه

عقبی خود سوراخی حفر کند. بعد از تقلای زياد سوراخ کم عمقی ايجاد کرد.  

تر  طرف آمد. تلاش کرد تا کمی آنهايش خون میدر اين لحظه از يکی از باله

او يک ساعت و نيم  در ساحل سوراخ ديگری حفر کند، و نتيجة مشابهی گرفت.  

ديگر را هم مشغول بود، که من ناچار بودم برای شنيدن سخنرانی مدير ايستگاه  

تحقيقاتی، راسل گراهام بروم. او به من هشدار داد تا هنگام جذر و مد که به  

آيد شنا نکنم )اين چيزی بود که من بارها طی حضورم در آنجا شنيده  فيجی می

رفت و يا از  بودم، اما همه با هم توافق نداشتند که آيا جريان به طرف فيجی می

  پایهشت  نيش  که  ـآمد(. من هشدارهای ديگری را هم دريافت کردم  آنجا می
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 دردآور   قدریبه  اما  نيست،  مرگبار  ماهی سنگ   نيش .  است  مرگبار  معمولاً  آبی

کند. من برگشتم تا ببينم لاکپشت در تلاشش به  می مرگ  آرزوی  فرد   که  است

 ها شده بود. رسيده. لاکپشت ظاهراً موفق نشده بود و روانة آبکجا 

 

 تری و حوالی مرجانیتصويری از آسمان از جزيرۀ وان 

تری دارای تجهيزات حداقی است، با دو آزمايشگاه  ايستگاه تحقيقاتی وان

ها مستقيماً روی موقتی، دو اتاقک، و اتاقکی هم در بيرون برای توالت. اتاقک

بهسنگ  نداشتند،  کف  بيشترشان  و  بودند  در  ها  کسی  وقتی  حتی  که  طوری 

کرد در بيرون اتاقک است. گروه محققان از سراسر دنيا داخل بود، احساس می

کردند تا برای چند هفته يا چند ماه در آنجا  برای آمدن به ايستگاه ثبت نام می

باشند. در مقطعی کسی بايد تصميم گرفته باشد که هر گروهی بايد گزارشی از 

حک کند و به دنبال اين نکاتی روی ديوارها    ها ديوارۀ اتاقک  بر رویبازديد خود  

 نقش بسته بود. 
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  اقامت  آنجا  در  من  حضور  لحظة  در  که  اسرائيلی  ـگروه تحقيقی آمريکايی  

  اولين  از  گروه  اين   که  شعاری .  بود  کرده   جزيره  به  سفر  دو   موقع  آن  تا   داشت

اسيد به صخره   بود،  اين  داشت  خود  ديدار با    های مرجانی.چکاندن  اين شعار 

چکاند.  رنگ را بر کرۀ زمين میای خونطرحی از يک سرنگ همراه بود، که قطره

از   بود  مکانی  که  داشت،  ارجاع  تحقيقش  مورد  موضوع  به  گروه  اخير  پيام 

. اين مکان بر روی صخرۀ مرجانی است  13  ـکی  های مرجانی به نام دیصخره 

 که به اندازۀ کافی از ايستگاه تحقيقاتی دور است.

 بشنود. تواند فريادت را  کس نمی! هيچ13کی  گفت، دینوشتة روی ديوار می

 

 * * * 

کاپيتال جيمز کوک بود. کوک در    آمد   ير ريفگريت باری  هاولين اروپايی که ب

می  177۰بهار   کشتی  استراليا  شرقی  ساحل  امتداد  کشتیدر  که  اش راند، 

جايی در حدود چهل و هشت کيلومتری جنوب شرقی با بخشی از    199روويدن اِ

توپ جمله  از  بود،  عرشه  روی  که  چيز  هر  و  کرد  اصابت  مرجانی  های  صخرۀ 

آنجا   در  نزديک  اکنون شهرک  که  نيست  تصادفی  شد.  پرتاب  دريا  به  جنگی 

ساحل رساند  ور، که سوراخ شده بود، خود را به  يودشود. انناميده میتاون  کوک

و سرنشينان دو ماه را در آنجا سپری کردند و کشتی را تعمير کردند. کوک از  

ديدن آن ديوار صخرۀ مرجانی، که به صورت عمودی در آن اقيانوس ژرف بر 

شان قرار گرفته بود، مبهوت مانده بود. او متوجه شد که آن صخره زمانی  سر راه

ها ايجاد  در شکل اولية خود موجودی زنده بوده است و توسط حيوانات در آب

 شده بود. او بعدها از خود پرسيد، »چطور تا اين ارتفاع بلند قد کشيده است؟«

 
199 Endeavour 
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کشند، طی شصت سال به  های مرجانی قد میاين پرسش، که چطور صخره

  بنيادها ... قوت خود باقی بود، تا اينکه لايل شروع به تدوين اثر خود، مجموعة  

و بخشی    ها شده بود،ای را نديده بود، شيفتة آن گاه صخرهکرد. اگرچه لايل هيچ

ها اختصاص داده بود. نظرية لايل  از جلد دوم خود را به بحث در بارۀ منشأ آن

  آبزی  شدۀ  منقرض  موجودات  فوران  حاصل   مرجانی  هایصخره  که  اين   بر  مبنی   ـ

  يوهان  اسم  به  روسی  طبيعی  علوم  محقق  يک  از  تماماً  کمابيش  ـ  هستند

مجمع  فون  فردريش اينکه  از  )قبل  بود  شده  گرفته  عاريه  به  الجزاير  اشولتز 

که چندان ،  شد د، اشولتز آتول ناميده میبيکينی آتول، اين نام را به خود گير

 جذاب نبود ]آتول يعنی جزيرۀ مرجانی[(. 

بارۀ صخره را در  نظرية خود  تا  به داروين رسيد  نوبت  های مرجانی  وقتی 

تدوين کند، از اين امتياز برخوردار بود که پيش از آن چند صخرۀ مرجانی را 

نوامبر   در  بود.  به   183۵ديده  داروين  انداخت.  لنگر  تاهيتی  در  بيگل  کشتی 

توانست جزيرۀ همسايه،  بالای يکی از بلندترين نقاط جزيره رفت، که از آن می

 ديد که موريا توسط صخرۀ مرجانی احاطه شده بود. موريا، را ببيند. او می

صخره خصوص  در  خود،  خاطرات  دفتر  در  نوشت: داروين  مرجانی  های 

ها در  انگيزترين پديده»خوشحالم که از اين جزاير ديدن کرديم، که جزو شگفت

صخره  و  موريا  به  که  هنگامی  او  هستند«.  میجهان  نظر  اطراف    ، افکندهای 

رفت، صخرۀ  کرد: اگر اين جزيره زير آب فرو میگذشت زمان را چنين تصوير می

شد. وقتی داروين پس از بارگشت به لندن، نظرية خود مبنی  موريا يک آتول می

بر فرو رفتن جزيره را با لايل به اشتراک گذاشت، لايل در عين حال که تحت 

تأثير قرار گرفته بود، با آن مخالفت کرد. او به داروين هشدار داد: »تا وقتی که  

که ديگران به تو ايمان خواهند آورد،    مثل من سرت تاس نشده، با گفتن اين

 خودستايی نکن«.
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، 18۴2  سال  در  او  کتاب  خصوص  در  ـدرواقع، بحث در بارۀ نظرية داروين  

تا    19۵۰  دهة  هایسال  تا    ـ  های مرجانیساختار و توزيع صخره يافت،  ادامه 

از آن  ايالات متحده به جزاير مارشال رسيد تا بخشی  ها را نابود  اينکه ناوگان 

بمب آزمايش  برای  منطقه  ساختن  آماده  منظور  به  ناوگان  اين  های  کند. 

حفره    وتاکانیها بر روی يک آتول به اسم  هيدروژنی در يک سلسله از صخره

نگاران داروين اشاره کرد، اين مراکز طوری که يکی از زندگينامهايجاد کرد. به

 ثابت کردند که نظرية او، حداقل در کليت خود »کاملاً صحت دارد«.

مورد صخره  در  داروين  »شگفت توصيف  عنوان  به  مرجانی  انگيزترين های 

ها در جهان« هنوز به قوت خود باقی است. در حقيقت، هر چه بيشتر در  پديده

ها اضداد  کنند. صخرهانگيزتر جلوه میمان شگفتدانيم، برایها میبارۀ صخره

ها تخريب شدند، توسط کشتی  توسط  که  سختی  هایصخره  آن   ـزنده هستند  

ها حيوانات، بخشی گياهان  موجودات ژلاتينی ساخته شده بودند. بخشی از آن 
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و بخش ديگر مواد معدنی بودند، که روزی سرشار از زندگی بودند و اکنون غالباً  

 کنند. زندگی گذشته خودنمايی مینماد به عنوان 

 های مرجانی پوليپ 

صخرهمرجان ستارههای  دريايی،  خارپشتان  همانند  حلزونساز،  ها،  ماهی، 

بارناکلصدف و  آهکها  کيمياگری  بر  يافتهها،  مهارت  که  سازی  آنچه  اند. 

کند اين است که برای ساختن پوسته يا  ها متمايز میآهکیها را از ساير  مرجان

کلسيتیلايه در2۰۰های  کردن،  عمل  فردی  جای  به  های  پروژه  چهارچوب  ، 

د. هر  کنادامه پيدا میها  که طی نسل  کنند،می  عملگسترده و جمعی ساخت  

خود  زيستی  جرگة  مشترک  اسکلت  به  پوليپ،  به  معروف  واحد،  موجود 

به صد  می متعلق  پوليپ،  ميلياردها  روی يک صخره  بر  متفاوت  پيوندد.  گونة 

کنند. وقت  وجود دارد که مشترکاً خود را وقف اين وظيفة اساسی مشترک می

تواند منجر به پديدۀ متناقض ديگری شود، و آن يک  کافی و شرايط مناسب می

از دو هزار و چهارصد ساختار زنده است. گسترۀ گريت باری به بيش  ير ريف 

رسد. اهرام جيزۀ مصر ها به قطر صد و هفتاد متر میکيلومتر و در برخی مکان

 رسند. ها همچون قطعات کوچکی به نظر میدر مقايسه با اين صخره

ها شباهت داشته  تواند به روش انسانها میروش تغيير جهان توسط مرجان 

  تفاوت  يک  اما .  برندپيش می  هانسل  طی  عظيم را  ساخت  های پروژه  ، کهباشد

  ديگر،  موجودات  کردن  نابود  جای  به  هامرجان.  دارد  وجود  دواين  ميان  اساسی

اتکا به    با   زيستی  گونة   ـ  ها ميليون   شايد   يا  ـ  هزاران.  کنندمی  حمايت   ها آن   از

از   کردنطور مستقيم، از طريق تغذيه  های مرجانی تکامل يافتند، چه بهصخره 

بهمرجان با شکار گونهها، و چه  برای جست طور غيرمستقيم،  وجوی هايی که 

مرجان به  خوراک  يا  آوردهپناهگاه  پناه  طی  ها  تکاملی  مشترک  سفر  اين  اند. 

 
2۰۰  Calcitic  م. ‐مواد معدنی، شامل کربنات کلسيم 
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اين باورند  اعصار زمين شناختی بسياری تداوم داشته است. محققان اکنون بر 

طور که سه محقق بريتانيايی  که اين سفر در آنتروپوسين تداوم نخواهد يافت. آن

کرده تصريح  میاخيراً  »احتمال  صخرهاند،  که  قربانی  رود  اولين  مرجانی  های 

های مرجانی  ها بقای صخرهاصلی انقراض اکولوژيک در دوران نوين باشد«. بعضی

اند و برخی ديگر حتی در مدت زمانی باز  بينی کردهرا تا پايان اين قرن پيش

کوتاه مقالههم  اين.  از  مجلة  تر  در  شده  منتشر  گوا    طبيعتای  اووه  قلم  به 

کند که اگر روند  بينی میپيش  تری آيلندوانگولدبرگ، از ايستگاه تحقيقاتی  

های ساحلی  شاهد تخريب سريع صخره   2۰۵۰در حوالی سال  کنونی ادامه يابد،  

 خواهيم بود«. ير ريفگريت باری

 

 * * * 

هرون تری کمابيش تصادفی بود. برنامة اولية من اين بود که در  آمدن من به وان
و منظرۀ زيبايی داشت.   ی بودتربمانم، که ايستگاه تحقيقاتی بسيار بزرگ يلندآ

ها باشم و آن چيزهايی  گذاری سالانة مرجانرفتم تا شاهد تخممن به هرون می

را که طی مکالمات مختلف در اسکايپ شنيده بودم را، به عنوان اولين تجاربم  

اقيانوس شدن  اسيدی  مورد  دانشگاه  در  محققان  ببينم.  خود  چشم  به  ها 

در   آزمايش  برای  بتوانند  تا  بودند  ساخته  مقاوم  شفاف  يک صفحة  کوئينزلند 

داد تا سطح دی اکسيد  ها امکان میمحوطة باز از آن استفاده کنند، که به آن

رۀ مرجانی دستکاری کنند، و حتی به موجوداتی کربن را بر قسمتی از يک صخ

داد تا شنا کنند و به صخره برگردند.  که وابسته به آن صخره بودند، امکان می

پی تغيير  با  بر  محققان  آن  پيامدهای  محاسبة  و  آزمايشی  محدودۀ  در  اچ 

میصخره  مرجانی،  پيشهای  صخرهبينیتوانستند  بارۀ  در  کلی  ارائه هايی  ها 

موقع به هرون رسيدم، اما آزمايش خيلی  گذاری بهدهند. من برای ديدن تخم

يک هنوز  آزمايش  محوطة  و  بود  افتاده  به جای صخرهعقب  نبود.  های  پارچه 
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التحصيل بود شد گروهی دانشجوی مضطرب فارغآينده تنها چيزی که ديده می

 کاری گرد آمده بودند. که در آزمايشگاه دور هوية لحيم

ام چه باشد، که در بارۀ آزمايش ديگری بر روی در فکر بودم که قدم بعدی

تری انجام ها باخبر شدم. اين آزمايش در وانها و اسيدی شدن اقيانوسصخره 

ير ريف بود. خدمات  شد، که از نظر ابعاد، قابل مقايسه با آزمايش گريت باریمی

تری وجود ندارد، پس من سفری را با قايق به آنجا حمل و نقل منظمی به وان 

 تدارک ديدم. 

تری يک محقق جوّی، به اسم کن کلديرا، از مسئول گروه تحقيق در وان

شدن   »اسيدی  مقولة  که  کسی  عنوان  به  اغلب  کلديرا  از  بود.  استانفورد 

، که بر روی  199۰شود. او زمانی در اواخر دهة  ها« را ابداع کرد، ياد میاقيانوس

میپروژه کار  انرژی  وزارت  برای  اين  ای  شد.  علاقمند  موضوع  اين  به  کرد، 

خواست بداند که مهار کردن دی اکسيد کربن و تخلية آن به اعماق  وزارتخانه می

تواند داشته باشد. در آن زمان هيچ کاری در زمينة درياها چه پيامدهايی می

اقيانوس بر  کربن  انتشار  تغيير تأثيرات  از  تخمينی  کلديرا  بود.  نشده  انجام  ها 

ها به دست داد. او  ة دی اکسيد کربن در اعماق آبها بعد از تخلياچ اقيانوسپی

سپس اين نتيجه را با تخلية جاری دی اکسيد کربن به هوا و جذب آن توسط 

 طبيعت در مجلة    2۰۰3ها مقايسه کرد و نتايج به دست آمده را در سال  آب 

ها  منتشر کرد. سردبيران مجله به او توصيه کردند تا بحث تخليه به اعماق آب

را حذف کند، زيرا محاسباتش در خصوص تأثيرات انتشار معمول دی اکسيد 

کربن به هوا موجب وحشت مردم خواهد شد. کلديرا اولين قسمت مقاله را با  

قدری اسيدی خواهند ها بهاين عنوان به چاپ رساند: »طی قرون آتی اقيانوس

 سابقه بوده است«.ميليون سال گذشته بی 3۰۰شد که طی 

آن از  پس  ساعاتی  وان  کلديرا  به  من  وضعيت که  »اگر  گفت  آمدم  تری 

ترسناکاقتصادی همين نيمة قرن جاری شرايط  در  رود  پيش  تر خواهد  طور 
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پيک ميز  سر  ما  صخره شد«.  دلخراش  وضعيت  به  و  بوديم  نشسته  های  نيک 

کرديم. وسعت جزيره و جمعيت پرندگان دريايی شلوغ و  رنگ دريا نگاه میآبی

  زدهوحشت ها از همين الان  زمينه ترسناک بود. کلديرا گفت: »آنپرشور در پس

 رسند«. به نظر می

 

 * * * 

ای، سبيلی پسرانه و صدايی  سالگی خود موهای مجعد قهوه  ۵۵کلديرا در سن  

اش سؤالی رسيد که با ادای جملهبلند دارد، گويی که اغلب به اشتباه به نظر می

نويس در  کند. او قبل از اينکه به کار تحقيقی بپردازد به عنوان برنامهمطرح می

هايش بازار بورس نيويورک بود، و او  کرد. يکی از مشتری وال استريت کار می

کرد.  گران داخلی را شناسايی میبرايش يک برنامة کامپيوتری نوشت که معامله

کرد، اما بعد از مدتی کلديرا به  شده عمل میاين برنامه بر اساس هدف تعيين

بهواقع علاقهاين باور رسيد که آن شرکت بورس سهام در انداختن  ای در  دام 

 خلی ندارد. بعد از آن تصميم گرفت تا حرفة خود را عوض کند. گران دامعامله

نظام   از  روی جنبة خاصی  محققان جوّی، که  اغلب  با  تفاوت  در  کالديرا، 

کند. او  کنند، در هر لحظه بر روی چهار، پنچ پروژۀ مختلف کار میتمرکز می

کننده يا غافلگيرکننده دارد؛ برای مثال، او  علاقة خاصی به محاسبات تحريک

های دنيا و جايگزين  زمانی تأثير مختصر خنک کنندۀ قطع درختان تمام جنگل 

با چمنکردن آن  بود )چمنها  را محاسبه کرده  تری زارها، که رنگ روشنزار 

کنند(. محاسبات ديگر ها دارند، نور خورشيد کمتری جذب مینسبت به جنگل 

او بدين قرار بود که گياهان و حيوانات برای همگام شدن با سرعت ميزان تغيير 

طرف قطب مهاجرت کنند، و اين که يک    متر به  9۰دمای کنونی بايد هر روز  

آيد در  ای به وجود میهای سنگوارهمولکول دی اکسيد کربن، که توسط سوخت 
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کند که صد هزار بار بيشتر از گرمايی  طول زندگی خود گرمايی در فضا توليد می

 است که برای ايجادش آزاد شد.

زد. يک  تری برای کالديرا و گروهش حول جزر و مد دور میزندگی در وان

آن، کسی   از  پس  و يک ساعت  روز  آب در  آمدن  پائين  اولين  از  قبل  ساعت 

های  شد، نمونه ناميده می  13کی  دیهای مرجانی که  بايست در آن صخرهمی

آوری کند )اين نام را محقق استراليايی، دونالد کينسی، از روی حروف  آب جمع 

کار دوباره   از دوازده سال بعد همين  انتخاب کرد(. کمی بيش  اسم خود  اول 

بايست از سر گرفته شود و به همين روال، از پائين رفتن آب تا مرحلة بعدی،  می

ادامه يابد. اين آزمايش بيشتر به جای آنکه پيشرفته باشد، آهسته بود. هدف  

های دهة  آب را، که کينسی در سالهای گوناگون  محققان اين بود که ويژگی

بايست اين دو  گيری کنند، سپس میگيری کرده بود، دوباره اندازهاندازه 197۰

ها را با هم مقايسه کنند و سعی کنند مشخص کنند که چگونه مجموعه از داده 

اند. در روز روشن  ها تغيير کردهها طی اين دههميزان آهک سازی بر روی صخره 

توانست توسط يک نفر انجام شود. اما در تاريکی، به اين  می 13کی سفر به دی 

شنود« مبنا بر اين شد که دو  را در تاريکی نمیديگری دليل که »کسی صدای 

 نفر بروند. 

غروب رخ داد. نوبت   8:۵3تری، مدَ آب در ساعت در اولين شب من در وان

کالديرا بود که به سفر مد آب برود و من هم داوطلبانه همراه او رفتم. در حدود  

اس  پیقوه و يک جیآوری کرديم. ما با دو چراغبطری نمونه جمع  6ساعت نه،  

 دستی شروع به کار کرديم. 

در حدود يک و نيم کيلومتر    13کی  فاصلة ميان ايستگاه تحقيقاتی و دی

اس ثبت کرده بود ما را به اطراف رأس پیبود. مسيری که کسی در دستگاه جی

کرد که »شاهراه ها هدايت میجنوبی جزيره و به يک سطح کوچک از صخره 

 رساند. ها میما را به مرجان و ادامة راه شدجلبکی« ناميده می
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توانند به مدت طولانی در دارند، اما نمیها روشنايی را دوست  اگرچه مرجان 

طور  کنند که سطح آب پايين است و بهها وقتی رشد میمعرض هوا باشند. آن

های مرجانی  ای از صخرهيابند. اين امر باعث توليد گسترهعرضی گسترش می

ای  تری شکننده و قهوهشود، که کمابيش صاف و هموار هستند. سطح وانمی

داد. محققان  ای ناگوار میشد، و اين خبر از آيندهرنگ بود و در زير پا خرد می

شناختند. کالديرا به من هشدار  های تحقيقاتی آن را به »برش کيک« میايستگاه

ها و بدتر از آن، ساق پاهايم صدمه خواهند ديد. بر روی  داد اگر بيفتم هم صخره

 اظب برش کيک باش!«. يک پيام افتاد: »مو ديوار ايستگاه تحقيقاتی چشمم به

های ما تاريکی محض حاکم  قوهشب نسبتاً گرمی بود و در فراسوی نور چراغ

خارق  سرزندگی  تاريکی  در  حتی  صخرهبود.  نزديکی  العادۀ  از  ما  بود.  بارز  ها 

انتظار مد آب  چندين لاکپشت دريايی گذشتيم که با حالتی از خمودگی در 

ماهی آبی درخشان و کوسة ببری مواجه شديم که به سواحل بودند. با ستاره

کرد  پای قرمز رنگی را ديديم که تلاش میآبگيرهای کم عمق آمده بودند و هشت 

های  ها بياميزد. به فاصلة هر چند متر از روی يک حلزون بزرگ با لببا صخره

مینقش رد  حلزوندار  اين  )پوست  جلبک شديم  از  پوشيده  بزرگ  های  های 

ی مرجانی از خيارهای دريايی پوشيده  هاهای ميان صخرهرنگارنگ است(. باريکه

اسم عليرغم  که  خارپشتبود،  با  را  نزديکی  بيشترين  دارند.  شان  دريايی  های 

ير ريف به اندازۀ خيار نيستند، بلکه به شکل  خيارهای دريايی در گريت باری

ها را برداشتم. طول آن به متکای گرد هستند. من از روی کنجکاوی يکی از آن 

رسيد و کاملاً مشکی بود و همچون يک پوشش مخملی  شصت سانتيمتر می

 شد. دار حس میلعاب

کی  پس از چند بار به بيراهه رفتن و چندين تأخير، بالاخره به کالديرا در دی

پاها بود.  برداری از هشتکه با دوربين ضد آب مشغول عکس  ملحق شدم،  13

نمی به چشم  چيزی  مکان  اين  حاوی  در  رنگ،  زرد  شناور  يک  جز  به  خورد، 
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ای بسته شده بود. به پشت سرم نگاه  تجهيزات تحقيقی، که با طنابی به صخره 

ای يا خشکی  کردم که مسيری به سمت جزيره باشد، اما جزيرهکردم و گمان می

ها را  ها را شستيم، آنآوری نمونه های جمعشد. ما بطریدر تيررس ديده نمی

قدری درخشنده افکن شده بود. ستارگان بهپر کرديم و برگشتيم. تاريکی سايه

توانم  ای حس کردم که میبودند که گويی از آسمان بيرون زده بودند. برای لحظه 

درک کنم که چرا کاشفانی چون کوک به چنين مکانی در حاشية جهان آشنا  

 آمدند. 

 

 * * * 

رويند که مانند کمربندی به دور شکم زمين ای میهای مرجانی در باريکهصخره 

عرض  در  جنوب  درجة  سی  تا  شمال  درجة  سی  مدار  از  است،  شده  بسته 

 ترين گسترده  عنوان  به    ـ  ريف  يرباری  گريت  از  بعد   ـجغرافيايی. ساحل بيلايز  

بزرگی در مناطق تروپيک    مرجانی   های صخره .  است  دوم   مقام   در  مرجانی،   صخرۀ

تر فراوانی  های کوچکاقيانوس آرام، در اقيانوس هند و در دريای احمر و صخره

به  اولين شواهد مربوط  بود که  اين  اما جالب  در دريای کارائيب وجود دارند. 

ای، به های مرجانی از منطقة بسته نقش نابودساز دی اکسيد کربن برای صخره

 در آريزونا آمد، که ظاهراً خودکفا بود.  2۰1دو  اسم کرۀ زيستی

ای بود، که در « شبيه به زيگورات با ديوارهای شيشه دو بنای »کرۀ زيستی

توسط يک گروه خصوصی تأسيس شد و توسط يک ميلياردر  198۰اواخر دهة 

از »کرۀ   نمونة کوچکی  بود  قرار  بنا  اين  شد.  مالی  تأمين  باس  ادوارد  اسم  به 

« )يعنی زمين( باشد و به عنوان يک مکان زندگی جايگزين عمل  يکزيستی  

تواند در کرۀ مريخ باشد. اين بنا شامل يک »جنگل بارانی«،  کند، که مثلاً می

 
2۰1  two Biosphere 



181 

 

يک »بيابان«، يک »منطقة کشاورزی« و يک »اقيانوس« ساختگی بود. اولين  

چهار مرد و چهار زن بودند که در درون اين بنا به مدت    دو  گروه کرۀ زيستی

بودند. آن را کشت میدو سال محبوس  از هوای ها تمام غذای خود  و  کردند 

کردند. اما اين پروژه ناموفق ارزيابی شد. ساکنان  بازيافت برای تنفس استفاده می

اغلب گرسنه و نااميد بودند و کنترل خود بر فضای ساختگی خود را از دست 

»اکوسيستم در  تجزيه  عمل  بود  قرار  بودند.  اکسيژن  داده  که  مختلف،  های« 

دهد، با فرآيند فتوسنتز توازن يابد، منتها  گيرد و دی اکسيد کربن پس میمی

بن را جذب کند و اکسيژن بدهد. به دلايلی  صورت وارونه، يعنی دی اکسيد کربه

که عمدتاً ناشی از غنای خاک وارد شده به »منطقة کشاورزی« بود، عمل تجزيه  

کرد و به اين  گرفت. سطح اکسيژن در اين بنا به شدت سقوط میصورت می

دليل ساکنان دچار بيماری ترس از ارتفاع شدند. در اين اثناء سطح دی اکسيد 

کربن بسيار بالا رفت و به تدريج به سه هزار قسمت در ميليون رسيد، که حدوداً  

 هشت برابر سطح معمولی در خارج از آن محيط بود.

مضمحل شد و دانشگاه کلمبيا ادارۀ    199۵کرۀ زيستی دو رسماً در سال  

بنا را به عهده گرفت. »اقيانوس«، که مخزنی معادل يک استخر المپيک بود، در  

ها به سختی های آن مرده بودند و مرجاناين مقطع تخريب شده بود: اکثر ماهی

شناس دريايی به اسم کريس لانگدون، قبول وظيفه کرد زنده بودند. يک زيست

او   کار  اولين  دهد.  قرار  مطالعه  مورد  را  مخزن  آموزشی  اهداف  راستای  در  تا 

آور نبود که با توجه به سطح بالای دی اکسيد تنظيم شيميايی آب بود. تعجب 

اچ »اقيانوس« پائين بود. لانگدون سعی کرد اين مشکل  کربن در هوا سطح پی

ا دلايل  را حل کند، اما وقايع عجيبی در اين ميان رخ داد و او تصميم گرفت ت

اش را در نيويورک فروخت و به  ها را بررسی کند. پس از مدتی لانگدون خانهآن 

 وقت روی پروژۀ »اقيانوس« کار کند. آريزونا نقل مکان کرد، تا بتواند تمام
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اچ نشان  حتی اگر تأثيرات اسيدی شدن به طور کلی خود را در قالب پی

دارد  می وجود  وقايع  بررسی  برای  هم  ديگری  روش  برای    که  ـدهند،  شايد 

  اشباع  »وضعيت  به  که   است،   دريا   آب  ويژگی   آن  و    ـتر باشد  موجودات زنده مهم

  شناخته   آراگونيت«  به  توجه  با  اشباع  »وضعيت  يا   کلسيم«،   کربنات  به  توجه  با

  مختلف  شکل  دو  به  خود،  بلوری  ساختار  به  بسته   کلسيم،  کربنات)   است  شده

حل  صخره  توليد  شکل  همان  که  آراگونيت،.  آيدمی نوع  است،  مرجانی  های 

تر آن است(. وضعيت اشباع توسط يک فرمول شيميايی پيچيده تعيين  شدنی

شود، که اساساً راهی است برای تمرکز کلسيم و يون کربناتی که در اطراف می

  ـ 3CO2H ـی ن شود، اسيد کربشناور است. وقتی دی اکسيد کربن در آب حل می

خورد«، در نتيجه باعث ون کربنات را »میي  مؤثری  گونة  به  که  دهد،می  تشکيل

 شود. کاهش وضعيت اشباع می

وقتی لانگدون نتيجة تحقيقاتش در کرۀ زيستی دو را منتشر کرد، نظر غالب  

های مرجانی زياد به وضعيت شناسان دريايی اين بود که صخره در ميان زيست 

اهميت نمی )پائيناشباع  بمانند  باقی  بالای يک  وقتی که  تا  البته  از دهند،  تر 

شود(. لانگدون بر  يک، آب »غير قابل اشباع« است و کربنات کلسيم حل می

های مرجانی به وضعيت اشباع اهميت  اساس مشاهداتش مطمئن بود که صخره 

اند. لانگدون برای آزمايش فرضية اند، و درواقع خيلی زياد هم اهميت دادهداده

تواند  گيری را به کار برد. شرايط در »اقيانوس« میخود روش سرراست، اما وقت

جرگه و  باشد  زيستیمتفاوت  مرجان  های  کوچکی  کوچک  سطح  به  که  ها، 

میمی دورهچسبيدند،  صورت  به  مورد توانند  و  آيند  بيرون  آب  سطح  از  ای 

می قرار  محاسبه  مورد  زيستی  جرگة  اين  اگر  گيرند.  قرار  گرفت،  محاسبه 

 بيشتری   تودۀ  سازیآهک  با   يعنی    ـتوانست نشان دهد که در حال رشد است  می

  و   رسد  سرانجام  به  تا  کشيد  طول  سال  سه  از  بيش   آزمايش   اين .  کندمی  توليد

  يک   دهندۀ  نشان  کمابيش  آزمايش   اين.  شدند  تکرار  بار  هزار  از  بيش  محاسبات

  ها مرجان.  بود   آب  اشباعی  وضعيت  و   ها مرجان   ميزان  رشد  ميان  مستقيم  رابطة
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کردند، اما در سطح چهار  تر رشد میی آراگونيتی پنج سريعاشباع   وضعيت  تحت

کردند و در سطح سه باز هم کمتر. در سطح دو اساساً از رشد باز کمتر رشد می

کارانی که اميد خود را به سازندگی از دست داده باشند.  ماندند، مثل پيمانمی

بود. وضعيت مرجان   دوهای تحقيقی کرۀ زيستی مصنوعی  پيامد ها در  جالب 

 . بود ترکننده نگران ـ زيستی يک  کرۀ  ـدنيای واقعی 

های مرجانی  قبل از انقلاب صنعتی، وضعيت اشباعی آراگونيت تمام صخره

توانست بين چهار و پنج باشد. امروز تقريباً در هيچ جايی بر  های دنيا میدر آب

نمی سياره  جاری روی  انتشار  اگر  و  يافت  چهار  از  بالاتر  اشباع  وضعيت  توان 

هيچ مکانی وجود نخواهد داشت    2۰6۰ای ادامه يابد، در سال  گازهای گلخانه

اين حد به سه تنزل خواهد   21۰۰که از حد سه و نيم فراتر رود، و در سال  

سازی بيشتر خواهد  کرد. به موازات سقوط سطح اشباع، انرژی لازم برای آهکی

سازی کاهش خواهد يافت. به تدريج ممکن است سطح اشباع شد و ميزان آهکی

آهکبه فرآيند  که  کند  سقوط  متوقف  ی صخرهسازقدری  کاملاً  مرجانی  های 

اما مدت از آن، مرجان شود،  ها وضعيت دشواری را متحمل  های طولانی قبل 

ها و خارپشتان ها مداوماً توسط ماهیخواهند شد، زيرا در دنيای واقعی مرجان

امواج و شوند. آنهای حفرکننده خورده میدريايی و کرم ها همچنين توسط 

تری آمد. بنابر اين  طور که بر سر وانگيرند، همانها مورد تهاجم قرار میطوفان

 ماندن بايد به رشد ادامه دهند. های مرجانی فقط برای باقیصخره 

ماند که ميزبان حشرات  لانگدون روزی به من گفت: »اين مثل درخت می

نتايج   بماند«.لانگدون  باقی  فقط  تا  کند  رشد  سرعت  به  بتواند  بايد  است. 

شناسان منتشر کرد. در آن زمان بسياری از زيست  2۰۰۰تحقيقاتش را در سال  

اعتبار شدۀ کرۀ زيستی يک  با پروژۀ بی  لانگدون  دليل تداعی شدن  دريايی، به 

. لانگدون دو سال ديگر را هم صرف آزمايشاتش کرد، اين  به او ترديد داشتند

يافته بيشتر.  دقتی  با  هم  بار  ديگری  محققان  موقع  در همان  بودند.  ها همان 
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کردند:  نتيجة تحقيقات خود را منتشر کردند، که کشفيات لانگدون را تأييد می

ساز نسبت به وضعيت اشباع حساس هستند. اين نتايج در  های صخرهمرجان

ها بررسی آزمايشگاهی ديگر و بر روی يک صخرۀ واقعی هم نشان داده شد.  ده

چند سال قبل از آن لانگدون و شماری از همکارانش آزمايشی را بر روی يک  

سلسله صخره در نزديکی يک مجرای آتشفشانی در پاپوا در گينة نو به پيش  

 از   که  کرد،  پيروی  آراگونيز  کاستللو  دراسپنسر  بردند. اين بررسی از الگوی هال

کرد. به  منبع طبيعی اسيدی شدن استفاده می  عنوان  به  آتشفشانی  مجراهای

های مرجانی هم  کرد، تنوع صخره موازات اينکه وضعيت اشباع آب سقوط می

کرد. جلبک کارولين سقوط باز هم بيشتری داشت و اين بدشگون  سقوط می

کند و ساختار را  ای عمل میبود، زيرا جلبک کارولين مثل نوعی چسب صخره

 داد.چسباند، اما همزمان علف دريايی به رشد خود ادامه میبه هم می

ان ورون، رئيس اسبق محققان مؤسسة علوم دريايی استراليا نوشت: ای جی

توانست برای خود من مسخره باشد که تصور کنم که طول  »چند دهه پيش می

های مرجانی محدود است. با اين وجود من امروز احساس اندوه دارم عمر صخره

العادۀ دنيای زير  ترين دوران علمی زندگی خود را بر روی غنای خارق که خلاق 

آب سپری کردم و امروز اطمينان کامل دارم که اين دنيا برای فرزندان ما باقی  

که  نشان داد  نخواهد ماند«. يک بررسی جديد توسط گروه محققان استراليايی  

ير ريف طی سی سالة اخير به ميزان پنجاه درصد  پوشش مرجانی در گريت باری

 کاهش يافته است.

ای تری، مقالهکالديرا و شماری از اعضای گروهش، کمی قبل از سفر به وان 

آوری شده  های جمعمنتشر کردند که با استفاده از الگوهای کامپيوتری و داده

بندی مقاله اين بود که داد. جمعها ارائه میدر منطقه برآوردی از آيندۀ مرجان

ای ادامه يابد، طی حدود پنجاه سال آينده  اگر روند انتشار جاری گازهای گلخانه
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ايستند و شروع به اضمحلال خواهند های مرجانی از رشد باز می»تمام صخره

 کرد«.

 

 * * * 

 

وان  در  صخره محققان  به  خود  سفرهای  خلال  در  برای تری  مرجانی  های 

های اکسيژن زيادی هنگام رفتن به زير آب استفاده کردند.  برداری از مخزن نمونه 

صد متر دورتر از ساحل، در جهت مخالف مکان انتخابی گروه در حدود هشت

 بود و رفتن به آنجا مستلزم اين بود که از قايق استفاده کنند.  13کی  جزيرۀ دی

  اندونزی،   فيليپين،   به    ـکردند  برخی از محققان، که به همه جا سرکشی می

آرام  ا  جنوب  و   کارائيب  مناطق  مخزن   از  استفاده   که  گفتند   من  به  ـقيانوس 

  از   که  باری  اولين.  بود  آسان  کردنش  باور.  بود  خوبی  کار  تریوان   در  اکسيژن

  حسی  کردم،  نظاره  پايم  پيش  در  را  حيات  جوش  و  جنب  و  شدم  خارج  قايق

.  کردممی  شنا  کوستو  ژاک  دنيای  آب  اعماق   در  که  گويی   داشتم،   غيرواقعی

تر روان های بزرگهايی از ماهیهای کوچک به دنبال دستهاهیم از هايی دسته 

هايی  های بزرگ توسط لاکپشت ماهیشان. سفرهها هم به دنبالبودند، و کوسه

ديدم،  شدند. سعی کردم فهرست آنچه را که میبه بزرگی وان حمام تعقيب می

برداری از تصاوير رؤيايی بود. پس از  در ذهنم نگه دارم، اما اين شبيه به فهرست

باریماهیها کتاب  هر سفری، ساعت دريايی  های گريت  مرجان  و  ريف  را ير 

کنم با آن روبرو شدم، کوسة هايی که گمان میکردم. در ميان ماهیمرور می

ل ای خاکستری و هفده رقم ماهی گوناگون يمويی، کوسة صخرهببری، کوسة 

 ديگر بود. 
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با  صخره  اغلب  خود،  در  زيستی  تنوع  در  اشتراک  دليل  به  مرجانی،  های 

ای معقول است. شمار هر گروهی  شوند، که مقايسههای بارانی مقايسه میجنگل

يک   است.  سقوط  حال  در  بگيريد،  نظر  در  که  را  زنده  موجودات  محقق از 

ها را از هم باز کرد  ای به اندازۀ يک توپ فوتبال از مرجان استراليايی روزی تکه

  2۰2کيتو در درون آن حيات يافت، که شامل بيش از هزار و چهارصد کرم پلی

گونة مختلف بودند. اخيراً محققان آمريکايی قطعات    1۰3شد که متعلق به  می

مرجانی باز را شکافتند تا در آن به دنبال بندپايان بگردند. در يک مکان به اندازۀ  

يک متر مربع در نزديکی جزيرۀ هرون نمايندگانی از بيش از صد گونة زيستی 

ير ريف نمايندگانی از  يافتند، و مکانی به همان اندازه در قلة شمالی گريت باری

شود که حداقل نيم ميليون و  صد و بيست گونة زيستی يافت شد. برآورد می

های  احتمالاً تا نه ميليون گونة زيستی حداقل بخشی از زندگی خود را در صخره 

 کنند. مرجانی سپری می

زيربنايی شرايط  پرتو  در  زيستی  تنوع  شگفتاين  هم  باز  انگيزتر اش، 

تروپيک معمولاً در ميزان مواد مغذی پايين هستند،    مناطق  های نمايد. آبمی

)اين   دارند  اساسی  اشکال حيات نقشی  اغلب  برای  نيتروژن و فسفر، که  مثل 

  هایبستگی به »ساختار حرارتی« جريان آب دارد، و به اين دليل است که آب 

تروپيک اغلب تا به اين حد زلال هستند(. در نتيجه درياها در مناطق    مناطق

  بنابر.  هستند  هابيابان  آبی  معادل  يعنی  ـتروپيک بايد فاقد غنای زيادی باشند  

  هایجنگل  بلکه  نيستند،  آبی  زير  بارانی  هایجنگل  فقط  مرجانی  هایصخره   اين

ن عدم تجانس دچار  اي از که فردی  اولين. هستند هم  دريايی  صحرای در  بارانی

و اين از آن پس به »تناقض داروين« معروف شد.    سردرگمی شد داروين بود،

رسيد که کليدی برای حل  تناقض داروين هرگز کاملاً حل نشد، اما به نظر می

  نظام    ـ  ایصخره  موجودات  درحقيقت  يا    ـهای مرجانی  اين معما باشد. صخره

 
2۰2  Polychaete   



187 

 

همچون بازار عظيمی، مواد مغذی توسط  که  اند،آورده  وجود به را مؤثری بسيار

طبقه آن  از  میها  منتقل  ديگر  طبقة  به  زنده  موجودات  از  مرجانای  ها  شود. 

بازيگران اصلی در اين نظام پيچيدۀ مبادله هستند و همزمان بنيانی است که 

 ها درياها مکان متروکی هستند.سازد. بدون مرجاناين تجارت را ممکن می

ها طراحان معماری اکوسيستم هستند. پس  کالديرا به من گفت: »مرجان

 کاملاً روشن است که اگر ناپديد شوند تمام اکوسيستم فرو خواهد ريخت«. 

يکی از محققان اسرائيلی به اسم جک سيلورمن چنين تشبيهی را به کار  

 د برد؟«ند، به کجا پناه خواهنای نداشته باشبرد: »اگر مستأجرين خانه

 

 * * * 

اند و بقاياشان  های مرجانی چندين بار در گذشته پديد آمده و نابود شدهصخره 

ها از دوران ترياس های صخرهشود. برای مثال، ويرانهدر هر مکان دوری يافت می

های آلپ اتريش سر اکنون به صورت ارتفاعات بلندی از سطح دريا در کوهستان

های دورۀ  های گوادولوپ در غرب تگزاس بقايای صخرهاند. کوهستانبرافراشته 

ميليون  8۰شناختی، در حدود ای از ساختار زمينپرميان هستند که در مرحله

تواند در شمال گرينلند  های دورۀ سيلوری را میسال قبل سر برآوردند. صخره

 يافت. 

های کهن حاوی سنگ آهک هستند، اما موجودات کاملاً  تمام اين صخره

ها را در دوران اند. از جمله موجوداتی که صخره ها را به وجود آوردهمتفاوتی آن

ساخته  صدفکرتاسه  از  عظيمی  شمار  کپهاند  دو  روديستهای  نام  به  ها  ای 

اسفنجی به   یموجوداتازجمله  ها  اند. در منطقة سيلوری سازندگان صخرهبوده
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استروماتوپوروئيدها  »استروم  2۰3نام  بودهيا  ديوونها«  دورۀ  در  صخره ی اند.  ها  ، 

مرجان  چينتوسط  شدههای  ساخته  میدار  شاخ  شکل  به  که  و  اند،  روئيدند 

میمرجان زنبور  کندوی  شکل  به  که  جدولی  مرجانهای  هم  های  روئيدند. 

مرجانچين  هم  و  مرجاندار  با  دوری  رابطة  جدولی  امروزی های  های 

داشتند و هر دو در انقراض عظيم پرميان پسين نابود شدند.    2۰۴اسکلراکتينيان 

داده در  را  خود  انقراض  زميناين  »شکاف  های  صورت  به  جمله  از  شناسی 

  های صخره  آن  در  که  ساله  ميليون  ده  حدوداً  ایدوره   ـسازد  ای« نمايان میصخره 

  هایانقراض   از  بعد   همچنين  ایصخره  شکاف .  شدند  نابود   بارهيک  به  مرجانی 

موارد   و در هر کدام از اين  دادند   رخ  هم  پسين  ترياس  و  پسين  پرميان  های دوره

ها سال طول کشيد تا خود را بازسازی کنند.  های مرجانی ميليونبرای صخره

سازی اين رابطة متقابل برخی از محققان را واداشت تا استدلال کنند که صخره

 اين   آميزتناقض  اما    ـآور بوده باشند  محيطی زيانبايد از زاوية تغييرات زيست 

ترين فرآيندهای سازندگی بر روی  خره همچنين يکی از کهنص  ساختن  که  است

 زمين بوده است.

های مرجانی را ها طبعاً تنها خطری نيست که صخرهاسيدی شدن اقيانوس

هايی از جهان شايد تا آن زمان  ها در بخشمرجان  کند. در حقيقت،تهديد می

ها بخشی  شان خاتمه دهد. اينها به حياتدوام نياورند که اسيدی شدن اقيانوس

هايی را که با  از آن تهديدها هستند: ماهيگيری در ابعاد گسترده، رشد جلبک

میمرجان رقابت  میها  بيشتر  زبالهکنند،  رشد  کند؛  به  هم  کشاورزی  های 

شود؛ و  ها میها، که باعث آلودگی آبد؛ نابودی جنگلنکنها کمک میجلبک 

اين   تمام  است.  آشکار  آن  تخريبی  قابليت  که  ديناميت،  انفجار  با  ماهيگيری 

ملقب به   کند. بيماریپذيرتر میا آسيبهها را نسبت به پاتوژن فشارها مرجان

 
2۰3  Stromatoporoids   

2۰۴  Scleractinian   
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آيد، نواری از طور که از اسمش برمی، يک عفونت باکتريايی است و آنوايت باند 

های کارئيب  کند. اين بيماری دو گونه از مرجانبافت نکروتيک سفيد ايجاد می

کرد   مبتلا  پالماتا  هایاسم  به   ـرا  و    اکروپورا  الکورن(  مرجان  اکروپورا )يا 
  مسلط  سازهایصخره   اواخر  همين  تا   که  ـ)يا مرجان استاگورن(    سرويکورنيس

  بودند  کرده تخريب  را  مرجانی   گونة دو   اين  طوری  بيماری  اين .  بودند   منطقه  در

فهرست   طبيعت  از  حفاظت  المللیبين  اتحادية  توسط  اکنون  دو   هر  که در 

مرجان حال  همين  در  دارند.  قرار  انقراض«  به  رو  بحرانی  که  »وضعيت  هايی 

يافته  کارائيب را پوشانده است در دهه های اخير تا حد هشتاد درصد کاهش 

 است.

تر از همه در فهرست اين تهديدها تغيير اقليمی است، نهايتاً و شايد مهم

 شود.ها محسوب میکه همزاد اهريمنی اسيدی شدن اقيانوس

نياز به گرما دارند، اما وقتی دما بيش از حد    مناطق   های صخره  تروپيک 

آورد. دليل اين افزايش دما نوعی زندگی  يابد، اختلال به وجود میافزايش می

کند. هر پوليپی به صورت فردی ساز تحميل میهای صخرهدوگانه را به مرجان

 2۰۵لای بينی که به زوکسانتهيک حيوان است و همزمان ميزبانی برای گياهان ذره

ها  کند و پوليپلای با کمک فتوسنتز کربوهيدرات توليد میمعروفند. زوکسانته

کنند، بسيار شبيه به کشاورزانی که ذرت کشت ها را کشت میاين کربوهيدرات 

  ميان  همزيستی  رابطة  ، کند کنند. وقتی دمای آب از نقطة معينی عبور میمی

ـمی  قطع  مستأجرينش  و  هامرجان   و  مکان  به  بسته  تواندمی  دما  اين  شود 

  خطرناکی  تراکمات   توليد  به  شروع  لایزوکسانتهی زيستی متغير باشد.  هاگونه

  با   اغلب   و   دهند می  پاسخ   نوميدانه  ها پوليپ  و   کند می  اکسيژن  هایراديکال  از

لای، زوکسانته  بدون  هامرجان.  کنندمی  خود  از  دفاع  در  سعی  هاآن   راندن  بيرون

ای است که  انگيزشان است، سفيد هستند. اين پديدههای شگفتکه منبع رنگ

 
2۰۵  zooxanthellae 
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ها« شناخته شده است. مستعمرات زيستی سفيد تحت نام »سفيد شدن مرجان

می باز  رشد  از  نابود  شده  باشد،  زياد  معينی  اندازۀ  به  تخريب  اگر  و  ايستند 

 2۰1۰و    2۰۰۵،  1998های  ای در سالشوند. حوادث سفيد سازی گستردهمی

انتظار می افزايش  به وقوع پيوست و  رود که تناوب و شدت چنين حوادثی با 

از   بيش  روی  بر  بررسی  يک  شود.  بيشتر  زمين  مختلف   8۰۰دمای  گونة 

نشان داد که    2۰۰8در سال    ساينسنشرية  ساز، منتشره در  های صخرهمرجان

ها در معرض خطر انقراض هستند، که وسيعاً نتيجة افزايش دمای  يک سوم از آن

هايی قرار داده که  ههای سنگی را در ردۀ گرو ها است. اين امر مرجاناقيانوس

های  ترين خطر هستند: اين مطالعه نشان داد که نسبت گونهدر معرض بزرگ

بندی شده است، بيش از مرجانی، که در ردۀ »در معرض خطر انقراض« طبقه 

 های حيوانی روی خشکی، به جز دوزيستان « است. »اکثر گروه

 

 * * * 

طور که ديويد کوامن توصيف کرد،  ها الگوی کوچکی از دنيا هستند، يا آنجزيره 

تری اش«. با اين وصف، وان»تقريباً الگوی کوچکی از طبيعت با تمام پيچيدگی

متر   33۰تر از  الگوی کوچکی از يک الگوی کوچک است. تمام اين مکان کوچک

اند، و در بسياری متر عرض است، اما صدها محقق در آنجا کار کرده  1۵۰طول و  

يک گروه سه    197۰های دهة  اش جذب آنجا شدند. در سالموارد برای کوچکی

شناختی کامل از جزيره  نفره از محققان استراليايی شروع به يک بررسی زيست

آن مشغول  کردند.  و  زدند  چادر  آنجا  در  را  سال  سه  از  اعظمی  بخش  ها 

وانی که يافتند شدند، از جمله: درخت برداری از هر گونة گياهی و حيفهرست 

گونه( و جلبک    9۰گونه(، مگس )  29گونه(، پرنده )  ۴گونة مختلف(، علف )  3)

دار ساکن است، البته به جز  ها دريافتند که جزيره فاقد پستانگونه(. آن   1۰2)

ده بودند و در قفسی  برخود محققان و خوکی که زمانی برای خوردن به آنجا  
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صفحه    ۴۰۰حبس کرده بودند. گزارشی که از اين کار تحقيقی به دست آمد به  

 شد که در مدح آن جزيرۀ کوچک بود:رسيد، که با يک شعر شروع می

 يک جزيرۀ خفته 

 ای محصور در هاله 

 ای و آبی. های فيروزه از آب

 کنداز جواهر خود در مقابل امواج حفاظت می

 اش در حاشية مرجانی

 

وان در  اقامتم  روز  آخرين  تصميم در  پس  نبود،  کار  دستور  در  شنا  تری 

  1۵بايست در حدود  گرفتم در امتداد ساحل قدم بزنم، و اين نرمشی بود که می

دقيقه طول بکشد. مدت زيادی از سفرم نگذشته بود که سراغ رئيس ايستگاه  

تحقيقاتی، گرايم، رفتم. گرايم مرد لاغراندامی بود، با چشمان آبی روشن، موهای  

سبيلزنجبيل  و  گونهرنگ،  به  او  آويزان.  که  های  گويی  کرد،  نگاه  من  به  ای 

خواست يک غنيمت دريايی عالی به چنگ آورد. ما شروع به قدم زدن کرديم  می

تکه کردن  جمع  به  گرايم  شديم،  دور  وقتی  و  شديم  صحبت  مشغول  های  و 

ها شامل بطری،  تری آورده بود. اينن پلاستيکی ادامه داد، که امواج با خود به وا

سی.  ویای از يک لولة پیعايق، که احتمالاً متعلق به در يک کشتی بود، و قطعه

تکه اين  از  کامل  کلکسيون  يک  آباو  آن های  که  داشت،  يک  آورده  در  را  ها 

ها اين بود که به ملاقات  کرد. او گفت، امتياز اينداری میمحفظة سيمی نگه

 کند«. کنندگان نشان دهيم که »نژاد ما چه می

ها  گرايم پيشنهاد کرد که ايستگاه تحقيقاتی را نشانم دهد. ما به پشت کابين

ها به طرف مرکز جزيره رفتيم. فصل توليدمثل بود و هر کجا که  و آزمايشگاه

کشيدند: چلچلة  خراميدند، جيغ میرفتيم پرندگانی بودند که به اطراف میمی
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بريدلد  سينه 2۰6دريايی  و  لسر ، که سری سياه  دريايی  دارند؛ چلچلة  ای سفيد 

صورتی سياه و سفيد و بدنی خاکستری دارند، و چلچلة دريايی  که  ،  2۰7کرستد

لکه2۰8سياه   نودی با  می،  سرشان.  روی  بر  سفيد  چرا ای  که  بفهمم  توانستم 

میانسان آشيانه  که  را  پرندگانی  راحت  خيلی  نظر  ساختند، میها  به  کشتند؛ 

ها بودند، و  انسان  ترسيدند به تعداد زياد در سر راهها اصلاً نمیرسيد که اينمی

 شان نگذاريد. ب باشيد تا پا رویظبايست مواشما می

گرايم دستگاه توليد برق را به من نشان داد، که نيروی ايستگاه تحقيقاتی  

نيروی جمع  باران مخزن و  تأمين میآوری  را  بر روی سکوی  کند. مخزنها  ها 

توانستيم از آنجا نوک درختان جزيره را ببينيم. ايستگاه سوار شده بودند و ما می

رسيد رسيد. به نظر میمی  ۵۰۰بر اساس تخمين کلی من شمار اين درختان به  

رويند. درست در لبة سکو، گرايم به  که مثل پرچم مستقيماً بر روی آهک می

زد. و مدت  يک چلچلة بريدلد اشاره کرد که به جوجة يک نودی سياه نوک می

خواهد جوجه را بخورد« و کوتاهی بعد از آن جوجه مرد. او توضيح داد، »او نمی

او بود. چلچلة بريدل از آن يک پرندۀ  حق با  از آنجا دور شد و بلافاصله بعد  د 

آمد و شروع به خوردن جوجه کرد. گرايم ديدی فلسفی نسبت به اين    2۰9گول

شود که اش را به دفعات زياد ديده بود؛ اين باعث میها داشت، که نمونهصحنه 

 جعميت پرندگان جزيره از منابع موجود پيشی نگيرد.

شروع به کار    13کی  بعداً با يک فرد فوق دکترا به اسم کنی اشنايدر در دی

بود، پس من و اشنايدر قرار  کردم. در آن لحظه آب طی دو ساعت بالا آمده 

گذاشتيم تا دقايقی قبل از نيمه شب به محل بازگرديم. اشنايدر قبلاً به اينجا  

 
2۰6  terns bridled   

2۰7  terns crested lesser   

2۰8  noddies black   

2۰9  Gull   
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اس آشنا نشده بود. در نيمة راه پیآمده بود، اما هنوز به طور کامل با کار با جی

ايم. بزودی آب تا به سطح سينة پی برديم که از مسير تعيين شده منحرف شده

شد تا راه رفتن بسيار کندتر و دشوارتر شود و ما  آمد. اين باعث میما بالا می

اکنون در جذر آب گرفتار بوديم. نگرانی وجود مرا فرا گرفت. آيا قادر خواهيم 

از پس مأموريت فيجی   بالاخره  آيا  بازگرديم؟  ايستگاه  به  با شنا کردن  تا  بود 

 برخواهيم آمد؟

از راهنماهای شناور   13کی  بعدها به من و اشنايدر پيشنهاد شد تا در دی

بطری ما  کنيم.  پيروی  رنگ  نمونهزرد  باز    های  من  برگشتيم.  و  کرديم  پر  را 

خارق  ستارگان  در  مجذوب  اقامتم  طی  بار  چندين  شدم.  تاريک  افق  و  العاده 

تری نسبت به موقعيتم دچار ترديد و نگرانی شدم. دليل آمدن من به گريت وان 

ير ريف نوشتن در بارۀ ميزان تأثير انسانی بر محيط زيست بود. و اکنون باری

 کرديم. بسيار حقير و ناچيز جلوه می  ،من و اشنايدر در اين ظلمت گسترده

 

 * * * 

بار  کنند. هر سال يکير ريف از تقويم ماه پيروی میها در گريت باریمرجان

شوند  ها درگير در فعاليتی میبعد از قرص کامل ماه در آستانة تابستان مرجان

  گفته.  همزمان  جنسی  فعاليت  نوعی  ـشود  ريزی گسترده شناخته میکه به تخم

 به  سفری  رواين  از.  داد  دست  از  را  گسترده  ريزیتخم  نمايش  نبايد   که  شدمی

 .دادم ترتيب استراليا

ای غير جنسی خود را با »جوانه  ها اغلب خوددار هستند و به گونهمرجان

بازتوليد می عبارات کنند. تخمزدن«  با  است که  نادری  موقعيت  ريزی سالانه 

می آميزش  آن  به  تخمژنتيک  موجودات  اکثر  ماده  گويند.  و  نر  همزمان  ريز 

هستند، به اين معنی که يک پوليت تنها، در يک ترکيب مناسب کوچک، هم  
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ها چطور داند که مرجانکند. کسی به درستی نمیتخمک و هم اسپرم توليد می

رود که نسبت به نور و دما  کنند، اما گمان میريزی خود را هماهنگ میتخم

 دهند. واکنش نشان می

کنند،  ريزی میها شروع به تخممرجان  21۰برای افتتاح چنين شب بزرگی

می اينکه  مرجانتوان  که  کرد  فکر  سنگی طور  می  211های  کار  سر  روند.  به 

از پوليپ کنند و تمام  ها میترکيبات تخمک ـ اسپرمی شروع به خارج شدن 

کند. چند محقق استراليايی به جزيرۀ  جرگة زيستی شروع به متحول شدن می

ايجاد گلخانه با  تا  را بررسی کنند. آنهرون برگشتند  اين وقايع  بتوانند  ها  ای 

رايججرگه  از  گونههايی  جمله  ترين  از  مرجانی،  ميلههای  را   212پورا اکروپورا 

های آزمايشگاهی« در  ها نقش »موشآوری، و در مخارن پرورش دادند. اينجمع 

مرجان میدنيای  بازی  محققان  برای  را  ميلهکردند.  ها  ای جرگه   پورااکروپورا 

های درخت کريسمس هستند. کسی  آورد که شبيه به خوشه زيستی به وجود می

بندی درونی  ها برود، تا مبادا در زمانقوه نزديک مخزناجازه نداشت با نور چراغ

های روی پيشانی با  قوهجای آن همه از چراغ ها اختلالی ايجاد شود. بهمرجان

توانستم ترکيبات تخمک ـ ای میقوهکنند. با چنين چراغ نور قرمز استفاده می

بافت وارد  را  خود  که  ببينم  را  پوليپاسپرمی  شفاف  میهای  اين  ها  کردند. 

 ند. شباهت داشتهای يخی به مرواريد ترکيبات صورتی بودند و 

 

 
 دهدريزی گسترده هميشه بعد از غروب آفتاب رخ میتخم  21۰

211  Scleractin   

212  millepora Acropora   
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 ريزی پورا در حال تخماکروپورا ميله

کوئينزلند،   دانشگاه  از  وارد،  سلينا  اسم  به  بود  محققی  که  گروه،  رئيس 

های  بيند، در اطراف مخازن مرجان ای که عمل زايش را تدارک میهمچون قابله

اسپرمی   ـ  ترکيبات تخمکی  اين  از  هر کدام  او گفت که  بود.  تکاپو  در  باردار 

اين  اسپرم هستند.  تا چهل تخمک و شايد هزاران  تقريبی بين بيست  حاوی 

های جنسی  شدند و سلولترکيبات پس از مدت کوتاهی از لحظة زايش باز می

کردند، که در صورت پيدا کردن جفت، منجر به پديد آمدن يک  خود را آزاد می

ها در مخازن خود شروع به  شد. به محض اين که مرجانکرم صورتی ريز می

ـريزی میتخم تخمکی  ترکيبات  وارد  خانم  برمی  کردند،  را  و  اسپرمی  داشت 

کرد. او  بندی میها را در مراحل مختلف تأثيرپذيری توسط اسيدها فهرستآن 

اسيدی  اين تخم شدن طی سال  تأثيرات  بر روی  را  اخير  بررسی  ريزی های  ها 

میمی نشان  او  تحقيق  نتايج  پائينکرد.  اشباع  مدارج  که  ميزان داد  به  تر 

آنبرجسته  در  باروری  کاهش  به  منجر  میای  و  ها  رشد  بر  همچنين  و  شود 
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  آب  از  مرجانی  هایکرم  که  است  فرآيندی  اين   ـگذارد  ها تأثير میاستقرار کرم 

  ايجاد  به  شروع  و  چسبانند می  سخت  اجسام  به  را  خود  و  شوندمی  خارج

 . کنند می  جديد زيستی هایجرگه 

منفی  وارد چنين جمع  تا کنون  نتايج  تمام  »به طور کلی  که  بندی کرد 

بلافاصله  بوده اگر  و  يابد،  ادامه  شکل  همين  به  مردم  زندگی  شيوۀ  اگر  اند. 

می گمان  نگيرد،  صورت  کربن  انتشار  کاهش  در  جدی  در تغييراتی  که  کنم 

مرجان اين  حالت  در  بهترين  اکنون  که  بقايای  هايی  تنها  داريم  خود  برابر 

 ها در آينده باشند«. مرجان

التحصيل در غروب همان روز تعدادی از محققان ديگر و دانشجويان فارغ

های مختلف اين تحقيق تأخيريافته مشارکت داشتند، هرون آيلند، که در قسمت

ريزی هستند و خود را برای يک سفر های وارد آمادۀ تخمشنيدند که مرجان

تر  يافتهمشاهداتی شبانه در زير آب سازماندهی کردند. اين سفر بسيار سازمان

های غواصی و  تری بود و کاملاً به لباساز سفرهای زير آبی انجام شده در وان

جا وجود مجهز بود. اما تجهيزات کافی برای شرکت همة محققان يک  نورافکن 

نداشت، پس اين سفر در دو نوبت انجام شد. من در گروه اول بودم و در ابتدا از 

ام نسبت ای توجه کردم. بعد از لحظهاس کسالت میافتاد، احساينکه اتفاقی نمی

آزاد  را  خود  اسپرمی  ـ  تخمکی  ترکيبات  که  شد  جلب  مرجان  معدودی  به 

بیمی تعداد  آن  از  بعد  بلافاصله  تقريباً  مرجانکردند.  از  به  شماری  شروع  ها 

صحنة  تخم به  اين  کردند.  کوهستانتريزی  در  برفی  شباهت  وفان  آلپ  های 

رنگ شد که به داشت، اما از پائين به بالا. دريا پر از موج مرواريدهای صورتی

به نظر می بالا.  به  پائين  از  بارش برف  بودند، مثل  رسيد که  سطح آب شناور 

های رنگی با خوردن ترکيبات تخمکی ـ اسپرمی پرتوهای نورانی عجيبی کرم

يی کرد.  کردند و شعاعی از پرتوی بنفش در سطح آب شروع به خودنماتوليد می
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نورافکنم را به   از آب بيرون آمدم و  نوبت من تمام شد، بر خلاف ميلم  وقتی 

 ديگری دادم. 
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 فصل هشتم

 جنگل و درختان 

 213چيلاتا آلزاتئا ورتی

 

انگيز و بسيار زيبا هستند. حقيقت اين  گفت: »درختان شگفتمايل سيلمن می

زنيد و اولين شوند. شما در جنگلی قدم میها چندان تقدير نمیاست که از آن 

کند اين است که مثلاً آن درخت بزرگ يا بلند  چيزی که توجه شما را جلب می

کنيم و در بارۀ  ها میاست، اما وقتی شروع به فکر کردن در بارۀ تاريخ حيات آن

اند،  انديشيم که باعث ايجاد آن درخت در آن مکان شدهتمام فرآيندهايی می

شويم. اين به نوعی به شراب شباهت دارد. وقتی شروع به غرق در تحسين می

های  يابد«. ما در شرق پرو، در کنار کوهستان کنيم، جذابيت میشناخت آن می

متری کوهستان هيچ درختی يافت    36۰۰ارتفاع قلة  آند ايستاده بوديم، و در  

ها گاو که با سوء ظن  شد، فقط کمی خار و خاشاک و به صورتی ناموزون دهنمی

آمدند، اما منظره در پرتو کردند. خورشيد و دما همزمان پائين میبه ما نگاه می

بود. در شرق باريکة رود  غروب خارق   نارنجی  آلتو مادره دو ديوس ريور العاده 

 يرا ريور مادهريزد و اين رود هم به رود  می  بنی ريورشد، که به رود  ديده می

شود. در مقابل ما پارک ملی مانو قرار  ريزد، که نهايتاً به آمازون منتهی میمی

ين تنوعات زيستی تربرجسته داشت، که يکی از مناطق حساس جهان بود که  

 داد. دنيا را در خود جای می

 
213 verticillata Alzatea   
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گونه  تمام  از  نهم  يک  مقابل شما  »در  گفت:  سياره سيلمن  پرندگان  های 

 شود«.دارد. فقط در همين نواحی ما بيش از هزار گونة درخت يافت میوجود 

التحصيل آن روز صبح من و سيلمن، به همراه چندين نفر از دانشجويان فارغ

پرويی او از شهر کوزکو بيرون زديم و خود را به قلة کوهستان رسانديم. مسافتی  

کيلومتر بود، اما تمام روز به طول انجاميد، زيرا   8۰که پيموديم فقط در حدود  

های کنار روستاها از  ناچار بوديم از مسيرهای خاکی مارپيچ عبور کنيم. جاده

های تندی قرار داشتند و زنان  آجرهای گلی ساخته شده بودند و مزارع در زاويه 

ای رنگ، که نوزادان خود را با نواری های نمدی قهوههای رنگارنگ و کلاهبا دامن

ترين شهرک آنجا برای بر پشت خود بسته بودند، در تردد بودند. ما در بزرگ

توقف کرديم و برای چهار روز راهپيمايی غذا تهيه کرديم، که شامل  صرف ناهار  

نان و پنير و يک کيسه پر از برگ کوکا بود، که سيلمن با پولی معادل دو دلار  

 خريده بود. 

بود، ايستاده  گفت مسيری که فردا صبح   سيلمن، که روی قلة کوهستان 

اغلب توسط فروشندگان بوتة کوکا    برای پائين رفتن از آن استفاده خواهيم کرد،

های محل کشت تا  کوکا را از دره  گران برگشد. کشتبرای تردد استفاده می

کردند و از اين  حمل می   ـکه شبيه آن را اخيراً ديديم     ـروستاهای مرتفع آند  

 ها از زمان فاتحين قرن شانزدهم به اين منظور استفاده شده است.جاده

کند، خود را مدافع  شناسی ويک تدريس میسيلمن، که در دانشگاه جنگل

جنگل  میاکولوژيک  معرفی  اکولوژيک ها  مدافع  معادل  او  لقب  اگرچه  کند، 

تروپيک، عضو جامعة اکولوژی، يا حافظ اکولوژی هم هست. او فعاليت  مناطق  

که چطور جرگهحرفه  کرد  آغاز  پرسش  اين  با  را  خود  با هم  ای  جنگلی  های 

مانند؟ اين افکار او را واداشت تا  گذشت زمان پايدار باقی می  آميزند و آيا بامی

ای که در گذشته منجر به تغيير شرايط اقليمی شده بپردازد،  به بررسی پيشينه 

را دنبال    هها چگونگی تداوم اين تغييرات در آيندو طبعاً با اتکا به اين دانسته 
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های سيلمن به او الهام دادند تا به کاشتن چندين جرگة جنگلی  کند. آموخته

رويم. هفده جرگة جنگلی سيلمن در ارتفاعات  اقدام کند و ما الان به آنجا می

ها متفاوت است. در متفاوتی قرار دارند و به اين دليل دمای متوسط سالانة آن

زيستی عظيمش جرگه  تنوع  با  مانو  از هم  منطقة  اساساً  های مختلف جنگلی 

 متفاوت هستند. 

 

 

 

های جنگلی سيلمن در امتداد يک سلسله جبال قرار دارد. اولين جرگه  جرگه 

 ترين دمای سالانه را دارد.در بالاترين ارتفاع قلة کوه است و به اين دليل پائين

عليه گونه به عنوان تهديدی  اغلب  های  در تصور عمومی گرمايش جهانی 

اين باور وجود دارد.   ایآيد و دلايل خوبی برزيستی مشتاق سرما به حساب می
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شود. در مقايسه با سی سال  شود، قطب دگرگون میهنگامی که جهان گرم می

ها پوشيده  های قطب شمال توسط يخپيش، اکنون فقط نيمی از مساحت آب 

مانده به طور کامل  شده است، و تا سی سال آينده ممکن است همين يخ باقی

مثل خوک دريايی    ـها وابسته است  محو شود. طبعاً هر حيوانی که به اين يخ

ها در شرايط زيستی وخيمی قرار با ذوب شدن يخ   ـقطبی    ای، يا خرسحلقه 

 گيرند. می

تری بر تأثيرات باز هم بزرگ  ـبنابر بر نظر سيلمن    ـاما گرمايش جهانی  

تر است، اما از  خواهد گذاشت. دلايل اين امر کمی پيچيده  21۴مناطق تروپيک 

می نشأت  واقعيت  گونهاين  اغلب  که  مناطق  گيرند  در  زيستی  تروپيک  های 

 کنند. زندگی می

 

 * * * 

ايد  ای فرض کنيد که در يک روز زيبای بهاری در قطب شمال ايستادهبرای لحظه 

و همه جا را يخ فرا گرفته است. بنابر اين خطر فرو رفتن در آب وجود ندارد و  

کنيد. از آنجا که فقط يک مسير شما شروع به قدم زدن يا اسکی سواری می

می حرکت  جنوب  طرف  به  شما  دارد،  خط  وجود  روی  از  را  مسير  اما  کنيد، 

مینصف انتخاب  درجه  و شصت  سيصد  در  النهار  من،  مثل  شما،  شايد  کنيد. 

میبرک زندگی  کوهستان شايرز  سمت  به  و  پس  کنيد  حرکتيد،  در  آند  های 

و سگيريد خط نصفتصميم می دنبال    ه درجهالنهار هفتاد  به طرف غرب  را 

می اسکی  را  طولانی  مسيری  شما  حدود  کنيد.  در  بالاخره  که  اين  تا  کنيد، 

رسيد. طبعاً شما در تمام  صد کيلومتر دورتر از قطب، به جزيرۀ السمر میهشت

 
21۴  tropics   درجة شمالی يا جنوبی اکوادور ـ م.  26تا  23مناطق موازی با طول جغرافيايی 
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ايد.  طول اين مسير از ميان اقيانوس قطبی به هيچ درخت يا گياهی بر نخورده 

رويد بيد قطبی است، که بيشتر از سطح قوزک  تنها درختی که در اين جزيره می

آيد )بری لوپز نويسنده اشاره کرده است که اگر وقت زيادی  پای شما بالا نمی

را صرف پرسه زدن در قطب شمال کنيد، سرانجام به اين نتيجه خواهيد رسيد  

 ايد«(.که »بر فراز يک جنگل ايستاده

کنيد )دور  اگر به سمت جنوب ادامه دهيد از تنگة نارس استريت عبور می

توان از آن عبور کرد(. سپس با عبور تر شده است، اما میزدن آن اکنون پيچيده

گذريد و به جزيرۀ بافين آيلند  ترين قلة گرينلند میاز خليج بافين بی، از غربی

واقع کيفيت درخت را داشته باشد، در اين جزيره وجود  رسيد. چيزی که به می

می يافت  آنجا  در  بيد  گونة  چندين  وجود  اين  با  گرهندارد،  بر  که  هايی  شود، 

می زمين  به  شبه نزديک  به  نهايت  در  کِرويند.  در  اونگاوا،  شمالی بِجزيرۀ  ک 

ايد. شما هنوز کيلومتر پيموده  32۰۰رسيد. حال شما در اين سفر در حدود می

پيمايی خود  کيلومتر ديگر به راه  ۴۰۰قرار داريد، اما اگر  ها  در شمال مرز درخت

به حاشية جنگل شمالی می رسيد. جنگل شمالی کانادا گسترده ادامه دهيد، 

رسد و اين تقريباً يک چهارم مساحت است و مساحت آن به ميلياردها هکتار می

مانده بر روی زمين است. اما در اين جنگل تنوع زيستی های بکر باقیتمام جنگل

کمی وجود دارد. در سراسر ميلياردها هکتار جنگل کانادا فقط در حدود بيست  

ها  جزو آن  کاج سياه، درخت توس و کاج بلسانکه  شود،  گونة درخت يافت می

 .هستند

کند. در  رسيد تنوع درختان شروع به افزايش میوقتی به ايالات متحده می

شويد، که روزی نيمی از آن کشور  رو میورمانت با جنگل دسيدوس شرقی روبه

مانده است و بيشتر   ای از آن باقیهای پراکندهرا پوشانده بود، اما اکنون فقط لکه

گونة درخت بومی دارد    ۵۰شود. ورمانت در حدود  ها کاشته میآن توسط انسان 

گونه. کارولينای شمالی، که تا حدودی در سمت    ۵۵و ماساچوست در حدود  
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گونه است. حتی اگر آمريکای   2۰۰غرب مسير شمال قرار دارد، دارای بيش از  

منطقة کوچک    اماالنهار است،  نصف   ه درجةمرکزی کاملاً خارج از مدار هفتاد س

گونه درخت بومی    7۰۰بيلايز، که مساحتی معادل نيوجرسی را دارد، در حدود  

 دارد.

کند، و  النهار از خط استوا عبور مینصف  ه درجةدر کلمبيا مدار هفتاد و س

هايی از ونزوئلا، پرو و برزيل را تقسيم  قبل از وارد شدن مجدد به پرو، قسمت 

های  درجة جنوب عرض جغرافيايی به غرب جرگه   13کند. تقريباً در مدار  می

يابد، که مشترکاً های سيلمن افزايش میرسد. تنوع در جرگه جنگلی سيلمن می

مساحتی در حدود پارک فورت ترايون مانهاتان را دارد. هزار و سی و پنج گونة 

های  درخت در آنجا شمارش شده است، که پنجاه برابر بيشتر از تمامی جنگل

 شمالی کانادا است.

ها  ها، قورباغهکند در مورد پرندگان، پروانهها صدق میو آنچه در مورد درخت 

اين  و قارچ اما جالب  فانگی و هر گروه زيستی ديگری هم مصداق دارد.  های 

کند. به عنوان قاعدۀ کلی  های روی برگ صدق نمیاست که اين در مورد شپش

تنوع زيستی در مناطق قطبی  می کمتر است و در  از همه جا  توان گفت که 

تر از همه جا است. در ادبيات علمی از اين  های جغرافيايی تحتانی غنیعرض

جی ياد شده است، و قبلاً توسط دیالگو به عنوان »گرايش متنوع عرضی« يا ال

گرفته   قرار  اشاره  مورد  هومبولت،  فون  الکساندر  طبيعی،  علوم  آلمانی  محقق 

ها«  ، که »نمايی از تنوع نيلی آسمان های زيستی مناطق تروپيکاست. شگفتی

 آورد. گذاشت، هومبولت را به وجد میرا به نمايش می

نوشت: »قالی    18۰۴هومبولت پس از بازگشت از آمريکای جنوبی در سال  

زمين می  گياهانسبزی که   بر سطح  برکت  تمام قسمت نگسترپر  در  به  د  ها 

تساوی بافته نشده است. تحول موجودات زنده و فراوانی حيات به تدريج از قطب  

يابد«. معلوم نيست که بعد از گذشتن بيش گسترش می  يیاستواناحية  به سمت  
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از دو قرن چرا بايد چنين باشد، اما بيش از سی نظريه برای توضيح اين پديده  

 شکل گرفته است.

يک نظريه از اين قرار است که از آنجا که ساعت تکاملی در مناطق تروپيک  

پيش میسريع  گونهتر  درست  رود،  دارد.  وجود  آنجا  در  بيشتری  زيستی  های 

تر  توانند محصول بيشتری در عرض جغرافيايی پائينطور که کشاورزان میهمان

های بيشتری در آنجا توليد کنند.  توانند نسلتوليد کنند، موجودات زنده هم می

های ژنتيک هم بيشتر است. و  ها بيشتر باشد، امکان جهشهر چه شمار نسل

جهش امکان  چه  ظهور هر  برای  بيشتری  احتمال  باشد،  بيشتر  ژنتيک  های 

متفاوت اما مرتبط با اين  تا حدودی    ة ديگری، های جديد وجود دارد )نظريگونه

های بيشتر منجر  در خود به ميزان جهشنظريه از اين قرار است که دمای بالاتر  

 شود(. می

های  يک نظرية دوم بر اين باور است که مناطق تروپيک از اين رو دارای گونه

های اين مناطق حساسيت بيشتری به مقتضيات و نيازهای  بيشتر است که گونه 

استدلال می اين نظريه چنين  نکتة مهم در مورد مناطق خود دارند.  کند که 

 مناطق  تروپيک اين است که دما در آنجا نسبتاً پايدار است. بنابر اين موجودات

تفاوت حتی  و  دارند  گرما  به  کمی  نسبتاً  تحمل  معمولاً  اقليمی  تروپيک  های 

تپه دليل وجود  به  و درهکمی، مثلاً  به  ها، میها  غير قابل عبوری  تواند موانع 

های  وجود آورد )مقالة معروفی در اين خصوص وجود دارد با عنوان »چرا گذرگاه

تروپ  مناطق  در  جمعيت کوهستانی  دليل  اين  به  هستند؟«(.  بلندتر  های  يک 

های  شوند و ظهور و انقراض گونههای زيستی به سادگی از هم منزوی میگروه

 کند. زيستی بيشتری بروز می

ترين و باز نظرية ديگری بر تاريخ تمرکز دارد. بر اساس اين نظريه برجسته 

از آن عوامل در مورد مناطق تروپيک کهن بودن آن  که آمازونی  ها است. قبل 

نسخه  باشد،  داشته  از جنگلوجود  ميليون ای  آمازون طی  بارانی  سال  های  ها 
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های زيادی برای تنوع زيستی وجود داشت. بنابر اين در مناطق تروپيک فرصت

است، که روی هم انباشت شده است. اما بر خلاف اين، بيست هزار    وجود داشته

سال قبل تقريباً تمامی مساحت کانادا پوشيده از يخ، به قطر يک و نيم کيلومتر 

اين بدين    ی های زيادبود. بخش انگلستان جديد هم به همين شکل بود و  از 

معنا است که هر گونة درخت که اکنون در نووا اسکاتيا يا اونتاريو و يا ورمانت  

شود مهاجری است که درست در همين چند هزار سالة و نيو هامشاير يافت می

از   تنوع زيستی منتج  بر وجود  بازگشته( است. نظرية مبتنی  )يا  اخير رسيده 

عامل زمان اولين بار توسط رقيب داروين، يا کاشف همکار او، آلفرد راسل والاس  

در مناطق تروپيک موقعيت مناسبی داشته   تدوين شد، که معتقد بود که »تکامل

شماری در سر راه خود است«، در حالی که در مناطق يخی »با مشکلات بی

 رو بوده است«.روبه

 

 * * * 

های خود بيرون خزيديم تا طلوع  خواب صبح روز بعد همگی خيلی زود از کيسه 

آورده بودند و ما  خورشيد را ببينيم. در طول شب ابرها از حوضة آمازون سربر  

آمدند و بعد به نارنجی  ديديم که ابتدا به رنگ صورتی در میها را از بالا میآن 

دم خنک وسايل خود را جمع کرديم و  يافتند. در آن سپيدهور تغيير میشعله

آلود رسيديم، سيلمن به من توصيه به سوی جاده روان شديم. وقتی به جنگل مه

بردارم، که چند صد متر جلوتر آن  را  را    کرد که برگی که شکل جالبی دارد 

 گويای تنوع درختان است. خواهيم ديد، اما بلافاصله ناپديد خواهد شد. برگ

شصت سانتيمتری را بيرون آورد تا مسير خود را باز کند.   کاردسيلمن يک 

او در يک لحظه آن را به هوا بلند کرد تا به يک شاخة ارکيدۀ سفيد اشاره کند،  

. اين گياهی از خانوادۀ زغال اخته، ندتر از خوشة برنج نبودهای آن بزرگکه گل
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های نارنجی روشن بود.  که يک بوتة انگلی با گل  بود  های قرمز روشنبا ميوه

التحصيل سيلمن، به اسم فارفان ريوز، برگی به اندازۀ  يکی از دانشجويان فارغ

 يک پشقاب به من داد و گفت: »اين يک گونة جديد است«.  

در طول مسير سيلمن و دانشجويانش سی گونة درخت پيدا کردند که برای  

جامعة علمی جديد بودند. فقط همين تعداد از موارد کشف شده معادل نيمی  

های شمالی کانادا است. و سيصد گونة درخت ديگر  های موجود در جنگلاز گونه

اند.  بندی نشدهکنند جديد باشد، اما هنوز رسماً طبقه هم هستند که گمان می

 ها يک جنس کاملاً جديد کشف کردند. ديگر اين که آن

سيلمن گفت که اين کشف نوع ديگری از اوک يا هيکوری )درخت گردوی 

يا »هيکوری« است. برگ يافتن »اوک«  به  بلکه شبيه  های  آمريکايی( نيست، 

ديويس فرستاده شده،    ـدرخت اين جنس به متخصصی در دانشگاه کاليفرنيا  

در   جديد  شاخة  يک  عنوان  به  آن،  جايگاه  شناسايی  از  قبل  متأسفانه  او  اما 

 ها، فوت کرد. بندی درختطبقه 

کوهستان که  آنجا  خشکیاز  فصل  اوج  و  زمستان  آند  سر    های  از  را 

آلود بود. يک مجرای عميق به سمت کوهستان  ، مسير نرم و گلگذراندند می

رفتيم. در  ايجاد شده بود که در ارتفاع چشم ما بود و ما در امتداد آن راه می

کرد.  هايی در قله روئيده بود و مجرا را به تونل تبديل مینقاط مختلف درخت 

های ظريفی در اولين تونلی که با آن مواجه شديم تاريک و مرطوب بود و ريشه 

ها برای يافتن راه  تر و حتی در ميانة آنهای بعدی طولانیآن روئيده بود. تونل

پا به يک داستان کرديم. اغلب احساس میقوه پيدا مینياز به چراغ  کردم که 

 ام.جادويی ترسناک گذاشته 

متری گذشتيم، اما در آنجا توقف    3۴۰۰، در ارتفاع  شمارۀ يک  ما از جرگة

لرزه شده  متری، اخيراً دچار يک زمين  31۵۰نکرديم. جرگة شمارۀ دو در ارتفاع  
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بود. اين باعث خوشحالی سيلمن شده بود، زيرا علاقمند بود ببيند که چه نوعی  

 آورند.از درختان در آنجا دوباره سر برمی

پائين چه  میهر  انبوهتر  جنگل  میآمديم،  درخت تر  فقط  درختان  شد. 

ها  شناسی شباهت داشتند که توسط سرخس های گياهنبودند، بلکه بيشتر به باغ

های آويزانی پوشيده شده بودند. در برخی  ها و بروميليادهايی با شاخه و ارکيده

قدری ضخيم بودند که بر روی زمين سطحی خاکی شکل گرفته نقاط گياهان به

هايی در هوا(.  ها گياهانی مختص به خود روئيده بود )جنگلبود و در اين قسمت

بر سر تقريباً هر پرتو نور و هر فضای خالی رقابت شديدی وجود داشت و تقريباً  

توانستيم انتخاب طبيعی را در عمل نظاره کنيم، و هر تنوعی را، هر چقدر می

هده کنيم. نظرية ديگری در پاسخ به اين که چرا  ريز، هر روز و هر ساعت مشا

گويد رقابت بيشتر، مناطق تروپيک تا به اين حد دارای تنوع زيستی است، می

تخصصیگونه تا  واداشته  را  متخصصها  و  شوند  میتر  فضای  ترها  در  توانند 

گونه با  میمشترک  کنند.  همزيستی  ديگر  را  های  پرندگانی  صدای  توانستم 

می  بشنوم، ندرت  به  آناما  جنگل توانستم  در  حيوانات  تشخيص  ببينم.  را  ها 

 دشوار است. 
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 نمايی از جرگة شمارۀ چهار 

متری، سيلمن کيسة   29۰۰جايی در نزديکی جرگة شمارۀ سه، در ارتفاع  

کردند  پر از برگ کوکا را خالی کرد. او و دانشجويانش چيزهايی با خود حمل می

کرد: يک کيسه سيب، يک کيسه که در نظر من مسخره و سنگين جلوه می

ای در مورد  صفحه  9۰۰ای در مورد پرندگان، کتاب  صفحه  7۰۰ال، کتاب  قپرت

های حاوی مايعات نفتی، ظرفی حاوی رنگ، مقداری پد، بطریگياهان، يک آی

کند،  تری ايجاد میپنير، بطری نوشيدنی. سيلمن گفت بار سنگين حس سبک

دهد و با ناخوشی ناشی از  کاهد، حس درد را کاهش میاز حس گرسنگی می

کند. علاوه بر وسايل خودم، بار کمی به من دادند تا با  ارتفاع زياد هم مقابله می

تر کند، ارزش امتحان کردن  خود حمل کنم. هر چيزی که بتواند بار مرا سبک

را داشت. مشتی برگ و مقداری جوش شيرين برداشتم )جوش شيرين، يا ديگر  

اش ضروری است(. اقلام قليايی برای حفظ کوکا و حفظ اثرات خواص دارويی
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مزهبرگ و  بودند  چرم  مثل  کتابها  به  شبيه  مدت  ای  داشتند.  قديمی  های 

ام از بين رفت. يکی دو ساعت  هايم سر شدند و درد و ناراحتیکوتاهی بعد لب

بعد برگشتم تا بيشتر بگيرم )بعد از آن به دفعات زياد دوست داشتم که به آن 

 کيسة کوکا مراجعه کنم(. 

درخت در جنگل رسيديم، که  در اوايل بعدازظهر ما به مکانی مرطوب و بی

قرار بود شب را در آنجا سپری کنيم. اين مکان لبة جرگة شمارۀ چهار، در ارتفاع  

متری بود. سيلمن و دانشجويانش اغلب در گذشته در اين مکان چادر    266۰

های بروميلياد  ماندند. اين محلی بود که در آن بوتهها در آنجا میزدند و هفتهمی

روئيده بود و سپس برچيده شده بود و سيلمن تشخيص داد که اين کار خرس 

است. خرس عينکی، که معروف به خرس آندی هم هست، آخرين   21۵عينکی

ای تيره است، با  ماندۀ آمريکای جنوبی است و به رنگ سياه يا قهوهخرس باقی

زرد در اطراف چشمانش. اين خرس عمدتاً از گياهان تغذيه    ـای  دو حلقة قهوه

دانستم که در آند خرس وجود دارد و نتوانستم از فکر کردن به  کند. نمیمی

خرس داستانی پدينگتون خلاص شوم، که از اعماق تيرۀ پرو از لندن سر درآورده 

 بود.

 

 * * * 

ای ها به گونههر کدام از هفده جرگة جنگلی سيلمن يک هکتار است. اين جرگه

شده آراسته  جبال  سلسله  يک  امتداد  دکمهدر  که  را اند  پالتو  يک  روی  های 

اند، تا اين  کند، و از قلة سلسله جبال تا پائين به دنبال هم قطار شدهتداعی می

می آمازون  حوضة  به  همکه  تقريباً  که  اين  رسند،  در  کسی  است.  دريا  سطح 

فارغ  ـها  جرگه  دانشجويان  از  يکی  شايد  يا  و  او  سيلمن    تکتک  ـالتحصيل 

 
21۵ bear spectacled 
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را علامت از ده سانتيمتر  با قطر بيش  اين درختان درختان  بود.  گذاری کرده 

ها مشخص شد و شمارۀ خاصی هم گرفتند. جرگة گيری شدند، گونة آناندازه

گونة   6۰تر از ده سانتيمتر دارد که متعلق به  درخت با قطر بزرگ  777چهار  

برای بررسی مجدد درخت را  ها  مختلف هستند. سيلمن و دانشجويانش خود 

انجامد.  ها به طول بیرفت ماهای بود که انتظار میکردند و اين پروژهآماده می

گيری بايست مجدداً دوباره اندازهگذاری شده بودند، میتمام درختانی که علامت

بايست به فهرست وارد يا از آن شوند و هر درخت جديد و يا درخت مرده می

پيشبر چگونگی  سر  بر  شود.  درختخارج  مجدد  بررسی  جزئيات،  د  در  ها 

به های طولانی در میبحث و بخشی  بود  انگليسی  زبان  به  که بخشی  گرفت، 

هايی که توانستم دنبال کنم در مورد عدم تقارن  اسپانيايی. يکی از معدود بحث

بود. تنة درختان دقيقاً گرد نيستند، پس بسته به اين که هنگام محاسبه چطور 

رسيم. در نهايت تصميم گرفته  کوليس را به کار بريم، به قطرهای متفاوتی می

کوليس که  قرمز شد  رنگ  با  که  قسمتی  روی  بر  خود  ثابت  دهانة  با  بايد  ها 

 گذاری شده قرار گيرد. علامت
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گذاری ها قطر هر درختی که از ده سانتيمتر بيشتر باشد علامتدر جرگه

تفاوت به  بسته  است.  جرگه  شده  ارتفاع،  سالانة  در  دمای  يک  سيلمن  های 

 ۵3متوسط خاص به خود را دارد. برای مثال، در جرگة چهار دمای متوسط  

درجه است، و   ۵1متر بالاتر است،    2۴۰درجه است. در جرگة سه، که حدوداً  

تقريباً   پنج، که  پائين  2۴۰در جرگة  است،متر  آنجا که    ۵6تر  از  است.  درجه 

مايلند محدودۀ حرارتی کمی داشته باشند، اين تفاوت   مناطق تروپيک  هایگونه

ای فراوانند، شايد در  شوند. درختانی که در جرگهدر دما تغييرات زياد تعبير می

 نداشته باشند. جرگة بالايی يا پائينی خود اصلاً وجود 

ها کمترين محدودۀ ارتفاعی را دارند. اين بدين  سيلمن گفت، برخی از مسلط

کند،  ها را در رقابت بهتر میمعنی است که آنچه در اين محدوده موقعيت آن

های  شان ندارد. برای مثال، گونهدر خارج از محدودۀ خود امتياز چندانی برای
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های درختان جرگة يک هستند، که  درصد متفاوت از گونه  9۰جرگة چهار تا  

 متر بالاترند.  7۵۰فقط در حدود 

گذاری کرد. تفکر او اين بود که ها را پايهجرگه  2۰۰3سيلمن ابتدا در سال 

ها را دنبال کند. درختان  سال به سال و دهه به دهه بازگردد و تحولات اين جرگه 

تواند  که می   ـدهند؟ يک احتمال  چگونه نسبت به تغيير اقليمی واکنش نشان می

وود خوانده شود   بيرمن  به    ـسناريوی  منطقه شروع  بود که درختان هر  اين 

نمی حرکت  درختان  طبعاً  کنند.  بالا  طرف  به  وجود  حرکت  اين  با  اما  کنند، 

د کار مؤثری انجام دهند و آن هم پراکندن بذر است که باعث ايجاد  نتوانمی

می جديدی  اقليمی  درختان  گرمای  افزايش  با  سناريو  اين  اساس  بر  شود. 

ة سه در جرگة های جرگهای جرگة چهار بايد به جرگة سه بروند و گونهگونه

سال   در  را  بررسی  اولين  دانشجويانش  و  سيلمن  آخر.  الی  و  شوند،  ظاهر  دو 

به انجام رساندند. سيلمن به اين اقدام به عنوان بخشی از پروژۀ درازمدت   2۰۰7

توانست تصور کند که تنها طی چهار سال علاقمندان  نگريست و نمیخود می

سم کنت  ازيادی را به خود جلب کند. اما يکی از دانشجويان فوق دکترای او، به  

ها غربال شوند. بررسی فيلی  کرد که در هر صورت تمامی دادهفيلی، تأکيد می

 ای قابل محاسبه در حرکت است.اکنون به گونهداد که جنگل از همنشان می

راه مهاجرت  نرخ  محاسبة  با  برای  مثال،  برای  دارد:  وجود  گوناگونی  های 

شان ها. فيلی درختان را بر اساس جنسشمارش درختان يا با محاسبة حجم آن

بندی کرد و به طور کلی دريافت که گرمايش جهانی معدل جنس درختان گروه

متر به طرف کوهستان بالاتر خواهد برد. اما او همچنين دريافت    2,۴را به ميزان  

می سايه  غافلگيرکننده  پاسخ  مجموعه  يک  روی  بر  معدلی  چنين  اندازد.  که 

شکلهمان به  وسيعاً  انزوا  در  کودکان  که  میطور  رفتار  متفاوتی  کنند،  های 

 کنند. درختان گوناگون هم به همين شکل متفاوت عمل می
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، که بخشی از خانوادۀ شفلرارا در نظر بگيريد.    شفلرابرای مثال، نمونة جنس  

کند، يعنی همچون  سازی میبرگ  216آيد، به شيوۀ پالميتجينسنگ به شمار می

شوند و از آن تغذيه  انگشتان و کف دست، الياف از يک رگ مرکزی مشتق می

از گروه، به اسم  می به   217شفلرا آرابوريکولاکنند )عضوی  از تايوان که معمولاً 

کند(.  شود، اغلب همچون گلدان رشد میعنوان درخت چتری کوتاه شناخته می

به ويژه بسيار فعال هستند و در مسير  شفلرافيلی دريافت که درختانی از گروه  

 انگيز سی متر در سال رشد کردند. کوهستانی با سرعت شگفت

جنس   از  دارند،  وجود  درختانی  مقابل،  نقطة  برگايلکسدر  که  های  ، 

براق هستند، با لبه ارهمتفاوتی دارند که معمولاً  مانند )اين جنس شامل  های 

آمريکايی  فوليومايلکس آکويی بومی است و در ميان  اروپا  به  است، که در  ها 

هستند    ايلکسهايی که در جنس  کريسمس مقدس شناخته شده است(. درخت

دهند. در  شبيه به کودکانی هستند که در ساعت استراحت روی نيمکت لم می

تحرک در جای خود کمابيش بی  ايلکس جهد،  به طرف بالا می  شفلراحالی که  

 نشيند. می

 

 * * * 

تواند با تغييرات دما سازگار شود، برای ها( که نمیهر گونه )يا گروهی از گونه

زيرا ديگر وجود ندارد. دما در همه جا بر    اهميت است،ما در شرايط کنونی بی

کند.  روی زمين در نوسان است. دما از روز تا شب و از فصل تا فصل تغيير می

حتی در مناطق تروپيک، که تفاوت ميان زمستان و تابستان کم است، دما بين  

برجسته فصل ميزان  به  بارانی و خشک  زنده های  است. موجودات  متفاوت  ای 

 
 م. ‐شوند های جانبی از آن مشتق میای که در آن يک برگ يک شاهرگ دارد و رگشيوه  216

217 arboricola Schefflera 
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ها در  اند. آنهای ممکن را برای رويارويی با اين تغييرات به وجود آوردهتمام راه

ها با  کنند. آنمانند و يا کوچ میتحرک باقی میروند، بیخواب فصلی فرو می

کنند و يا با ايجاد خزهای ضخيم دما را  نفس نفس زدن دمای زياد را دور می

قفسة   دارند. زنبورهای عسل خود را با منقبض کردن عضلاتدر خود نگه می

استارک شان گرم نگه میسينه  پرندگان وود  برای خنک کردن خود   218دارند. 

میروی   مدفوع  خودشان  استارکپای  )وود  هر  کنند  گرم  بسيار  هوای  در  ها 

 کنند(. بار روی پای خود مدفوع میدقيقه يک

طولانی در  دما  طول تغييرات  در  سال  ميليون  طی  اقليمی  تغيير  و  مدت 

گذارد. طی چهل ميليون سال اخير، زمين به  ها تأثير خود را میزندگی گونه

روشن  روند کاملاً  اين  بوده است. دليل  طور کلی در يک مرحلة خنک شدن 

ها باعث  که بالاتر رفتن کوه هيماليا و انبساط صخرهگويد  میای  نيست، اما نظريه

شود و اين به نوبة خود به تغييرات شيميايی ناشی از فرسايش در اثر هوا می

می فضا  در  کربن  اکسيد  روند طولانی خنک کاهش دی  اين  آغاز  در  انجامد. 

قدری گرم بود که تقريباً هيچ يخی بر  ، جهان بهپسين  وسينيشدن، در دورۀ ا

قدری  ج ميليون سال پيش دما بهروی سياره وجود نداشت. در حدود سی و پن

ها پديد آمدند. سه ميليون سال پيش  کاهش يافت که در قطب جنوب يخچال

های يخی دائمی  دما باز تا حدی کاهش يافت که قطب شمال هم يخ بست و کوه

ميليون سال پيش، در آغاز عصر پليستوسين    2,۵شکل گرفتند. سپس در حدود  

وارد يک سلسله دور های يخی عظيمی همشاير  شد. لايه  های يخبندان هدنيا 

از آن دوباره شروع به ذوب   شمالی را فرا گرفت، که چند صد هزار سال بعد 

 شدن کردند. 

اولين    ـحتی بعد از اين که انديشة عصر يخبندان به طور کلی پذيرفته شد 

توسط لوئی آگاسی، که شاگرد کوويه بود، مطرح    183۰های دهة  بار در سال

 
218 storks Wood 
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انگيزی چگونه  توانست توضيح دهد که چنين فرآيند شگفتکسی نمی  ـشد  

بپيوندد. والاس در سال  می از   1898توانست به وقوع  مطرح کرد که »برخی 

ترين و نيرومندترين متفکرين دوران کنونی خلاقيت خود را مصروف اين  تيزبين 

اند«. برای حل اين مسأله نياز به  ای نرسيدهمسأله کردند، اما تاکنون به نتيجه

پنج سال اين است که عصرهای    هفتاد و  بر  باور  امروز  نياز داريم.  ديگر وقت 

اند، که از جمله به دنبال يخبندان با تغييرات کوچکی در مدار زمين آغاز شده

پيوسته  وقوع  به  زحل  و  مشتری  سيارات  جاذبة  نيروی  مثل  اين  اموری  اند. 

های جغرافيايی مختلف در مقاطع مختلف  تغييرات توزيع نور خورشيد در عرض

های جغرافيايی دور  دهند. هنگامی که مقدار نور در عرضسال را نيز تغيير می

شود. اين منجر به  رسد، برف در آنجا ايجاد میشمالی در تابستان به حداقل می

اکسيد کربن در فضا    شود تا سطح دیشود که باعث میدوری از بازخورد می

يابد.  شود و به همين شکل ادامه میکاهش يابد. با سقوط دما برف تشکيل می

شود و چرخة بارخورد مسير عکس  بعد از مدتی اين دور وارد مرحلة جديدی می

میمی شدن  ذوب  به  شروع  يخ  جهانی  پيمايد.  کربن  اکسيد  دی  سطح  کند، 

 شود. تری ذوب میيابد و باز يخ به مدت طولانیافزايش می

  اين الگوی يخ بستن/ ذوب شدن در دورۀ پليستوسين، با تأثيرات دگرگون 

قدری  کنندۀ جهانی، تقريباً بيست بار تکرار شد. مقدار آبی که يخ بسته بود به

زياد بود که سطح درياها در دورۀ يخبندان سيصد متر پائين آمد و وزن لاية 

به آوردن بر سطح فوقانی زمينيخی  برای فشار  بود که  زياد  کفايت    219قدری 

بر لاية ميانی زمين می نوبة خود  به  تا  آورد )در مکان  22۰کرد  هايی مثل  فشار 

لايه بازگشتن  فرآيند  سوئد  و  بريتانيا  عصر شمال  آخرين  از  قبلی  جای  به  ها 

 يخبندان هنوز ادامه دارد(. 

 
219 Crust   
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سازگار   دما  نوسانات  اين  با  چطور  پليستوسين  دوران  حيوانات  و  گياهان 

جايی خود موفق به سازگاری شدند.  ها با جابهشدند؟ بر اساس نظر داروين آن

اثر خود   در  بارۀ منشأ گونهاو  قارهاز مهاجرت  ها در  ابعاد  در  ای  های گسترده 

 کرد. صحبت می

تر برای موجودات قطبی  به موازات اين که سرما چيره شد و مناطق جنوبی 

اش ناسازگارتر شد، اين گروه دوم  مناسب شد، و برای ساکنان معمولی قبلی

ها را گرفتند ... وقتی جا شدند و موجودات ساختة قطب شمال جای آن جابه 

در   خوبی  به  و  برگشتند  به سمت شمال  قطبی  موجودات  بازگشت،  گرما 

 تر شده سازگار شدند. بازگشت خود با مناطق گرم 

نظريات داروين از آن پس توسط تمام شواهد فيزيکی تأييد شده است. برای  

کنند، دريافتند که حتی  های کهن تحقيق میمثال، محققانی که بر روی سوسک

های يخبندان هزاران کيلومتر برای يافتن شرايط اقليمی  حشرات ريز طی دوران

توان به سه گونه از اين حشرات اشاره کرد:  مناسب مهاجرت کردند )اينجا می

ای است که امروز در  يک سوسک کوچک، کند و قهوه  221تاکاينوس کيلاتوس

طی    کند. اين سوسکهای غرب اولان باتور، در مغولستان زندگی میکوهستان

 دورۀ يخبندان اخير در انگلستان مرسوم بود(.

می دورۀ  برآورد  اندازۀ  به  تقريباً  آتی  قرن  در  دما  تغيير  ميزان  که  شود 

انتشاريخبندان باشد   انتظار    افزايش  ادامه  در  کنونی  گازهای   )اگر سطح  يابد، 

درجه بالا رود(. اما اگر دما در همين حد باقی    9های آند تا  رود که کوهستانمی

دارد.   کليدی  نقش  ميزان  رفت.  نخواهد  بالا  ميزان حرارت  افزايش دما  بماند، 

بار سريع  امروزه پايان  حداقل ده  افزايش گرما در  از  اخير و   عصرتر  يخبندان 

تمام  سريع  پايان  در  گرما  افزايش  از  يخبندانعصرتر  در    بوده  های  که  است 

از مهاجرت  گذشته وجود داشته است. موجودات زنده برای بقای خود ناگزير 

 
221 caelatus Tachinus   
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تر با شرايط جديد سازگار کنند. در  هستند، و يا بايد خود را حداقل ده بار سريع

جابهجرگه  قابليت  که  درختانی  فقط  سيلمن،  جنگلی  ريشه های  )يا  جايی 

توانند با اين افزايش  می  ـ  شفلرامثل جنس بسيار فعال     ـدواندن( سريع را دارند  

ها سرعت کافی برای سريع دما سازگار شوند. معلوم نيست که چه تعداد از گونه 

اين   بنابر  باشند،  داشته  گفتة  سازگاری  بتوانيمبه  شايد  يا سيلمن  خواسته   ،

 های آتی جوابی پيدا کنيم. در دهه  ناخواسته

 

 * * * 

های جنگلی سيلمن را در خود جای داده در جنوب  پارک ملی مانو که جرگه 

شرقی پرو، در نزديکی مرز بوليوی و برزيل واقع شده است و به وسعت تقريبی 

کيلومتر مربع است. بر اساس گفتة سازمان برنامة محيط زيست سازمان  96۰۰

ای است که احتمالاً بيشترين تنوع زيستی ملل متحد، مانو منطقة حفاظت شده

از گونه را دارد. بسياری  را میدنيا  و حوالی نزديک آن ها  پارک  تنها در  توان 

، يک پرنده به اسم  222سگمنتا ساياتيا مولتیيافت، که شامل سه گونة سرخس  

يک جانور جونده به اسم موش باربارا براون   ،22۴خوار پرندۀ مگس  223سفيد گونه

تريلد لاتينش،    ،22۵براش  نام  با  که  سياه،  کوچک  پرندۀ  يک  ، 226لامانو رينهو 

 شود.شناخته می

 
222 multisegmenta Cyathea 

223 cheeked-White   

22۴ flycatcher tody   

22۵ rat tailed-brush s’Brown Barbara   

226 manu Rhinella   
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از دانشجويان سيلمن، به اسم رودی کروز، دراولين شب سفر اصرار   يکی 

بگرديم. او طی ديدار قبلی خود از جرگه   لا مانورينهداشت که همه به دنبال  

بار هم آن اين  اگر سعی کنيم،  بود  بود، و مطمئن  را ديده  را  چندين وزغ  ها 

ای در مورد شايع شدن قارچ سمی چيتريد خواندم که خواهيم ديد. اخيراً مقاله 

به ادعای نويسندگانش به منطقة مانو هم رسيده بود. اما ترجيح دادم که در آن 

، که در اين صورت باشدلامانو هنوز در آنجا باقی  باره صحبت نکنم. شايد رينه

 م آن را ببينم.هخواحتماً می

های خود را روی پيشانی گذاشتيم و مثل صفی از کارگران معدن  قوهچراغما  

سنگ راهی جاده شديم، جنگل در دل سياه شب به يک ظلمت غير قابل  زغال

اش در امتداد تنة درختان راه را نشان  قوهنفوذ تبديل شده بود. کروز با نور چراغ 

يم.  رفتگرفت و بقية ما به دنبال او میهای آناناس را زير نظر میداد و بوتهمی

قهوه قورباغة  چند  فقط  اينکه  تا  گذشت  ساعت  جنس  يک  از  ای 

اردوگاه    227پريستيمانتيس به  و  شدند  کسل  همه  مدتی  از  پس  کرديم.  پيدا 

کرد که مشکل ما هستيم. او گروه  برگشتند، اما کروز تسليم نشد. شايد فکر می

»چيزی پرسد  شد کسی از او میرا در مسير مخالف هدايت کرد. گاهی شنيده می

 پيدا کردی«؟ پاسخ »نه« بود. 

های پيچيده در بارۀ معيارها، به راه افتاديم. سيلمن روز بعد، پس از بحث

که شبيه نوارهای   پيدا کرد  توت سفيد  ةخوش  يک  رفت آب بياوردهنگامی که می

از خانوادۀ براسيکاسيا يا  قهوه ای روشن بود و آن را به عنوان شکوفة درختی 

موستارد شناسايی کرد، که هرگز در گذشته نظير آن را نديده بود. همين او را  

متعلق به گونة جديدی است. شکوفه   اين شکوفه  بر آن داشت تا گمان کند که

 
227 Pristimantis 



219 

 

. حضور در لحظة کشف يک گونة يم تا آن را با خود ببريمدر روزنامه پيچيدرا  

 کرد، اگر چه نقشی در اکتشاف نداشتم. جديد مرا سرشار از غرور می

 

 * * * 

  گاهی گاه  کرد،می  باز  خود  بزرگ  کارد  با  را  راه   سيلمن  مسير،  به  بازگشت  در

  مثلاً  کند،  اشاره   گياهی  عجايب  بارۀ  در  جديدی  نکات  به  تا  کردمی  مکث

دزدد.  می  آب  همسايگانش  از  خود  سوزنی  هایريشه   کردن  فرو  با  که  ایدرختچه 

  سينما  ستارگان  بارۀ   درمعمولاً    که  کند می  صحبت  گياهان  بارۀ  در  طوری  سيلمن

]کاريزماتيک[    بخشالهام  و   جذاب  کنند. او اين درختچه را شخصيتیمی  صحبت

گونه  کرد.  ديگرتوصيف  و  »مرتب«،  »تفننی«،  های  انگيز«  »شگفت  »باهوش« 

 شدند. توصيف می

 روی   . درختانداشته  در  بر  اندازیچشم  قلة بعدی رسيديم که  به  بعدازظهر

اينمی  تکان  قله   در   را  خود  راه  پشمالو  هایميمون  که  دادمی  نشان  خوردند. 

جيغمی  باز  جنگل و  شاخه کردند  از  میزنان  ديگر  شاخة  به  همهای    پريدند. 

ها  جيرجيرک  صدای  به  شبيهشان  هایجيغ  بيندازند.  هاآن   به  نگاهی  تا  ايستادند

 گرداند.  دست به دسترا  آن و آورد بيرون را خريد کسية بود. سيلمن

  از   درختی  که  رسيديم،  متری  22۰۰  ارتفاع  در  شش  جرگة  به  بعد  ایلحظه 

سيلمنمی  يافت  آن  در   جديد   جنس کرد.    اشاره  آن  به  بزرگش  کارد   با   شد. 

  درخت   به  او   نگاه  از  کردم  سعی  من  اما  رسيد،می  نظر  به  معمولی  کاملاً  درخت

 آن   توانستيممی  شايد   ـ  بود  تر نازک  خود   بر  و   دور   درختان  از  کنم. درخت  نگاه 

  های برگ و  قرمز به متمايل  و صاف ایپوسته   با ـ کنيم توصيف جذاب و بلند را



220 

 

  229فرفيون   يا  228آیسیایايفوربی   خانوادۀ  به  متعلق  درخت  متفاوت. اين  سادۀ

  تا  بود  مشتاق   بودند. سيلمن  اعضايش  ستياپوين  مکزيکی  هایدرختچه   که  بود

بط ضمن  فرد  يک  تا  آورد،  دست  به  اطلاع  درخت  مورد  در  است  ممکن  که  آنجا

  تا  رفتند  فارفان  و   کند. او  ایمرده  درخت  جايگزين  را  درخت  آن  بتواند  جديد

 برگشتند   شکل  کروی  بذر  چند  با  هاشود. آن می  دستگيرشان  چيزی  چه  ببيند

 شبيه  و   داشتند  ظريفی   شکل  اما   بودند،   فندق  پوستة  سختی  و   ضخامت   به  که

  به   درون  از  و   تيره،   ایقهوه  بيرون  از   کروی  بودند. بذرهای  گلدار  نيلوفرهای   به

 بودند.  شن رنگ

 قرار   که  جايی   کرد،   غروب  هشت  جرگة  به  ما  رسيدن  از  قبل  خورشيد  روزآن 

  خود هایخيمه بعد   و  داديم ادامه خود راه به تاريکی  کنيم. در  اتراق آن در بود

 خوابم  کيسة  به  شب   9  ساعت   کرديم. من   درست  شام  تاريکی  در  و   کرديم   برپا  را

  رفته   توالت  به  کسی  کردم  شدم. گمان  بيدار  نوری  با  بعد  ساعت  چند  اما  خزيدم،

تو چطور   که   کنم می  تعجب   گفت:   سيلمن به من   شدم. صبح  پهلو  به   پهلو  و  است

  برگ  کنندگان  توليد  از  گروه  بخوابی. شش  صداها   و   سر  اين   تمام   ميان  توانستی

اما    است،  مجاز  کوکا  برگ  فروش  اگرچه  پرو  )در   شدند  رد  اردوگاه  محل  از  کوکا

 و   گيرد  صورت   23۰اوسیای انای   اسم  به  دولتی  نهاد  يک  نظارت  با  خريدها  تمام

  خالی  شانهقيد و بندهای آن    از  تا  کنندمی  را  خود  تلاش  تمام  کنندگانکشت

  بود  آزده شده   قدریبه  بود. او   گذاشته  پا  او  خيمة  روی  هاگروه  تک تککنند(.  

 نبود.  ایعاقلانه  کار شايد  که کشيد،می فرياد گرانکشت سر بر که

 

 
228 Euphorbiaceae 

229  spurge 

23۰ ENACO 
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 * * * 

  معدود  از  گذاشت. يکی   پا   زير  سادگی   به  تواننمی  را  محيطیزيست  پهنة  قوانين

آر« ی اِ»اس  يا  231مساحت«   و  ها گونه  ميان  »پيوند  شده  پذيرفته  فراگير  قوانين

SAR  ،ای دوره  بررسی  دستور  در  موضوعات  ترينمبرم  از  يکی  عنوان  به  که  است  

  نمايد می  ساده  قدری  به  کليت  در  مساحت  و  هاگونه  ميان  است. پيوند  گرفته  قرار

  بيشتر   آن  در   هاگونه  شمار  باشد  تربزرگ   مساحت  چه  است. هر  بديهی  تقريباً  که

 محقق   فوستر،  رينهولد  يوهان  توسط  ،177۰  دهة  هایسال  به  الگو  است. اين

  همراه   او  با  کوک  کاپيتان  اکشتافی  سفر  دومين  در  که  گرددبرمی  طبيعی  علوم

 ريف   يرباری  گريت  های صخره  به  اشکشی  کهبدسرانجامی    سفر  همان  بود،

  اولوف  سوئدی،  شناسگياه  توسط 192۰  دهة های سال  در   الگو  کرد. اين   اصابت

  آرهنيوس   سوانته  پسر  )اولوف  شد  بازنويسی  رياضی  عبارات  با  آرهنيوس،

 ای سنگواره   سوخت  که  داد  نشان  189۰  دهة  هایسال  در  که  بود،  دانشيمی

 در  آرتورمک رابرت او همکار و ويلسون اوشود(. ایمی سياره شدن ترگرم  باعث

 متحول   را  آن   و  دادند   الگو  اين  به  بيشتری  هم  باز  پالايش   196۰  دهة  هایسال

 کردند. 

ها و ميزان مساحت خطی نيست، بلکه به ارتباط متقابل ميان شمار گونه 

شود. اين بينی متمايل میصورت يک خط منحنی است که به جهتی قابل پيش

با قاعدۀ ) ميزان   Aها و  شمار گونه  Sشود، که  بيان می(  zcA=  Sارتباط معمولاً 

بندی  های ثابتی هستند که بر اساس منطقه و طبقه مؤلفه  aو  cمساحت است. 

کنند )و از اين رو درواقع به اصطلاح ثابت نيستند(.  گروه مورد نظر تغيير می

توان يک سلسله جزيره شود. میاين رابطه عليرغم نوع زمين قاعدتاً محاسبه می

 
231 relationship area-species: SAR 



222 

 

پارک دولتی را بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که   بارانی يا يک  يا جنگل 

 .232کند تغيير می( zcA=  Sها طبق همين معادلة ) شمار گونه

داده   نشان  منحنی  به شکل  که  مساحت،  و  گونه  ميان  رابطة  از  مرسوم  نمونة  يک 

 شود. می

 

رابطة گونه و مساحت در درک موضوع انقراض نقش کليدی دارد. يک روش 

)طبعاً ساده( برای درک تأثير انسان بر جهان اين است که ما همه جا در حال  

مساحت[ هستيم. نمونة يک علفزار را در نظر بگيريد که روزی  ]  Aتغيير مؤلفة  

پوشاند. فرض کنيم که اين علفزار زيستگاه صد گونة هزاران کيلومتر مربع را می

رفت و تبديل  پرنده )يا سوسک و يا مار( بود . اگر نيمی از اين علفزار از بين می

توانستيم با استفاده از رابطة گونه و  شد، آنگاه میبه مزرعه يا مرکز خريد می

اند،  ها و يا مارها( را که از بين رفته های پرندگان )يا سوسکمساحت نسبت گونه 

. به طور کلی اين نسبت ده درصد است )باز لازم است اينجا به محاسبه کنيم
 

 3۵,۰و   2۰,۰معمولاً جايی بين   ‐است  1لازم است اشاره شود که همواره کمتر  232
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خاطر آوريم که اين رابطه خطی نيست(. از آنجا که برای يک نظام زمان بسيار  

گونه که  داشت  انتظار  نبايد  برسد،  جديدی  تعادل  به  تا  است  لازم  ها  زيادی 

 توان انتظار داشت در آن مسير حرکت کنند. بلافاصله ناپديد شوند، اما می

تصميم گرفتند تا با استفاده از رابطة گونه   2۰۰۴گروهی از محققان در سال  

مساحت يک تخمين »اوليه« از خطر انقراض ناشی از گرمايش جهانی به دست    /

دهند. اعضای گروه ابتدا در بارۀ بيش از صد گونة گياهی و حيوانی متعلق به  

های  ها سپس اين گروهآوری کردند. آنهايی جمع های زيستی کنونی دادهگروه

زيستی را در شرايط اقليمی امروزی بررسی کردند. در آخر به دو سناريوی بسيار  

ها، در تشابه بسيار با درختان افراطی رسيدند. در يکی از اين دو سناريو تمام گونه

ها  رفت آنهای سيلمن، خنثی فرض شدند. وقتی دما بالا میايلکس در جرگه

ماندند و در اغلب موارد ميزان مساحت اقليمی مناسب  در جای خود باقی می

يافت.  يافت و در موارد بسياری دما تا صفر کاهش میقابل دسترس کاهش می

داشت بينیپيش قرار  نشدن«  »پراکنده  سناريوی  اين  پاية  بر  که  هايی 

دلگيرکننده بود. گروه تحقيقی تخمين زد که اگر گرما در سطح حداقل باقی  

منقرض خواهند شد. اگر    2۰۵۰ها در سال  درصد از گونه  31و    22بماند، بين  

  که  ـای برسد که در آن زمان بالاترين گرمای ممکن فرض شود  گرما به نقطه

درصد از   ۵2و    38  بين  قرن  اين  نيمة  در  ـرسد  سيار پايين به نظر میب  اکنون

 ها محکوم به نابودی خواهند بود.گونه

ديرين بارنوسکی،  کاليفرنيا  آنتونی  دانشگاه    نتيجة   در  برکلی،    ـشناس 

  به:  بگويم  خواهم می  ديگر   بيان   به  که  است  چيزی  آن  »اين:  نوشت  تحقيقاتش

تان  بينيد بکشيد. يا اگر دلاز موجوداتی که می  نيمی .  کنيد   نگاه   خود  اطراف

ای است که با آن ها را بکشيد. اين همان آيندهسوزد، فقط يک چهارم آن می

 رو خواهيم بود«.روبه
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خوشبينانه  در  میثانياً،  تصور  سناريو  گونهترين  که  بيشترين  شود  ها 

جايی را خواهند داشت. در اين سناريو به موازات بالا رفتن دما، موجودات  جابه

اش را که امکان سازگاری با شرايط اقليمیرا  توانند هر منطقة جديدی زنده می

گونه اما  کنند.  اشغال  باشند،  ندارند.  داشته  رفتن  برای  جايی  بسياری  های 

گرمايش زمين آن شرايط زيستی را که موجودات زنده با آن سازگار هستند، از 

برد )مشخص شده است که »شرايط اقليمی نابودساز« در سطح گسترده  بين می

های ديگر شاهد کاهش مساحت  در مناطق گرمسير عمل خواهند کرد(. گونه

بال عواقب تغييرات اقليمی ناچارند به  های خود خواهند بود زيرا به دنزيستگاه

 تر است.طرف بالا مهاجرت کنند و مساحت قلة کوهستان از کوهپايه کوچک

زيست توماس،  کريس  رهبری  به  تحقيقی  با  گروه  يورک،  دانشگاه  شناس 

گرمايش   حداقل  يک  با  که  دريافت  فراگير«  »پراکندگی  سناريوی  از  استفاده 

ها »منقرض خواهند درصد از تمام گونه  13تا    9،  2۰۵۰بينی شده در سال  پيش

شد«. گروه تحقيقی با محاسبة سطح متوسط اين دو سناريو و سطح متوسط 

ها به  درصد از تمام گونه  2۴بينی شده به اين نتيجه رسيد که  گرمايش پيش

 سمت انقراض خواهند رفت.

نشرية   در  جلد  روی  مقالة  عنوان  به  تحقيق  شمار   نيچراين  شد.  منتشر 

عظيمی از مطالبی که از محققان در نشريات عاميانه انعکاس يافت در يک جمله 

می بیخلاصه  مثلاً  میبیشد.  اقليمی  »تغيير  کرد:  اعلام  سطح  سی  در  تواند 

  نشنال جيوگرافيک ها را به انقراض بکشاند.« نشرية  جهانی يک ميليون از گونه

سرمقاله  سال  در  در  جهانی  »گرمايش  نوشت:  را    2۰۵۰ای  گونه  ميليون  يک 

 منقرض خواهد کرد«.

که رابطة  اين تحقيق به دلايل مختلفی به چالش کشيده شده است. مثلاً اين

تواند بيش  ها میگيرد؛ تحمل گونههای زيستی را ناديده میمتقابل ميان گونه

آن  اين  از  بررسی  دامنة  است؛  کنونی  اقليمی  برابر شرايط  در  باشد که  چيزی 
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تواند تحت هر که ميزان گرما میشود، در حالیمحدود می  2۰۵۰تا سال    مقاله

گونه را در   ـرابطة مساحت    سناريوی ممکن ديگری بسيار فراتر رود؛ اين مقاله

 شرايط جديدی بررسی کرده که به آزمون گذارده نشده است. 

های متضادی سير در جهت  تحقيقات جديدتر در نگرش خود به اين مقاله

در برآورد خود از شمار    اند که اين مقالهگيری کردهاند. بعضی چنين نتيجه کرده

ها بيش از آن خواهد  ها غلو کرده و برخی ديگر معتقدند که ابعاد انقراضانقراض 

تخمين زده است. توماس به سهم خود اعتراف کرد که بسياری   بود که اين مقاله

وارد هستند، اما ابعاد هر    2۰۰۴تدوين شده در سال    از انتقادها به اين مقاله

تخمينی که از آن پس ارائه شده در همين راستا بوده است. پس بنابر اين در  

ها )و نه يک درصد و يا يک دهم درصد( با  حدود ده درصد و يا بيشتر از گونه

 حتمالاً نابود خواهند شد. تغييرات اقليمی ا

ها را در ارتباط توماس در مقالة جديدی ابراز کرد که بهتر است شمار انقراض 

شناختی« بررسی کنيم. او نوشت، »بعيد است که تغيير اقليمی با »عوامل زمين

گسترده انقراض  موجب  تنهايی  وسعت  به  به  عظيم ای  واقعة  اما    پنج  شود«. 

احتمال زيادی وجود دارد که تغيير اقليمی به تنهايی مسبب سطحی از موج 

ها هم  تر گذشته است يا از آندامنههای کمانقراض شود که در ردۀ موج انقراض

 فراتر رود.

گذارند که ما  گيری او اين بود که »تأثيرات بالقوه بر اين امر صحه مینتيجه 

 ايم«.اخيراً به آنتروپوسين قدم گذاشته

 

 * * * 

»بريتانيايی پلاستيک مشخص سيلمن گفت،  با  را  چيزی  هر  دارند  دوست  ها 

کنيم که اين به شکلی زمخت است«. اين روز سوم ما بود و ما  کنند. ما فکر می
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مشخص  آبی  نوار  يک  توسط  که  بوديم،  ايستاده  هشتم  جرگة  مرز  مقابل  در 

شد. سيلمن حدس زد که اين نوار بايد کار دستی همکارانش در آکسفورد می

 ـ  گاهی   ماهها   بهطور  پيوسته  ـ  اما  کند  باشد. او زمان زيادی را در پرو سپری می

مدتهای  زيادی  هم  او  در  آنجا  حضور ندارد  و در اين زمان هر چيزی ممکن 

برايش ندارد(.   ندارد )و اهميتی هم  از آنها  بيفتد که   او  اطلاعی  اتفاق  است 

برای مثال، سيلمن در طول مسير چشمش به چندين سبد سيمی خورد که 

همکارانش قبلاً از درخت آويزان کرده بودند تا در آنها بذرهايی که از درختان  

میافتادند را جمعآوری کنند. واضح بود که اين سبدها با مقاصد تحقيقی نهاده  

شده بودند، اما کسی در آن باره چيزی به او نگفته بود و از او اجازه نگرفته بود،  

که گويای نوعی تخلف علمی بود. من حدس میزدم که محققان سرکش، مانند  

 کشاورزان برگ کوکائين، مخفيانه در جنگل تردد میکردند.

سيلمن در جرگة هشت درخت »بسيار جالب« ديگری را به من نشان داد  

. اين يک درخت غيرمعمول است، به اين دليل که چيلاتاآلزاتئا ورتیبه اسم  

های کاغذی، سبز روشن تنها گونه در جنس، و حتی خانوادۀ خود است و برگ

دارای گل  و  دارد  دراز  میو  وقتی گل  که  است  به  های کوچک سفيدی  دهد 

میآن  سيلمن  که  میطور  سوخته  شکر  بوی  ورتیدهد.  گويد،    چيلاتاآلزاتئا 

ارتفاع خاص حدوداً دو هزار متری درخت می اين  تواند بسيار قد بکشد و در 

هايی است که به نظر  مسلط جنگل است و دارای سايبان است. اين يکی از گونه

 حرکت در جای خود ايستاده است.رسد بیمی

های سيلمن بعدی عملی را  های نظری توماس، جرگهدر مقايسه با ديدگاه

از مثلاً گذاشت. بديهی است که درختان تحرک بسيار کمبه نمايش می تری 

 ـ  يا   حتی  کنهها  دارند . اما به همان ها  تروگان ـ  پرندگان  مناطق   تروپيک  مانو  

اندازه که مرجان ساختار صخره ها را تعيين میکنند، درختان هم ساختار جنگل  

ابری را رقم میزنند. بعضی از گونههای حشرات به برخی از گونههای درختان 
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اين  و  هستند  به حشرات  وابسته  که  هستند  پرندگان  از  انواعی  و  وابسته اند 

فرآيند در زنجيرۀ غذايی تداوم دارد. عکس اين مطلب هم مصداق دارد، يعنی 

حيواناتی هستند که تأثيری مخرب در بقای جنگل دارند و با گردهافشانی و 

بذرپراکنی مانع مسلط شدن حشرات میشوند. حداقل برداشتی که میتوان از  

اجتماعات  ساختار  جهانی  گرمايش  که  است  اين  کرد  سيلمن  فعاليتهای 

زيست بومی را تغيير میدهد. گروههای مختلف درختان واکنشهای متفاوتی 

نسبت به گرمايش از خود نشان میدهند و بدين گونه تجمعات کنونی دچار  

اين  گستردۀ  پهنة  در  و  میگيرند  شکل  جديدی  گروههای  میشوند.  تجزيه 

تغييرات ساختاری سياره گونه هايی هم شکوفا میشوند. درواقع گياهان بسياری  

هم هستتند که از اين سطح بالای دی اکسيد کربن بهره میبرند، زيرا برایشان  

اکسيد کربن   اين دی  از  نياز خود  برای عمل فتوسنتز مورد  تا  آسانتر است 

خارج   روزگار  از صحنه  بهتدريج  و  میمانند  جا  گونههايی هم  کنند.  استفاده 

 میشوند.

را خوشبين می خود  منعکس  سيلمن  تحقيقاتش  در  اين خوشبينی  داند. 

گفت »آزمايشگاه من به نوعی  . او میشدمی  منعکس  قبلاً  حداقل  يا   ـشود  می

گفت که با روش ادارۀ يک آزمايشگاه آفتاب تابان است«. او خطاب به عموم می

   ـهای امن بسياری از تهديدهای تنوع زيستی  بهتر و حفاظت ذخاير در مکان

 . برسد حداقل به تواندمی ـ دامپروری احداث و معادن حفر درختان، قطع مثل

توان از اين تهديدها حتی در مناطق  سيلمن معتقد بود که »با ادارۀ بهتر می

 تروپيک هم جلوگيری کرد«.

انديشة حفاظت گونه به  ها در مکاناما تمامی  مناسب در جهانی که  های 

رود، اگر مورد ترديد قرار نگيرد، قطعاً با مشکلاتی جدی  سرعت رو به گرمی می

می تداوم  درختان  قطع  دنبال  به  که  اقليمی  تغيير  شد.  خواهد  يابد،  مواجه 

تغيير نمی مانو  در  را  زيستی  شرايط  و  شود  معينی  مرزهای  به  محدود  تواند 
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کند.  طور که به يقين شرايط کوزکو يا ليما را هم دگرگون میدهد، همانمی

های  هايی که به مکانشده در يک مکان ثابت برای خيل گونه يک منطقة حفاظت

 تواند بکند. کنند کاری نمیديگر مهاجرت می

ها است که از نظر کيفی  سيلمن بر اين باور بود که »اين مجموعی از فشار

کنيم. برای انواع ديگر ها تحميل میمتفاوت با آن فشارهايی است که ما به گونه

هايی وجود داشته است. تغيير اقليمی تأثير خود مصائب انسانی همواره گريزگاه

بر   چيزی را  اقيانوس می  هر  اسيدی شدن  مانند  و  پديدهگذارد«  فراگير  ها  ای 

 است، يا با عبارت کوويه »انقلابی در سطح کرۀ زمين است«.

 

 * * * 

را بعدازظهر در يک جادۀ خاکی به راه ادامه داديم. سيلمن گياهان گوناگونی  

میجمع  علاقهکرد  آورری  برمیکه  را  آناش  و  کوله انگيختند  در  را  پشتی  ها 

کرد تا با خود به آزمايشگاهش ببرد. آفتاب غروب کرده بود  بزرگش جاسازی می

های  های سياه و قرمز و آبی به گودالو به تازگی باران باريده بود و موج مگس

از گاه کاميونتجمع آب هجوم آورده بودند. گاه از درختان قطع شده  پر  های 

يافتند  هايی را که فرصت گريختن از مهلکه را نمیگذشتند و مگسپيش رو می

 کردند. گرفتند و جاده را پوشيده از بال مگس میزير می

های توريستی رسيديم. سيلمن برايم توضيح داد که اين  ای از کلبهدر ادامة راه به مجموعه

طور که به آرامی به راه  شده است. همانخوبی شناختهشناسان بهمنطقه در ميان پرنده

ها افتاد: پرندگان آوازخوان  مان به طيف متنوعی از گونهداديم چشمانخود ادامه می

  گردن تانيجرهای و ذرت گل رنگ  به  خاکستری،  ـهای آبی تانيجر ،233تانيجر طلايی 

 
233 tanagers golden   ها پوشيده از پر  ها )پرندگان دوران کهن( است و جنس نر آن پرندۀ کوچک آوازخوان آمريکايی، از خانوادۀ بانت

 م.  ‐رنگارنگ روشن است 
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. همچنين با يک تانيجر منقار آبی، با شکم قرمز کننده خيره ای فيروزه رنگ  با آبی،

رو شديم که برای پرهای  ای آندی روبههای صخرهروشن و نيز با يک مجموعه از خروس

پهن روی سرش  شان معروف شده بودند. جنس نر اين گونه تاجی مخملی قرمز براق

 خراش دارد. دارد و صدايی گوش

بوده است، اما اکنون محدود به   تنوع زيستی در مقاطع مختلف تاريخ زمين بسيار گسترده

  ـميليون سال پيش  9۰تا  12۰ ـمناطق تروپيک است. مثلاً طی دوران کرتاسة ميانی 

شناسی  تا خليج آلاسکا در شمال تکثير شد. در ابتدای دورۀ زمين 23۴ميوه نان  درخت

  و روئيدمی جنوب قطب در نخل   درخت  ـميليون سال پيش  ۵۰ تقريباً  ـايوسين 

. به طور خلاصه ، هيچ  کردندمی شنا انگلستان اطراف  عمق کم درياهای  در هاتمساح

تر از جهان سردتر متفاوت باشد.  دليلی وجود ندارد که تصور کنيم يک جهان گرم

چندين توضيح احتمالی برای »شيب تنوع عرض جغرافيايی« حاکی از آن است که، در  

تر تنوع زيستی بيشتری وجود دارد، اما در کوتاه مدت و در هر  دراز مدت، در جهانی گرم

 مقطع زمانی که انسان در آن حضور داشته باشد، همه چيز متفاوت است.

اند.  هايی که امروزه وجود دارند با سرما سازگار شدهتوان گفت که تقريباً تمام گونهمی

ای، همگی آخرين عصر يخبندان را از سر  های صخرهتانيجرهای طلايی و خروس

گوئيم. هم رنگ، پرندۀ کاردينال و پرستوها چيزی نمیاند، حال در بارۀ زاغ آبیگذرانده

ها نيز عصرهای يخبندان پياپی قبلی، تا نيم ها و هم خويشاوندان بسيار نزديک آناين

اند. در عصر پلايستوسين عمدتاً دما در حد  ميليون سال پيش از آن را هم از سر گذرانده

تر از  مدتهای يخبندان بسيار طولانیتر از دمای کنونی بود. دورهگيری پائينچشم

  يک زيستی های گونه در  ترتيب بدين و  ـاند های يخبندان بودههای مابين دورهدوره

د شرايط زمستانی را تحمل کنند. در عين حال، طی نبتوان متياز تکاملی شکل گرفت تا ا

ها را قادر سازد خود را با  دو و نيم ميليون سال هيچ امتياز تکاملی شکل نگرفت تا گونه

گرمای شديد سازگار کنند، زيرا دما از آنچه که اکنون است چندان بالاتر نرفته است. در  

 های دورۀ پلايستوسين ما در مقطع اوج افزايش دما قرار داريم.نوسان

برای رسيدن به سطح دی اکسيد کربن بالاتر از آنچه امروز وجود دارد )و گرمايش جهانی  

متعاقب آن( لازم است تا زمانی بسيار طولانی به گذشته بازگرديم، شايد به دوری دوران  

رسد که سطح  ميوسين ميانی، يعنی پانزده ميليون سال قبل. کاملاً محتمل به نظر می

های قطب  دی اکسيد کربن در انتهای اين قرن به سطحی برسد که از دوران نخل

 
23۴ trees Breadfruit 
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  نداشته سابقه  کنون تا  ـ قبل سال ميليون پنجاه حدود  در ـ 23۵جنوب در دوران ايوسين 

شان را قادر ساخت تا  هايی را دارا هستند که پيشينيانها هنوز ويژگیکه گونه. ايناست

بر   گرمايش بيشتر مورد تأثير کنونیر چيزی ددر دوران کهن به بقای خود ادامه دهند،  

 .گويدنمیآينده  هایهای نسلروی گونه

توانند انجام  تر کارهای بسيار زيادی میسيلمن معتقد بود که گياهان برای تحمل دمای گرم

های خاصی توليد کنند، سوخت و ساز بدنی خود را تغيير  توانند پروتئينها میدهند. آن

شان گران تمام  تواند برایها. اما تحمل حرارتی میدهند و چيزهای ديگری شبيه به اين

ها سال پيش وجود داشته را تجربه  شود. و ما دماهايی شبيه به آنچه که ميليون

ايم. پس پرسش اين است: آيا گياهان و حيوانات طی اين دورۀ زمانی بسيار  نکرده

  هایويژگی اين  ـداران آمدند و رفتند آن مجموعة کاملی از پستان طی در که   ـطولانی 

. اما  شد خواهيم غافلگير طور مثبت به ا م باشد،  چنين  اگر  اند؟کرده حفظ  را  گران  بالقوۀ

های گران  ها اين ويژگیاتفاقی خواهد افتاد؟ چه خواهد شد اگر آنچه   نشوداگر چنين  

 ها سال امتيازاتی هم کسب نکرده باشند؟ را از دست داده باشند و طی اين ميليون

گفت، »اگر تکامل به شيوۀ معمول خود عمل کند، سناريوی انقراض متحقق  سيلمن می

  بر  انقراض  نام  ما  ـانداز آخرالزمانی شروع به خودنمايی خواهد کرد  خواهد شد و چشم

 تری است«.مملاي عنوان که  کنيممی صحبت  زيستی  زوال از  بلکه   گذاريم،نمی آن

 
23۵ Eocene   
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 فصل نهم 

 جزاير بر روی خشکی

 236اسيتون بورچلی

 

گذرد، که تقريباً  در ايالت آمازونای برزيل از شهر مانائوس می  17۴  ـآر  اتوبان بی

انبار کردن رود. از اين جاده برای تلبه سمت مرز ونزوئلا می  ،به طرف شمال 

استفاده می آن  اوراقی در طرفين  بيست سال خودروهای  تقريباً  بعد،  اما  شد. 

تر شده است و به  پيش، آن را آسفالت کردند و در حال حاضر عبور از آن آسان 

هايی وجود دارند که از مسافران پذيرايی  خانهجای تل خودروهای سوخته قهوه

شود، و باز  ها پيدا میخانهند. بعد از حدود يک ساعت سفر سر و کلة قهوه نکمی

، که  3  ـشود، به اسم جادۀ زد اف  طرفه ظاهر میيک ساعت بعد يک تقاطع يک

جادۀ همواری نيست و بعد از سه ربع ديگر    3  ـرود. زد اف  به سمت شرق می

دروازه  به  آن  در  چوبی میسفر  در  ای  است.  بسته شده  زنجيری  با  که  رسيم 

قرار دارد    محلیتر  طرفشود. کمی آنسوی دروازه چندين گاو خمار ديده میآن 

 شناخته شده است. 237«12۰2شدۀ که به »منطقه حفاظت 

ای در مرکز آمازون تصور کرد. من  را جزيره  12۰2شدۀ  توان منطقة حفاظتمی

آن  به  بارانی  فصل  نيمة  در  ابر،  بدون  و  گرم  روز  يک  و در  کثرت  رسيدم.  جا 

برگ و  شاخ  به فشردگی  منطقه  اين  در  مستقيم  ها  تابش  حتی  که  بود  قدری 

 
236 burchellii Eciton 

237  1202 Reserve 
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تاريک به نظر  توانست به درون رخنه کند و همچون کليسايی نيمآفتاب هم نمی

رسيد. از درختی در نزديکی من صدای جيغ بلندی آمد که مرا به ياد سوت می

پليس انداخت. به من گفتند که اين صدای يک پرندۀ کوچک و ساده است که 

 ها باز هم جيغ کشيد و بعد ساکت شد. معروف است. پی 238زنهای جيغبه پی

حفاظت  جنگل   12۰2شدۀ  منطقة  يک  طبيعی،  معمولی  جزيرۀ  با  تفاوت  در 

هکتار است که تقريباً يک چهارگوش کامل است و    2۵بارانی بکر، با مساحت  

حفاظت منطقة  است.  شده  احاطه  بوته  از  »دريايی«  در    12۰2شدۀ  توسط 

قايق سبزرنگی ديده میعکس قهوههای هوايی همچون  امواج  در  ای شود که 

 شناور است.

از يک مجمع  12۰2شدۀ  منطقة حفاظت  ميان جزاير بخشی  الجزاير کامل در 

شدۀ  اند: منطقة حفاظتآمازون است، که همگی به تساوی نامی علمی گرفته

حفاظت12۰2 منطقة  حفاظت13۰1شدۀ  ،  منطقة  از 21۰7شدۀ  ،  شماری   .

تر از بيست و پنج هکتار هستند و معدودی از  شده حتی کوچکمناطق حفاظت

بزرگآن  کمی  هم  اينها  هستند.  گستردهتر  معرف  مجموعاً  و  ها  ترين 

بهطولانی که  هستند  جهانی  سطح  در  تحقيقات  خلاصه  ترين  طور 

تقريباً    239پی« افافدی»پی اين مناطق توسط هر وجب  لقب گرفته است.  از 

زند،  شناس، که بر درختان برچسب میکسی مورد بررسی قرار گرفته است: گياه

دسته  را  پرندگان  که  پرندگان،  میمتخصص  حشرهبندی  که کند،  شناس 

ديدن    12۰2شدۀ  کند. وقتی از منطقة حفاظتهای ميوه را شمارش میمگس

فارغ دانشجوی  با  روکردم  بر  که  شدم  آشنا  پرتغال  از  ها  خفاش  یالتحصيلی 

 
238  piha screaming   

239 BDFFP  ياProject Fragments Forest of Dynamics Biological «های جنگلی« يک زمينة  پروژۀ پويايی زيستی جرگه

های بارانی مناطق مدار  شده در جنگلهای تقسيمبومی در مقياس گسترده است که به بررسی تأثيرات زيستگاهتحقيقی زيست

 م.  ‐ناميم( های جنگلی« میپردازد )در ترجمه آن را به اختصار »پروژۀ جرگهالسرطان میرأس
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ای که همچون  کرد. او هنگام ظهر از خواب بيدار شده بود و در کلبهمطالعه می

کرد مشغول غذا خوردن بود. هنگامی  پايگاه تحقيقی و نيز آشپزخانه عمل می

با هم صحبت می بر  که  بر شانه، سوار  با تفنگی  کابوی لاغراندام،  کرديم يک 

دانستم که آيا به دنبال شنيدن صدای کاميونی  اسبی لاغر ظاهر شد. دقيقاً نمی

که من با آن آمده بودم ظاهر شده بود تا از آن دانشجو در مقابل مزاحم احتمالی  

 خواست غذای آماده را از دست بدهد. محافظت کند يا اينکه نمی

های جنگلی حاصل يک همکاری عجيب و غريب ميان گاوداران و  پروژۀ جرگه 

 197۰های دهة  فعالين حفاظت از محيط زيست و حيات وحش است. در سال

دولت برزيل گاوداران را تشويق به اِسکان کردن در شما مانو کرد، که عمدتاً  

زدايی حمايت مالی  ای غيرمسکونی بود. هدف دولت اين بود تا از جنگلمنطقه 

کردند و درختان را قطع های بارانی نقل مکان میکند. گاودارانی که به جنگل

فعاليتمی به  شروع  و  میکردند  دامپروری  مالی  های  حمايت  مشمول  کردند 

می میدولتی  آمازون  در  دامداران  برزيل  قانون  بر  بنا  همزمان  بايست شدند. 

نخورده باقی بگذارند.  را دستهايی که مالک آن بودند  حداقل نيمی از جنگل

زيست تا  شد  باعث  لايحه  دو  اين  ميان  لاوجوی تناقض  تام  اسم  به  شناسی 

کند. چه می مطرح  را  میپيشنهادی  متقاعد  دامداران  اگر  اجازه  شد  تا  شدند 

دادند که محققان تصميم بگيرند کدام درخت قطع شود و کدام باقی بماند.  می

شد: در اين فکرم که اگر  در يک جمله خلاصه میبا عبارت لاوجوی  اين انديشه  

ها را متقاعد کرد تا پنجاه درصد از درختان را باقی بگذارند، اين  شد برزيلیمی

کرد. در اين صورت امکان هدايت  برای يک فعاليت تحقيقی عظيم کفايت می

افسارگسيخته   فراهم    سراسر دنيا  تروپيکدر تمام مناطق  بررسی يک فرآيند 

 شد. می
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 های جنگلی شمال مانائوس از آسمان تصوير قسمت

لاوجوی به مانائوس پرواز کرد تا برنامة خود را برای مقامات برزيلی مطرح کند  

مورد استقبال قرار گرفت. اين پروژه بيش از سی   پروژۀ او  و برخلاف انتظارش

التحصيل در قدری دانشجوی فارغشود. طی اين مدت بهسال است که اجرا می

توان عنوان جديدی برايش  اند که میشده فعاليت تحقيقی کردهمناطق حفاظت

»پاره بود:  گويا خواهد  قدر کافی  به  پروژۀ جرگه تعيين کرد که  های  شناس«. 

»مهم خود  به سهم  زيستجنگلی  تحقيقی  فعاليت  لقب ترين  تاکنونی«  بومی 

 گرفته است.

 

 * * * 

در حال حاضر در حدود هشتاد ميليون کيلومتر مربع از سطح خشکی زمين  

فاقد يخ است و اين مبنايی است که معمولاً برای محاسبة تأثير انسان بر زمين.  



235 

 

منتشر شده    2۴۰شناسی آمريکا بر اساس مطالعات اخير که توسط انجمن زمين 

انسان  به  است،  را  مساحت  اين  از  نيمی  از  بيش  خود  مستقيم  دخالت  با  ها 

اند، که در حدود بيش از چهارصد و سی دو  کشتزارها و مراتع دامی تبديل کرده

شود. اين مساحت شامل شهرها، مراکز خريد، مخازن ميليون کيلومتر مربع می

شود. در حدود سه پنجم کل اين  زدايی شده و معادن هم میآبی، مناطق جنگل

   ـ  مانده باقی  مربع  کيلومتر  هزار  صد هشت  و   ميليون  شش   و   سی    ـمساحت  

های طبيعی، اما  »جنگل   گزارش  مؤلفين  گفتة  به  بنا)  هاجنگل  از  است  پوشيده

درخت در اروپا، آسيا  های قطبی بیها و دشتبيابان  ها،نه لزوماً بکر«(، کوهستان

بومی آمريکا منتشر شد ن زيست و آمريکا. مطالعة جديد ديگری که توسط انجم

آور ابعاد تأثيرات انسان بر کرۀ زمين نشان داد که حتی اين آمار و ارقام سرسام

کم نامرا  به  دوم  مطالعة  اين  مؤلفين  است.  داده  جلوه  از رنگ  اِليس  های ِارل 

گيل معتقدند که فکر کردن  دانشگاه مريلند و ناوين رامانکوتی از دانشگاه مک

 زارهای چمن  خواه  ـ، که توسط شرايط اقليمی و گياهان  2۴1ها در عبارات بايوم

جای    به.  رساندنمی  را  مطلب  حق  ديگر   ـ  شمالی  های جنگل  يا  و   باشد   معتدل

کنند، مثلاً آنتروم شهری به وسعت  تقسيم می  2۴2ها«اين، جهان را به »آنتروم

های زراعی آبياری شده به وسعت  هشتصد هزار کيلومتر مربع، و آنتروم زمين

هفت ميليون و دويست هزار کيلومتر مربع. اليس و رامانکوتی مجموعاً هجده  

اند که روی هم شصت و دو ميليون و چهارصد هزار کيلومتر آنتروم را برشمرده

ها هفده ميليون و ششصد هزار کيلومتر مربع مربع وسعت دارند. علاوه برا اين

از جمعيت هستند و قسمت اغلب خالی  آمازون و  هم وجود دارد که  از  هايی 

بخشپهنه نيز  و  کانادا  شمال  و  سيبری  از  وسيعی  برجسته های  از  های  ای 

 
2۴۰ America of Society Geological 

2۴1 Biome د. با بررسی دما، نشوبندی میکنند طبقههايی از کرۀ زمين که بر اساس گياهان و حيواناتی که در آن زندگی میمحدوده

 م. ‐کنند ای در آن محدوده زندگی میتوان پی برد که چه موجودات زندهخاک، ميزان نور و آب می

2۴2 anthromes 
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بيابانبيابان و  گابی  میها،  دربر  را  کبير  ويکتوريای  »سرزمين های  که  گيرد، 

 نامند. وحشی« می

واقع حتی اين مناطق را اما معلوم نيست که آيا بتوان در دوران آنتروپوسين به 

پوشيده از لوله است و جنگل شمالی    2۴3هم وحشی قلمداد کرد. منطقة توندرا

پوشيده از خطوط انرژی صنعتی است. مراتع دامی و کشتزارها و پروژۀ سدهای  

زدايی کند. در برزيل مردم از يک الگوی جنگلتکه میآبی جنگل بارانی را تکه

کنند، که در آن يک شاهراه حکم ستون به اسم »استخوان ماهی« صحبت می

شود )که  های فرعی در امتداد آن ساخته میفقرات ماهی را دارد و انبوهی از راه

های ريز ماهی را دارند که های فرعی حکم تيغهگاه غيرقانونی هستند(. اين راه

های دراز و باريک  ماند لکهبه ستون فقراتش متصلند. آنچه که از جنگل باقی می

اند. و اين  تکه شدهی وحشی به درجات مختلف تکههااکنون مکانهستند. هم

تقسيم تجربة  که  است  با  بندیچيزی  حد  اين  به  تا  را  لاوجوی  جنگلی  های 

می حفاظتاهميت  منطقة  چ12۰2شدۀ  سازد.  شکل  با  کاملاً  ،  هارضلعی 

 طور روزافزونی معرف شکل کنونی جهان است. اش به غيرطبيعی

 

 * * * 

های جنگلی همواره در حال تغيير هستند، بنابر اين حتی  ها در پروژۀ جرگهنقش

اند مشخص نيست های طولانی در اين پروژه فعاليت کردهبرای کسانی که سال

شدۀ  هافت به منطقة حفاظتبا چه کسی همکاری کنند. من همراه با ماريو کان

کان  12۰2 پرندهآمدم.  يک  اواسط هافت  در  ابتدا  که  بود  آمريکايی  شناس 

به عنوان کارورز کار خود را در اين پروژه آغاز کرد و نهايتاً    198۰های دهة  سال

با يک برزيلی ازدواج کرد و در حال حاضر در مؤسسة تحقيق ملی آمازون در  

 
  م. ‐زده در آسيا، اروپا و آمريکای شمالی منطقة قطبی شمالی، مسطح، بدون درخت و يخ 2۴3
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مانائوس مشغول کار است. او بلندقد و لاغراندام است، با موهای خاکستری و 

درختان به  سيلمن  مايلز  که  شوری  و  عشق  همان  محزون.    مناطق  چشمان 

دارد، کان چند گونه تروپيک  پرسيدم که  او  از  زمانی  دارد.  پرندگان  به  هافت 

می را  آمازونی  صدایپرندۀ  طريق  از  نگاه  تواند  او  کند.  شناسايی  شان 

به من انداخت، گويی که منظورم را متوجه نشده است و جواب   ایانه پرسشگر

پرندهداد، همة آن اين  آمار رسمی تعداد  را. در  ها چيزی در حدود هزار و  ها 

بسيار بيشتر است،   واقعی   هافت معتقد است که تعداد سيصد گونه است. اما کان

ايی مثل اندازه و پرشان شناسايی  هها را بر اساس ويژگیزيرا مردم عمدتاً آن

هايی که کمابيش يکسان شان ندارند. پرندهکنند و توجه چندانی به صدایمی

کنند، اما صداهايی متفاوت دارند، از نظر ژنتيکی متفاوت هستند. در  جلوه می

کان سفر  اين  مقالهزمان  کردن  آماده  مشغول  شناسايی  هافت  در خصوص  ای 

شان به وجودشان های جديدی بود که از طريق گوش کردن دقيق به صدایگونه

صدای ای بود متعلق به خانوادۀ پوتو، که  ها پرندۀ شبانهپی برده بود. يکی از اين

بومی که  داشت  گيرايی  و  کوروپيرامحزون  به  گاهی  می  ها    که  ،دادند نسبت 

افسانه برزيلشخصيتی  سنتی  فرهنگ  در  افسانه  د. بو  ای  شخصيت    ایاين 

  قاچاق   ای پسرانه، موهايی پرپشت و پاهای معکوس داشت. او شکارچيانچهره 

 . کردشکار می ،داشتو هر کسی را که بيش از حد از جنگل برمی

آنجا که سپيده و  از  است، من  زمان  بهترين  پرندگان  برای شنيدن صدای  دم 

شدۀ  هافت کمی بعد از ساعت چهار صبح در تاريکی به طرف منطقة حفاظتکان

زده به ارتفاع چهل  روان شديم. اولين توقف ما يک برج فلزی نسبتاً زنگ  12۰2

برج    اينو پنج متر بود که به منظور تقويت ايستگاه هواشناسی ساخته شده بود.  

را که با    هافت دوربينیگشود. کانای را به روی جنگل میانداز گستردهچشم

پايه نصب کرد. او همچنين يک تلفن هوشمند و روی يک سه   ،آورده بود  خود

گرفت. در تلفن هوشمند يک بلندگوی کوچک همراه داشت که در جيبش جا می

پرنده اوقات که صدای  بود و گاهی  را میصدها صدا ضبط شده  شنيد که  ای 
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کرد، به اين اميد که توانست جای او را تشخيص دهد صدايش را پخش مینمی

 پرنده خود را نشان دهد. 

توان صدای صد و پنجاه گونة پرنده را شنيد  هافت گفت، در طی روز میکان

آن تای  ده  سبز  اما  بستر  بر  پرتوی  گاهی  ديد.  را  میو    افتادمیها    دادامکان 

سياه و طوطی  زرد، تيتيرای دمهافت دارکوب چشم ببينيم که کانپرندگانی را  

کانبال بود.  کرده  شناسايی  نقطة طلايی  يک  روی  را  دوربين  توانست  هافت 

زمان ديده  ای بود که تا آنرنگ متمرکز کند که معلوم شد زيباترين پرندهآبی

پاقرمز عسل پاهای  بودم: يک پرندۀ  از خانوادۀ تنيجرها، با سينة ياقوتی،  خوار 

 مخملی و سر براق زمردمانند. 

وقتی آفتاب بالا آمد و صدای پرندگان کمتر شد، برگشتيم. هوا به تدريج  

شديم به دروازۀ زنجيرشده رسيديم که  شد و ما از عرق خيس میبسيار گرم می

هافت مسيری را انتخاب کرد که برای بود. کان  12۰2شدۀ  مرز منطقة حفاظت

که   گذاشتيم  قدم  جايی  به  سپس  و  بود  شده  باز  منطقه  به  آمد  و  رفت 

توقف  شده فرض کنيم. کانتوانستيم کمابيش مرکز منطقة حفاظت می هافت 

 کرد تا شايد صدايی بشنود ولی چيز زيادی برای شنيدن نبود.

می  را  گونه  دو  صدای  فقط  الان  گفت،  آن او  از  يکی  کبوتری  شنوم.  ها 

های اولية جنگلی است و صدايی شبيه به باران رنگ است که يکی از گونهسربی

دارد: ووپس. پرندۀ ديگر صدايی شبيه به »چودل، چودل، بيپ دارد.« او صدايی  

ای به اسم  درآورد، گويی که يک نوازندۀ فلوت در حال تمرين است، که پرنده

 است. 2۴۴رايک روفوس براود پپرش

شدۀ  کرد که اولين وظيفة کاری او در منطقة حفاظتهافت تعريف میکان

پرنده  12۰2 بستن  و  انداختن  دام  کردنبه  آزاد  سپس  و  بودها  که  شان  به  ، 

 
2۴۴ peppershrike browed-rufous م. ‐يرو است ای است مرسوم در مناطق جنگلی که از خانوادۀ ویپرنده 



239 

 

دام انداختن پرندگان توری به  اختصار به »بگير و ول کن« معرف بود. برای به

شد. شمارش ارتفاع يک و نيم متر از سطح زمين در امتداد جنگل کشيده می

گرفت و تعداد  های جنگلی و بعد از آن صورت میپرندگان قبل از ايجاد جرگه 

هافت و همکارانش  شد. کانبا هم مقايسه می  جنگل  بندیقبل و بعد از تقسيم

شده در حدود بيست و پنج هزار پرنده  در مجموع در تمام يازده منطقة حفاظت

 را ثبت کردند. 

تأثير  کان که  تحقيقات،  گونه  اين  از  حاصل  نتيجة  اولين  گفت،  هافت 

نشان میها  مهاجرت را شگفتداد را  ما  با  ، همة  مقايسه  اگر چه در  زده کرد، 

بندی تقسيم. آنچه که با  کردجلوه میپا افتاده  تر پيشهای تحقيقی بزرگزمينه 

شده و گاهی هم تعداد  جنگل اطراف اتفاق افتاد اين بود که تعداد پرندگان ثبت

ها طی سال اول افزايش يافت. دليلش ظاهراً اين بود که پرندگان مناطق  گونه

آوردند. اما به مرور زمان هم  شده پناه میتقسيمهای  شده به قسمتزدايیجنگل

رو به کاهش گذاشت.    شدهتقسيمهای  های پرندگان در قسمت تعداد و هم گونه

 رد. و همين روند ادامه پيدا ک

،  نبود ها کرد، نکته فقط کاهش ناگهانی گونههافت بازگو میطور که کانآن 

. و آنچه که در کردجلب نظر میها طی گذشت زمان هم بلکه کاهش منظم آن

 افتاد. ها هم اتفاق میداد در مورد ساير گونهمورد پرندگان رخ می

 

 * * * 

جزاير واقعی است،   ها، بلکهزيستگاهدر   «بيشتر نه »جزايرالان توجه ما  ـ جزاير 

گونه کاهش  روند  میکه  را  در    پيمايند ها  علمی و  دپوپريت   به   عبارت   2۴۵آن 

 
2۴۵  depauperate 
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قرار دارند و  . حقيقت اين است که جزاير آتشفشانی در ميان اقيانوس گويندمی

  ساحل نزديکی  در  دارند، نام  ـر ارتباطی جزاي ـيا  2۴6اينکه جزايری که لندبريج 

های  پی جزاير ارتباطی )که هنگام نوسان ردپی  هایبررسی  طی   محققان.  هستند

آمدند( به اين نتيجه رسيدند که تنوع زيستی در اين  سطح درياها به وجود می

 ها بودند. هايی بوده که زمانی جزئی از آنمناطق کمتر از قاره

يابد؟ پاسخ در مورد بعضی  چرا تنوع زيستی با جداشدن مناطق کاهش می

ها در آن منزوی ها مشخص است: وسعت آن منطقة زيستی که اين گونهاز گونه 

ای به سان بزرگ که نيازمند منطقه شان ناکافی بوده است. يک گربهشدند برای

کيلومتر مربع است، در مساحتی با بيش از سی کيلومتر مربع   6۵وسعت تقريبی  

گذارد و در تپه خوراک  کند. قورباغة کوچکی که در برکه تخم میزندگی می

 يابد برای بقای خود نيازمند برکه و تپه است.خود را می

می مناسب  زيستگاه  فقدان  مشکل  تنها  اگر  ارتباطی  اما  جزاير  بود، 

توانستند در مدتی نه چندان طولانی يک تنوع زيستی جديد نسبتاً پايدار را  می

های خود ادامه دادن گونه  دست  تر ايجاد کنند. اين جزاير به ازدر سطحی پائين

اند. تخمين ب و خوشبينانة »استراحت« را روی آن گذاشتهيدهند، که نام عجمی

زده شده که روند استراحت در برخی از جزاير ارتباطی، که طی بالا آمدن سطح 

بود هزاران سال به طول انجاميد.    درياها در انتهای دورۀ پلايستوسين ايجاد شده

 اين روند در بعضی جزاير ديگر هنوز در جريان است. 

زندگی  بوم تصادفی  روند  را  استراحت  پديدۀ  ند.  کنمی  توصيفشناسان 

را در خود جای میهای کوچکمحدوده و جمعيت تر جمعيت کمتری  دهند 

پذيرتر است. يک مثال افراطی  بينی آسيبکمتر در مقابل حوادث غير قابل پيش

 
2۴6 bridge-Land  دادند تا به با  ها و حيوانات امکان میويژه در دوران ماقبل تاريخ که به انسان های ارتباطی ميان دو خشکی، بهمحدوده

 م. ‐ها به مناطق جديد مهاجرت کنند عبور از آن 
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ای خانة تنها يک جفت پرندۀ بارآور، به اسم ايکس است. يک  آوريم: جزيرهمی

افتد. سال بعد از آن آشيانه  ها در اثر توفان از روی درخت میسال بعد آشيانة آن

پيمايد.  گيرد. اکنون گونة ايکس راه انقراض را میمورد حملة يک مار قرار می

آن انقراض  احتمال  باشد،  بارآور  پرندۀ  اين جزيره خانة دو جفت  تر  ها کماگر 

تر  شود و اگر بيست جفت در آن جزيره زندگی کنند اين احتمال بسيار کممی

بار داشته توانند تأثير مرگتر هم در درازمدت میشود. اما احتمالات کوچکمی

د است که يتواند با يک احتمال شير يا خط مقايسه شود. بعباشند. اين روند می

بار   ده  احتمالات طی  قوانين  بيفتد.  خط  روی  بار  ده  هر  سکه،  انداختن  بالا 

قدری محکم هستند که نيازی به ارائة شواهد تجربی نيست تا نشان دهند که  به

انقراض بيشتری روبه  اما اين شواهد موجود  جمعيت کوچک با خطر  رو است، 

سال در  دهههستند.  پرندگان    196۰و    19۵۰های  های  تماشای  علاقمندان 

تک از  دقيقی  نسبتاً  جفتاطلاعات  آوردند  هايی  تک  دست  جزيرۀ  به  در  که 

می ولد  و  زاد  ويلز،  منطقة  از  خارج  گنجشکباردسی،  از  خانگی  کردند،  های 

پرنده و  صدفمعمولی  پرندههای  تا  گرفته،  »اويسترکاچر«  کمياب  خوار  های 

رد دايموند  اتوسط ج  198۰های دهة  »پلاورز« و کيورليوز. اين اطلاعات در سال

شناس بود و در رابطه با مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، که در آن موقع پرنده

شدن   ناپديد  ميان  رابطة  توانست  دايموند  داشت.  تخصص  نو  گينة  پرندگان 

ها را بر روی نمودار ترسيم کند،  از جزيره و ميزان جمعيت آن   ه های پرندجفت 

افزايش تعداد جفت با  به طرز برجسته که در آن شيب منحنی  پرنده  ای های 

میکم جمعتر  او  کم  بشد.  »تعداد  محلی  انقراض  عمدۀ  دليل  که  کرد  ندی 

 جمعيت« است. 

ای تعداد  های کم طبعاً محدود به جزاير نيستند. ممکن است تپه جمعيت 

های کمی را در خود جای دهند. و در  های کم، و علفزاری تعداد گرگقورباغه

دهد. اما گاهی به دنبال انقراض يک روند معمول وقايع انقراض همواره رخ می

شود.  تری اشغال میبخت، منطقه توسط اعضای گونة مهاجر کاميابگونة نگون
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  اين   ـ  دهدمی  مفهوم  استراحت  پديدۀ به    و  ـکند  آنچه که جزاير را متمايز می

رد بسياری عملاً غيرممکن موا   در  و  دشوار  بسيار هاآن   در  مجدد  اشغال  که  است

است )هنگامی که يک جزيرۀ ارتباطی جمعيت کوچکی از مثلاً ببرها را در خود 

جا به بقای  توانند در آنها احتمالاً تعداد کمی ببر میپذيرد، بعد از نابودی آنمی

زيست تمام  مورد  در  امر  همين  دهند(.  ادامه  شده صدق  منزویهای  گاهخود 

ها  ها است، اشغال مجدد آنگاهکند. اين که چه چيزی در اطراف اين زيستمی

گونه میتوسط  جديد  پروژۀ  های  محققان  باشد.  غيرعملی  يا  عملی  تواند 

به    2۴7سفيدهای تاجد که مثلاً پرندگانی مثل ماناکينهای جنگلی دريافتنجرگه 

کنند، اما پرندگان ديگر، مثل  سادگی از مسيرهای بازشده در جنگل عبور می

، اصلاً مايل به چنين کاری نيستند. فقدان 2۴8بيرد ، يا آنتخوار پرندگان مورچه 

می باعث  مجدد  اشغال  و  انقراضمهاجرت  تا  منطقه شود  محلی  به  های  و  ای 

 تدريج سراسری شوند.

 

 * * * 

شود و  جادۀ خاکی تمام می  12۰2شدۀ  ها کيلومتر دورتر از منطقة حفاظتده

کند که با معيارهای کنونی بکر قلمداد  ای از جنگل بارانی خودنمايی میمنطقه 

های جنگلی اين منطقة جنگلی را همچون جرگه  شود. محققان پروژۀ جرگهمی

که در آن  را  اند تا بر آن کنترل داشته باشند و بتوانند آنچه  بندی کردهتقسيم

اردوگاه    ،گذرد می انتهای جاده  اطراف آن مقايسه کنند. در نزديکی  با جنگل 

قرار دارد تا محققان بتوانند از آن برای استراحت و  ۴1کوچکی به اسم اردوگاه 

 
2۴7 manakin crowned-white جنس نر آن    والسرطان آمريکا با سر بزرگ و نوکی کوچک از مناطق مدار رأس لست پرندۀ کوچکی

 م. ‐رنگی درخشان دارد 

2۴8  antbird backed-scale های تروپيک آمريکای جنوبی، با پاهای بلند، دم کوتاه، که جنس نر آن پرهای  ای جنگلپرندۀ مورچه

 م.  ‐ای دارد کوتاه خاکستری و جنس ماده پرهای قهوه
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خوابيدن استفاده کنند و در مواقع بارانی در آن پناه گيرند. درست پس از بارش 

هافت به آنجا رسيديم. ما مسير جنگل را در باران در يک بعدازظهر من و کان

ای نداشت و وقتی که به اردوگاه رسيديم کامل  دويديم، اما فايدهزير باران می

 خيس شده بوديم. 

مان به عمق جنگل روان شديم.  هایجوراب چلاندن  باران و    بند آمدنپس از  

آسمان هنوز ابری بود و تاريکی بر سراسر جنگل سايه افکنده بود. من به ياد  

در ميان درختان پنهان   وارونهکوروپيرا، شخصيت حماسی، افتادم که با پاهای  

 شده بود.  

های جنگلی ديدن کرده بود، پس از  او. ويلسون که دوبار از پروژۀ جرگه ای 

ای در ورای  خروشد، اما به گونهبا عنوان »جنگل می  نوشت  ایسفر خود مقاله 

تر: »جنگل هافت جملة مشابهی به من گفت، منتها عاميانهحواس انسانی«. کان

شود«. در ابتدا چيزی در جنگل بارانی بر صفحه تلويزيون بسيار بهتر نمايان می

از آنکه کان توجه من را جلب نمی  م مختلف  ئعلا  در موردهافت  کرد، اما پس 

من هم شروع به کشف موارد پنهان زيادی    برايم توضيح داد  زندگی حشرات

تکان   2۴9وارکردم: حشرۀ شبح را  پاهايش  و  آويزان شده  برگ خشکی  به  که 

مانند  دهد، عنکبوتی که خود را در تارش محبوس کرده. يک تکه گل استوانه می

که از سطح جنگل بيرون زده، که خانة کرم خزوکی است. آنچه که به شکل  

می جلوه  برآمده  شکم  هيولای  موريانهيک  انبوه  لانة  کانکرد،  بود.  هافت  ها 

های آن را برگرداند  گياهی را شناسايی کرد که ملاستوم نام دارد. او يکی از برگ

ضربه ساقهو  روی  بر  میای  توخالی  که  زد  مورچه اش  کوچک های  نمود. 

طور رسيدند، يعنی هماناز آن بيرون ريختند که وحشی به نظر می  رنگی سياه

اين مورچه  از اين گياه در مقابل حشرات  که بايد باشند. او توضيح داد که  ها 

 
2۴9 bug stick  نام علمی(Phasmatodea حشرۀ بال )م.   ‐دار در مناطق تروپيک شبح 
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استفاده  ديگر دفاع می به عنوان محل زندگی مجانی  از آن  کنند و در عوض 

 کنند. می

هافت در ماساچوست غربی بزرگ شده، که چندان دور از محلی که من  کان

می زندگی  آن  يک در  عنوان  به  که  کردم  فکر  خود  با  گفت:  او  نيست.  کنم 

گرا به خانه بازگشتم. او اسم اکثر درختان و حشرات و تمامی  متخصص طبيعت 

داند. اما متخصص شوند، میپرندگانی را که در مسير نيو انگلند غربی ديده می

های بسيار زيادی در آنجا وجود  نمايد، زيرا گونهبودن در آمازون غيرممکن می

های پروژۀ  ها وجود ندارد. در بررسی از جرگه دارد که امکان شناخت همة آن 

های جنگلی در حدود هزار و چهارصد گونة درخت شناسايی شده، که  جرگه 

تر طرفلمن، هزاران کيلومتر آن های سيحتی بيشتر از تعدادی است که در جرگه 

 به سمت غرب، وجود دارد. 

های زيستی بسيار متنوعی هستند که هر ها محيطهافت گفت، »اينکان

ای در آن بسيار خاص است و کارهای بسيار زيادی وجود دارند که  تک گونه

دهيد«. او نظرية خود طور که شما انجام میلازم است انجام شوند، درست همان

و شرطی ضروری برای جلوگيری   به عنوان  ،در مناطق تروپيک  تنوع زيستی  را به

. او تشريح کرد که يکی از پيامدهای تنوع زيستی بالا  اختصاص دادها  از انقراض 

های  گيری گونهتمرکز جمعيت پايين است، و اين دستورالعملی است برای شکل

شود. تنوع زيستی همچنين ها که با فواصل مکانی ايجاد میجديد و تفکيک آن 

های کوچک و منزوی بيشتر را جمعيت کند زيبه عنوان يک نقطة ضعف عمل می 

 .هستنددر معرض خطر انقراض 

تاريک شده بود. هنگامی که به سمت آمد و جنگل نيمخورشيد پايين می

ها برخورديم که گشتيم در چند قدمی خود با ارتشی از مورچه برمی  ۴1اردوگاه  

ای، متمايل به قرمز در يک صف  های قهوهپيمودند. اين مورچه مسير خود را می

ها  شد. آنکردند که به يک کندۀ درخت بزرگ منتهی میمستقيم حرکت می
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رژه می پايين  و  بالا  به طرف  کنده  آن  میاز  که  جايی  تا  من  توانستم رفتند. 

روند  طور میآمد که همينشان را در هر دو سو نظاره کردم، اما به نظر میصف

هافت گفت، اين صف مرکب است از ارتش روند، مانند رژۀ ارتش سرخ. کانو می

 است.  اسيتون بورچللیمورچگانی که متعلق به گونة 

تروپيک وجود دارند و به  ها گونة متفاوت در مناطق  در ده  2۵۰ها مورچه ارتش

ها اوقات  های ديگر متمايزند. ايندوشی خود از اغلب مورچه بهدليل ويژگی خانه

های کوچک ها و گاهی مارمولکخود را يا در حرکت و با شکار حشرات، عنکبوت 

های  کنند )مورچه ووآکس« سپری میهای موقتی »بیگذرانند و يا در اردوگاهمی

اند و به صورت  هها مشتق شداز خود مورچه   2۵1ووآکس« اسيتون بورچللی »بی

ها به حريص  مورچه شوند(. ارتشيک کرۀ گزندۀ شرير در اطراف ملکه جمع می

تواند روزانه سی هزار طعمه، ها میبودن معروفند. يک مستعمرۀ در حال رژۀ آن

مثل نوزاد حشرات ديگر را، بخورد. اما در کنار حريص بودن خود از شماری از 

کنند. مجموعة کاملی از پرنده وجود دارد که با عنوان های ديگر حمايت میگونه

شود. اين گونه از پرندگان تقريباً هميشه در شناخته می  اجباری پيروان مورچه 

ازدحام میمورچه   اين  اطراف  پرسه  که  ها  حشراتی  از  و  برگ   ها آن زنند  ها  از 

می میبيرون  تغذيه  که  کشند،  دارند  وجود  هم  ديگری  پرندگان  کنند. 

مورچه فرصت پيرو  مورچه   طلبانه  با  اتفاقی  که  هنگامی  و  برهستند  خورد ها 

آن می اطراف  در  زدن  پرسه  به  میکنند شروع  پيرو  ها  پرندگان  جز  به  کنند. 

های ديگری هم هستند که همان تخصص پرندگان پيرو مورچه را ، گونهمورچه 

پروانه میدارند.  تغذيه  پرندگان  مدفوع  از  که  دارند  وجود  هم  و  هايی  کنند 

های  ها و سوسک شان را جيرجيرک ای هم هستند که نوزادان های انگلیمگس

 
2۵۰  ants Army های بزرگ رفت و آمد  کنند و در ستون های نابينا و بدون لانة ثابت هستند که در مناطق تروپيک زندگی میمورچه

 م. ‐کنند ها تغذيه میکنند و عمدتاً از حشرات و عنکبوتمی

2۵1  bivouacs burchellii Eciton 
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میوحشت  عنکبوتکارزده  از  گونه  چندين  مورچه ند.  سوار  که  هستند  ها  ها 

های  ها و بعضی هم به آروارههايی هستند که خود را به پای مورچه شوند. گونهمی

های کارل و ماريان  شناس آمريکايی به نامند. يک زوج طبيعتانچسبمی  هاآن 

مورچه مهريتن  مطالعة  به  را  قرن  نيم  از  بيش  که  بورچللی ير،  اسيتون  های 

شان  اختصاص دادند، فهرستی از بيش از سيصد گونه تدوين کردند که زندگی

 شود. ها تداعی میبا مورچه

 

 اسيتون بورچللیارتش از گونة  يک مورچه 

اردوگاه    ، پسگذشتای نشنيد و زمان میمورچه   از  هافت صدايیکان به 

برگشتيم. با هم توافق کرديم که روز بعد به جرگه برگرديم و به دنبال صفوف 

 . بگرديم مورچه  ـ پرنده ـپروانه 

 

 * * * 
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  کار  پاناما  در  اروين  تری  نام  به  شناسیحشره  197۰  دهة  هایسال   اواخر  در

 جنگل  در  هکتاری  يک  وسعت  يک  در  حشره  گونة شد: چند  سؤال  او  کرد. ازمی

  را  هاسوسک   اغلب  زمان  آن  تا  او  باشد؟  داشته  وجود  تواندمی  تروپيکمناطق  

  با  را  درختان  نوک  بود،   آمده  وجد  به  سؤال  اين  از  که  کرد. اروينمی  شمارش

  از  شديدی  باران  توسط  که  ایمرده  هایحشره  سپس   و   رفت  قراول  کشحشره 

 درخت،   گونة  يک   از  فقط   کرد. او   شمارش  را   افتادند  زمين   به  و   شدند   جدا   ها برگ

  از بيش  به متعلق  که کرد آوریجمع را هايیسوسک  2۵2سيمانيای  لوهيا  اسم به

  ها سوسک   اين   پنجم  يک  تقريباً  کهاين  به  توجه  بودند. با   گونه  پنجاه  و  نهصد

  هایسوسک   شکل  همين  به  و  بودند،   سيمانيای  لوهيا  درخت  گونة  به  متعلق

  چهل  حدود  در  ها سوسک   که  شد  مشخص  بودند،  ديگری  درختان  متعلق  ديگر

  پنجاه   تقريباً  که  حقيقت  اين  و  کردندمی  نمايندگی  را  حشرات  تمام  از  درصد

  مناطق  که   زد   تخمين  اروين  دارد،   وجود  تروپيک  مناطق   درخت  گونة  هزار

  تعداد  )اين  است  بوده   بندپا   گونة  ميليون  سی  با   معادل  تعدادی   خانة  تروپيک

  کرد  اعتراف  شود(. اروينمی  هم  هزارپاها  و  هاعنکبوت  شامل  حشرات  بر  علاوه

 است.  شده شوکه خود بندیجمع  اين از که

  پالايش  را  اروين  برآوردهای   تا   ند آمد  عمل  به   زيادی   هایتلاش  پس   آن  از

 جمله   از  )اروين  آورند  پايين  را  ارقام   اين  که  بودند   اين  بر  بيشتر  دهند. تمايلات 

  عليرغم  بود(. اما  کرده  غلو  گياهی   ميزبان  يک  به  وابسته  حشرات  نسبت  در  شايد

 اخير   بودند: برآوردهای بالا  کنندهگيج  ایگونه   به  شده  محاسبه  ارقام  تمام  هااين

مناطق    حشرۀ  گونة  ميليون،  هفت  شايد  يا  و  ميليون،  دو  حداقل  که  دادند  نشان

  در  پرنده گونة هزار ده  حدود  در فقط مقايسه، باشد. برای داشته وجود تروپيک

 دارپستان  گونة  پانصد   و  هزار  پنج  تنها   که  حالی   در  شود، می  يافت  دنيا   تمام

  و   مو  دارای  گونة  هر  با  معادل  تروپيک  مناطق  در  تنها  ترتيب  دارد. بدين  وجود

 
2۵2  seemannii Luehea   
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  )از  جانبی   های چشم  دارای  گونة   و  دارشاخک  گونة  سيصد   حداقل   پستانی   غدد 

 دارد.  حشرات( وجود چشمان نوع

 مناطق   عليه  تهديدی  هر  توانمی  که  است  معنی  اين  به  حشرات  بالای  ميزان

 محاسبة   کرد. به  تفسير  هاگونه   از  زيادی  بسيار  تعداد  بالقوۀ  نابودی  به  را  تروپيک

 دشوار   تروپيک  مناطق  زدايیجنگل   محاسبة  مشخص  طور  کنيد. به  توجه  زير

  ها جنگل  درختان  از  درصد  يک   ساله  هر  که  کنيم  فرض  دهيد   اجازه  اما  است،

 z  آن  در  که  zcA=  S  گونه  ـ  مساحت  رابطة  معادلة  از  استفاده  شوند. بامی  قطع

پنج درصدمعاد بيست و    يک  دادن  دست   از  که  رد ک  برآورد  توانمی  است،   ل 

  از  درصديک    چهارم  يک  تقريباً   دادن  دست  از  معنی   به  بکر  مساحت  از  درصد

 ميليون  دو  که کنيم فرض محتاطانه خيلی است. اگر منطقه آن بومی هایگونه

  است  معنی  اين  به   باشد،   داشته  وجود  تروپيک  مناطق   بارانی   هایجنگل  در  گونه

 زيستی   گونة  چهارده  حدود  در  روزه  هر  و  هزار  پنج  به  نزديک  چيزی  ساله  هر  که

 شود.می منقرض گونه  يک دقيقه صد هر  در اينکه يا و شوند، می نابود

  پروژۀ   به  سفرش  از  بعد  کوتاهی  مدت  نيلسون،  اوای  توسط  دقيق  برآورد  اين

ويلسون  انجام  198۰  دهة  هایسال   اواخر  در  جنگلی،  هایجرگه   نتايج   شد. 

  تحقيقات  اين  پاية   بر  و   کرد  منتشر  آمريکن  ساينتيفيک   نشرية  در  را  تحقيقش

 که  است چيزیآن  از بيشتر بار هزار ده معاصر انقراض نرخ که کرد گيرینتيجه 

  به   را  زيستی  تنوع  انقراض  کنونی  دهد. ميزان  رخ  طبيعی  طور  به  توانستمی

 طرف اين به  پسين کرتاسة دوران انقراض از که دهد می تنزل سطح ترينپايين

انقراض  بوده   سابقهبی   بلکه  تاريخ،  انقراض  ترينبزرگ  نه  اگر  دوران،  نآ  است. 

  برتری   گذاشت،  دايناسورها  عصر  بر  پايانی   نقطة  زيرا  بود،   آن  ترينمعروف

 خود   گونة  پيدايش   های زمينه  بد،  يا  خوب  نهايتاً،  و   آورد  همراه  به  را  دارانپستان

 آورد.  فراهم  را ما
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 محاسبات  اين  بود. فهم  برانگيزشوک  اروين  محاسبة  مثل  ويلسون  برآورد

  نه کردند،  جلب  را زيادی توجه  و  بود پذير امکان ها آن تکرار حداقل  و  بود آسان

  عمومی. يک   های رسانه  در  همچنين  بلکه   تروپيک،  مناطق  کوچک  ابعاد   در   فقط

  هایانقراض   خبر  که  آيدنمی  گفتند: روزیمی  اندوه  با  انگليسی  شناسبوم  زوج

دهند.  می  رخ   تروپيکمناطق    هایجنگل  نابودی  اثر  در  که  نشنويم،   را  ساعته  هر

  اروين  و ويلسون محاسبات که القولندمتفق  همه بعد، سال پنج و بيست اکنون،

اين  هماهنگی   مشاهدات  با  مؤلفين   برای  بايستمی  که   است  معضلی   ندارند. 

بر  کنندهنگران  محققان  برای  بيشتر  هم   باز  شايد  و   علمی   هاعلت  روی  باشد. 

 دارند.  ادامه هنوز هابحث

 محاسبات   دارد. فرض  زمان  به  احتياج  انقراض   که  است  اين  احتمال  يک

  کمابيش  هاگونه  شودمی  زدايیجنگل  ایمنطقه   که  هنگامی   که  بود  اين  ويلسون

  کامل  طور  به  جنگل  آن  تا   کشيد  خواهد  طول زمانی  شوند. امامی  نابود  بلافاصله

برسد  مرحلة  به   است   ممکن  حتی  سرنوشت،  بازی  به  بسته  و  »استراحت« 

  ادامه   خود  بقای  به  طولانی  زمانی   مدت  طی  ماندهباقی  کوچک  هایجمعيت 

 به  محکوم محيطی تغيير نوعی  دنبال به که هايی گونه شمار ميان دهند. تفاوت

 عنوان   به  اغلب   اند شده  نابود   اکنونهم  که  هايیگونه  آن   شمار  و   اند شده  نابودی

  که  است  معنی  اين   به  اصطلاح   گيرند. اينمی  قرار  توجه  انقراض« مورد  »ترديد

 امروز ما  که همانطور  دارد، زمان به احتياج فقط اما است حتمی انقراض فرآيند

 پردازيم. می  بعداً را آن بهای  و کنيم می خريد

  از  زدايیجنگل  اثر  در  که  زيستگاهی   که  است  اين  ديگر  ممکن  توضيح  يک

  قطع   را  درختانش  که  هايی جنگل  است. حتی  نشده   نابود   حقيقت  در   رفته،  بين

  ترميم  قابل  اندسوزانده  را  درختانش  مرتعی  های زمين  ايجاد  برای  يا  اند،کرده

که   است  اين  رسدمی  نظر  به  طنزآميز  که  چهشوند. آنمی  هم  ترميم  و  هستند

  هایجرگه   پروژۀ   نزديکی  در  درست  ایمنطقه   بهترين مثال خود را ازاين نظريه  
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  کرد قانع  را  برزيلی  مقامات  لاوجوی  کهآن   از  بعد   کوتاهی  آورد. مدت جنگلی می

  در  و  بود  گرفتار  مالی  بدهی   بحران  يک  چنتة  در  کشور  کنند،   حمايت  پروژه  از  تا

  حمايت   وعدۀ  بود. دولت  حاکم   کشور  بر  درصدی  هزار  سی   تورم  يک  199۰  سال

 ها به حال خود زمين   از  کيلومتر  هزاران  و  گرفت  بازپس  را  گاوداران  به  خود  مالی

  شدتی  چنان  با  درختان  پروژه  جنگلی  هایجرگه  از  بعضی  اطراف  شدند. در  رها

 لاوجوی  و  شدند  بلعيده  ها آن  در  کاملاً   هاجرگه  که  کردند  رشد  به  شروع  دوباره

نگرفت.    هاآن   سوزاندن  و  بريدن  طريق  از  هاآن  مجدد  کردن  مجزا  برای  تصميمی

 ثانوی   جنگل  دهد، می  ادامه  خود  کاهش   به  تروپيک  مناطق   در   بکر  جنگل  اگرچه

 ست. ا گسترش  حال در مناطق از برخی در

اين برای  ديگر  ممکن  توضيح  پيشاما  با  مشاهدات  سازگاری  بينیکه  ها 

جا که حشرات  ها ندارند. از آن ها چندان توجهی به آن ندارند اين است که انسان

بی گونهو  اکثريت  میمهرگان  شمار  به  تروپيک  مناطق  اغلب  های  پس  آيند، 

که ما  مهرگان هستند. اما نظر به اينهای ممکن هم همان حشرات و بیانقراض 

از شمار حشرات مناطق تروپيک در ابعاد ميليونی آن اطلاعی نداريم، پس اگر  

نابود شوند، از حيطة توجه ما دور  يک يا دو و يا حتی هزاران تای آن ها هم 

کند که  خواهند ماند. يک گزارش جديد از انجمن جانورشناسی لندن اشاره می

شده مشخص   توصيفمهرگان  تمام بی  »وضعيت حفاظتی کمتر از يک درصد از

طور که اند. آن هم نشده  شناسايیها احتمالاً حتی  است« و اکثريت عظيم آن 

گردانند«،  مهرگان شايد »گروه کوچکی باشند که دنيا را میگفت، بیويلسون می

 افتند. آسانی از قلم میاما چيزهای کوچک به

 

 * * * 
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جا آمده  برگشتيم، چندين نفر به آن   ۴1هافت به اردوگاه هنگامی که من و کان

، و تام لاوجوی،  استشناس  هافت، ريتا مسکيتا، که بومبودند، ازجمله همسر کان

آمازون پايداری  بنياد  نام  به  گروهی  از  ديدار  برای  بود  که  رفته  مانائوس  . به 

لاوجوی اکنون، در ابتدای هفتاد سالگی خود برای ابداع اصطلاح »تنوع زيستی« 

ابداع   برای  نيز  و  کلی  چرخة  سرمايه  انديشةدر  برای  بدهی  گذاری »تخفيف 

ها برای صندوق  مورد تقدير قرار گرفته است. لاوجوی سال  2۵3محيطی«زيست 

(، سازمان ملل  2۵۴سونيان )موزۀ ملی تاريخ طبيعی جهانی حيات وحش، اسميت

متحد و بانک جهانی انجام وظيفه کرده است و چيزی در حدود نيمی از جنگل  

های او تحت نوعی از حمايت قانونی  بارانی آمازون تا حدود زيادی به لطف تلاش

تواند به راحتی در جنگل  قرار گرفته است. لاوجوی شخصيت نادری است که می

آوری کمک و حمايت  کار کند و در کنگره شهادت دهد. او هميشه به دنبال جمع

برای حفظ آمازون است. در آن شب، وقتی دور هم نشسته بوديم او گفت که  

رسد که  دعوت خواهد کرد. او گفت، به نظر می  ۴1بعدها تام کروز را به اردوگاه  

 داند. تام کروز حس خوبی نسبت به خود دارد، اما متأسفانه دليلش را نمی

تا کنون بيش از پانصد مقالة علمی و چندين کتاب در بارۀ پروژۀ پويايی  

اين  های جنگلی نوشته شده است. وقتی از لاوجوی خواستم تا  زيستی جرگه 

ای به تا دستاوردی در زمينه   ودبندی کند گفت، بايد مواظب بها را جمعآموخته 

. مثلاً تحقيق اخير نشان داد که تغييرات ناشی از استفاده  ابدتماميت تعميم ني

گذارد، به اين معنی که تخريب از زمين در آمازون بر گردش جوی هم تأثير می

شود، بلکه باران جنگل بارانی در ابعاد گسترده نه فقط باعث نابودی جنگل می

 برد. را هم از بين می

 
2۵3 swap nature-for-debt های خارجی يک کشور در حال رشد در ازای ای است که بر اساس آن بخشی از بدهیتوافقنامه

 م. ‐شود های حفظ محيط زيست بخشوده میهای داخلی آن کشور بر روی پروژهگذاریسرمايه

2۵۴  Smithsonian 
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های صد هکتاری ای را به قسمتلاوجوی مثالی آورد: »فرض کن منطقه 

تقسيم کنيم. آنچه که پروژه نشان داده اين است که ما اساساً بيش از نيمی از  

دانی، همه چيز در طور که میايم. طبعاً همانجانوران و گياهان را از دست داده

 تر است«.دنيای واقعی پيچيده

يافته جرگهبيشتر  پروژۀ  نمودهای  درواقع  جنگلی  از  های  متفاوتی  های 

را يافت.    2۵۵توان شش گونة پريما موضوع انقراض بوده است. در محدودۀ پروژه می

ای و ميمون ساکی  مون کاپوچين قهوهمي  سياه،  عنکبوتی  ميمون  ـها  سه تای آن 

  پرندۀ  و  درازدم  دارکوب  مثل  پرندگانی.  نيستند  ما  هایجرگه   در  ـدار  ريش

گروه  2۵6ياب برگ  زيتونیپشت در  گونهکه  با  میهايی  سفر  مختلف  کنند،  های 

تر به تعداد بسيار تر ناپديد شده و در مناطق بزرگهای کوچکهمگی در جرگه

های ساختة گراز پکاری پرورش هايی که در ديوارهقورباغهتری وجود دارند.  کم

گرازمی خود  با  همراه  میيابند،  را  ديوارها  آن  که  شدههايی  نابود  اند.  سازند 

هايی که حتی نسبت به تغييرات کوچک نور و حرارت حساسند،  بسياری از گونه 

هايی که  اند، اما شمار پروانهها کاهش يافتهدر ابعاد گسترده در حاشية جرگه

 نور را دوست دارند بالا رفته است.

است، اما  های جنگلی  پروژۀ جرگه اين در ورای مرزهای    در عين حال گرچه

نگران  جنگل کنندهارتباط  تجزية  ميان  زيستگاهای  و  و    2۵7ها ها  طرف  يک  از 

طور گرمايش جهانی و اسيدی  است، دقيقاً همان  ، از طرف ديگرگرمايش جهانی

های  های مهاجم و يا گونهها يا گرمايش جهانی و هجوم گونهشدن آب اقيانوس

 
2۵۵  Primates  م.  ‐شود ير، مارموست تا خود انسان میبيبی، تارسیهای لمور، باشدارانی که شامل انواع ميمون پستان 

2۵6  gleaner foliage backed-olive   

2۵7    fragmentation    ياfragmentation Habitat  ها در اثر دخالت انسانی و ايجاد  فرآيندی است که در آن مناطق گستردۀ زيستگاه

ها  شوند و اين باعث انزوای گونهتر و جدا از هم تجزيه میها به مراتع و کشتزارها به شمار بيشتری از قطعات کوچکها شهرها و تبديل جنگلراه

 شود ـ م. شان میو در نهايت انقراض
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ای که به دنبال بالا  گونه  . با هم مربوطند  ها ها و زيستگاهمهاجم و تجزية جنگل

افتد.  شود، در تکة مجزايی از جنگل به دام میرفتن دما ناچار به مهاجرت می

حال هر چقدر هم که آن تکه بزرگ باشد، باز تداوم بقای آن گونه نامحتمل 

ای های مشخص آنتروپوسين در اين است که جهان را به گونهشود. ويژگیمی

ها و  شوند و موانعی مثل جادهجايی میها وادار به جابهدهد که گونهتغيير می

 شود.شان میزدايی شده باز به نوبة خود مانع مهاجرتشهرهای جنگل

به آن   197۰های دهة  لاوجوی گفت، »لاية فوقانی جديدی که من در سال

کردم تغيير اقليمی بود«. او اين را بدين گونه تشريح کرد که »در مواجهه  فکر می

اقليمی   تغيير    انسانی   هایفعاليت  ـ  باشد  طبيعی  اقليمی  تغيير  اگر  حتی   ـبا 

 از   يکی  به  تواندمی  که  کند،می  مسدود  را  زيستی  تنوع  گسترش  و  انتشار

 ها منجر شود«.های زيستی در تمام دورانبحران ين تربزرگ

در آن شب همه زودتر رفتند بخوابند. پس از چند دقيقه، که چند ساعت  

به نظرم آمد، با يک صدای عجيب ناگهانی از خواب پريدم که معلوم نبود از کجا  

آيد. اين صدا اوج بيشتری گرفت و بعد پايين آمد و درست وقتی دوباره به  می

گيری نوعی دانستم که اين صدای جفت انداز شد. میخواب رفتم دوباره طنين

رخت از  من  است.  چراغقورباغه  با  و  برخاستم  اطراف قوهخوابم  به  نگاهی  ای 

ای با نوری طبيعی نظرم را انداختم. نتوانستم منبع صدا را پيدا کنم، اما حشره

ای در دست  جلب کرد. هوس کردم آن را در يک بطری بگذارم، البته اگر بطری

به يک جفت قورباغة درختی منطقة مانواس   هافت بود. صبح روز بعد کانمی

ها رنگی  اشاره کرد که پاهای باريکی داشتند و به هم چسبيده بودند. اين قورباغه

ای به شکل پارو داشتند. قورباغة نر به پشت مادۀ خود  ای، و چهرهنارنجی، قهوه

اش تقريباً دوبرابر جثة خودش بود. من به ياد آوردم که چسبيده بود، که جثه 

در جايی خواندم که دوزيستان پهن دشت آمازون تا حدود زيادی، حداقل تا  

هافت، که مثل  موقع، از ابتلا به قارچ سمیّ چيتريد در امان مانده بودند. کانآن 
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ناله همچون  را  صدا  آن  بود،  شده  بيدار  قبل  شب  صدای  از  کشهمه  دار ای 

 توصيف کرد که بعد به غرشی بدل شد. 

ها نگاه کنيم.  بعد از نوشيدن چند فنجان قهوه به راه افتاديم تا به رژۀ مورچه 

ای که پيراهن آستين لاوجوی تصميم داشت با ما همراهی کند، اما در لحظه

پوشيد، توسط عنکبوتی که در آن جا خوش کرده بود گزيده شد.  بلندش را می

رسيد، اما در محل گزيدگی يک ورم قرمز  عنکبوت نسبتاً معمولی به نظر می

حس کرد. بنابر اين تصميم گرفته شد که او در  ايجاد شد و دست لاوجوی را بی

 اردوگاه بماند. 

مان توضيح داد، »بهترين راه اين است که به هافت برایدر طول راه کان

ها اجازه دهيم تا دور ما گرد آيند. پس ديگر راهی به بيرون نداريد. گويی  مورچه 

آيند و  ها به طرف شما میکوب شده باشيد. بعد مورچه که در جای خود ميخ

داد هستيد. او از  کنند. شما در مرکز رخشروع به گزيدن شما از روی لباس می

رنگ را ديد که صدايش چيزی بين  ای با گلويی خرمايیدور يک پرندۀ مورچه 

آيد،  طور که از اسمش برمیای گلوخرمايی، آنجيرجير و قدقد بود. پرندۀ مورچه

هافت وجود آن را به فال نيک گرفت. اما  ها است، پس کانپيرو متعهد مورچه 

پايانی از  های بیای رسيديم که روز گذشته ستون دقايقی بعد، وقتی به جرگه

ای ديگر  هافت صدای دو پرندۀ مورچه ها نبود. کانها را ديديم، خبری از آن آن 

از بالای درختی شنيد: يک پرندۀ موچه  مانند  ای پرسفيد، که صدايی سوت را 

داشت و يک دارکوب چانه سفيد، که صدای جيرجيرمانند شادی داشت. به نظر  

 گردند. ها میها هم دنبال مورچه آمد که آنمی



255 

 

 ای پرسفيد )پيتيس آلبيفرونس( يک پرندۀ مورچه 

 

ها هم مثل ما سردرگم هستند«. تلقی او اين بود که هافت گفت، »آنکان

اند و در اصطلاح علمی در »دورۀ  ها الان اردوگاه موقتی خود را ترک کردهمورچه 

ها طی اين دوره کمابيش در يک مکان باقی  برند. مورچه سر میتوقف« خود به 

مانند تا نسل جديدی به وجود آورند. دورۀ توقف ممکن است تا سه هفته می

تر پروژۀ کند تا توضيحی برای يکی از کشفيات بغرنجطول بکشد و اين کمک می

های جنگلی که به حد کافی بزرگ هستند  های جنگلی بيابيم: حتی جرگهجرگه 

مورچه  ارتش  مستعمرات  ميزبان  پرندهتا  بقای  و  حفظ  برای  باشند،  های  ها 

های در حال گشت  ای نياز به مورچهورچه کنند. پرندگان مای کفايت نمیمورچه 

های جنگلی فاقد مستمرات کافی هستند تا بتوانند اين و گذار دارند و جرگه

اينجا هم منطق جنگل بارانی    هافت ادامه داد،پرندگان را فعال نگه دارند. کان

می نمايش  به  را  »پرندهخود  مورچه گذارد.  استاد های  خود  کار  در  دقيقاً  ای 
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شيوه که  تغييری  هر  مقابل  در  و  زيستیهستند  خاص  دشوارتر های  را  شان 

 کنند، بسيار حساسند«. می
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 فصل دهم 

 پانجيای جديد 

 فوگوس لوسی مايوتيس

 

 

 

  هاخفاش  که  است  است. معروف  زمستان  هاخفاش  سرشماری  برای  زمان  بهترين

 برای  جايی   دنبال  به  آيد می پايين  دما هستند. وقتی   سرآمد  زمستانی خواب در

  با   غيرفعال  وضعيت  در  هاخفاش  زيرا  گردند، می  شدن  آويزان  يا  و  کردن  اتراق 

 اولين   متحده  ايالات  شرقی   شمال  شوند. درمی  آويزان  جايی   از  خود  هایپنجه 

  هایخفاش  معمولاً   کنندمی  آماده  زمستانی  خواب  برای  را  خود  که  هايیخفاش

 دنبال   به  نوامبر  اوايل  يا  اکتبر  اواخر  در  زمانی  ها هستند. آن  رنگی  ایقهوه   کوچک

به  پايدار  احتمالاً  آن  در  شرايط  که  گردندمی  چاهی  يا  غار   زودی   است. 

  هایخفاش  و  بزرگ  ایقهوه  هایخفاش  هاآن  از  بعد  و  رنگسه  هایخفاش

  که   هايیخفاش  بدن  پيوندند. دمایمی  کوچک  ایقهوه  هایخفاش  به  پاکوتاه

  شانقلب  آيد. ضربانمی  پايين  درجه  صفر  سرحد  تا  کنندمی  زمستانی  خواب

 به   آويزان  خفاش   و  شودمی  ضعيف  شانخودايمنی  دستگاه  شود،می  آهسته
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  گردن   يک  به  نياز  هاخفاش  آيد. شمارشمی  در   وارونه  زندۀ  موجود  يک  صورت

 دارد.  گرم هایجوراب  و خوب قوۀ چراغ قوی،

 نيويورک   آلبانی   منطقة  از  وحش   حيات  شناسزيست  يک  2۰۰7  مارس  در

 جاری   رخداد  يک  رفت. اين  شهر  غرب  به  غار  يک  در  هاخفاش   شمارش  برای

  محض  کرد. بهمی  حمايت  آن  از  اداره  در  هيکس،  ال  ها،آن   سرپرست  که  بود

 آوردند.  بيرون را خود هوشمند هایتلفن رسيدند غار به شناسانزيست  کهاين

 برای  که  هيکس،   است«،  مرده   خفاش  از  پر  جا   »لعنتی! همه  گفتند،   همه

 را   حادثه   اين  بعدها   بود  قرار  کند،می  کار   نيويورک  زيست  محيط  حفاظت  وزارت

بياورند.    اداره  به  خود  با   را  هالاشه  از  تا   چند  تا   خواست  هاآن  از  آورد. او   ياد   به

  کنندمی  پيدا  که  ایزنده  خفاش   هر  از  تا  خواست  شناسانزيست   از  همچنين

  که   رسدمی  نظر  گفت: به  کرد،  بررسی  را  هاعکس  هيکس  بگيرند. وقتی  عکس

  پيش  تا  او که  بود  چيزی  باشند. اين  افتاده  تالکوم  پودر  در  بينی  با  حيوانات  اين

 تمام   برای  الکترونيکی  پست  با  را  هاعکس  و  بود  نشده  روروبه   آن  با  آن   از

  چيزی   چنين  شاهد  زمان  آن  تا   هم   هافرستاد. آن  شناختمی  که  متخصصينی

 برخورد   طنزآميز  لحنی  با   ديگر  ايالات  در  هيکس  همکاران  از  اند. شمارینبوده

 بودند.  کردن پف و خرّ حال در نيويورک در هاخفاش گفتند،  هاکردند. آن

  خواب   از  نيوانگلند  و  نيويورک  سراسر  های خفاش  تمام   و   شد   آغاز   بهار

آن  پرواز  به  و  شدند   بيدار  زمستانی  عنوان   به  همچنان  سفيد  پودر  درآمدند. 

  حل  سفيد  پودر  اين   معمای   که  بوديم   اميدوار  گفت،  ماند. هيکس   باقی  معمايی 

يافت.    گسترش  بلکه   نبود،   حل  قابل   و  داشت  شباهت   بوش  خانةوزارت   شود. به

 مختلف   ايالت  چهار  در  غار  سه  و  سی  در  سفيد  پودر  همان  هم  بعد  زمستان

در  را  هاآن  و  شد  هاخفاش   گيردامن   زمستانی  هایخواب   از  شماری  کشت. 
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  هزاران   ورمونت  در  غارها  از  بعضی  آمد. در  پايين درصد  نود تا هاخفاش   جمعيت

 بود.   شده   انباشته  زمين   روی  برفی   تپة  يک  مثل  و   بود  افتاده   پايين  سقف  از  لاشه

 

 پودری   بينی  فوگوس( بالوسی   )مايوتيس   کوچک  ایقهوه   خفاش  يک

 

  ديگر  ايالت  پنج  به  و   يافت  ادامه  هم   بعد   زمستان  در  ها خفاش  جمعی  مرگ

 سه   و   يافت  ادامه  آن  از  پس   زمستان  در  هم   باز   روند  يافت. همين  گسترش  هم

  باقی  زيادی  خفاش  زيادی  مناطق  در  ترتيب  بدين  و  گرفت  فرا  هم  را  ديگر  ايالت

  در سفيد پودر دارد. آن  ادامه امروز به تا روند برود. همين بين از که  بود نمانده 
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  و   است  شده  شناخته  ـ  2۵9سايکروفايل   ـ  2۵8سرما   عاشق  قارچ  به  حاضر  حال

اين  شده   وارد  متحده  ايالات  به  اروپا  از  تصادفی  طوربه  جنس   از  قارچ،   است. 

  به  و نداشت اسمی هنوز داشت، وجود منزوی طوربه  ابتدا در وقتی جيومايسيز،

 شد.  26۰ترجمه ويرانگر  جيومايسيز به داشت هاخفاش بر که تأثيری دليل

 

 * * * 

  غيرممکن  تقريباً  يا  دشوار،  هاگونه  اکثر  برای  طولانی  سفرهای  انسانی  کمک  بدون

  والدين  از  هاويژگی  داشت. انتقال  محوری  نقش  داروين  برای  حقيقت  است. اين

  پرورش   واحد  مکان  يک  در  ایگونه  هر  نسب  و   اصل  که  کردمی  حکم  فرزندان  به

  پريدن   کردن،  شنا   لغزيدن،   طريق  از  واحد   مکان  آن  از  شدن  تکثير  و   يابد. پخش 

  گمان  گيرد. داروينمی  صورت  باد   بر  بذر   شدن  منتقل  يا   و  خزيدن  کردن،  پرواز  و

 قارچ   مثل   ثابتی   زندۀ   موجود  حتی  کافی   زمان  وجود  صورت  در   که  کرد می

اما   گسترش  وسيعاً   تواند می  گسترش   هایمحدوديت  توجه  جالب   نکتة  يابد. 

اين  يافتن   همزمان   و  اندبوده  حيات  غنای  ضامن  پايدار  نسبتاً  موجودات  بود. 

باشند.    تشخيص  قابل  خود  زيستی  تنوع  انبوه  در  توانستمی  که  اند بوده  الگوهايی

 چرا  که  بودند  اين  گربيان  شدند می  تحميل  ها اقيانوس  توسط  مثلاً   که   موانعی

  آرايش  و  شکل  و  اقليم  با   استراليا  و  آفريقا   جنوبی،  آمريکای  از  وسيعی  هایبخش

  متفاوتی  کاملاً  جانوران  و   گياهان  مشابه« پذيرای  داروين( »کاملاً   قول  )به  طبيعی

  انزوای   نحو  بدين  و  يافتندمی  تکامل  هم  از  مجزا  قاره  هر  زندۀ  شدند. موجوداتمی

 
2۵8 fungus loving-Cold 

2۵9 Psychrophile  م. ‐نوعی باکتری که امکان رشد در دمای پايين را دارد 

26۰ destructans Geomyces 
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بهمی  منتهی  زيستی  تفاوت  به  مادی  روی   بر  که  موانعی  منوال  همين  شد. 

  ماهی   چرا  که   هستند  اين  گويای   دارند   قرار  زنده  موجودات  راه   سر  در  خشکی

  گروه،  دواين  گرچه  است،  متمايز  کارئيب  دريای  غرب  ماهی  از  آرام  اقيانوس  شرق 

  هم   از پاناما عبور غيرقابل  باريکة اما باريکه، يک توسط »فقط داروين، نوشتة به

درشده  جدا  از   طرفی  در  موجود  هایگونه  محدودتر،  و  محلی   سطحی  اند«. 

  ديگر   طرف  در  موجود  هایگونه  از  متفاوت  اغلب  بزرگ  رودی  يا  هاکوه  سلسله

  خويشاوند  هم   با    ـ  مشخصاً  و  ـ  معمولاً  طرف  دو   هر  هایگونه  حال  اين   بودند. با

  زيستگاه  که  آورد،  لنگهمه  تنگة  به  نزديک  هایدشت  از  مثالی   هستند. داروين

 از   ديگری  گونة  توسط  لاپلاتا  هایدشت  شمالی  قسمت  و  است  261يا ری   گونة

  که  امو  شترمرغ  يا   واقعی   شترمرغ  يک  توسط  نه  و  شده،  اشغال   جنس   همان

 يافت«.  استراليا و آفريقا در را آن شبيه توانمی

  که بود، کرده جلب  را داروين توجه نيز ديگری شکل به  پراکندگی  محدودۀ

  مشاهده  نفر  اولين  عنوان  به  او  که  طورآورد. آن  حساب  به  توانمی  سختی  به

  حيات  از  مملو هم   گالاپاگوس،   مثل   دورافتاده،   آتشفشانی   جزاير  حتی  بود،  کرده

جزاير اين  دنيا  موجودات  آورترينحيرت   از  بسياری  خانة  واقعدر   بود.    بودند. 

  هاآن  در   قبلاً  که  باشند   موجوداتی  اخلاف   بايد   تکامل،  نظرية  اساس  بر  موجودات،

 سازمستعمره   موجودات  اين  خود  بودند. اما  کرده  برپا  را   خود  زيستی  مستعمرات

  کيلومتر   صدهشت  که  گفت  بايد   گالاپاگوس  مورد  در  رسيدند؟  آنجا  به  چطور

 مشکل   اين  از  کرد. داروينمی  جدا  جنوبی  آمريکای  ساحل  از  را  پلاگوآرچی  دريا

 شرايط   تا  کرد  صرف  را  خود  وقت  از  سال  يک  از  بيش  که  بود  رنجيده  قدریبه

  را بذرهايی  کند. او  بازسازی  ،گذشتمی کنت  در اشخانه باغ از که را اقيانوسی

 
261 Rhea م. ‐ای است جنوبی، که شبيه شترمرغ کوچک با پرهای خاکستری، قهوه یهای آمريکاپرندۀ بزرگ فاقد توان پرواز در دشت 
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  روز  چند  فرستاد. هر  آب  زير  نمک  آب  از  مخزنی  در   را  ها آن  و   کرد  آوریجمع 

  اين   که  بود  کاشت. معلوممی  را  ها آن  و   آوردمی  بيرون  را  بذرها   از  یتعداد  باريک

 روز   يک  هر  بايد  آب  »اين  نوشت،  دوستش  به  او  زيرا  بود،  گيروقت  آزمايش

اما  انگيزیتعفن  بوی  که  شود،  عوض  درميان   نتايج  که  کرد می  فکر  دارد«. 

  بعد  شاهی  بذر  و  زد،می  جوانه  هفته  چهار  از  بعد  جو  بذر  زيرا  باشند،  نويدبخش

  دادند«. اگر می بيرون  لجن توجهی قابل  »مقدار بذرها اين گرچه  هفته، شش از

 داشته   جريان  ساعت  در  کيلومتر  نيم   و  يک  تقريبی  سرعت   با  اقيانوس  جريان

  صد شش  و  هزار  از  بيش   مسافتی   به  تواندمی  هفته  شش   طی   بذر  يک   باشد، 

  داروين   روش  بود؟   خواهد   گونه  چه  به  حيوانات  مورد  د. درنقل مکان ياب   کيلومتر

 را   اردک  يک  پاهای  جفت  شود. او می  ترعجيب   هم  باز  سؤال  اين  به  پاسخ  برای

  پاهای  که  مدتی   از  کرد. پس   آويزان  حلزون  نوزاد  از  پر  مخزنی  در  را  آن  و   بريد

  تعداد  تا   خواست  ش فرزندان  از  و  آورد  بيرون  را  ها آن  بودند،   مخزن  در  اردک

  که   شد  متوجه  بشمارند. داروين  را  بودند   چسبيده  ها آن  به  که  حلزونی   هاینوزاد

  و   بمانند،   زنده  ساعت   بيست  تا   آب  از  بيرون  در  توانستندمی  کوچک  های حلزون 

  بيش تواندمی زمانی  محدودۀ اين در بسته پاهای با اردک يک که کرد محاسبه

 که   نيست  تصادفی  اين  که  کرد  گيرینتيجه   بپيمايد. داروين  را  کيلومتر  هزار  از

،  ها خفاش  وجود ندارد، به جز  بومی   دارپستان   هيچ  بسياری  دورافتادۀ  جزايردر  

 . توانند پرواز کنندکه می

  پيامدهای   جغرافيايی« ناميد، »گسترش او  آنچه بارۀ در داروين  هایانديشه

  نشد. در   بازشناسی  مرگش  از  بعد  ها دهه  تا  هاآن  از  شماری  که  داشت،  عميقی

  شواهد   از  انبوهی  کردن  بندیدسته   به  شروع  شناسانديرين  نوزدهم  قرن  اواخر

  داروين  هایانديشه  با   که  کردند  مختلف  هایقاره  از  ها،سنگواره  در  آمده  دست  به

  یهادندان  با  باريک،   سوسماری  که  است،  مسوسوراس  مثال  داشتند. يک  انطباق 
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  و   آفريقا  در  هم  کرد. مسوسوراسمی  زندگی  پرميان  دورۀ  در  که  است  کشيده

  تريس . گلوسوپ زيسته استمی  جنوبی  آمريکای  در  تر،طرفآن  اقيانوس  يک   هم

  آن  هایاست. سنگواره  پرميان  دورۀ  به  مربوط  که  است  زبان  شکل  به  سرخسی

 سختی   به  که  آنجا  شوند. از  يافت  استراليا  و  جنوبی  آمريکای  آفريقا،  در  ندنتوامی

  يا ،يافت باشد کرده عبور اطلس اقيانوس از که بزرگی سوسمار از اثری توانمی

 سر   پشت  را  آرام  اقيانوس  و  اطلس  اقيانوس  مناطق  که  بود  گياهیگواه وجود  

  توانندمی  کيلومتر  هزاران  گستردگی   به   ارتباطی  های پل  پس   باشد،   گذاشته

  ارتباطی  هایپل  چنين  نابودی  چگونگی  باشند. از  بوده   ها مهاجرت   برای  مسيری

زير    توانندمی  ها پل  اين  اما   نيست،  در دست  ی اطلاع   ها اقيانوس  امتداد   در به 

رفته  هاموج در  فرو    هواشناس  نر،وگه  آلفرد  بيستم   قرن  اول   هایسال  باشند. 

 داد.  ارائه مورد اين در بهتری نظر  آلمانی،

  در  بايد   جنوبی  آمريکایباشند.    کرده  تغيير  بايد   ها »قاره  نوشت،  نروگه  آلفرد

  دو   اين  …  باشد   داده  يکپارچه  تکة  يک  تشکيل  آن  با   و   باشد  بوده   آفريقا   کنار

 گرفته   فاصله  هم  از  خوردهترک  يخ  هایتکه  مثل  بايد  سال  هاميليون   طی  قسمت

  کنونی   هایقاره  تمام  که  بود  اين  نروگه  باشند«. فرض  شده   شناور  آب  در  و   باشند

اسودب  پانجيا،  اسم  به  يکپارچه،  قارۀاَبَر  يک  زمانی نظريةه   مورد   در  نروگه  ت. 

  پوستة   کشف  بااما    گرفت،می  قرار  استهزاء  مورد  در زمان حيات اوای«  قاره  »تودۀ

 شد.  تأييد زيادی حدود تا طبعاً 262تکتونيک 

  هایبنيان  تغيير  باعث   که  بود  اين  آنتروپوسين  برجستة  های ويژگی  از   يکی

اگر  جغرافيايی   پراکندگی    سويا  کشتزارهای   و   ها زدايیجنگل  ها، شاهراه  شد. 

 
به هم با جديدی ترکيبات پيوسته  و حرکتند در هم  با متقابل رابطة در زمين کرۀ هایقاره گويدمی که هاقاره حرکت  بارۀ در اینظريه  262

 م ‐ آورندمی وجود.
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 سفرهای  و  جهانی  بازرگانی  نداشت،  وجود  گذشته  در  که  آفرينندمی   جزايری

  جزاير   تريندورافتاده  فاصلة  ، بدين معنی کهدهد می  انجام  را  آن  عکس   جهانی

  هایمهاجرت   طی  که  دنيا،  جانوران  و  گياهان   تلفيقباز  دارد. روندبرمی  ميان  از  را

  که  يافته  شتاب  ایدرجه  به  تا   اخير  هایدهه  در  شد،  شروع  آرامی  به  انسان  اولية

  بيشتر   آن  بومی   گياهان  از  غيربومی  گياهان  کميت  دنيا  هایبخش  از  برخی  در

  گونة   هزار  ده  ساعت  چهار  و  بيست  هر  طی  که  شودمی  زده  است. تخمين  شده

شوند.  می  جاجابه  هاآب   روی  شناور  هایکشتی  در  فقط  دنيا  سراسر  در  مختلف

های  جدايی  (مسافربری  جت  هواپيمای  يک  )يا  عظيم   مخزن  يک  اين  بنابر

ساله  ميليون   جغرافيايی آنتونی  بين  از  راها    معرفی  متخصص  ريکاردی،  ببرد. 

  »رويداد   را  ها گونه  و  هازيستگاه  کنونی  ترکيب  تغيير  گيل،مک  دانشگاه   از  هاگونه

 سابقه« است. »بی سياره تاريخ  در اين نوشت، است. او گسترده« ناميده  تهاجم

 

 * * * 

  که  است  غاری  نزديک   تقريباً   که  کنم، می  زندگی  آلبانی   منطقة  شرق   در   من

 چه  که  شدم  مطلع  زمان  مرور  شد. به  کشف  آن  در  مرده   هایخفاش   پشتة  اولين

  که   شد  شناخته  زمانی   عارضه  بود. اين  نهفته  سفيد   بينی  عارضة  پشت  در  چيزی

کشت.   را  خفاش   ميليون  يک  حدود  در  چيزی  و  يافت  شيوع  ويرجينيا  غرب  از

  ديگری   نوبت  که  آنجا   از  کرد  پيشنهاد  من  به  او   و   گرفتم  تماس  هيکس   آل  با   من

  سرشماری   اين   در  توانممی  هم  من  رسد،می  فرا  هاخفاش  فصلی  سرشماری  از

  دفتر نزديکی در پارکينگ يک در سرد خاکستری صبح يک در کنم. ما  شرکت

  در  شمال  طرف   به  مستقيم  را  آديرانداکس  راه  آنجا   از  و   کرديم  ملاقات   هم   با   او

 گرفتيم.  پيش
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از درياچة  پاية کوهستانی رسيديم که چندان  در حدود دو ساعت بعد به 

جهانی دوم آديرانداکس  چمپلين دور نبود. در قرن نوزدهم و در خلال جنگ  

های  ها حفاریمنبع اصلی سنگ معدن آهن بود و برای اين منظور در کوهستان 

های حفر شده هم به حال خود کردند. وقتی معادن رها شدند چاهعميقی می

ها را اشغال کردند. برای شمارش وارد چاهی شديم  ها آنگذاشته شدند و خفاش

راه جانبی کوهستان بود   هکه زمانی »معدن هيل بارتون« بود. ورودی در نيم

ها نفر دور هم جمع که زير بيش از يک متر برف پنهان بود. در ابتدای مسير ده

ها، مثل خود هيکس، برای ايالت زدند. اغلب آنشده بودند و در سرما درجا می

ايالات    شناس از ادارۀ حيات وحش و ماهیکردند، اما دو زيستنيويورک کار می

نويس محلی هم در جمع حضور داشتند. اين نويسنده برای ه و يک رمانمتحد

اختصاص   سفيدبينیکرد که قرار بود فصلی از آن را به عارضة  کتابی تحقيق می

 دهد. 

کنند، به جز نويسنده، که پيام را نگرفته خود را به پا می  زمستانی  همه کفش

کرد و اين باعث  بود تا با خود بياورد. برف يخ بسته بود و راه رفتن را کند می

جا که نويسنده برای صد متر نيم ساعت طول بکشد. از آنشد تا پيمودن هشت 

عبور از تل برف يک متری مشکل داشت منتظرش مانديم تا به ما برسد. در اين  

میلحظه صحبت  دور  متروک  معدن  يک  به  ورود  بالقوۀ  خطرات  حول  زد.  ها 

ريزند خرد شويم، يا از  هايی که فرو میگفت ممکن است در زير سنگ کسی می

نشت گاز مسموم شويم و يا به گودالی سقوط کنيم که بيش از صد متر عمق  

رسيديم، که يک سوراخ بزرگ در دامنة دارد. نيم ساعت بعد به ورودی معدن  

های موجود در ورودی معدن سفيد بودند و پوشيده از فضولات کوه بود. سنگ

برف روی  و  بودند  شده  گرگپرندگان  ظاهراً  بود.  پنجه  جای  از  مملو  های  ها 

جثه متوجه شده بودند که آن منطقه مکان خوبی برای های بزرگکوهی و کلاغ
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 پيدا کردن غذا است. 

لعنتی! خفاش بالهيکس گفت،  بيرون معدن  ها در حال  و  به درون  زدن 

ها  خزيدند. هيکس برای گرفتن يکی از آنها میبودند و در مواردی بر روی برف

رمق بود که هيکس به راحتی آن را گرفت و  قدری سست و بیرفت. خفاش به

 در يک کيسه پلاستيکی گذاشت و گفت، »موضوع کوچکی برای تحقيق امروز«. 

را  زمستانی  ما کفش نياورديم  خود  پا در  و چراغاز  ايمنی  قوۀ روی ، کلاه 

دار بلند عبور پيشانی بر سر گذاشتيم و وارد معدن شديم و از يک تونل شيب

ها بالای سر  های سقفی خرد شده روی زمين افتاده بود و خفاشکرديم. ستون

کردند. هيکس به همه هشدار داد احتياط کنند: »جاهايی  ما در تاريکی پرواز می

توانيد به عقب برگرديد«. تونل پيچ  ها پا بگذاريد، ديگر نمیهستند که اگر بر آن 

هايی  شد با تونلهايی به اندازۀ سالن کنسرت باز میو خم دار بود و گاهی به اتاق 

آن  اطراف  از  در  بعضی  گودالغرفهها.  به  وقتی  داشتند.  اسم  ممتدی ها  های 

گروه تقسيم شديم تا تحقيق را شروع کنيم. کار ما اين بود که  رسيديم به چند  

های هر چه بيشتری عکس بگيريم )بعداً وقتی به آلبانی برگشتيم يک از خفاش 

ها را بشمارد(.  ها در عکسنفر در مقابل صفحة کامپيوتر نشست تا تمام خفاش

کرد، و با يکی از  من با هيکس، که يک دوربين خيلی بزرگ را با خود حمل می

گر ليزری با خود داشت،  ، که يک اشارهشناسان ادارۀ حيات وحش و ماهیزيست 

ها حيواناتی بسيار اجتماعی هستند و در معدن به صورت  همراه شدم. خفاش

آن اکثر  بودند.  آويزان  سنگی  سقف  از  گروه  خفاشگروه  کوچک ها  های 

لوسیایقهوه مايوتيس  که  بودند  اصطرنگ  با  يا  خفاشفوگوس،  شماران  لاح 

های مسلط شمال شرقی ايالات متحده  ها خفاششدند. اين»لوسی« ناميده می

های تابستانی به اطراف در پروازند.  ای که احتمالاً در شبهستند، از آن گونه
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رنگ و کوچک هستند )فقط در حدود  ایآيد، قهوهشان برمیطور که از اسمهمان

گرم وزن دارند( و پرهای روشن بر روی شکم    سیسانتيمتر قد و حدود  سيزده

توصيف    روی آن  ها را به رنگ قهوه با کرمل شاعر آن ندال جارِاخود دارند )ر

های پاکوتاهی هم وجود دارند، به اسم مايوتيس لايبی، که  کرده است(. خفاش

های در معرض خطر قرار در فهرست گونه  سفيدبينیحتی قبل از شيوع عارضة  

کرديم و  زده میها را وحشت رفتيم بيشتر خفاش گرفته بودند. هر چه جلوتر می 

 کردند. کشان به اطراف پرواز میآلود جيغ ها هم مثل کودکان خوابآن 

شود. هر  ها نمی، عليرغم اسمش محدود به بينی خفاشسفيدبينیعارضة  

های  لکه   که  خورديمهايی برمیرفتيم به خفاشچه بيشتر در معدن پيش می

ها را  شان داشتند. برای بررسی تعدادی از آن هایها و گوشقارچی بر روی بال

با انگشت شست و سبابه گرفتيم و فرستاديم. جنسيت هر خفاش مرده مشخص  

  هایکيسه   در   و    ـشدند  سی میبازشنا  شانکوچک  تناسلی   آلت  روی  از  نرها    ـشد  

 . شدندمی نهاده پلاستيکی

ها  هنوز تا به امروز کاملاً مشخص نشده که جيومايسيز ويرانگر چطور خفاش

اغلب    سفيدبينیها با  دانيم اين است که خفاشکشد. آنچه که اکنون میرا می

شدند و در روز روشن شروع به پرواز در اطراف  از خواب زمستانی خود بيدار می

کردند. فرض بر اين است قارچ سفيد به معنی واقعی کلمه شروع به خوردن  می

دهد. اين به نوبة خود ها را تا سرحد جنون آزار میکند و آنها میپوست خفاش

ها در زمستان دارد تا از آن ذخيرۀ چربی استفاده کنند، که از آنها را وامیآن 

می آنمحافظت  میکند.  پرواز  باز  فضای  در  قحطی  مرز  در  به  ها  و  کنند 

ندارند.    آن  زند، که طبعاً درپرداوجوی حشرات میجست  از سال وجود  موقع 

ها رطوبت بدن خود را شوند خفاشها باعث میرود که قارچهمچنين گمان می
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ها  شان گرفته شود، و اين آناز دست بدهند و آب بدن  شانباز شده  از راه پوست

ها  جا خفاشدارد تا از خواب بيدار شوند و به دنبال آب بگردند. باز هم اينرا وامی

شوند و  کنند و بيش از پيش لاغر میماندۀ انرژی ذخيرۀ خود استفاده میاز ته

 ميرند. نهايتاً می

ما در حدود ساعت يک بعدازظهر وارد معدن بارتون هيل شديم و در ساعت  

پايه برگشتيم، يعنی تقريباً به همان جايی که کارمان را هفت بعدازظهر به کوه

کرده   يک  شروع  به  بوديم.  معدن  درون  در  الان  ما  که  تفاوت  اين  با  بوديم، 

زده رسيديم که هنگام فعال بودن معدن از آن برای انتقال  جراثقال بزرگ و زنگ

شد. در زير آن راه به يک استخر آب  سنگ معدن به سطح زمين استفاده می

شد، که آب آن مثل رود زغال استيکس سياه بود. برای ما غيرممکن  منتهی می

 که بيشتر از اين جلو برويم، پس راه خارج شدن را در پيش گرفتيم. 

 

 * * * 

شود. هنگامی که  ها در سراسر دنيا گاهی با رولت روسی مقايسه میحرکت گونه

بندی بالا،  آيد، همچون در يک بازی با شرطيک موجود زندۀ جديد به وجود می

تواند گزينة خانة خالی  تواند اتفاق افتد. حالت اول، که میدو حالت متفاوت می

به   يا  اقليمی،  نامناسب بودن شرايط  به دليل  يا  پوچ است. حال  ناميده شود، 

دليل ناکافی بودن خوراک برای موجود زنده، يا به دليل اينکه خود موجود زنده  

شود، و يا به هر دليل ممکن ديگری موجود زندۀ جديد به بقاء ادامه  خورده می

اغلب   يافت(.  نخواهد  را  خود  تکثير  و  بازتوليد  امکان  حداقل  )يا  داد  نخواهد 

بالقوپيش نشدهآمدهای  ثبت  شدهه  گرفته  ناديده  کاملاً  درواقع  و  پس  اند  اند. 

 امکان ارائة يک نمودار دقيق وجود ندارد. 
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دهد، بلکه  در گزينة دوم نه تنها موجود زندۀ جديد به بقای خود ادامه می

کند. و اين نسل جديد هم به نوبة خود امکان پرورش نسل جديدی را فراهم می

ايجاد میبقاء می را  و نسل جديدی  با جامعة  يابد  ارتباط  در  اين گزينه  کند. 

کنيم که به قطعيت کيد میأ های تهاجمی »ثبات« نام گرفته است. باز ت گونه

های ثبات  افتد. بسياری از گونهبار اتفاق میتوان گفت که اين چند وقت يکنمی

مانند، يا  اند باقی میای که در آن به وجود آمدهيافته احتمالاً در محدودۀ جرگه

  مقايسه  با   ـمانند. اما  از نظر پنهان میشان برای ديگران  بودنضرر  بیبه دليل  

 خود   تهاجمی  فرآيند  در  هم  را  گام  سومين  ها گونه   از  شماری  ـ  لترو  بازی  با

بيش از ده سوسک عجيب در   1916يابند. در سال  دارند و »گسترش« میرمیب

يک مهد کودک در نزديکی ريورتون نيوجرسی کشف شد. طی سال بعد اين  

اکنون   که  جاپونيکاحشرات  عمومیپاپيلا  عبارت  با  يا  سوسک ،  ژاپنی  تر  های 

شدند، در تمام جهات گسترش يافتند و در يک مساحت پنج کيلومتر ناميده می

شدند. سال بعد اين مساحت به بيش از ده کيلومتر مربع و سال  مربع يافت می

ها در ابعاد هندسی  بعد از آن به هشتاد کيلومتر مربع گسترش يافت. اين سوسک

های متمرکز جديدی ايجاد  به گسترش قلمرو خود ادامه دادند، و هر سال حيطه

و  لند يافت شدند )تيکات تا مریکردند و دو دهه بعد، در وسعتی ميان کانکمی

های  تا جنوب آلاباما و غرب مونتانا شيوع يافتند(. يک متخصص گونه  بعد از آن

تهاجمی از دانشگاه ماساچوست، به نام روی وان دريشه، تخمين زد که از هر 

ها موفق به تثبت خود صد گونة جديد بالقوه چيزی بين پنج و پانزده تای آن

ای انفجاری گسترش تواند به گونهشوند. يکی از آن پنج تا پانزده گونه میمی

 يابد. 

انفجارآميز گسترش يابند،  تا حد  های جديد قادرند  که چرا برخی از گونهاين

 همچون   ـها  موضوعی قابل بحث است. يک احتمال اين است که برای اين گونه 
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ای که ان وجود دارد. گونهشيتو فعال  حضور  برای   امتيازاتی  ـ  بردارانکلاه  برای

ای جديد منتقل شده باشد بسياری از  خصوص به قارهای جديد و بهبه منطقه

رقيبان و دشمنان پيشين خود را پشت سر گذاشته است. اين خلاص شدن از  

به که  دشمنان،  از چنگال  »خلاصی  است،  تکامل  تاريخ  از  واقع خلاص شدن 

آيد که موجودات زندۀ بسياری هستند که  شود. به نظر میدشمن« ناميده می

که در   263برند، از جمله گل بنفش پرپل لوسترايف از خلاصی از دشمن نفع می

در   اين گل  رسيد.  متحده  ايالات  به شمال شرقی  اروپا  از  نوزدهم  قرن  اوايل 

دشمان خاص خود را داشت، از جمله سوسک گوناگون  زيستگاه اولية خود انواع  

حاشيه  سياه لوسترايف  لوسترايف  26۴ای  سوسک  طلايی،  لوسترايف  سوسک   ،

رسيد، 26۵ريشه  شمالی  آمريکای  به  گل  اين  وقتی  گل.  لوسترايف  سوسک   ،

گل امکان    جا وجود نداشتند و اين امتياز به آنها در آنکدام از اين سوسکهيچ

داد تا بر مناطق باتلاقی ويرجينيای غربی تا ايالت واشينگتن تسلط يابد. برخی  

سترش اين از گاند تا  از اين »دشمنان خاص« اخيراً به ايالات متحده آورده شده

کنند گل   »مقابلجلوگيری  استراتژی  از  نوع  اين  م.  با  مهاجم  هاجمه  «  توسط 

آميز های مختلفی به دنبال داشت. در مواردی اين استراتژی قوياً موفقيتپيامد

محيطی ديگری منجر  بود. اما معلوم شد که در موارد ديگری به فاجعة زيست 

  اشاره ـ ايگلاندينا روزيا  ـتوان به حلزون گرگی شد. در مورد اين نمونة دوم می

به هاوايی آورده شد. حلزون گرگی، که زيستگاه   19۵۰  دهة  اخراو  در  که  کرد،

جا آورده شده بود تا يک گونة  اولية آن آمريکای مرکزی بود، برای اين به آن 

  کند،  شکار  را  ـ  آکاتينا فوليکا   ـی بزرگ  يقبلاً وارد شده، به اسم حلزون آفريقا

 
263  loosestrife purple 

26۴  beetle loosestrife margined-black 

26۵ weevil root loosestrife م ‐ گذاردمی  گياهان  ديگر هایقسمت يا و ساقه  دانه، در را  خود تخم.  
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را  آکاتينا فوليکا اغلب  ايگلاندينا روزيا. را داشتطاعون حکم  کشاوزی برای که

های  گذاشت و به جای آن تمرکز خود را بر روی شکار حلزون به حال خود می

می هاوايی  بومی  رنگارنگ  و  هفتکوچک  از  بيش  از شمار  گونة  گذاشت.  صد 

حلزون بومی که در آن جزيره ساکن بودند، اکنون چيزی در حدود نود درصد 

 اند در حال انقراضند. هايی هم که باقی ماندهو آن است منقرض شده

استفاده از موجودات  دشمنان گذشته، يافتن و سوء  خلاصی ازپيامد طبيعی  

مورد معروف   ندارند. يک  را  از خود  دفاع  آمادگی  است که    و   ـزندۀ جديدی 

بويگا  سم  ا  به  دراز،  و  باريک  ای،قهوه  درختی  مار  يک  مورد  ـ  ترسناک

است. اين يک مار بومی منطقة پاپويای گينة جديد و استراليای    گيولاريسايره

، احتمالاً از طريق يک هواپيمای  19۴۰های  شمالی است، که راه خود را در سال

نظامی، به گوام باز کرد. تنها مار بومی اين جزيره کوچک فاقد بينايی است که  

مقابل   در  کاملاً  گوام  جانوران  و  گياهان  پس  است.  کرم  اندازۀ  بويگا  به 

. اين مار در راه خود  دفاع بودندبیة او  های حريصانة تغذيو عادت  گيولاريسايره

خوار )که آخرين بار در سال  اکثر پرندگان بومی جزيره، از جمله مرغان مگس

. قربانی ديگر اين مار يک مرغ فاقد توانايی پرواز بلعيدديده شدند( را می  198۴

به دنبال يک برنامة پرورشی در فضای بسته از  در گوام به اسم ريل است، که  

شود. و باز هم قربانی ديگری هم وجود دارد، به اسم کبوتر ميوۀ داری میآن نگه 

ماريانا، که اکنون در گوام منقرض شده است )گرچه اين کبوتر در دو جزيرۀ  

جا زيستگاه سه گونة  تر وجود دارد(. گوام قبل از آمدن مار درختی به آنکوچک 

 ، و آن دار بومی بود، که هر سه خفاش بودند. امروز فقط يکی وجود داردپستان

های در معرض در ردۀ بالای گونه  آن را  که اکنون   است  266روباه پرندۀ ماريانا 

 
266 fox flying Marianas 
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مند بود، در طی  . اين مار، که از امتياز نداشتن دشمن بهره اندقرار داده انقراض  

وار خود کرد. زمانی که اين مار در اوج کثرت اين مدت اقدام به تکثير ديوانه

شد. فاجعه به حدی عميق جمعيت خود بود، در هر هکتار هشتاد مار يافت می

ای عملاً نسل تمام حيوانات بومی منطقه را از بين بود که اين مار درختی قهوه

کند، مثل  آيند تغذيه میبرد. امروزه اين مار اغلب از موجوداتی که از بيرون می

شينک کنجکاو، سوسماری که از پاپوای گينة جديد به گوام آمده است. نويسنده  

ای آسان  دهد، گرچه اهريمن کردن مار درختی قهوهديويد کوامن هشدار می

حيوان شيطانی نيست، بلکه غير اخلاقی است و در محل اشتباهی  است، اما اين  

در گوام انجام داده »دقيقاً همان    گيولاريسبوگيا ايرهگويد، کاری که  است. او می

انجام داده است: رشد و تکثير  انسان خردمند در تمام سياره  کاری است که 

 پرداختند«.های زيستی ديگر  گونهکه بهايش را   هالعادخارق 

پاتوژن  ايجاد  شبيه  بسيار  وضعيت  ]ميکروباين  ويروسها  و  و  ها  [  …ها 

شان اغلب در عبارات نظامی  بانانميز  و ها پاتوژن  ميان مدتطولانی رابطة. است

تعريف شده است. هر دو در چنگال يک »مسابقة نظامی تکاملی« هستند، که  

د. هنگامی  شو ديگری می  قابل توجهپيشروی    مانع  در آن هر کدام برای بقاء خود

که در يک نبرد با    استشود، مانند اين  که يک پاتوژن کاملاً جديد نمايان می

ها  ها )يا ويروس. ميزبان جديد، که قبلاً هرگز با قارچاستفاده کنيمتفنگ  از  چاقو  

 نزاع رو نبوده است، هيچ امکان دفاعی ندارد. پس يک چنين »ها( روبهيا باکتری

باشد. در قرن هجدهم درخت فندق    باری داشتهپيامد مرگتواند  جديدی« می

بود و در مناطقی  ريز مسلط در جنگلآمريکايی يک درخت برگ های شرقی 

داد )درختی  مثل کانکتيکات نزديک به نيمی از درختان منطقه را تشکيل می

از قطع شدن می بعد  رشد کند(. حتی گهوارۀ  که حتی  ريشه  از  دوباره  تواند 

ساختند. بعدها، در حوالی آغاز قرن جديد يک قارچ  ب میکودک را از اين چو
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، احتمالاً  کريفونکتريا پارازيتيکاهای فندق بود، به اسم  که عامل تخريب درخت

پابه ايالات متحده وارد شد. درخت فندق آسيايی  به  ژاپن  کريفونکتريا پای  از 

توانست به آسانی در مقابل آن قارچ جا تکامل يافته بود و میدر آن  پارازيتيکا

بار بود. اين  مقاومت کند، اما همين قارچ برای گونة آمريکايی صددرصد مرگ

تک درختان فندق در ايالات متحده را نابود کرد،  عملاً تک 19۵۰قارچ در دهة 

پروانه که به اين   که چيزی در حدود چهار ميليارد درخت بود. چندين گونة 

ای که در  درخت وابسته بودند هم به همراه آن از بين رفتند. احتمالاً عنصر تازه

های  است عامل کشنده است و دليل برچيده شدن ناگهانی قورباغهقارچ چيتريد  

دهد که چرا دوزيستان به طور کلی  است و نشان می  رود هزار قورباغهطلايی از  

 ترين گروه زيستی تهديد شده در سياره هستند. بزرگ

عارضة   دليل  آنکه  از  قبل  و    سفيدبينیحتی  آل هيکس  شود،  بازشناسی 

عاملی که خفاش گونة جديد مشکوک شدند.  به يک  را کشت،  همکارانش  ها 

رو نشده بودند، زيرا  ها تا قبل از آن هرگز با آن روبهاحتمالاً چيزی بوده که آن

به ميزان مرگ نيويورک  از شمال  عارضه  اين  عين حال  در  بود.  بالا  بسيار  ها 

رسيد که عامل  صورت الگوی کلاسيک چشم گاو در حال شيوع بود. به نظر می

کشنده به نزديکی منطقة آلبانی رسيده بود. وقتی اين کشتار جمعی ناگهانی به  

هايی برای هيکس فرستاد که خودش اخبار ملی بدل شد يک غارشناس عکس

ها مربوط به سال زمان عکسدر پنجاه و پنج کيلومتری غربی شهر گرفته بود.  

بود، يعنی يک سال قبل از آنکه همکاران هيکس از او دعوت کردند تا    2۰۰6

را بر   سفيدبينیها را نشانش دادند که آشکارا علامت  »لعنتی« بگويد، و خفاش

با هاو  خود داشتند. غارشناس عکس بود که مرتبط  را در غاری گرفته  هايش 

های  های جذاب گردشکه از جمله برنامه  گردشگریکاورنز بود )منطقة محبوب  

 بيند(.ها تدارک میرقص نور و سفرهای قايقی زيرزمينی را برای توريست 
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هايی هستند هيکس گفت، »جالب است که اولين شواهدی که داريم عکس

از يک غار تجاری در نيويورک که سالانه در حدود دويست هزار نفر بازديدکننده  

 دارد«.

 

 * * * 

اکنونگونه جديد  گسترده  های  نسبتاً  زيستی  جای  مجموعة  ميان  در  را  ای 

ها  اگر چشم باز کنيم تعدادی از آناند و  گوناگون به خود اختصاص دادهناطق  م

ام من الان در ماساچوست غربی در محلی نشسته  بينيم. می  در اطراف خود  را

را بومی منطقة   بينم خود می  پيش رویدر    که چمنی  به طور قطع گياه  که 

های ديگر  مکان  زارهای آمريکايی از های چمننيوانگلند نيست )تقريباً تمام چمن

زار من زار کنتاکی بلوگراس(. با توجه به اين که چمنآيند، از جمله چمن می

  برگ کاری شده نيست، اما خردل سير، گياهان پهنجا چندان آراسته و دستاين

اروپايی هستند و در همه   مهاجمانهای زيادی وجود دارند که همگی  و قاصدک

پراکنده پهنجا  گياهان  )گويا  ماجور  ـبرگ  اند   مهاجران   اولين   با  ـ  پلانتاگو 

.  است  جا   همه  در  حضورشان  از   گويايی  نشان  که   باشند،   آمده   سفيدپوست

وست ن آمريکايی هم از اين گياهان به عنوان ردپای مردان سفيدپ پوستاسرخ 

توانم  زارم بروم، میکردند(. اگر از جايم بلند شوم و به بخش انتهايی چمنياد می

مولتی بيابم: گل  بيشتری  تهاجمی  تهاجمی گياهان  خاردار  گياه  يک  که  فلور 

وحشی هويج  است،  اورينتال   267آسيايی  گياه  اروپا،  از  بورداک  اروپا،  از 

  کلکسيون گياهیر  داش دارد.  بيترسوئيت، که اسم آن نشان از زيستگاه اوليه

 
267 lace s’Anne Queen 
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های گياهی ثبت شده در اين ايالت  ماساچوست، نزديک به يک سوم تمام گونه

« هستند. اگر چند سانتيمتری زمين را حفر کنم با  268شده واردين بومی»تازه

وارد هستند. نيوانگلند تا قبل  ها هم تازهکنم که آن های خاکی برخورد میکرم

بومی آمريکای شمالی همگی در    ی هااز آمدن اروپائيان کرم خاکی نداشت. کرم

خلال آخرين يخبندان از بين رفتند و حتی پس از ده هزار سال گرمای نسبی  

شده  های خشک های خاکی از برگقادر به تشکيل مستعرۀ جديد نشدند. کرم

گيری طور چشمهای جنگلی را بهکنند و به اين شکل ترکيب زمين تغذيه می

، اما يک  ندستهداران  های خاکی مورد ستايش باغدهند )گرچه کرمتغيير می

داند(.  ها را با کاهش سمندرهای شمال شرقی مربوط میبررسی جديد ورود آن

بار جديد در  در لحظة نگارش اين متن معلوم شده که مهاجمان بالقوه فاجعه

های  ماساچوست در حال گسترش هستند. اين مهاجمان از جمله شامل گونه

اسم جيومايسيز ويرانگر که های شاخکشوند: سوسکزير می به  بلند آسيايی 

چوب های سخت های متنوعی از درختای وارد شده از چين است و از گونهگونه

هايی  هايش درخت که تخم  ،رالد اش بورر از آسياکند، سوسک سبز امه تغذيه می

کنند، يک حلزون گورخری  ها را نابود میکنند و آنبه اسم »اش« را سوراخ می

وارداتی آب شيرين از اروپای شرقی که دارای اين عادت وحشتناک است که به  

 خورد.چسبد و آن را میهر سطح ممکنی در آب می

آور آبزی« در کنار  زيان  269های تهاجمی »کمپين جلوگيری از شيوع گونه

ای در نزديکی محل زندگی من تابلويی نصب کرده است با اين مضمون: درياچه

دهد که در  »تمام وسايل تفريحی را تميز کنيد«. اين تابلو تصويری را نشان می

 
268 newcomers naturalized 

269 Hitchhikers Aquatic Stop 
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رسد که کسی به  آن قايقی پوشيده از حلزون گورخری است. چنين به نظر می

ها استفاده کرده  جای استفاده از رنگ برای نقاشی کردن، به اشتباه از حلزون

 است.

 

 

های ديگر ايالات متحده، خوانيد، داستان کمابيش همين است و اين نه فقط به بخش هر کجا که اين تابلو را می 

به تمام دنيا مربوط می  به گونه 27۰ایآیاس آیایِشود. دی بلکه  از  ، »پايگاه داده، مربوط  اروپا«، بيش  های تهاجمی 

ایِ است.  کرده  ثبت  را  تهاجمی  گونة  هزار    ، (آرام   اقيانوس  ـ  آسيا   هایگونه   دادۀ  پايگاه)  ،271دیاس ایِپیدوازده 

 
27۰ DAISIE 

271 APASD 
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آفريقا(، آی های تهاجمی جنگل ، )شبکة گونه 272یاِان اسآی اف و  ، )پايگاه دادۀ گونه 273اسآی بیهای  های تهاجمی 

های غيربومی ملی( هزاران های رودها و آب ، )دستگاه اطلاعاتی گونه 27۴اس آیاس آیامای تنوع زيستی جزيره(، و ان 

دبستانی  قدری جدی است که کودکان از دورۀ پيش . در استراليا مشکل به نداگونة تهاجمی ديگر را در خود ثبت کرده 

بين برای تحت کنترل شوند. شورای شهر تاونزوايل در شمال بريس های آزمونی قرار داده می به بعد در فهرست تلاش

های نيشکر به بعد کودکان را ترغيب کرده است تا به »شکار منظم« وزغ   193۰های نيشکر از دهة  درآوردن سوسک 

ها اعتماد های بومی به آن های نيشکر سمیّ هستند و گونه بار بود )وزغ ای هدفمند اما فاجعه بپردازند، که گرچه برنامه 

ها به ميرند(. اين شورا برای مقابله با وزغ خورند و بعد می ها را می مانند استراليايی که آن های گربهکنند، مثل کول می 

ها را به مدت دوازده ساعت در يخچال بگذارند و بعد از آن، دوازده ساعت دهد »آن کان ياد می صورت انسانی، به کود 

بندی کرد که تنها در يک فصل دان بگذارند«. يک بررسی جديد از بازديدکنندگان قطب جنوب چنين جمعديگر در يخ

اکنون يک گونة  آورند. هم جا می های ديگر بيش از هفتاد هزار بذر با خود به آن گردان و محققان از قاره تابستان جهان 

گياهی به اسم پوا آنوا، که يک علف اروپايی است، خود را در قطب جنوب تثبيت کرده است. با توجه به اين که قطب 

که يک سوم گياهان مجرادار مهاجم  شود  می مشخص  پس بنابر اين  جنوب فقط دو گونة گياهی مجرادار بومی دارد،  

 هستند. 

ای کاملاً جديد است، اما  سفرهای جهانی برای گياهان و جانوران دنيا پديده

ها از يکديگر،  ای بسيار دور رخ داده است. فاصله گرفتن قارهنظير آن در گذشته 

ها يافت، اکنون با دخالت انسان مسير عکس  نر شواهد آن را در سنگوارهکه وگه

توان به  گردد. میشناسی با سرعتی بالا به گذشته برمیپيمايد و تاريخ زمينمی

جابه لايهيک  آنکه  بدون  کرد،  فکر  جابهجايی  زمين  انتقال  های  با  شوند.  جا 

گونهگونه شمالی،  آمريکای  به  آسيايی  استراليا، های  به  شمالی  آمريکای  های 

آفريقا و گونه گونه به  استراليايی  ما درواقع  های  اروپايی به قطب جنوب،  های 

شناسان از آن  کنيم، چيزی که زيست را در يک ابرقارۀ عظيم جمع میتمام دنيا  

 
272 FISNA 

273 IBIS 

27۴ NEMESIS 
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 کنند. گاهی با نام پانجيا ياد می

 

 * * * 

باور بر اين است که غار ايولس که در يک تپة جنگلی در منطقة دورست قرار  

نيوانگلند است. تخمين ترين جايگاه خواب زمستانی خفاشدارد، بزرگ ها در 

، نزديک به سيصد هزار خفاش سفيدبينیشود که قبل از شيوع عارضة  زده می

جا  آمدند تا زمستان را در آنجا میاز مناطق دوری مثل اونتاريو و رُدآيلند به آن

بگذرانند. چند هفته قبل از رفتن من و هيکس به معدن بارتون هيل، هيکس  

از من دعوت کرد تا در سفر به ايولس او را همراهی کنم. اين سفر توسط ادارۀ 

ماهی و حيات وحش ورمونت تدارک ديده شد. و در دامنة تپه به جای پوشيدن 

برفی شديم. مسير کوه پر پيچ و خم بود. دمای  ، سوار موتورهای  زمستانی کفش  

پايين از آن بود که خفاشحدود بيست و پنج درجه بسيار  ها در آن فعال  تر 

ها را ديدم که به  باشند، اما وقتی در نزديکی ورودی غار پارک کرديم، خفاش

ترين مقام ورمونت، به اسم اسکات دارلينگ اعلام کردند. مسناطراف پرواز می

کرد که قبل از پيشروی بيشتر همه بايد دستکش و لباس مخصوص بپوشند.  

 اين در من يک حس پارانويا ايجاد کرد. 

از  »حفاظت  آمد.  پديد  آب  جريان  توسط  سال  هزار  هزاران  طی  ايولس 

با   را  غار  ورودی  مردم،  داشتن  نگه  دور  برای  است،  غار  مالک  که  طبيعت«، 

صفحات فلزی بزرگ مسدود کرده است. يکی از صفحات فلزی با کليد از جا در  

توان از آن به درون خزيد. عليرغم  شود که میآيد و شکاف باريکی باز میمی

دانی و نيم ديگر  که نيمی از آن ذبالهبيرون زد  آوری از شکافی  سرما، بوی تهوع 

زده بود و راه  شد يخای منتهی میسرزمين وحش بود. راه سنگی که به دروازه
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ها گير کردم و  کرد. وقتی نوبت من شد بين نردهجا را دشوار میرفتن در آن

شدم، متوجه فاصله روی چيز نرم و مرطوبی سُر خوردم. وقتی از جا بلند میلاب

 های مرده افتاده بودم. شدم که روی تلی از خفاش

سالن گوانو مساحتی معادل ده متر در شش متر داشت و    اتاقک ورودی غار

جا هايی که از آندار بود. تونلشد. قسمت عقب سالن باريک و شيبناميده می

هايی هم که  کردند فقط برای غارشناسان قابل دسترس بودند و تونلانشعاب می

ها قابل دسترس بودند. با برانداز کردند فقط برای خفاش ها میها انشعاباز آن 

شوم. صحنه  کردن سالن گوانو احساس کردم که وارد يک گلوی بسيار بزرگ می

های يخ دراز از سقف آويزان بودند و از زمين انگيز بود. قنديلدر تاريکی وحشت

قلنبه از  هم  بود  پوشيده  زمين  بودند.  زده  بيرون  بواسير  همچون  يخ  های 

قلنخفاش از  بعضی  و  مرده  آنبههای  درون  در  يخی  بودند.  های  زده  يخ  ها 

خواب خفاش و خفاشهای  بودند  به سقف چسبيده  که  بودند  های  آلودی هم 

بعضی ما گذشتند.  کنار  از  و  پرواز کردند  به  عجله شروع  با  ها هم  بيدار شده 

 خوردند. مستقيماً به ما می

انبار شده بودند، و در  ها در بعضی جاها تلمعلوم نبود که چرا لاشة خفاش 

ها نبود. هيکس گمان  جاهايی هم خورده شده بودند و در جاهايی هم اثری از آن 

ها قبل از مردن  قدری سخت بوده که خفاش کرد که شرايط در غار ايولس بهمی

ها را  جا خارج شوند. او و دارلينگ تصميم گرفتند خفاشحتی نتوانستند از آن 

در سالن گوانو شمارش کنند، اما بعد به سرعت تصميم گرفتند به جای اين کار  

ها به موزۀ  آوری کنند. دارلينگ توضيح داد که اين نمونههايی را جمعفقط نمونه

شد،   خواهند  سپرده  آمريکا  طبيعی  موردتاريخ  در  را  اطلاعاتی  حداقل    تا 

رنگ شمالی،  های درازگوش و سهخفاش لوسی و ر گونة هايی از صدها هزانمونه 
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د.  کنثبت    ، در آرشيو خودگذرندند در غار ايولس می  را  که زمانی زمستان خود

ها برای اين کار باشد. در تفاوت با معدنی که  شايد اين يکی از آخرين فرصت 

است.  داشته  ساله  هزاران  قدمتی  ايولس  داشته،  قدمت  سال  صدها  حداکثر 

که خفاشاحتمال می آنها طی نسلرود  از  زمستانی خود  ها  برای خواب  جا 

اند، يعنی از زمانی که دهانة آن در انتهای عصر يخبندان باز کردهاستفاده می

 شد. 

اين میای بسيار شگفتدارلينگ گفت، »آنچه که جلوه به  اين  انگيز  دهد 

شود«. او و هيکس  جا گسسته میها در ايناست که زنجيرۀ تکاملی اين خفاش

هايی را که تجزيه های مرده از روی زمين کردند. آنشروع به برداشتن خفاش 

هايی را که تخريب نشده بودند مشخص  شده بودند رها کردند. هويت جنسی آن

های پلاستيکی دو ربعی گذاشتند. کار من نگه داشتن ها را در کيسهکردند و آن

های جنس ماده بود. آن کيسه پر شد و کيسة ديگری های محتوی لاشهکيسه 

برداری از مرز پنج هزار گذشت دارلينگ تصميم بازگشت باز شد. وقتی نمونه

خواست  ی را با خود آورده بود و میگرفت. هيکس هم همراه شد. او دوربين بزرگ

بگيرد. طی ساعتعکس بيشتری  پرسه میهای  غار  در  که  کشتار هايی  زديم 

ريزی  شدند و خون ها خرد میهای خفاشرفت. بسياری از لاشه جمعی بالاتر می

کردند. هنگامی که راه خروجی را در پيش گرفتم هيکس از من خواست تا می

ای طول کشيد تا متوجه شدم که  در مقابل هر خفاش مرده توقف نکنم. لحظه

 کند. شوخی می

 

 * * * 

ها را به عنوان مشکل بتوان گفت که پروژۀ پانجيا دقيقاً کی شروع شد. اگر انسان
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يک گونة تهاجمی به حساب آوريم، تاريخ آن کمابيش به صد و بيست هزار سال  

برمی انسانقبل  که  زمانی  يعنی  کردند  گردد،  مهاجرت  آفريقا  از  نوين  های 

ترين مهاجم در  )نويسنده متون علمی، آلان بورديک، انسان خردمند را موفق 

ها در حدود سيزده هزار سال قبل به آمريکای تاريخ زيستی ناميد(. وقتی انسان

از پل شمالی وارد شدند، رفته با آن  رفته شروع به اهلی کردن سگ کردند و 

هايی که در حدود هزار و پانصد سال قبل  نزیزمينی برينگ عبور کردند. پلی

در هاوايی ساکن شدند، نه فقط موش، بلکه شپش و کک و خوک هم با خود به  

آغاآن  جديد  دنيای  »کشف«  آوردند.  جابهجا  و  مبادله  زيستی  زگر  جايی 

های  های گونهجايیای بود، که »مبادلة کلمب« نام گرفت و اين جابهگسترده

اصول  تدوين  داروين مشغول  وقتی  رساند. حتی  به سطح جديدی  را  زيستی 

گروه توسط  اصول  آن  بود،  جغرافيايی  سازگاری توزيع  انجمن  به  موسوم  های 

ها« انتشار يافت، عضوی از شدند. همان سالی که »منشاء گونهعمداً تضعيف می

ها را در استراليا رها کرد و از آن  انجمن سازگاری ساکن ملبورن اولين خرگوش 

يک گروه نيويورکی که   189۰پس پرورش خرگوش ادامه يافته است. در سال  

توانند  ای که میوظيفة »وارد کردن و سازگار کردن حيوانات و گياهان بيگانه

مفيد يا جالب باشند« را به عهده داشت، سار اروپايی را به ايالات متحده وارد  

ها ياد  ير از آن خواست تمام پرندگانی که شکسپیکرد )ظاهراً رهبر اين گروه می

پارک   در  سار  پرندۀ  کردن  رها  از  بعد  بياورد(.  آمريکا  به  خود  با  را  بود  کرده 

 ها اکنون به بيش از دويست ميليون رسيده است.مرکزی شمار آن 

های زيستی بيگانه« را وارد طور عمدی »گونهها اغلب بههنوز هم آمريکايی

میمی گمان  و  باشد«.  کنند  جالب  يا  مفيد  است  »ممکن  که  کنند 

گلخانهنامهفهرست  فهرستهای  و  نمايشگاهنامهها  از  های  مملو  آبزيان  های 

های غيربومی است. بر اساس مقدمة مربوط به حيوانات خانگی  گياهان و ماهی
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زيستی،دايرۀدر   مهاجمان  گونه  المعارف  ساله  پستان هر  غيربومی  داران، های 

لاک دوزيستان،  متحده  پشتپرندگان،  ايالات  وارد  که  مارها  و  سوسمارها  ها، 

های حيوانی موجود در کشور های بومی اين گروهشوند، بيشتر از شمار گونهمی

يابد، شمار  است. در عين حال هر چه سرعت و حجم تجارت جهانی افزايش می

توانستند در يک هايی که در گذشته نمیشود. گونهواردات اتفاقی هم بيشتر می

نهنگ دوام   يا در يک کشتی شکار  قايق  پايينی يک  قسمت  دريايی در  سفر 

های باری  های کشتیتوانند به سادگی در همين سفرها در تانکآورند، امروز می

دوام آورند.   کيف يک گردشگری جديد و يا در يا در مخزن آبی هواپيماهای بار

های ساحلی آمريکای شمالی  های غيربومی در آبيک بررسی جديد در بارۀ گونه

می »نرخ  نشان  که  افزايش   نهاجامدهد  گذشته  قرن  دو  طی  شده  گزارش 

انفجارآميزی« داشته است. اين به سرعت فزايندۀ ورود کالا در حجمی روزافزون  

کوتاه میو  داده  نسبت  سفر  زمان  شدن  گونهتر  تحقيقی  »کانون  های  شود. 

  زند می  تخمين  است،   ريورسايد   ـتهاجمی« که پايگاه آن در دانشگاه کاليفرنيا  

شود. اين در هاجم جديد وارد کاليفرنيا میمار يک گونة  بيک   روز  شصت  هر  که

اضافه می به آن  با هاوايی، که هر ماهه مهاجم جديدی    شود، سرعتمقايسه 

ها در هاوايی  کمی است )برای مقايسه، شايان ذکر است که پيش از آنکه انسان

بار خود شدند تقريباً هر ده هزار سال يکهای جديد موفق میساکن شوند، گونه

 جا مستقر کنند(. را در آن 

تأثير بلافاصلة تمام اين تغييرات افزايش چيزی بايد باشد که تنوع محلی  

می آوريم  ناميده  مثال  زمين  روی  در  که  را  مکانی  هر   استراليا،   ـشود. 

  صد  چند   طی  که  رودمی  احتمال  ـ  شما  محلی  پارک   جنوب،  قطب  الجزايرمجمع

د در منطقه بيشتر شده باشد. قبل از اين که  موجو  هایگونه  شمار  اخير  سالة

های زيادی از موجودات زندۀ کنونی در آن ها وارد صحنه شوند مجموعهانسان



283 

 

شود و زمان به کلی در هاوايی وجود نداشتند. اين فقط شامل جوندگان نمی

گيرد. در اين جزيره دار را هم دربر میدوزيستان، خزندگان خشکی و جانوار سم 

ها هاوايی را بسيار  ای بود، نه شته و نه شپش. به اين مفهوم انساننه مورچه 

ای بود که  غنی کردند. اما هاوايی در دوران ماقبل بشری خود خانة هزاران گونه 

های بومی اکنون نابود  در هيچ کجای سياره وجود نداشتند و بسياری از آن گونه 

های خشکزی، اند. اين موجودات نابود شده، علاوه بر چند صد گونة حلزون شده

گلده گياهان  و  سرخس  گونة  صد  از  بيش  و  پرنده  گونة  دربر  ها  هم  را  دار 

دليمی همان  به  کلی  گرفت.  قاعدۀ  يک  همچون  محلی،  زيستی  تنوع  که  لی 

  که   متفاوتی  هایگونه  تمام  شمار  يعنی  ـافزايش يافته، تنوع زيستی سراسری  

 .است يافته کاهش   ـباشد  داشته وجود  دنيا سراسر در تواندمی

می مطالعة  اغلب  که  شد    انهاجممگويند  شروع  التون  چارلز    التون    ـبا 

م توسط جشناسی تهابوم  خود  بخشالهام  اثر  که  است  بريتانيايی   شناسزيست 

منتشر کرد. التون برای توضيح اثرات ظاهراً   19۵8را در سال    حيوانات و گياهان

های مختلف آن را به مجموعی از مخازن ها در مکانجايی گونهآميز جابهتناقض

ای مقايسه کرد. تصور کنيد که هر کدام از مخازن از محلول شيميايی  شيشه 

از طريق يک لولة باريک و    متفاوتی پر شده است. و تصور کنيد که اين مخازن

ها فقط برای هر روز يک دقيقه باز شوند،  دراز با هم متصلند. اگر شيرهای لوله 

های شيميايی با هم  کنند و محلولها به آرامی شروع به پخش شدن میمحلول 

رند و بعضی از ترکيبات اوليه از يگشوند. ترکيبات جديدی شکل میترکيب می

به توازن برسد نياز به  التون نوشت، »برای اين که تمامی دستگاه    روند. بين می

.  شوند شبيه به هم می  تمام مخازنهای  محلول زمان زيادی است«. به مرور زمان  

با ايجاد رابطه ميان گياهان و حيواناتی که برای مدتی طولانی از هم جدا بودند،  

 رود که تنوع از بين برود. انتظار می
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التون نوشت، »اگر در درازمدت بنگريم وضعيت احتمالی زيستی جهان نه 

 شود«.تر و فقيرتر میتر، بلکه سادهپيچيده

در   یسازاند ابعاد اثرات يکسانکرده  یشناسان سعاز زمان التون به بعد بوم 

ه کردن تمام  دکنند. اين آزمون با فشر  یبررس  یسراسر دنيا را با آزمون نظر

برآورد اين که يک   ی. سپس براشودیرقارۀ واحد شروع مبَمساحت دنيا به يک اَ

ميان مساحت و    طةاست از راب  یچه مقدار تنوع زيست  یمساحت معين پذيرا

موجود   یها استفاده کردند. تفاوت ميان نمودار به دست آمده و تنوع زيستگونه

از اتصال کامل تمام مناطق است. اين تفاوت در مورد   یگر کاهش ناشجهان بيان

يک جهان    دهدیشصت و شش درصد است، که نشان م  یداران خشکپستان

دار موجود باشد.  پستان  یهاتقريباً يک سوم از تمام گونه یتنها حاو یاقارهتک

  ی تر از پنجاه درصد است، که به اين معنکم  یپرندگان خشک  یاين ميزان برا

 خواهد بود.  یپرندۀ کنون  یهااز گونه ینيم ی حاو یخواهد بود که چنين دنياي 

تصور کنيم که جهان   توانيمیها سال فراتر از التون نگاه کنيم، مميليون   اگر

تا آن زمان قطعاً دوباره متنوع خواهد شد. اگر فرض کنيم که سفرها و   یزيست

پانجيا  یجهان  یهاتجارت يابند،  تصوير  یکاهش  بيان  با  تفکيک   ،یجديد، 

خواهند   یدوباره منزو  رها دوباره از هم جدا خواهند شد و جزاي. قارهشوندیم

که در سراسر دنيا منتشر   ی تهاجم  یهااين اتفاق بيفتند، از گونه  ی شد. و وقت

گونهشده هاواي   ی جديد  یهااند،  است  ممکن  يافت.  خواهند  صاحب    یتکامل 

 پديد آيند.  یپيکرغول یهاپيکر و در استراليا خرگوش غول یهاموش

 

 * * * 
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ديدار    ولسي بعد از آن که همراه با آل هيکس و اسکات دارلينگ از ا  زمستان

شناسان حيات وحش به آن جا برگشتم. صحنة از زيست  یکردم، با گروه ديگر

يک سال    یبار نبود. ط غار در اين زمان بسيار متفاوت بود اما کمتر از قبل فاجعه

خون  یهاخفاش  یهاتل متلاش  ، یمردۀ  و  تجزيه  چشم    ه شد  ی که  به  بودند 

جا گذاشته بود،  ريز و کوچک به یهااز استخوان  ی ها فرشآن یو بقايا خوردیم

 کاج نبودند.   یسوزن یهاتر از برگکه بزرگ

فون   یو حيات وحش ورمونت و سوز  یبار رايان اسميت، از ادارۀ ماه   اين

را انجام    یو حيات وحش ايالات متحده کار سرشمار  ی اوتينگن از خدمات ماه 

آويزان، در بازترين قسمت سالن    یهااز تجمع خفاش  یها از محل . آندادند یم

حيوانات   غلباين قسمت اسميت متوجه شد که ا  یبررس  یگوانو شروع کردند. ط

ها گير کرده بودند و خشک شده بودند،  شان به سنگ نازک یمرده بودند و پاها

فون   هبتعداد را  زنده هم افتاد. او    یهاها چشمش به خفاشاما در ميان لاشه

 در دست داشت، اعلام کرد:   فهرست قلم و کارت   ، کهاوتينگن

 . یدو تا لوسـ 

 . و آن را وارد کارت فهرست کرد تکرار کرد عدد را اوتينگن فون

  ی به راهش در غار ادامه داد. فون اوتينگن مرا صدا کرد و به شکاف  اسميت

  ها خفاشدر درون سنگ ده   یادر مقابل اشاره کرد. ظاهراً در نقطه   یدر سنگ

به   یهايرنگ از کود و استخوان سياه یابودند. الان فقط لايه یدر خواب زمستان

از غار يک    یاندازۀ خلال دندان وجود داشت. او به ياد آورد که در بازديد قبل 

مرده بود. اين صحنه برايش   یهاخفاش   دنيکه مشغول بوکش  ديخفاش زنده را د

 آور بود.بسيار تأسف
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شيوع جيومايسيز   یبرا  یها عامل مثبتبودن خفاش  ی شده که اجتماع   معلوم

وقت است.  بوده  مخفاش  یويرانگر  جمع  هم  کنار  در  زمستان  در    شوند، یها 

که تا بهار    ی هاي . آندهندیسالم انتقال م  یهاآلوده قارچ را به خفاش  یهاخفاش

م م  آورندیدوام  حمل  خود  با  را  م  کنندیقارچ  منتشر  شکل کنندیو  بدين   .

از   از غار  یخفاشجيومايسيز ويرانگر  به غار ديگر سرايت   یبه خفاش ديگر و 

 . کند یم

  یهااسميت و فون اوتينگن فقط بيست دقيقه طول کشيد تا خفاش  یبرا

گوانو خال  یسالن  تقريباً  که  کنند،  وقت  یرا شمارش  فون   یبود.  شدند،  فارغ 

يک خفاش    ، یکارت ثبت کرد: هشتاد و هشت لوس  یاوتينگن تعداد را بر رو

  راهکه    یرنگ، و بيست گونة نامعلوم. هنگامدراز، سه خفاش سه گوش  یشمال

صد و    یها پيش گرفتيم، فون اوتينگن گفت »تعداد نهايبيرون را به طرف نرده

  ی يک سال معمول  یاست که معمولاً ط  ی هايخفاش  امیدوازده است. اين يک س

تکثير    یخود را به آرام  ی . او اشاره کرد که لوسشوند«یدر سالن گوانو شمارش م 

  یهاياگر خفاش  حتی  پس  ـ  رندآومی  نوزاد  يک  فقط  سال  هر  هاماده  ـ  کندیم

عارضة   مقابل  در  که  سخت  سفيدبينیباشند  به  باشند،    توانندیم  ی مقاوم 

 کنند.  یشان را بازسازجمعيت 

زمستان    رد از  ويرانگر  گمان    ی شناساي   اروپا   از  2۰1۰جيومايسيز  و  شده 

خفاش خود را دارد. مثلاً خفاش    ی هاجا شايع باشد. اروپا گونهکه در آن رودیم

تا هلند سراغ گرفت. خفاش    توانی، که مگوش تر موشبزرگ ترکيه  از  را  آن 

.  د بينینم  صدمهاما از آن    دهدیرا انتقال م  سفيدبينیعارضة    گوشتر موشبزرگ

 باشند.  هم تکامل يافته ی که اين دو پا به پا آيد یبه نظر م

شمارش   یسامان است. من براچنان نابهعين حال شرايط نيوانگلند هم  در



287 

 

و پنج خفاش    ی به ايولس برگشتم. در سالن گوانو فقط س  2۰11در زمستان  

  ی جا برگشتم. پس از اين که تمام راه را به ورودبه آن  2۰12يافت شد. در سال  

  تواندیشدن م  دشناس همراه به اين نتيجه رسيد که وارپياده پيموديم، زيست

ها  ها بر امتياز شمارش آن خفاش   یاشتباه باشد، چون خطر ايجاد مزاحمت برا 

جا برگشتم. در آن زمان بر اساس گفتة  هم به آن  2۰13. زمستان سال  چربدیم

به بيست و دو    سفيدبينیايالات متحده عارضة    یخدمات حيات وحش و ماه 

ک سرايت  کانادا  استان  پنج  و  آمريکا  ميليون   ردهايالت  از شش  بيش  و  است 

به طرف من، که در    یخفاش را کشته است. با اين که دما زير صفر بود خفاش

ها ايستاده بودم، پرواز کرد. من ده خفاش را شمرم که بر سطح صخره مقابل نرده

را   یشدۀ تکيدۀ کوچک  ی غار چسبيده بودند. اکثرشان ظاهر مومياي  یدر ورود

ماه ادارۀ  ح  ی داشتند.  تابلوهاي  يات و  ورمونت  رو  ی وحش  در    یرا  درخت  دو 

: »اين غار تا اطلاع  گفتیها م از آن  ی ايولس نصب کرده بود. يک   یورود  ینزديک

  ی که وارد شوند ممکن است برا  ی»کسان  گفتیم  یبسته است«. ديگر  یثانو

  یهامه شوند« )مشخص نبود که منظورشان خفاشهر خفاش تا هزار دلار جري

 مرده(.  ی هازنده بود يا تل عظيم خفاش

 

خواب(،   یها )با خفاش  2۰۰9از سالن گوانو از چپ به راست: زمستان    یاگوشه 

 )بدون خفاش( 2۰11خفاش(، و زمستان  ی)با معدود 2۰1۰زمستان 
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کسب کنم.    ینه چندان دور با دارلينگ تماس گرفتم تا اطلاعات جديد  یمدت

که در ورمونت بسيار معمول است، الان   رنگ،ی ااو گفت، خفاش کوچک قهوه

ايالت قرار گرفته است.   یهارسماً در فهرست گونه اين  انقراض در  در معرض 

صادق    نگرسه  یهاو خفاش  یدراز شمالگوش  یهاهمين امر در مورد خفاش

. ما در وضعيت کنمیاست. او ادامه داد »من مرتب از واژۀ استيصال استفاده م

 استيصال هستيم«. 

چند روز پيش اين خبر را خواندم.    ، یادامه داد، »به عنوان يک نکتة جانب  او

داير کرد«.   یسايتوب  یمحيطمطالعات زيست یبه نام کانون ورمونت برا  یمحل

بگيرند و آن را در اين    ی در ورمونت عکس  یا از هر موجود زنده  توانند یمردم م

و    خنديدمیبه آن م  خواندم،یسايت ثبت کنند. اگر اين را چند سال پيش م

از درخت کاج بفرستد؟« و حالا، پس از    یعکس  خواهيدی»از مردم م  گفتم، یم

ها اين  که آن  کنمیکوچک آمده، آرزو م  یهارنگیاچه که بر سر اين قهوهآن 

 سايت را زودتر داير کرده بودند.وب

يابيد که وابسته ای را میهافت اين بود که، »وقتی پديدهتوضيح تکميلی کان

به پديدۀ ديگری است که اين دومی هم به نوبة خود وابسته به پديدۀ سومی  

از برهماست، آن پايداری  به سلسلة  راه کنشی میگاه  اين موضوع در  رسيد«. 

بود. اگر حق با کان هافت  بازگشت به اردوگاه ذهن مرا به خود مشغول کرده 

ها درواقع  ای و پروانهوار پرندگان مورچه باشد پس چرخة درهم تنيده و ديوانه 

نمايی از پايداری آمازون است. تنها در جايی که قوانين بازی ثبات خود را دارد  

کنند که به نوبة آيند که از مدفوع پرندگانی تغذيه میهايی به وجود میپروانه

که در آن روز ها را دنبال کنند. از ايناند تا مورچه وجود آمدهخود برای اين به  

پرندهمورچه  آن  بارۀ  در  دريافتم که چيزی  اما  بودم،  ناخوشنود  نيافتيم  ها  ای 

 دانم. نمی
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 يازدهم  فصل

 کندکرگدن اولتراساند دريافت می
 27۵کرگدن سوماترايی

 

سوسی پشت زيبای او بود. تقريباً يک متر پهنا داشت با موهای  اولين تلقی من از  

های روغنی  ريزهای او ساختار سنگزبر مايل به قرمز. پوست گلگون مايل به قهوه

وحش  در باغ  2۰۰۴رايی است، در سال  تداشت. سوسی، که يک کرگدن سوما

جا گذرانده است. در بعدازظهر سيناتی متولد شده و زندگی خود را در آن سين 

دور او ايستاده بودند و پشت او را   هم  روزی که به ديدارش آمدم افراد ديگری

کردند. من هم همين کار را کردم و احساس کردم که تنة  با مهربانی نوازش می

 کنم. درختی را لمس می

معرض  در  وحش  حيات  حفاظت  و  تحقيق  مرکز  مدير  راث،  تری  دکتر 

باغ و  انقراض  بلندقامت  راث  شد.  کرگدن  اصطبل  وارد  کار  لباس  در  وحش، 

ای بلندی دارد که آن را از پشت بسته است. او اندام است و موهای قهوهباريک

کنندگان سوسی دم های شفاف بلندی به دست کرد. يکی از مراقبتدستکش

کنندۀ ديگر سوسی سطلی  کرگدن را در شالی پيچيد و به کناری برد. مراقبت

را برداشت و در مقابل دهان او ايستاد. برای من دشوار بود تا دهان او را ببينم 

توانستم صدای  دادند و من میهای سيب میگفتند که به کرگدن برشاما می

دستکش ديگری به  شد، راث جويدن او را بشنوم. وقتی حواس سوسی پرت می

 
27۵ sumatrensis Dicerorhinus 
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داشت که شبيه به کنترل  کرد و چيزی را برمی روی دستکش اولش به دست می

 يک بازی ويديو بود. سپس دستش را در مقعد کرگدن فرو کرد. 

تر است و گفته کرگدن سوماترايی از پنج گونة هنوز منقرض نشده کوچک 

رو در حدود بيست ميليون ترين هم باشد. جنس کرگدن ديسهشود که کهنمی

سال پيش ظهور کرد، و اين بدين معنی است که دودمان کرگدن سوماترايی از 

اند  های ژنتيکی نشان دادهدوران ميوسين تغيير چندانی نکرده است. آزمايش

ترين خويشاوند کرگدن پشمالو است، که طی آخرين که گونة سوماترايی نزديک

او ويلسون که قبلاً  عصر يخبندان از استکاتلند به کرۀ جنوبی مهاجرت کرد. ای

سيناتی با مادر سوسی گذراند و مشتی از موهايش را  وحش سين شبی را در باغ

را   وارۀ زنده«  همچون يک »سنگ روی ميز کارش داشت، کرگدن سوماترايی 

 توصيف کرد.

محيط کرگدن در  که  هستند  تنها  و  خجالتی  موجوداتی  سوماترايی  های 

  ـها دو شاخ دارند  گردند. آنهای انبوه روی زمين میوحشی به دنبال رستی

های تيز با لب   ـيک شاخ بزرگ بر روی پوزه و يک شاخ کوچکتر در پشت آن  

استفاده می برگ  و  برای گرفتن شاخ  آن  از  زندگی جنسی  فوقانی، که  کنند. 

بينی است. آنچنان حيوانات، حداقل از زاوية نگرش انسانی، بسيار غير قابل پيش

می مادهکه  تخمدانيم  باشند گذارند ها  نداشته  اطراف  در  مناسبی  نر  اگر  اما   ،  

ترين نر مناسب شانزده هزار کيلومتر  گذارند. در مورد سوسی، نزديکتخمی نمی

بازوی خود را در مقعد گرکدن فرو    دورتر است، و به اين دليل است که راث

 کرد. می

تا   بود  شده  تزريق  سوسی  به  هورمونی  قبل  هفتة  يک  حدود  در 

را  دانتخم از   فعال هايش  را  از آن راث سعی کرد کرگدن  روز بعد  کند. چند 

  را وارد   يک لولة دراز و باريکبه اين شکل که    طريق لقاح مصنوعی باردار کند،

را به درون    ایقبلاً منجمد شده  د و با يک سرنگ اسپرمکننرحم سوسی می
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يادداشتنريزمی اساس  بر  روند عمل  د.  راث در همان لحظه، سوسی در  های 

لقاح مصنوعی »رفتار خيلی خوبی داشت«. اکنون وقت دنبال کردن پيامدها از 

عکس عکسطريق  بود.  اولتراساند  صفحة برداری  روی  بر  نقطه  نقطه  های 

کامپيوتر راث ظاهر شدند. راث مثانة کرگدن را تشخيص داد، که بر روی صفحه  

شد و به بررسی ادامه داد. او اميدوار بود  به صورت يک حباب تاريک ديده می

شد،  دان راست سوسی، که هنگام لقاح مصنوعی ديده میکه يک تخم در تخم

اين صورت سوسی می باشد. در  آزاد شده  از آن  اما  پس  توانست حامله شود. 

بود، يک دايرۀ سياه در  تخمک همان جايی بود که راث آخرين بار آن را ديده  

 ابری خاکستری. 

وحش که برای کمک جمع شده  راث خطاب به چندين تن از کارگران باغ

گذاری نکرد«. در همان لحظه تمام دست خود را تا  بودند گفت، »سوسی تخم

نه!« راث  فرو کرد. گروه آهی کشيد. کسی گفت، »اوه  بازو در درون کرگدن 

  رسيدبه وضوح به نظر می  ها را درآورد. گرچهدستش را بيرون کشيد و دستکش

 ، اما برايش غير قابل انتظار نبود. ناراضی باشد از نتيجة کار 

 

 * * * 

های هيماليا در بوتان کنونی و شمال شرقی  کرگدن سوماترايی زمانی از کوهپايه

برمی سر  مالای  جزيرۀ  شبه  و  کلمبيا  تايلند،  مايانمار،  تا  قرن هند،  در  آورد. 

محسوب  کشاورزی  طاعون  عنوان  به  که  بود  معمول  قدری  به  هنوز  نوزدهم 

جنگلمی که  هنگامی  زيستگاه  شد.  رفتند،  بين  از  آسيا  شرقی  جنوب  های 

ها در اوايل قرن نوزدهم به  ها هم محدود و تجزيه شد. جمعيت کرگدنکرگدن

ترين مناطق در سوماترا  فقط چند صد رأس کاهش يافت، که بيشتر در منزوی

ای باور نکردنی  رسيد که اين جانور به گونهو بقية مالزی وجود داشت. به نظر می

گروهی از طرفداران حفظ   198۴سال    رود، تا اين که دربه سمت انقراض می
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نجات آن برای  راه حلی  تا  آمدند  بيابند.  منابع طبيعی در سنگاپور گردهم  ها 

ها از جمله دربر دارندۀ ايجاد يک برنامة پرورشی در فضای بسته بود نقشة آن 

ها را در برابر انقراض کامل تضمين کند. چهل کرگدن به  که بتواند حفظ گونه 

های ايالات متحده فرستاده  وحشها به باغدام انداخته شدند، که هفت تای آن

 شدند. 

بار داشت. طی کمتر از سه برنامة پرورش در فضای بسته هم آغازی فاجعه

هفته پنج کرگدن در مرکز پرورش شبه جزيرۀ مالزی مبتلا به تريپانوزومياسيس  

ها سرايت کرده بود.  ها به آنهای توزيع شده توسط مگسشدند، که توسط انگل

بورنئو   رأس شرقی  ساباه    1۰در  اسم  به  مالزيايی  ناخوشی  يک  گرفتار  جانور 

ها مبتلا شده  ها از جراحات وارده مردند، که در اسارت به آنشدند. دو تا از آن

بود. يک سوم در اثر ابتلا به کزاز مردند. يک چهارم به دلايل نامعلومی از بين  

رفتند و در پايان دهه هيچ کدام فرزندی متولد نکردند. ميزان مرگ و مير در 

ها يونجه بود، وحشالاتر از اين بود. غذای حيوانات در باغايالات متحده باز هم ب

کرگدن که  نمیاما مشخص شد  سوماترايی  زنده های  يونجه  خوردن  با  توانند 

ها به شاخ و برگ سبز احتياج داشتند. اما وقتی اين را فهميدند که  بمانند. آن

ه  از هفت کرگدنی که به آمريکا فرستاده شده بود فقط سه کرگدن زنده ماند 

نشرية حفاظت زيستی    199۵هر کدام در شهر متفاوتی بود. در سال    و  ندبود

ها برای ای در بارۀ برنامة پرورش در فضای بسته، با عنوان »کمک به گونهمقاله

 شان« منتشر کرد.منقرض شدن

ای  وقتی با راث به دفتر کارش برگشتيم، گفت، »کرگدن گونة بسيار پيچيده

او با قفسه از کرگدناست«. دفتر  های چوبی، گلی و  هايی تزئين شده بود پر 

زاد   ستتواننمی  بود کهپير    راپونزل، کرگدن ماده در برانکس، به قدری  مخملی.

آنجلس، به اسم اميل، در  رسيد کرگدن ماده از لوسو ولد کند. اما به نظر می

، و برای راث يک سال طول  بودگذاری نکرده  سن مناسبی باشد، ولی هرگز تخم
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اين بوده که   متوجه شد که مشکل کرگدن  او کشيد تا اين معما را حل کند.  

يک »ملاقات«    اس داشته باشد. از اين روحسا  کرگدنی در اطرافش نبوده تا به آن

مختصر، محتاطانه و تحت نظارت بين امی و ايپوه ترتيب داد. امی پس از چند  

ماه پرسه زدن در اطراف حامله شد، اما جنينش سقط شد. باز هم حامله شد و  

باز همان اتفاق افتاد. همين الگو در مجموع پنج بار تکرار شد. امی و ايپوه هر  

کم متوجه شد که اين به دليل حضور  دو دچار ناراحتی چشم شدند. راث کم

های  های سوماترايی در طبيعت وحشی در قسمت زياد در آفتاب است )کرگدن

می زندگی  جنگل  باغساية  سينکنند(.  روی  وحش  دلار  ميليون  نيم  سيناتی 

 گذاری کرد.سايبان سفارشی سرمايه

های  امی دوباره آبستن شد. اين بار راث به او مکمل  2۰۰۰  سال  در پاييز

کردند و به  را با آن آغشته می  های نانداد که تکه   276سترون ژهورمون مايع پرو

. بالاخره امی بعد از شانزده ماه حاملگی آندالاس را متولد کرد،  دادندخوردش می

در زبان اندونزيايی سوسی     ـرفت  که يک نوزاد نر بود. او اول دنبال سوسی می

اما بعد با نر ديگری به اسم هاراپان همراه شد. در    ـبه معنی »مقدس« است  

آندالاس را به سوماترا و در مرکز پرورش فضای بسته، در پارک ملی    2۰۰7سال  

صاحب نوزادی به اسم   2۰12جا در سال  وی کامباس منتقل کردند. او در آن

 آنداتو شد، که نوۀ امی و ايپوه بود. 

 
276 Progesterone  م. _ هورمون مربوط به دورۀ قبل از حاملگی 
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 سيناتیوحش سين سوسی در باغ 

کامباس،  سيناتی و چهارمی در ویها در سينچهار کرگدنی که سه تای آن

کنند. اما  های نابود شده را نمیدر بند متولد شدند قطعاً جبران انبوه کرگدن

هايی بودند که طی سه دهة  های سوماترايی تنها کرگدنمعلوم شد که کرگدن

ها در طبيعت جا متولد شدند. اما شمار آنجا و آناخير به تعداد نسبتاً زياد اين

نيمة دهة   امروز    198۰وحش طی  رسيد که  به حدی  و  يافت  کاهش  وسيعاً 

کمتر از صد رأس در تمام دنيا باشد. با بيانی طنزآميز،  شانرود تعدادگمان می

رسد امروز های زيستی را تا حدی به نيستی کشانيده که به نظر میانسان گونه 

ها را نجات دهد. آيندۀ احتمالی کرگدن  ند آنفقط يک تلاش فوق بشری بتوا

می که  دارد،  همکارانش  معدود  و  راث  به  بستگی  چطور  سوماترايی  دانند 

 ها فرو کنند. ايجاد کنند و دست خود را تا بازو در مقعد کرگدن اولتراساند

کنند به درجات مختلف در چه که در مورد کرگدن سوماترايی صدق میآن 

ها هم صادق است. کرگدن جاوايی در امتداد جنوب شرقی مورد تمام کرگدن

های حيوانی کرۀ زمين است که تعداد آن احتمالاً ترين گونهآسيا جزو کمياب
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کمتر از پنجاه رأس است و همگی فقط در يک منطقة حفاظتی در جاوا هستند  

اين جز  شکارچی  )به  يک  توسط  ويتنام  در  شده  شناخته  کرگدن  آخرين  ها، 

ترين جثه را در ميان کشته شد(. کرگدن هندی بزرگ  2۰1۰قاچاق در زمستان  

پنج گونة کرگدن دارد و پوستی چروکيده دارد. تعداد اين گونه در حدود سه 

کنند.  در چهار پارک جنگلی ايالت آسام زندگی می  شاناکثر  و   هزار رأس است

يک ميليون    حدودهای سياه در آفريقا در صد سال پيش به  جمعيت کرگدن

رسيد، که اکنون به پنج هزار کاهش يافته است. کرگدن سفيد هم که مثل  می

زندگی می آفريقا  در  که در حال  کرگدن سياه  است  گونة کرگدنی  تنها  کند، 

های در حال انقراض قرار ندارد. در قرن نوزدهم اين گونه  حاضر در فهرست گونه

کنون در ای گرفت و اتا سرحد نابودی شکار شد، اما در قرن بيستم جان تازه

ای از طرف شکارچيان قاچاق قرار گرفته، که  قرن بيست و يکم مورد تعرض تازه

توانند هر کيلو شاخ کرگدن را در بازار سياه با بهايی بيش از چهل هزار دلار  می

های شما از جنس کراتين است، به  بفروشند )شاخ کرگدن، که همچون ناخن

گرفته است، مدتی طولانی به عنوان داروی سنتی چينی مورد استفاده قرار می

های اخير به ميزانی باز هم بيشتر همچون يک داروی مخدر مورد  اما در سال

هايی در جنوب شرقی آسيا از پودر شاخ به  توجه قرار گرفته است. در انجمن 

 کنند(. عنوان مواد مخدر مثل کوکائين استفاده می

ها  ها در عين حال هواخواهان زيادی هم دارند. افرادی هستند که آنکرگدن

پستان همچون  الهامرا  بزرگ  میداران  پشت بخشی  در  اگر  حتی  ستايند، 

ها هم منابع فراوانی  وحشها هستند. از اين رو است که باغوحشهای باغميله

کنند )ويلسون شبی را که در  ها میها، پانداها و گوريلرا صرف نمايش کرگدن

انگيزترين وقايع  همچون »يکی از خاطره  ،سيناتی همراه با امی گذرانده بودسين 

بخشی که در بند نيستند داران بزرگ الهام کند(. اما پستاناش« ياد میزندگی

ها يا به  ها شش تای آن همه جا در معرض خطرند. از شش گونة مختلف خرس 

های  اند. فيلبندی شدهض خطر« انقراض طبقه پذير« يا »در معرعنوان »آسيب 
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يافته کاهش  درصد  پنجاه  ميزان  به  اخير  نسل  سه  طی  وضعيت  آسيايی  اند. 

زندگیفيل اما  است،  بهتر  کمی  آفريقايی  کرگدنهای  مثل  بهشان،  طور ها، 

ای توسط شکارچيان قاچاق در خطر است )يک بررسی اخيراً نشان داده  فزاينده

فيل  آفريقا  که جمعيت  جنگلی  آن  ـهای  بسياری  گونهکه  را  از ها  متمايز  ای 

طی ده سالة اخير تا شصت درصد سقوط کرده است(.    ـدانند  های ساوانا میفيل

گربه  اغلب  شمار  کاسته از  جگوار،  و  يوزپلنگ  ببر،  شير،  مثل  بزرگ،  سانان 

ها به سر  وحشها فقط در باغشود. صد سال است که پانداها، ببرها و کرگدنمی

طبيعت وحشی که مساحت آن به قدری    برند، و يا به قول تام لاوجوی درمی

 شوند. وحش« قلمداد میکوچک است که »شبه باغ

 

 * * * 

سوسی برای ديدنش رفتم. يک صبح سرد زمستانی    اولتراساندفردای آزمايش  

بود و سوسی در اصطبل خود محصور بود، که بنايی بود از قطعات سنگی و ظاهر  

سلول زندان را داشت. وقتی رسيدم ساعت هفت و نيم صبح بود و وقت غذای  

هارت، مسئول مراقب سوسی بود و او مشغول جويدن برگ انجير بود. پل راين

کند، که ها گفت که سوسی معمولاً پنجاه کيلو انجير در روز مصرف میکرگدن

شود(. او  آيد )و هزينة آن سالانه نزديک به صد هزار دلار میگو میاز سان ديه

کند. خوراک امروز او سيب، انگور و  اهدايی مصرف می  ۀميوهمچنين چند سبد  

خورد. وقتی برگ انجير  حزون غذا میموز است. در نگاه من لوسی با حالتی م

ها کرد، که به ضخامت سه تا پنج سانتيمتر تمام شد شروع به خوردن شاخه

 کرد. ها را به راحتی خرد میرسيد، اما او آنمی

کرد.  راين  توصيف  پدرش  و  مادر  از  مناسبی«  »ترکيب  را  سوسی  هارت 

سيناتی  سين  وحشمرد و پدرش، ايپو، هنوز در باغ  2۰۰9مادرش، امی، در سال  

می میزندگی  خاطر  به  او  مشکلاتکند.  با  امی  که  نرم   یآورد  پنجه  و  دست 
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گوش است، اما مثل پدرش سرسخت است. مراقب  کرد. سوسی خيلی بازیمی

کرد که  جا میمقدار زيادی مدفوع را با فرغون جابه  از مقابلم رد شد و  ديگری

 متعلق به سوسی و ايپو از شب گذشته بود.

دهند و بعضی  سوسی به اطرافيان خود عادت کرده است. بعضی به او غذا می

هارت به من اجازه داد در کنار  کنند. راينهم بازوی خود را در مقعدش فرو می

سوسی باشم و خودش به دنبال کارهای ديگرش رفت. وقتی من پهلوی پرموی 

ترين  ها درواقع بيشکردم به ياد سگ بزرگی افتادم )کرگدنسوسی را نوازش می

گوشی زيادی را در او حس توانم بازیها دارند(. گرچه نمینزديکی را با اسب

می نظر  به  مهربان  اما  کردم،  کنم،  نگاه  سياهش  چشمان  به  وقتی  و  رسيد 

توانستم قسم بخورم که پرتوی از پذيرفتن متقابل يکديگر را بين خودمان می

گفت  را به ياد آوردم که می  وحشغاحساس کردم. همزمان گفتة يک مسئول با

تواند به سادگی بازوی  اگر سوسی بخواهد ناگهان سر بزرگش را تکان دهد، می

ای وقت آن رسيد که کرگدن را وزن کنند. چند تکه  مرا بشکند. بعد از لحظه

موز در مقابل کفة ترازويی که بر روی زمين تعبيه شده بود گذاشته شده بود.  

عدد   ترازو  بخورد صفحة  را  تا موزها  برداشت  را   68۴وقتی سوسی قدم  کيلو 

 نشان داد. 

جانوران بسيار بزرگ طبعاً به يک دليل بسيار بزرگ هستند. سوسی در بدو  

کيلو وزن داشت. اگر او در آن زمان در سوماترا متولد شده بود قربانی    32تولد  

شد )گرچه امروزه ببرهای سوماترايی هم در وضعيت بحرانی رو به  يک ببر می

او حمايت می از  احتمالاً  مادرش  اما  و کرگدنانقراض هستند(.  بالغ  کرد  های 

خواران بسيار بزرگ ای نيستند. همين امر در مورد گياهجانوران طبيعی درنده

های بالغ به قدری بزرگ هستند که هيچ جانوری ها و اسبکند. فيلصدق می

سانان بزرگ  ها و گربهها را ندارد. به همين شکل خرسجرأت نزديک شدن به آن 

 ی خود دارند. خويامتيازی بيشتر از درنده
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تر از آن است که  که استراتژی »بزرگ    ـجثه بودن است  اين از مزايای بزرگ

آيد. زمين در طول بترسد« نام دارد و با زبان تکامل تاکتيک خوبی به نظر می

پيکر بوده است. برای مثال،  تاريخ خود در مقاطع مختلف پر از موجودات غول 

تيرانوسوروس کرتاسه  دورۀ  پايان  دايناسورهای   277ها در  از  گروه  يک  فقط 

سالتاسوروسغول جنس  از  موجوداتی  بودند.  که    278پيکر  داشتند  وجود  هم 

ترين اعضای  اعضايش چيزی در حدود هفت هزار کيلو وزن داشتند. قامت بزرگ

ها هم  احتمالاً از آن  28۰ها بيش از ده متر بود و سورولوفوس  279ها تريزينوسوروس 

 تر بودند. بلندقامت

يخبندان،  آخرين  پايان  در  يعنی  دوره،  آن  از  بعد  طولانی  بسيار  مدتی 

غول  قسمتجانوران  تمام  در  فراوانی  تعداد  به  میپيکر  يافت  دنيا  شدند.  های 

کرگدن بر  خرس علاوه  و  پشمالو  کهن،  های  گاوهای  شاهد  اروپا  غار،  های 

پيکر الجثه بوده است. جانوران غولهای شمالی بزرگ و کفتارهای عظيمگوزن 

ماستودون شامل  شمالی  ماموتآمريکای  کامهها،  و  که  لوپ ها  بوده،  ها 

اين خويشاوندان درشت  قاره همچنين خانة  اين  بودند.  امروزی  اندام شترهای 

سگ  بود:  خرسجانوران  ابعاد  در  آبی  شمالی،  های  آمريکای  خاکستری  های 

گربه   ـها  اسميلودون  از  و  گروهی  خنجری،  دندان  های  مگالونيکسسانان 

زيرزمينی که نزديک به يک تن وزن داشتند. آمريکای    یهاتنبل  ـجفرسونی  

غولتنبل جنوبی   تاکسودونهای  مثل  داشت،  را  خود  از     ـها  پيکر  جنسی 

   ـها  و گليپتودون   ـمانند و سری مثل اسب آبی  ی کرگدنداران با پيکر پستان

اندازۀ يک خودروی فيات پانصد  خويشاوندان آرماديلوس ها که در مواردی به 

می رشد  عجيبکيلويی  متنوعکردند.  و  پستانترين  غولترين  در داران  پيکر 

 
277 Tyrannosaurus 

278 Saltasaurus 

279 Therizinosaurus 

28۰ Saurolophus 



299 

 

ها اشاره کرد،  توان به ديپروتودون شد. از جمله اين جانوران میاستراليا يافت می

دار جنگلی بودند و عموماً به رحم کرگدن شناخته که گروهی از جانوران کيسه

خواری به اندازۀ ببر بود که به شير  شدند. ثيلوکولئو کارنيفکس، جانور گوشت 

ای با صورتی کوچک وجود  الجثه شد و کانگوروی عظيمدار نسبت داده میکيسه 

 رسيد.داشت، که به بلندی سه متر می

 اسب   و   فيل  قبرس.  داشت  را  خود  بزرگ  جانوران  کوچک  نسبتاً  جزاير  حتی

 ای خانواده. بود  کوچک آبی  اسب  گونة  سه  خانة  ماداگاسکار.  داشت کوچکی  آبی

 شناخته   فيلی  پرندگان  به  که  داشت  وجود  پرواز  توانايی  فاقد   پرندگان   از

 جا آن  در  نيز  پيکرغول  لمور  هایميمون   گونة  چندين   هااين  بر  علاوه .  شدندمی

  قابل   بودند،  پرنده   فقط  که  دليل   اين  به  نيوزيلند  بزرگ  جانوران.  داشت  وجود

  آزمايش  نوعی  عنوان  به  را  اين   استراليايی،  شناسديرين  فلانری،   تيم.  ندبود  توجه

  که  دهد می  نشان   ما   به   »اين:  در واقعيت خلق شده بود  که  کرد  توصيف  فکری

  منقرض  پيش  سال  ميليون  پنج  و   شصت  در  دايناسورها   مانند   هم  دارانپستان  اگر

 وارث   تا   ماندندمی  جابه  پرندگان  فقط  و  رسيدمی  نظر  به  چطور  دنيا  ،شدندمی

فاقد قدرت    مختلفی  هایگونه   نيوزيلند  در.  شوند«  جهان پرندگان  ـ  موآها  از 

  چهارپايی  خواران تا گياه  يافتند، و اين باعث شد   تکامل   پرواز شبيه به شترمرغ  ـ

  يعنی   موآها،  ترينبزرگ.  کنند  های ديگر را اشغالگوزن مکان  و  کرگدن  مثل

  نيم  و  متر  سه  به  نزديک  نيوزيلند  در  آيلند  ثاوت  و  آيلند  نورث  پيکرغول   موآی

  و   بودند  نرها  از  تربزرگ  دوبرابر  تقريباً  هاماده  که  بود  اين  جالب.  کردندمی  رشد

  جمله  از  نيوزيلند.  دبو  پدرها  عهدۀ   هب  خوابيدن  تخم  روی   وظيفة  که  رودمی  گمان

و    کرد می  شکار   را  موآها  که  داشت،  هاست  عقاب  اسم  به  بزرگی  گونةعقاب

 .داشت  نيم و متر  دو از بيش  عرض به  هايیبال
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 کشيدند ترين موآها تا سه و نيم متر قد میبزرگ 

 

پيکر چه آمد؟ کوويه که اولين نفری بود که متوجه بر سر اين جانوران غول 

کرد که اين موجودات در خلال آخرين فاجعه، يعنی  شان شد، گمان مینابودی

. وقتی  بود  اند، که قبل از شروع تاريخ مکتوبانقلابی بر روی زمين از بين رفته

گرای کوويه را رد کردند با يک معما  بعدها محققان علوم طبيعی نظرية فاجعه

پيکر در يک محدودۀ زمانی کوتاه نابود  رو شدند. چرا اين همه جانور غولروبه

 شدند؟ 

فقيری   دنيای  در  ما  زيستی  تنوع  نظر  »از  والاس می گفت،  راسل  آلفرد 

می بزرگزندگی  آن  درندهکنيم که در  و قویترين،  اخيراً  ترين  ترين جانوران 

ايم. و اين  اند، و شکی نيست که دنيای بسيار بهتری را از دست دادهنابود شده
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پستانحقيقت شگفت  از  عظيمی  شمار  ناگهان  که  تمام  انگيز  در  بزرگ  داران 

 نشده است«.مان آشکار برایاند، به حد کافی های دنيا نابود شدهقسمت

 

 * * * 

باغمثلاً   همين  از  کيلومتری  هفتاد  فاصلة  سيندر  منطقة  وحش  سيناتی 

های  ليک قرار دارد، و آن همان جايی است که لانگوی در آن دندانبون بيگ

بخش نظرية انقراض شد.  ماستودون را پيدا کرد و همين حادثه برای کوويه الهام

سايت خود ليک، که يک پارک دولتی است، در بارۀ خودش در وببونحالا بيگ

ای آمريکا است« و شعری را در شناسی مهرهکند که »زادگاه ديرينتبليغ می

 از جايگاهش در تاريخ تقدير کند.  تاجا گذاشته آن 

 
 ليک بوناولين کاشفان در بيگ 

 گفتند،هايی را يافتند که سخن میهای فيلاسکلت 

 گفتند.های پشمالويی را يافتند که سخن میهای ماموت ها و عاج دنده 

 هايی از رؤياهايی نيرومند سربرافراشتند، ها همچون ويرانه استخوان 

 گورستانی از يک عصر طلايی. 

 

کردم تصميم گرفتم پارک را بگردم.  يک بعد از ظهر که از سوسی ديدن می

مرز بدون نقشه در دوران لانگوی طبعاً گسترده بود و آن منطقه به تدريج توسط 

های  سيناتی بلعيده شده است. در راه خروج از جلوی مغازهمناطق حومة سين 

ها خانه های در حال ساختی را پشت سر گذشتم و بعد از آنای معمولی  زنجيره 

شان را برپا کرده بودند.  گذاشتم، که بعضی به قدری تازه بودند که فقط اسکلت

ماموت  کم درخت  »مزرعة  از  بعد  درست  يافتم.  اسب  شهرک  در  را  خود  کم 

پشمالو« به ورودی پارک رسيدم. بر روی تابلوی بزرگی نوشته شده بود »شکار 
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، درياچه، مغازۀ خريد هدايا، ميدان  های اردوگاهممنوع«. تابلوهای ديگر مکان

 دادند. کوچک گلف، موزه و گلة گاوميش بايسون را نشان می

جا های بهشماری از نمونه طی قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مقادير بی

فيل عاج  ماستودون،  ران  استخوان  ـ  تنبل،  مانده  باتلاق   جمجمة  از  های  ـ 

ليک بيرون کشيده شد. مقاديری به پاريس، لندن، نيويورک و فيلادلفيا  بون بيگ

)يک محمولة کامل هم طی   ناپديد شد  هم  مقاديری  و همچنين  منتقل شد 

پوستان کيکاپو از کشتی يک بازرگان مستعمراتی غارت شبيخونی توسط سرخ 

سيپی به زير آب رفت(. توماس جفرسون با شد و مقاديری هم در رود ميسی

داد که خودش هايی از ليک را در يک موزۀ مخصوص نشان میافتخار استخوان 

ز فرصت استفاده کرد و  در »اتاق شرقی« کاخ سفيد برپا کرده بود. لايل هم ا

 دندان يک نوزاد ماستودون خريد.  18۴2طی ديدارش از آمريکا در سال 

ليک خارج کردند  بون های بزرگ را از بيگگردآورندگان به قدری استخوان 

شناسی جا باقی نمانده است. موزۀ ديرينکه در حال حاضر چيز زيادی در آن 

پارک فقط يک سالن خالی است. بر روی يکی از ديوارها يک نقاشی ديواری 

نشان می را  ماموت محزون  گروهی  بسته که  از منطقة   که  دهد نقش  آهسته 

ای مقداری کنند و بر روی ديوار مقابل در چند محفظة شيشه توندرا عبور می

شود. فروشگاه  های پای ماستودون نمايش داده میدندان آسيب ديده و استخوان 

ای هم وجود دارد که تقريباً به بزرگی خود موزه است و کليدهای  فروش هديه

ها نوشته شده، »من  روی آن فروشد که بر  هايی میشرتچوبی و شکلات و تی

يک   با  شدم  فروشگاه  وارد  وقتی  دارم«.  درشتی  اسکلت  فقط  نيستم،  چاق 

را  فروشندۀ موطلايی روبه پارک  اين  اهميت  اغلب مردم  او گفت که  رو شدم. 

آيند، که متأسفانه جا میها فقط برای درياچه و گلف به اين کنند. آندرک نمی

در زمستان تعطيل است. او مرا تشويق کرد تا مسيری را دنبال کنم. از او خواستم 

تا اطراف را نشانم دهد، اما طفره رفت و گفت که سرش شلوغ است، در حالی  

 که فقط دو نفر در پارک بودند. 
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من مسير را دنبال کردم. درست در پشت موزه با يک ماستودون ساخته 

رو شدم. ماستودون سرش را پايين آورده  شده از پلاستيک در اندازۀ طبيعی روبه

از بود، گويی که می خواست حمله کند. در نزديکی آن يک نمونة پلاستيکی 

زمينی با قامتی سه متری قرار داشت، که با حالتی تهديدآميز روی   تنبليک  

حالت   با  که  داشت  وجود  هم  ماموتی  همچنين  بود.  ايستاده  عقبش  پای  دو 

رفت. يک بايسون مردۀ پوسيده، يک کرکس و تعداد  وحشت در باتلاقی فرو می

 کرد. استخوان متفرقة پلاستيکی تصوير را تکميل می

هايی با حرکت که يخ بسته بود. حباب  ، کريک رفتمبونبعد از آن به بيگ

رسيد که بر روی شد. مسير به يک اسکلة چوبی میآرام در نهر زير يخ ديده می

جا يخی روی آب را نپوشانده بود و روی آب  قسمتی از باتلاق بنا شده بود. اين

داد. تابلويی روی اسکله را سطحی از گچ سفيد گرفته بود که بوی سولفور می

داد که اين منطقه در دورۀ کرتاسه اقيانوس بود. کف نمکی اقيانوس  توضيح می

کرد تا آب  جذب میليک  بون بيگی را به  ها را هم شور کرده بود و جانورانآب 

. بر تابلوی جا شد شان در آنشور را بنوشند، که در موارد بسياری منجر به مرگ

که در ميان اقلام يافت شده در ليک »بقايای حداقل  ديگری نوشته شده بود  

هشت گونة منقرض شده مربوط به حدود ده هزار سال پيش« وجود داشت. در  

تابلوها درواقع دو توصيف  اين  افتاد.  بيشتری  تابلوهای  به  ادامة مسير چشمم 

دادند. بر روی يکی چنين متفاوت از راز ناپديد شدن جانوران بزرگ به دست می

ريز، که شايد به  سوزنی به جنگل برگنوشته شده بود: »تغيير از جنگل برگ

دنبال گرمايش اقليمی صورت گرفته بود، باعث نابودی پيوستة جانوران ليک 

به عامل ديگری نسبت می را  نابودی جانوران  تابلوی ديگری دليل  داد:  شد«. 

رسد  ه نظر می»جانوران بزرگ هزار سال بعد از پيدايش انسان نابود شدند و ب

 اند«.پوستان کهن در اين نابودی نقشی داشتهکه سرخ

سال همان  دهة  از  جانوران    18۴۰های  انقراض  مورد  در  نظريه  دو  هر 

پشتيبانی  عظيم اول  نظرية  از  که  بود  از جمله کسانی  الجثه مطرح شد. لايل 
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گفت در عصر يخبندان »تغييرات بزرگ اقليمی« رخ داد. داروين  کرد و میمی

 مخالفی داشت.  ًکرد، در اين رابطه نظر نسبتا داری میاز لايل جانب  که معمولا

نظر  به  معقول  بزرگ  جانوران  انقراض  با  يخبندان  دورۀ  »ارتباط  نوشت،  او 

رسد«. والاس هم به نوبة خود در ابتدا از نظرية اقليمی دفاع کرد و در سال  نمی

نوشت، »اين تغيير بزرگ بايد دليلی مادی داشته باشد و آن همان تغيير   1876

مادی و بزرگ در عصر يخبندان است«. اما بعدها نظرش عوض شد و در آخرين 

نوشت، »من اطمينان دارم که انقراض سريع شمار  جهان حياتکتابش به اسم 

ناشی از دخالت انسان است. اين مسئله کاملاً  گستردۀ جانوران بزرگ درواقع  

 روشن است«. 

 

 
 دار بوده است.ترين جانور کيسهديپروتودون بزرگ

 

های فراوانی حول اين مسئله جريان داشته است، از دوران لايل به بعد بحث

شناسی زيستی است. اگر تغيير اقليمی که پيامدهای آن بسيار فراتر از ديرين

باعث انقراض جانوران بزرگ بوده باشد، باز اين دليل ديگری است تا نسبت به 
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ها مقصر  نقش خود در گرمايش جهانی نگران باشيم. از طرف ديگر، اگر انسان

شود ـ پس اين درک دردآورتر طور روزافزونی تقويت میبودند ـ و اين باور به

شود. و اين بدين معنی خواهد بود که انقراض کنونی از همان اواسط عصر می

ای يخبندان اخير شروع شده است و نقش انسان به عنوان قاتل ـ يا قاتل زنجيره

  آشکار بوده است. ًـ از همان آغاز کاملا

 

 * * * 

ها  ها ـ هستند. يکی از اينها ـ يا در حقيقت عليه آن شواهد به نفع نقش انسان

طور که است. اکنون روشن است که انقراض جانوران بزرگ ـ آن   عزمان اين وقاي

باره رخ نداده است، بلکه در مقاطع مختلف گفتند ـ به يکلايل و والاس می

ها در حدود چهل هزار سال قبل، جانوران صورت گرفته است. اولين موج انقراض

بزرگ استراليا را دربر گرفت. موج دوم در حدود بيست و پنج هزار سال پس از  

دامن  لمورهاآن  شد.  جنوبی  آمريکای  و  شمالی  آمريکای  الجثه،  عظيم  یگير 

های پرنده در ماداگاسکار تا همين قرون وسطی هم  های آبی کوچک و فيلاسب 

 سانس وجود داشتند.موآهای نيوزيلند تا دوران رونهبه بقای خود ادامه دادند. 

مربوط  اقليمی  تغيير  واقعة  يک  با  فقط  را  حوادثی  چنين  بتوان  مشکل 

دانست. اما توالی اين امواج انقراض با واقعة مهاجرت انسان کاملاً سازگاری دارد.  

ها ابتدا در حدود پنجاه هزار سال دهند که انسانشناسی نشان میشواهد باستان

قبل وارد استراليا شدند. مدت زمانی بسيار طولانی بعد از آن بود که به آمريکا 

رسيدند و فقط چند هزار سال ديگر طول کشيد که خود را به ماداگاسکار و  

 نيوزيلند رساندند. 

اسم  به  خود،  اصلی  اثر  در  آريزونا  دانشگاه  از  مارتين  پاول  رابطه  اين  در 

، از مهاجرت انسان به عنوان تنها پاسخ منطقی به  کشتار جمعی ماقبل تاريخ 

 معضل نابودی جانوران بزرگ ياد کرد.
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نمی به روش مشابهی نوشت: »شخصاً  توانم بفهمم که چرا جارد دايموند 

های  سالیها ميليون سال در تاريخ استراليا خشک جانوران بزرگ استراليا طی ده

زمان با مهاجرت شماری را پشت سر گذاشتند، و تصميم گرفتند دقيقاً همبی

 باره نابود شوند«. ها سال( به يکها )حداقل در يک مقطق زمانی ميليونانسان

زمانی شواهد مادی محکمی وجود دارد که دخالت علاوه بر عامل اين هم

 ها مدفوع است. دهد. يکی از اينانسان را نشان می

گذارند. اين  جا میالجثه مقادير عظيمی مدفوع از خود بهخواران عظيمگياه

با کرگدن تمام کسانی که  برای  اين مدفوع  امر  است.  روشن  دارند  ها سروکار 

قارچ برای  لازم  میغذای  فراهم  را  به  هايی  که  معروفند.    يلااسپورومیآورد 

شوند  يلا بسيار کوچکند ـ با چشم غيرمسلح تقريباً ديده نمیهای اسپورومیقارچ

می دوام  طولانی  بسيار  مدت  به  اما  میـ  کماکان  و  رسوباتی  آورند  در  توانند 

ها گواه  اند. بسياری از قارچ ها هزار سال مدفون شدهبازشناسی شوند که طی ده

وجود مدفوعات نشخوار شده هستند و از طرف ديگر کمبود يا فقدان اين قارچ 

 ن مدفوعات است.گر عدم وجود اينشان

جا مانده در محلی به يک گروه تحقيقی چند سال پيش هستة رسوبی به 

را تجزيه و تحليل کرد. نتيجه نشان    در شمال شرقی استراليا  کريترلينچاسم  

در اين منطقه بالا  يلا  اسپورومیداد که بيست و پنج هزار سال پيش ميزان قارچ  

يلا تقريباً  بوده است. اما بلافاصله در حدود چهل و يک هزار سال پيش اسپورومی

جا  به ميزان صفر رسيد. به دنبال اين سقوط منطقه شروع به سوختن کرد )اين

از آن شواهد به صورت شاخه را نشان دادند(. پس  های کوچک سوخته خود 

شوند به گياهان سازگار  گياهان منطقه از آن انواعی که در جنگل بارانی يافت می

 دند. با خشکی، مثل اقاقيا تغيير کر

بزرگ می جانوران  انقراض  باعث  اقليمی  تغيير  قارچ  اگر  پس کاهش  بود، 

  بايست می  ابتدا   گرفت: دربايست بعد از تغيير گياهی صورت میيلا میاسپورومی

 اوليه  گياهان  به  که  جانورانی  آن  از  پس  تا  کند  تغيير  منطقه  گياهی  ساختار
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 نتيجه  اين به تحقيقی گروه .  افتاد  اتفاق اين عکس   اما . شوند نابود  بودند وابسته

.  است  جمعی«  »کشتار  دارد  سازگاری   شواهد  با   که  توضيحی  تنها   که  رسيد

 بوده   منطقه  گياهی  تغييرات  از  قبل  يلااسپورومی  کاهش  که  شودمی  برآورد

  اگر.  شد  منطقه  گياهی  ساختار  تغيير  باعث  بزرگ  جانوران  نابودی  زيرا  است،

  که  آيد،می  وجود  به  سوخت  بخورند  را  جنگل  گياهان  تا  نباشند  خوارنیگياه

  را   گياهان  خود   نوبة  به  اين.  شودمی  مندیقدرت  و  پيوسته  هایسوز آتش  منجر

 .هستند مقاوم  اتش  به نسبت که راندمی هايیگونه  گيریشکل سمت به

  برجسته   نويسندگان   از  يکی   و   تاسمانی   دانشگاه  شناسبوم  جانسون،  کريس

انقراض جانوران میگفت، »فکر  پايه می  علوم   در کنم قاطعانه بتوان گفت که 

 توانست به دنبال تغييرات اقليمی بوده باشد«. بزرگ استراليا نمی

دهد. وقتی که اين حقيقت خود را با وضوح بيشتری در نيوزيلند نشان می

جا رسيدند  ها، قبايل بوميان اولية نيوزيلند، در حوالی دوران دانته به آن مائوری

نُ روبه با  موآ  گونة  زندگی میه  جزيره  جنوب  و  در شمال  که  کردند.  رو شدند 

که مهاجران اروپايی در اوايل قرن هجدهم پا به جزيره گذاشتند،  ، بعد از آنبعدها

آن نشد.  ديده  هم  موآ  يک  حتی  از  ديگر  انبوهی  بود  مانده  باقی  که  چه 

ويرانهاستخوان  و  موآها  اجاق های  بقايای  های  و  باز  فضای  در  بزرگ  های 

گيری کرد که موآها  شده بود. يک بررسی جديد نتيجه های بزرگ کبابپرنده

شد نابود  دهه  چند  طی  که  احتمالاً  مانده  جا  به  مائوری  زبان  در  عبارتی  ند. 

 گويد: »وقتی از دست رفت که موآ از دست رفت«.می

 

 * * * 

محققانی که بر باور نقش شرايط اقليمی در نابودی جانوران بزرگ تأکيد دارند  

ها هيچ  پايه است. از نظر آنمعتقدند که يقين مارتين، دايموند و جانسون بی

تمام جمع و  نيست  واقعه »قطعی«  اين  آنبندیچيز در مورد  بالا  های  در  ها 

انقراضساده تاريخ  است.  مهاجرت انگارانه  با  مقارن  دقيقاً  و  نيست  روشن  ها 
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نيست.  انسان معلولی  و  علت  دو  اين  ميان  رابطة  صورت  هر  در  و  نيست  ها 

ها در  ها شايد متوجه فرضية کشتار جانوران توسط انسانترين ترديد آنبيش

هايی که فاقد هر مهارت فنی بودند  انسان است دوران کهن باشد. چطور ممکن

از جانوران بزرگ و قدرتمند و در برخی موارد جانوران  بتوانند شمار عظيمی 

را در منطقة گسترده  پا  مغروری  از  را  آمريکای شمالی  و  استراليا  ابعاد  در  ای 

 درآورند؟

شناس زيستی است که اکنون در دانشگاه مکواری  ، يک ديرينآلرویجان  

کند، زمان زيادی را وقت فکر کردن بر روی اين مسئله کرد، که استراليا کار می

الجثه، با توجه گويد، »يک جانور عظيماز نظر او يک معضل رياضی است. او می

گيرد. برای مثال دورۀ بارداری به سرعت کم توليدمثل خود در حاشيه قرار می

زايند و تا وقتی که به دورۀ نوجوانی ها دوقلو نمیفيل بيست و دو ماه است. آن

کنند. پس اين محدوديت بسيار بزرگی بر سر سرعت  اند زاد و ولد نمینرسيده

دهد، حتی اگر همه چيز خيلی خوب پيش رود. و دليل  ها قرار میتوليدمثل آن

مانند اين است ز رشد کردن به اندازۀ معينی زنده میکه اين حيوانات بعد ااين

ها ديگر در مقابل حملة ديگر اند. آنکه خطر شکار شدن را پشت سر گذاشته

پذير نيستند. اين يک استراتژی وحشتناک برای توليد مثل است،  حيوانات آسيب 

شود. و اين امتياز با اما امتياز بزرگی برای اجتناب از شکار کننده محسوب می

کند که حيوان چقدر بزرگ رود، زيرا هيچ فرقی نمیظهور انسان کاملاً از بين می

کند«. اين  شان برای ما ايجاد نمیباشد. اندازۀ حيوانات محدوديتی برای خوردن 

آميز حيوانات رقيبی که که چطور همزيستی مسالمتنمونة ديگری است از اين 

الجثه هم،  يابد. جانوران عظيمايان میها سال تداوم داشته ناگهان پطی ميليون

يا دايناسورها، پا را از محدودۀ    ها قوچیشاخهای وی شکل و  مانند گراپتولايت

قانونمندی زيستی طبيعی خود فراتر نگذاشتند، بلکه اين ظهور انسان بود که  

 »قوانين بازی بقاء« را عوض کرد. 
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سازی در کامپيوتر فرضية »کشتار جمعی« را به  با استفاده از شبيه  آلروی

توانستند فقط با يک تلاش  ها میآزمون گذاشت. او به اين نتيجه رسيد که انسان

ای وجود الجثه را از ميدان خارج کنند. او گفت، »اگر گونهمختصر جانوران عظيم

توانند  های ديگر میکند، باز هم گونه  مثلداشته باشد که به صورتی پايدار توليد

انسان نابود شوند«. برای مثال، گوزن دم سفيد در آمريکای شمالی ميزان   توسط

تواند در ابعاد گسترده رشد کند،  توليدمثل بالايی دارد و بنابر اين احتمالاً می

اين توانست مثل يک : »ماموت میفتيا میها کاهش  شمار ماموتکه  عليرغم 

ايجاد    ای لذتدنبلان غذای لوکسی باشد که خوردن آن برای لحظه   قارچ بزرگ

 کند«. 

آزمايش  شبيه   آلرویوقتی   آمريکای شمالی  را در مورد  سازی کامپيوتری 

ها ـ در حدود صد نفر  کرد، دريافت که حتی يک جمعيت کوچک بومی از انسان 

ها  توانست طی يکی دو هزار سال به حدی تکثير شود که تقريباً تمام گونهـ می

بودند. همة  ها فقط شکارگران متوسطی میرا به انقراض کشاند، حتی اگر انسان

می اين  دهند  انجام  بود  لازم  که  چيزی  امکان  آن  وقت  هر  که  باشد  توانست 

عظيم زمينی را بکشند و طی چند صد سال    تنبليافتند يک ماموت يا يک  می

های  توانست برای تنزل دادن جعميت گونهدادند. اين میبه همين کار ادامه می

اين تا  باشد  را به صفر برساند.    کهآرام تکثيرشونده کافی  به تدريج تعدادشان 

های کامپيوتری مشابهی را برای استراليا به  سازیوقتی کريس جانسون شبيه 

يک   فقط  شکارگر  نفرۀ  ده  گروه  يک  اگر  رسيد:  نتيجه  همين  به  برد،  کار 

 تک تکصد سال  کشت، طی يک مدت زمان هفتديپروتودون را در سال می

جا که جانوران  شدند )از آنها تا مسافت صدها کيلومتری نابود میديپروتودون

تماماً شکار میدر قسمت متفاوت  مقاطع  استراليا طی  بر  های مختلف  شدند، 

اساس محاسبة جانسون نابودسازی پيوسته چند هزار سال به طول انجاميد(. از  

محسوب چشم زمانی  سال  هزار  چند  حتی  و  سال  صد  چند  تاريخی  انداز 

آيد. کاهش  انداز انسانی يک ابديت به حساب میزمان از چشم  شود. اما ايننمی
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هايی که در انجامش دخالت داشتند به قدری کند  جانوران بزرگ برای انسان 

توانستند متوجه  ها به هيچ وجه نمیکردند. آنکرد که آن را حس نمی جلوه می

های پيش بسيار بيشتر از اين  ها در قرنها و ديپروتودونشوند که تعداد ماموت

محيطی توصيف انقراض جانوران بزرگ را يک فاجعة زيست  آلرویبوده است.  

ها به  آيد که در نظر انسانبه حساب می  ایلحظهشناسی  کرد که از نظر زمين

قدری تدريجی به پيش رفت که به خود اجازه دادند تا آن را عملی کنند. او  

نشان می اين  انساننوشت،  را دارند  دهد که  اين  قابليت  هر گونة  که  ها  عملاً 

های  بکشانند، گرچه قابليت اين را هم دارند تا گام  ی دار بزرگی را به نيستپستان

 بزرگی در جهت مخالف بردارند. 

گويند که آنتروپوسين با انقلاب صنعتی يا شايد حتی ديرتر و به  معمولاً می

دنبال افزايش جعميت پس از جنگ جهانی دوم شروع شد. به اين اعتبار ابداع 

های نوين، مثل توربين بخار، راه آهن، ارۀ برقی به انسان توان تغيير آوری فن

گويد. قبل از ظهور انسان  دنيا را داد. اما انقراض جانوران بزرگ چيز ديگری می

توليدمثل آرام يک استراتژی قوياً موفق بود و جانوران بزرگ بر سياره تسلط 

شناسی، اين استراتژی به ضد خود داشتند. سپس، با توجه به لحظة آنی زمين

سانان بزرگ با مشکلات  ها و گربهها و خرسبدل شد. و به اين دليل است که فيل

روبه هسعظيمی  کرگدنرو  آخرين  از  يکی  سوسی  و  بهتند  ماندۀ  های  جا 

سوماترايی است. در عين حال، نابودسازی جانوران بزرگ فقط نابودی جانوران  

محيطی  زيست   وارانسان موجب نابودی سلسله  بزرگ نبود. حداقل در استراليا

بخش است تصور کنيم روزی انداز منطقه را تغيير داد. اگر چه لذتکه چشم  شد

گاه حقيقت زيست، اما روشن است که اين هيچانسان در هماهنگی با طبيعت می

 نداشته است.
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 فصل دوازدهم 

 ژن ديوانگی 

 انسان نئاندرتال

 

، در سی و دو کيلومتری شمال کولونی داس نئاندرتالدرۀ نئاندر، يا به آلمانی  

و در امتداد رودخانة دوسل قرار دارد، که رود کوچک و آرامی است که به رود  

های سنگ  شود. اين دره در اکثر مدت وجودش در امتداد صخرهراين منتهی می

غاری بود  ها  مقابل يکی از اين صخره در  18۵6در سال آهک قرار داشته است. 

شان چشم جهانيان  را در خود جای داده بود که پس از کشف  یيهااستخوان که  

پارينه گشود  هانئاندرتالرا به سوی   سنگی  . اين دره امروزه موضوع يک پارک 

است. علاوه بر موزۀ نئاندرتال و يک بنای مدرن توجه برانگيز با ديوارهايی از 

نشان نئاندرتال  که آبجو با   هم وجود دارد  تريايیکافه  ،ای سبزهای شيشهی بطر

ای کاشته شده که در فصل سرما  که در آن بوته   هم وجود دارد باغی،  فروشد می

می پياده  ، دهدگل  دارد  رویمسيرهای  منتهی    وجود  کشفيات  محل  به  که 

استخوانیمی نه  گرچه  و    شوند،  مانده  صخرهبرجا  نه  حتی  و  غاری  ای نه 

جا بردند(.  های آهکی را خرد کردند و برای ساختمان سازی با واگن از آن )صخره 

  قرار داده شده   ای از يک نئاندرتال لبخند به لبدرست در ورودی موزه مجسمه 

ه است. او ريشی بلند و ظاهری ژوليده دارد. در کنار او  ادبر عصايش تکيه د  که

محبوب  از  غرفهيکی  يعنی  موزه،  جالب  موضوعات  نام  ترين  به  دارد  قرار  ای 
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توانند عکسی  ايستگاه مورفين. بازديدکنندگان ايستگاه با پرداخت سه يورو می

پس يک  مقابل  در  را  آن  و  بگيرند  خود  عکس  از  آن  در  کنند.  مونتاژ  زمينه 

عقب می چانه  جلو میساختگی  پيشانی  میافتد،  بيرون  سر  پشت  و  زند.  آيد 

جا ببينند، که به  کودکان خيلی دوست دارند خود ـ يا همزاد خود را ـ در آن

 کنند که خيلی هيجان انگيز است.اند و فکر میشکل نئاندرتال درآمده

 

 

، همه به اروپا و خاور  شان در درۀ نئاندرهای نئاندرتال پس از کشفاستخوان 

توان از ويلز در شمال تا اسرائيل ها را میاند. اين استخوان ميانه انتقال داده شده

در جنوب و تا کاوکاسس در غرب سراغ گرفت. شمار زيادی از ابزارهای نئاندرتال  

شکل گرفته تا  هم از زير زمين بيرون آورده شده است، از تبرهای دستی بادام

سرنيزه تيغه و  تراشيدن  برای  بسته های چاقو  نيزه  به  احتمالاً  های سنگی که 
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آماده  می احتمالاً  و  تراشيدن چوب  بريدن گوشت،  برای  ابزارها  اين  از  شدند. 

استفاده می نئاندرتالکردن پوست  اروپا  شد.  ها حداقل به مدت هزار سال در 

ای بسيار سرد کردند. در آن زمان اروپا سرد بود و در پهنة گستردهزندگی می

توان گفت می ،های يخ اسکانديناوی را پوشانده بود. اگر نه با قاطعيتبود و لايه

ساختند و  می هايیها برای حفاظت از خود در مقابل سرما پناهگاهکه نئاندرتال

 ها در حدود سی هزار سال قبل نابود شدند. کردند. نئاندرتالهايی ابداع میلباس

ها ارائه شد. تغيير اقليمی اغلب انواع نظريات برای توضيح نابودی نئاندرتال

منجر   ، که به نوبة خودهای عمومی ثباتیبی»در عبارات    شود، گاهی مطرح می

ها را حاصل فوران نابودی نئاندرتالگاهی هم    .د ش  يخبندان شديدآخرين  به  

چندان دور از ايشيا  که دانند ای میدر منطقه  يک »زمستان آتشفشانی«عظيم  

فله)منطقه   نيست مزارع  به  که  از  ای  هم  گاهی  است(.  شده  شناخته  گران 

آنبيماری نابودی  علت  عنوان  به  ياد میها  توصيف  ها  بد هم يک  شود. بخت 

  دارد که دامنحقايقی برمی  فزاينده پرده از  به طور    های جديدترداده  است. اما

زمينی  تنبل بزرگ  مگاتريوم،  های  جانوران  از  بسياری  و  آمريکايی  ماستودون 

 ها توسط ما رقم خورد«. . به بيان محققی »بخت بد آنرا گرفت  بخت ديگرنگون

های نوين در حدود چهل هزار سال قبل به اروپا رسيدند و شواهد انسان

که پا به منطقة جديدی شناسی بارها و بارها نشان داده که به محض اين باستان

ها ناپديد شدند.  کردند، نئاندرتالها در آن زندگی میگذاشتند که قبلاً نئاندرتال

مینئاندرتال قرار  آزار  و  پيگرد  مورد  فعالانه  احتمالاً  فقط  ها  شايد  يا  گرفتند، 

گنجد،  شان در الگوی آشنای ما میشدند. هر چه که باشد نابودیمنکوب می

آن از  قبل  کننده(.  نگران  )و  مهم  تفاوت  يک  با  انسانمنتها  نوين  که  های 

کردند. در نتيجة اين ها رابطة جنسی برقرار میها را منکوب کنند با آننئاندرتال
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شرتی  های امروزی ـ تا چهار درصد ـ نئاندرتال هستند. تیها اغلب انسانآميزش 

بزرگ   حروف  با  شده  گذاشته  فروش  به  مورفينگ  ايستگاه  نزديکی  در  که 

کنم که  گذارد: »من افتخار میترين تلقين را از اين ميراث به نمايش میمثبت

از آن تی به قدری  نئاندرتال باشم«. من  برای  يک  شرت خوشم آمد که يکی 

 بينم. شرت را بر او می، اما به ندرت اين تیهمسرم خريدم

 * * * 

ماکس پلانک تقريباً در پانصد کيلومتری شرق  شناسی تکاملی  انسان مؤسسة  

ساختی را اشغال  دارد. اين مؤسسه بنای تازهقرار  درۀ نئاندر در شهر لايپزيگ  

ای در قسمتی از شهر خودنمايی  برجسته   صورتکرده که به شکل موز است و به  

کند که هنوز نشان گذشتة آلمانی شرقی را بر خود دارد. در قسمت شمالی  می

يک مجموعه آپارتمان به سبک بنای روسی وجود دارد. در جنوب يک سالن  

می چشم  به  طلايی  برج  يک  با  شوروی  عظيم  پاويليون  به  معمولاً  که  خورد 

تريا و  معروف است )و در حال حاضر خالی است(. در راهرو مؤسسه يک کافه

غذادادن به ويديويی    ترياکافهدر  های بزرگ وجود دارد.  ميمون   ی ازنمايشگاه 

 دهد. وحش لايپزيگ را نشان میها در باغاوتاناورانگ 

بو رياست بخش ژنتيک تکاملی مؤسسه را بر عهده دارد. او بلندقد  سوانته په 

و چهره است  دراز، چانهو لاغراندام  دارد، که  ای  پرپشت  ابروهای  و  باريک  ای 

بو تا بر نوعی طنز تأکيد کند. دو نقاشی چهره در دفتر په  اندازدمیاغلب بالا  

، که است  تر از اندازۀ طبيعی بو ـ بزرگها خود پهبرجستگی دارند. يکی از آن 

اش به او هديه دادند )هر  سالگیروز پنجاهالتحصيل او در سالدانشجويان فارغ

دانشجويی قسمتی از تصوير را نقاشی کرده و در کل بسيار خوب نقاشی شده  
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است(. تصوير ديگر يک نئاندرتال است ـ با اسکلتی در اندازۀ طبيعی و چنين  

 رسد که پاهايش بر روی زمين قرار دارد.به نظر می

ئوژنتيک« )علم ژنتيک کهن( ناميده  بو سوئدی است و گاهی »پدر پالهپه

ا.ی کهن را ابداع کرده است. کار اولية او به عنوان انشود. او کمابيش علم دیمی

فارغ  گوشت  دانشجوی  از  ژنتيک  اطلاعات  استخراج  برای  تلاش  التحصيل 

ها را  خواست ارتباطات خويشاوندی ميان فرعون های مصری بود )او میموميايی

مشخص کند(. بعد از آن تمرکز خود را متوجه ببرها و موآهای تاسمانی کرد.  

پروژه اين  بودند، که میتمام  پيشگامانه  به  ها در آن زمان  توانستند تمريناتی 

تلاش برای  را  او  که  آيند  فوق حساب  آماده  های  او  کنونی  بلندپروازانة  العاده 

 ها. ژنوم نئاندرتال تمامی  تعيين توالی ، يعنیکردندمی

سال  په در  را  پروژه  اين  و    2۰۰6بو  صد  در  درست  يعنی  کرد،  معرفی 

پنجاهمين سالروز کشف نئاندرتال اوليه. در آن زمان يک نسخة کامل از ژنوم 

های کاملی از ژنوم شامپانزه، موش خانگی و موش صحرايی انسانی، و نيز نسخه 

ای هستند  قبلاً منتشر شده بود. اما انسان و شامپانزه و موش طبعاً موجودات زنده

اما ژنوم موجودات منقرض شده    توالی  تعيين  که در حال حاضر وجود دارند. 

رود مواد ژنتيکی او شروع به  بسيار دشوارتر است. وقتی موجود زنده از بين می

ا انهای بلند دیماند، به جای رشتهچه که به جا میند، و آننکتجزيه شدن می

مانند. تلاش برای هماهنگ کردن  می  جانقطع بههايی متکهدر بهترين حالت  

تواند با اين مثال مقايسه شود: کاتالوگ تلفن مانهاتان را  با هم می  هاتکهاين  

ايم و  ايم و در سطل آشغالی ريخته های نازکی بريدهتوسط دستگاهی به رشته 

های ديگر مخلوط شده و گنديده و تجزيه های روز قبل و آشغالها با رشتهاين
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رشته شده بخواهيم  کنيد  فرض  حال  هم  اند.  به  دوباره  را  کاتالوگ  آن  های 

 بچسبانيم.

توان ژنوم انسان و ژنوم نئاندرتال را در کنار هم قرار س از اتمام پروژه میپ 

داد و شناسايی کرد، جفت پايه با جفت پايه، دقيقاً در جايی که از هم متمايز  

نئاندرتالمی انسانشوند.  به  شبيه  بسيار  آنها  هستند.  نوين  احتمالاً  های  ها 

آننزديک که  است  روشن  باز  و  بودند.  ما  خويشاوندان  نبودند.  ترين  انسان  ها 

های( کليدی وجود  ا.ی ما بايد جهش )يا به احتمال بيشتر جهشانجايی در دی

ترين خويشاوند  داشته باشد که ما را بدل به موجودی کرده که بتواند نزديک

هايش را از زير خاک بيرون آورد و در کنار  خود را نابود کند و بعدها استخوان

 هم بگذارد. 

های کاملاً نوين خواهم بدانم که چه تغييری در انسان به گفت، »من میپه

ها شد«. چه چيزی به ما امکان  به وجود آمد که باعث تفاوت ميان ما و نئاندرتال

  يم داد تا چنين جوامع عظيمی را برپا کنيم و در سراسر کرۀ زمين پراکنده شو

ها است؟  آوری را بيافرينيم که بدون ترديد فقط مختص به انسانچنين فن  يک  و

ها  ژنتيک برای اين وجود داشته باشد، که جايی در اين فهرست  بنيانبايد يک  

 پنهان است.

 

 * * * 

ها  ها با استخوان های درۀ نئاندر توسط کارگران معدن کشف شد و آناستخوان 

شد و بر  همچون آشغال رفتار کردند. اگر مالک معدن از اين کشف مطلع نمی

ها ـ که يک جمجمه، استخوان کرد، احتمالاً تمام آنحفظ آن بقايا اصرار نمی 
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هايی از پنج دنده و نيمی از  ترقوه، چهار استخوان بازو، دو استخوان ران، قسمت

ها متعلق  که استخوانرفت. مالک معدن به گمان اينلگن خاصره بود ـ از بين می

ها را به يک معلم مدرسة محلی به اسم يوهان  به يک خرس غاری هستند، آن

کرد. فولروت  شناس کار میکارل فولروت نشان داد، که گاهی به عنوان سنگواره

کرد و هم آشناتر  رو شده که هم عجيب جلوه میمتوجه شد که با چيزی روبه

گيری کرد که اين بقايا بايد  از آن بود که متعلق به يک خرس باشد و نتيجه 

 هايی باشند از »اعضای اولية نژاد خود ما«. سرنخ

انجام شد که داروين   را منتشر    هامنشأ گونهاين کشف درست در زمانی 

به منشأ انسان شدند.  کرده بود و استخوان  ها به سرعت موضوع بحث مربوط 

متعلق به يک  ادعاهای فولروت نکردند و گفتند،  از  استقبالی  مخالفان تکامل 

انسان معمولی هستند. يک نظريه اين بود که يک قزاق در مقطع اغتشاشات  

ها عجيب  گذشته است. دليل اين که استخوانجنگ ناپولئون از آن منطقه می

های ران نئاندرتال آشکارا خميده بودند ـ اين بود  رسيدند ـ استخوان به نظر می

بقايای   ديگری  است.  کرده  سپری  اسب  روی  بر  را  زيادی  زمان  قزاق  که 

دانستند که مبتلا به نرمی استخوان بوده است:  ها را مربوط به فردی میاستخوان 

به قدری درد داشت ک مرد  پيشانیاين  را درهم میه    چطور کشيد )حال  اش 

رفت و وارد غار  برد از صخره بالا میمردی که همواره از نرمی استخوان رنج می

 (. ی نيافتشد هيچگاه توضيحمی

ها که در درۀ نئاندر  های بيشتری، شبيه همانهای بعدی استخوان ظرف دهه

هايی عجيب ـ های انسان نوين و با جمجمهتر از استخوان يافت شدند ـ ضخيم

يافته اين  تمام  طبعاً  آمدند.  بيرون  زير خاک  نمیاز  را  داستانها  با  های  توان 

گمقزاق  راه  محققان  های  اما  داد.  توضيح  نرم  استخوان  غار  کاشفان  يا  کرده 
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ها  کرد. نئاندرتالها را گيج میکردند که آنهايی هم پيدا میتکاملی استخوان 

تر از جمجمة  تری داشتند که به طور متوسط بزرگهای بسيار بزرگجمجمه 

آمد، که  های امروزی بودند. اين کشف به سختی با آن داستان جور درمیانسان

مغز خاتمه شد و به تدريج به پيروزمندان درشتمغز شروع  های کوچکبا ميمون 

منتشر شد، داروين فقط به صورت    1871که در سال    اجداد انسانيابد. در  می

نئاندرتال به  میگذرا  اشاره  بعضی  ها  که  پذيرفت  »بايد  نوشت،  او  کند. 

ها، به خوبی تکامل يافته  های بسيار قديمی، مثل نمونة معروف نئاندرتالجمجمه 

 و حجيم هستند«.

گر يک تضاد آشکار ها، که همزمان هم انسان بودند و هم نه، بياننئاندرتال

در بارۀ    اجداد انسانبرای ما هستند و بخش زيادی از آنچه که بعد از انتشار  

سال  آن  در  است.  رابطه  اين  بودن  پيچيده  بازتاب  نوشته شده  يک    19۰8ها 

اوسن در جنوب فرانسه کشف شد.  اسکلت تقريباً کامل در غاری نزديک شايل

لين بول در موزۀ شناس به اسم مارسهاين اسکلت راه خود را به سوی يک ديرين

تاريخ طبيعی پاريس گشود. بول در يک سری کارهای تخصصی چيزی را ابداع 

ها ناميده شود:  تواند يک نسخة »چنين نئاندرتالی نباش« از نئاندرتالکرد که می

زمخ و  کرده  قوز  خميده،  استخوان زانوهای  نوشت،  بول  نئاندرتال  ت.  های 

ميمون نمايان مشخص  »آرايش  يک  شکل ندستهمانند«  گر  که  حالی  در   ،

شان نشان دهندۀ »بخش عمدۀ کارکردهای يک نوع گياهی يا حيوانی« جمجمه 

است. بر اساس نظرية بول قوۀ ابتکار، »احساسات هنری و مذهبی« و قابليت  

توانايی ورای  در  آشکارا  انتراعی  بود.  تفکر  اخمويی  موجود  چنين  يک  های 

بسياری از معاصرين بول دستاوردهای فکری او را آموختند و اشاعه دادند. برای  

ها را کسانی  شناس بريتانيايی نئاندرتالانسان  سر گرافتون اليوت اسميت،مثال  

روند« )اسميت معرفی کرد که »بر روی پاهايی بدشکل به صورت خموده راه می
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بود بر يک  کرد که »غير جذاب بودن نئاندرتالهم ادعا می ها تأکيد مجددی 

 ها وجود نداشته و ندارد(.پشمالو، گرچه شواهدی بر پشمالو بودن آن بدن 

 

 

 19۰9نقاشی از يک نئاندرتال در سال  

 

های ويليام اسراوس دو نفر از کالبدشناسان به نام  19۵۰های دهة  در سال

و الکساندر کيو تصميم گرفتند اسکلت يافت شده در لاشاپل را مجدداً بررسی 

ها قابليت دست  کنند. جنگ جهانی اول و دوم نشان داد که جديدترين انسان

به خشونت  بیزدن  و  نئاندرتالرحمیها  دارد  دارند که جا  را  را مورد  هايی  ها 

ها در نظر استراوس و بررسی جديد قرار دهيم. استناد بول به حالت خميدۀ آن
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می احتمالاً  نئاندرتالکيو  باشد.  آرتروز  بيماری  نتيجة  و  توانست  پشت  با  ها 

دو نوشتند، درواقع يک نئاندرتال که ريشش  رفتند. اينزانوهای خميده راه نمی

جديد  در متروی نيويورک سيتی  را تراشيده باشد و با يک دست کت و شلوار  

  ود تا از اينمايل بهم متجديد    تحقيقاتباشد.  نبرانگيز  توجه   چندان هم شايد  

 رفتند.د ما راه میومابيش مثل خک  هاکه نئاندرتالاستقبال کند  نظر

 196۰های دهة  شناس آمريکايی به اسم رالف سولکی در ساليک باستان

ها  بقايای چندين نئاندرتال را در يک غار در شمال عراق کشف کرد. يکی از اين

برد، که  معروف به اشنايدر يک، يا به اختصار ناندی، از آسيب جدی سر رنج می

او را تا حدودی کور کرده بود. آسيب اين نشان احتمالاً  های او درمان شد، و 

باشد.  می گرفته  قرار  مداوا  مورد  بايد  گروهش  ديگر  اعضای  توسط  که  دهد 

اشنايدر ديگر، به نام اشنايدر چهار احتمالاً دفع شده بود و نتايج يک آزمايش  

خاک از محل دفن سولکی را متقاعد کرده بود که اشنايدر چهار را همراه با گل  

او اين   را به عنوان سندی بر معنويت عميق نئاندرتال  به خاک سپرده بودند. 

 کرد. قلمداد می
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 يک نئاندرتال با صورتی تراشيده و کت و شلوار 

 

های  اشنايدر: اولين انسانسولکی در کتابی در خصوص کشف خود، به اسم  

نوشت، »ما ناگهان به اين گمان رسيديم که فراگير بودن بشر و عشق    عاشق گل 

های  گيری به زيبايی از مرزهای گونة خود ما فراتر رفته است«. برخی از نتيجه 

رسد که احتمال بيشتر اين سولکی بعدها به چالش کشيده شد ـ به نظر می

های جوندۀ گورکن به غار آورده شده بود، نه توسط  ها توسط رودنتبوده که گل

تأثير گسترده او  افکار  اما  ـ  عزادار  به خويشاوندان  تفکر ای  اين  و  جا گذاشتند 

گذارد.  معنويت شبه انسانی سولکی است که در درۀ نئاندر خود را به نمايش می

نمونهنئاندرتال موزۀ  در  سه ها  خيمههای  در  سرخبعدی  زندگی  های  پوستی 

کنند و شلوارهايی شبيه به شلوارهای چرمی يوگا به تن دارند و متفکرانه به  می

بعدی  های سه اند. يکی از توضيحات مربوط به مدلشدهزده خيره  انداز يخ چشم

گويد، »انسان نئاندرتال يک رامبوی ماقبل تاريخی نبود، بلکه يک فرد متفکر  می

 بود«.

 

 * * * 

شود. تا زمانی که تعريف »متن« دربر دارندۀ  ا اغلب با يک متن مقايسه میان دی

هايی که  ا متشکل است از مولکولانمعنی است. دینوشتار باشد اين مقايسه بی

ناميده می گره  نيوکلئوتايدز  هم  با  دوتايی  مارپيچی  نردبانی  به شکل  و  شوند 

ناين،  های چهارگانه هستند: آدهخورند. هر نيوکلٌوتايدز حاوی يکی از بنيانمی

حروف  تی توسط  که  سايتوسين،  و  گاناين  شده  A, T, G, Cماين،  اند،  طراحی 
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صورت  به به  بايد  انسانی  ژنوم  مجموعة  يک  که    ACCTCCTCTAATGTCAطوری 

است. در مقايسه،    1۰معرفی شود. )اين يک نظم و توالی واقعی از کروموزوم  

ژنوم انسانی به سه ميليارد  است(. امتداد    ACCTCCCCTAATGTCAنظم ژنوم فيل  

 رمز هستند. ها بیمان مشخص است اکثر آن رسد. تا جايی که برایجفت می

 

 از ژنوم انسان، نئاندرتال و شامپانزه   ۵يک امتداد يکسان کروموزوم  

ای يک موجود  ان ميرد، رشتة طولانی دیبه محض اين که موجود زنده می

های  گسلد ـ يک »متن« به چيزی شبيه به تل عظيمی از پولکزنده از هم می

مرگ  ريز در می از  بعد  اولين ساعات  در  تخريب  فرآيند  از  زيادی  آيد. بخش 

ای آنچه  شود. بعد از لحظه موجود زنده، توسط آنزيمی در بدن خود او انجام می

و مدتی بعد از آن ـ که بستگی به وضعيت   که باقی مانده از هم تجزيه شده

شوند. وقتی اين تجزيه به  تجزبه دارد ـ اين ذرات تجزيه شده هم متلاشی می

ها تحقيق کند،  ماند تا کسی بتواند روی آنرسد، ديگر چيزی باقی نمیاتمام می

های  شايد بتوان در»زير لايهبو گفت،  هپ شناس. ترين ديرينحتی برای سرسخت 

از  يخی اما  يافتپانصد هزار سال قبل    دربسيار طولانی  ای  گذشته   شواهدی   ،

تر از يک ميليون سال«. در پانصد هزار سال قبل، حدود  وتاهک  در زمانی  قطعاً



323 

 

از بين رفته بودند. پس تمامی   پنج ميليون سال بود که دايناسورها  شصت و 

انگيز است. اما از طرف ديگر پانصد هزار غم پارک جوراسيک  فيلم تخيلی خيال

 سال پيش هنوز انسان نوين به وجود نيامده بود. 

های بيست و يک نئاندرتال يافت شده در  بو برای پروژۀ ژنوم، استخوان په

( گرفت  اختيار  در  را  کرواسی  در  دیغاری  استخراج  اان برای  هر  ا،  يا  و 

ها را حل  کند و آنبرداری  نمونهها  استخوان از  ناچار بود    یشناس ديگرديرين

موزه که  فرآيندی  جمعکند،  و  آن  ها  با  آشکار  دلايل  به  سنگواره  آورندگان 

ای نئاندرتال بودند.  انها حاوی دیکنند(. فقط سه تا از اين استخوان مخالفت می

ها سی هزار سال قبل با  ای ميکروبانجا بيشتر شده بود زيرا دیمشکل اين

نئاندرتالاستخوان  اکثر های  که  بود  معنی  بدين  اين  و  بودند،  شده  عجين  ها 

بو گفت وقت خوبی بود برای داشتن حس درماندگی.  ها به هدر رفته بود. پهتلاش

می نرم  پنجه  و  دست  مشکل  يک  با  راه هنوز  از  ديگری  مشکل  که  کرديم 

دانشگاه کاليفرنيا ـ سانتاکروز به رسيد. اِد گرين، مهندس مولکول زيستی از  می

پروژه  کار  آورد که طی چندين سال ياد می روی  نشيب   ،ایبر  و  فراز    هایدر 

 زدند. احساسی دست و پا می

طولانی    بود   فهرستی  ، که اساساً بالاخره پروژه به دستاوردهای مفيدی رسيد

بو به اسم ديويد رايک،  و آن زمانی بود که يکی از اعضای گروه په   ،A, T, G, Cاز  

شناس از مؤسسة آموزشی هاروارد مديکال اسکول متوجه چيز عجيبی شد. ژن 

میآن  انتظار  که  نئاندرتالطور  ژنتيک  توالی  ژنتيک رفت،  توالی  به  شبيه  ها 

ها بيشتر بود و به طور مشخص ها بود، اما اين شباهت در بعضی انسانانسان

آسيايیاروپايی و  آفريقايی  ، هاها  با  مقايسه  با  اندی  ، هادر  بيشتری  مشابه  ای 
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ها داشتند. رايک گفت، »ما فکر کرديم اشتباهی صورت گرفته و سعی نئاندرتال

 کرديم اين نتيجه را ناديده بگيريم«.

تکامل انسان طی بيست و پنج سال اخير تحت تسلط   ات در زمينةتحقيق

در نظريه  و  گرفت  لقب  آفريقا«  از  »خارج  به  عاميانه  نشريات  در  که  بوده  ای 

گويند.  های علمی به آن »منشأ واحد اخير« يا فرضية »جايگزينی« میحيطه 

که    اندريشه گرفته  جمعيت کوچکی  از  های نوينگويد که انساناين نظريه می

می زندگی  آفريقا  در  پيش  سال  هزار  دويست  حدود  بعد  در  و  است  کرده 

از آنزيرمجموعة کوچک  از آن به خاور ميانه مهاجرت کرد و  جا به تدريج  تر 

های بيشتری به شمال غربی اروپا و به غرب در آسيا رانده شدند و  زيرمجموعه 

استراليا طی کردند. هنگام  تا شرق در  را  راه  انسانتمام  نوين طی  ی که  های 

های کهن  اصطلاح انسانها و نيز با بهمهاجرت خود به شمال و شرق با نئاندرتال

روبه میديگر  میرو  زندگی  مناطق  آن  در  قبل  از  که  را کردهشدند  خود  اند، 

آن  می»جايگزين«  آن ها  بگوييم  است  بهتر  که  انقراض  کردند،  به  را  ها 

دهد که رابطة ميان کشاندند. اين نوع از مهاجرت و »جايگزينی« نشان میمی

های کنونی  ها بايد همانی بوده باشد که امروز با تمام انسانها و انساننئاندرتال

 آيند. که از کجا مینظر از اينهست، صرف

وروسيايی نشانی از ابو مظنون بودند که تعصب  بسياری از اعضای گروه په

ها مورد  ها و آسيايیهايی توسط اروپايیاست. در مقاطع مختلف گروه  آلودگی

نژادی قرار گرفته زيرا دیبرخوردهای  اين گروهان اند،  با دیای مردم  ای انها 

هايی انجام شد تا صحت و سقم چنين ها آميخته شده بود. آزمايشنئاندرتال

تعيين کند. نتيجه کاملاً منفی بود. رايک گفت، »ما در ادامه اين  را  احتمالی  

شد اين نتيجه از نظر آماری ها بيشتر میالگو را زير نظر گرفتيم و هر چه داده



325 

 

ها  شد «. اعضای ديگر گروه به تدريج اين موضوع را کنار گذاشتند. آن تر میقوی

ای را معرفی  ، فرضيه2۰1۰ای منتشر شده در نشرية ساينس در سال  در مقاله

کرد )اين مقاله  بو به عنوان فرضية »جايگزينی نشتی« از آن ياد میکردند که په

بعدها به عنوان مقالة ممتاز سال اين نشريه انتخاب شد و گروه يک جايزۀ بيست  

انسان که  آن  از  قبل  کرد(.  دريافت  دلاری  هزار  پنچ  نوينو   »جايگزين«های 

آن فرزندانی بود  کردند، که حاصل  ها آميزش جنسی مید، با آنشونها  نئاندرتال

 شدند. گير میکه در اروپا، آسيا و دنيای جديد جای

فرضية جايگزينی نشتی ـ با اين فرض که به لحظة مناسبی اشاره دارد ـ  

نئاندرتالقوی های نوين به ها و انسانترين سند ممکن را برای نزديکی ميان 

دست داد. اين دو گونه، خواه از روی عشق يا نه، با هم آميزش کردند. خواه به  

شايد   ـ  کسی  صورت  هر  در  بنگرند،  هيولا  همچون  دو  اين  ترکيبی  فرزندان 

ها را به وجود آورند. های نوين ـ پيشقدم شدند تا آنها يا شايد انساننئاندرتال

برخی از اين فرزندان دورگه تا جايی باقی ماندند که فرزندان خودشان را به دنيا 

آورند، و اين نسل جديد هم به نوبة خود فرزندان جديدی متولد کردند و اين  

مه داشته است. حتی حالا، حداقل سی و پنج هزار سال بعد  روند تا به امروز ادا

ها، از گينة جدبد از اين ماجرا، علائم قابل تشخيص هستند: تمام غيرآفريقايی

ها  ای نئاندرتالان های چينی بين يک تا چهار درصد از دی ها و هانتا فرانسوی 

 را در خود دارند.

بو در انگليسی »چه خوب!« است. وقتی او بالاخره  های مورد علاقة پهيکی از واژه

های نوين  های خود را به انسان ها بعضی از ژن به اين فکر رسيد که نئاندرتال

ها به طور کامل  اند، به خود گفتم »چه خوب!« اين بدين معنی است که آنداده

 کنند. در درون ما زندگی میها از آن کوچکی  ذراتاند و منقرض نشده
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 * * * 

شناسی تکاملی شهر قرار دارد، وحش لايپزيگ در سمت مقابل مؤسسة انسان باغ

ها،  های آزمايش درون محوطة ميمون اما بنای آزمايشگاه موسسه و از جمله اتاق 

که به صورتی خاص طراحی شده، روی زمين قرار دارد که با نام پانگولند شناخته 

اند )به  ترين خويشاوندان ما باقی نماندهکدام از نزديکجا که هيچشود. از آنمی

ترين استثنای ذرات کوچکی در درون ما(، بنابر اين محققان ناچارند بر نزديک

ها و بونوبوها، و خويشاوندان کمی دورتر خويشاوندان زندۀ ما، يعنی بر شامپانزه

  ها آزمايشات زنده ها تکيه کنند، تا بر روی آناوتانها و اورانگما، يعنی گوريل

انجام دهند )معمولاً همان آزمايشات، يا حداقل آزمايشات مشابه بر روی کودکان  

می انجام  تفاوتهم  به  تا  آنشود  ميان  به های  صبح  روز  يک  ببرند(.  پی  ها 

وحش رفتم و اميدوار بودم يک آزمايش زنده را ببينم. آن روز يک گروه از  باغ

ای در بارۀ جا بود تا از برنامهسی هم برای بازديد از پانگولند آنبیکارکنان بی

ها رسيدم ديدم که  برداری کند. وقتی من به خانة ميمون هوش حيوانات فيلم

های  شتاينها نوشته شده بود »آينهای دوربين بود و روی آن در همه جا جعبه 

 حيوانی«. 

دوربين از  استفاده  با  مانريک  مارين  هکتور  اسم  به  محقق  يک  يک  ها 

تر علمی  کرد که قبلاً در يک چهارچوب خالصمجموعه آزمايش را بازسازی می

های آزمايش  اوتان ماده به اسم دوکانا به يکی از اتاق انجام داده بود. يک اورانگ

ها پوشش خز مسی رنگ و حالتی بسيار اوتانبرده شد. او هم مثل اکثر اورانگ

های شفاف  خسته داشت. او در آزمايش اول، که در آن از آبميوۀ قرمز رنگ و لوله 
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تواند تفاوت ميان يک نی نوشيدن را پلاستيکی استفاده شد، نشان داد که می

تشخيص دهد. در آزمايش دوم که در آن از آبميوۀ قرمز رنگ   ديگر  از يک نی

کارکرد    منطقبيشتر و پلاستيک بيشتر استفاده شده بود، دوکانا نشان داد که  

کرد. در آخر، در يک آزمايش هوش از سطح نبوغ اين  نی نوشيدن را درک می

ميمون، دوکانا موفق شد بادامی را که مانريک در انتهای يک استوانة پلاستيکی  

گذاشته بود به دست آورد )استوانه به ديوار نصب شده بود و امکان جدا کردن 

نش  آن از ديوار وجود نداشت(. او به طرف آب آشاميدنی رفت، مقداری آب به دها 

ستوانه تف کرد. او به قدری اين کار را تکرار  وارد کرد و برگشت و سپس در ا 

سی همين آزمايش را با چند  بیکرد تا بالاخره به بادام رسيد. ديدم که گروه بی

کودک پنج ساله تکرار کرد، منتها از يک ظرف پلاستيکی کوچک حاوی آبنيات 

به جای بادام استفاده کرد. اگرچه بلافاصله يک پارچ پر از آب در نزديکی قرار 

های زياد گزينة آب  داشت اما فقط يکی از کودکان ـ يک دختر ـ پس از تشويق 

سيال را انتخاب کرد )يکی از پسرها قبل از اين که تسليم شود با شکوه پرسيد،  

 تواند به من کمک کند؟«(. »آب چطور می

يک راه برای پاسخ به اين پرسش که »چه عاملی ما را به انسان بدل کرده  

ميمون از  را  ما  عاملی  »چه  بپرسيم  که  است  اين  متمايز  است؟«  بزرگ  های 

های غير انسان متمايز کرده  تر، »چه عاملی ما را از ميمونکند؟« يا دقيقمی

انسان  زيرا  داند ـ و  طوری که هر کسی میها خود ميمون هستند. بهاست؟« 

های غير  کند ـ ميمونهايی که روی دوکانا انجام شده اين را تأييد میآزمايش

آن هستند.  باهوش  بسيار  نتيجه انسان  قادرند  معماهای  ها  و  کنند  گيری 

از هم  توانند ميمونای را حل کنند و در تشابه با ما میپيچيده های ديگر را 

لايپزيگ در  محققان  وقتی  دهند.  روی   تشخيص  بر  را  آزمايشاتی  مجموعه 

ها و يک کودک دو و نيم ساله انجام دادند، پی بردند  اوتانها، اورانگشامپانزه
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ای از وظايف  ها و کودکان از پس مجموع گستردهاوتانها، اورانگکه شامپانزه

شان از دنيای مادی بود. برای مثال، اگر يک  برآمدند، که اين نشان دهندۀ درک

جا  ها را جابه داد و بعد فنجانای در يکی از سه فنجان وارونه قرار میمحقق جايزه

به يک ميزان جايزه را پيدا میکرد، ميمونمی کردند، اما  ها و کودکان تقريباً 

ها  رسيد که ميمون دادند. به نظر میها مهارت بيشتری از خود نشان میشامپانزه

هايی را انتخاب  طور پيوسته پشقاب فهميدند و بهتعداد را به خوبی کودکان می

های بيشتری بودند، حتی وقتی که انتخاب کردند که حاوی تعداد خوراکیمی

و  يک   بود  رياضی  روابطفهممستلزم  انتخاب  مثال،    بودمی  یعليت  يدن  )برای 

 فنجانی که حاوی تعداد بيشتری صدای بيشتری از    فهميدند کهها میميمون 

به   دادنشبود،  تکان  می  هنگام  ساده   ها آنآمد(.  در  ابزار  دادن  تغيير    هم  در 

 مهارت داشتند.

گرفتند.  ها پيشی میکودکان معمولاً در انجام وظايف اجتماعی از ميمون 

ای را پيدا کنند ـ  توانستند جايزهشد که کجا میوقتی به کودکان راهنمايی می

می ًمثلا اشاره  طرفی  به  کسی  آن  ـ  میکرد  موفق  هم  ميمون ها  يا  شدند.  ها 

ها پيروی  توانستند از راهنمايیشود يا نمیها کمک میفهميدند که به آننمی

شد که مثلاً با باز کردن طور مشابهی، وقتی به کودکان نشان داده میکنند. به

ای را پيدا کنند، مشکلی در فهم آن نداشتند و عمل  يک جعبه، چطور جايزه

طور  ها باز هم گيج و آشفته بودند. کودکان بهکردند. ميمونراهنما را تقليد می

در زمينة اجتماعی داشتند، زيرا آزمايش کنندگان به    وجهیقابل تقطع برتری  

ها به  رسيد که ميمون طور کلی، به نظر میگونة خودشان تعلق داشتند. اما به

به  مشکل  جمعی  حل  ندارطور  جامعة تمايل  در  کليدی  امتياز  يک  اين  و  ند، 

 بشری است. 



329 

 

روان  مؤسسة  بخش  رئيس  توماسلو،  مقايسه مايکلی  و  تکاملی  ای، شناسی 

دهند،  انگيز بسياری انجام میها کارهای هوشمندانه و شگفتگفت، »شامپانزه

به در اما  امروز  شما  اگر  است.  همفکری  در  عمده  تفاوت  دريافتيم  که  طوری 

توانستيد شاهد اين باشيد که دو شامپانزه چيز بوديد، هرگز نمیوحش میباغ

هايی را  ها قابليت انجام چنين همکاری سنگينی را به کمک هم حمل کنند. آن

 ندارند«. 

 

 * * * 

تا ديروقت کار میپه کافهبو معمولاً  را در مؤسسه و در  تريايی  کند و شامش 

خورد که تا ساعت هفت بعدازظهر باز است. يک غروب او زودتر دست از کار می

جنوب لايپزيگ را به من نشان دهد. ما از کليسايی بازديد کرديم که  کشيد تا  

باخ در آن به خاک سپرده شد و بعد از آن از يک بار به اسم آورباخز کلر سر  

نامة گوته را به اجرا درآورد  درآورديم، که مفيستوفلس در آن صحنة پنجم نمايش

اش بود(. روز قبل از آن  ظاهراً پاتوق محبوب گوته در دوران دانشجويیجا  )اين

بو در بارۀ يک آزمايش فرضی سؤال کردم. اگر او امکان  وحش بودم و از پهدر باغ

هايی را انجام دهد که من در  ها همان آزمايشداشت تا بر نئاندرتالاين را می

ها  های آنکرد؟ در مورد علائق و موضوع صحبتپانگولند شاهدش بودم، چه می

اش در صندلی خود فرو رفت و دستانش را روی سينه   کرد؟ او چه فکری می

کنم از  انگيز است. پس سعی میباره وسوسه و گفت، »صحبت در اين  گذاشت

که  سؤالاتی،  چنين  مورد  در  کردن  توانستند می  هانئاندرتالآيا    مثلاً   صحبت 

انگيزۀ زيادی   ، امادانمباره نمیصحبت کنند، خودداری کنم. زيرا چيزی در اين 

 دارم«. را ردابرای صحبت در اين مو
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های  ها يافت شده، نشانها بقايای نئاندرتالهايی که در آنبسياری از مکان

تواند حداقل برای ، که میگذارندجا میها به  از طرز زندگی نئاندرتال  هم  زيادی

ها  کسانی که علاقمند به موضوع هستند جالب باشد. ضخامت استخوان نئاندرتال

توانستند در دهد که بدن بسيار سخت و مقاومی داشتند و احتمالاً مینشان می

ها با ساختن  های انسان نوين را به راحتی خرد کنند. آننبرد تن به تن استخوان 

ها  رسد که همان ابزارها را طی دهابزارهای سنگی آشنا بودند، گرچه به نظر می

ند و در  اهردک شان را دفن  ها حداقل چند بار مردگانساختند. آنهزار سال می

خوردند. در اسکلت کشتند و میآمد که يکديگر را میهم به نظر می  مواردی

ها آثاری از بيماری و آسيب وجود داشت. به نظر ناندی و بسياری از نئاندرتال

رسيد که نئاندرتال اولية درۀ نئاندر از دو آسيب جدی در سر و در بازوی می

می رنج  و  چپ  دنده  شکستگی  دچار  آرتوروز  بر  علاوه  لاشاپل  نئاندرتال  برد. 

ها در حين شکار با کمک  آسيب در کاسة زانو هم بود. ممکن است اين آسيب 

های محدودشان ايجاد شده باشد، پس ناچار بودند خود را به سر و قسمت سلاح

ها را بکشند. نئاندرتال اوليه و لاشاپل  بالای طعمة خود برسانند تا بتوانند آن

درما را  خود  جراحات  ناندی  میهمچون  مین  نشان  اين  و  که  کردند،  دهد 

کردند، و اين به نوبة خود گويای قابليت همدلی  ها از هم مراقبت مینئاندرتال

ها در اروپا  دهند که نئاندرتالشناسی نشان میهای باستانها است. دادهميان آن

جا به نقاط ديگر پراکنده شدند، تا اينکه  يا آسيای غربی تکامل يافتند و از آن

  ، زمانی که د )طی دورۀ آخرين يخبندانرها را متوقف کدرياها يا موانع ديگر آن

دريا   بودپايين  بسيارسطح  کنونی  سطح  از  اسم    ،تر  به  انگليسی  مانعی  آبراه 

های  ها ميان انسانترين تفاوت(. اين يکی از بنيادیکردشان را مسدود نمیراه

انگيزترين تمايز  همچنين يکی از هيجانبو  ها بود، و در نظر پهنوين و نئاندرتال
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های نوين به استراليا مهاجرت کردند، اگرچه در دو بود. وقتی انسانميان اين

 ميانة عصر يخبندان بودند، هيچ راه ديگری به جز عبور از دريای باز نداشتند.

قامت )هومو ارکتوس(، های کهن، مثل انسان راست گفت، »انسانبو میپه

پستان دنيای کهن پخش میهمچون  بسيار ديگری در  آنداران  اما  ها  شدند. 

های نوين بودند که به  هرگز به ماداگاسکار و استراليا نرسيدند. اين فقط انسان

ها  هايی را درنورديدند که در آنهايی دست زدند و اقيانوسچنين ماجراجويی 

به کمک فن از اين طبعاً  آوری ميسر شد. شما بايد  خشکی پيدا نبود. بخشی 

بتوانيد کشتی بسازيد تا به اقيانوس برويد. اما به نظر من نوعی ديوانگی در اين  

ها وجود دارد. چه تعداد بايد تا حدی در اقيانوس آرام محو شوند تا  ماجراجويی

کردند؟  برسند؟ اين مضحک است. چرا اين کار را میبتوانند به جزاير شرقی  

می مريخ  به  حالا  و  کنجکاوی؟  جاودانگی؟  شکوه؟  هيچبرای  توقف  رويم.  گاه 

 نخواهيم کرد«.

کنندۀ انسان  قراری فاستی يکی از مشخصات تعيينبو، اگر بیبا برآورد په

نوين است، پس بايد نوعی ژن فاستی وجود داشته باشد. او بارها گفت که فکر  

ای نئاندرتال و  انبا مقايسة دیکند بايد راهی وجود داشته باشد تا بتوان  می

ان  انسا »ديوانگی«  می  را  ننسابنيان  زمانی  او  کرد.  روزی  کشف  »اگر  گفت، 

  که يک جهش عجيب باعث جنون انسان شد تا کشفيات را ممکن کنددريابيم 

و يک دگرگونی ناچيز در کروموزوم موجب تمام اين رخدادها شد تا تماميت  

زده خواهيم  شويم، شگفتو بر همه چيز مسلط    را دگرگون کنيم  محيط زيست

خواهم  واقعاً می  و من  نه هستيمگفت، »ما به شکلی ديوازمانی ديگر می  .«شد

 تواند باشد«. بفهمم. درک اين واقعاً جالب میدليلش را 
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 * * * 

ای بو رفتم، عکسی از قسمت بالای جمجمه يک بعدازظهر وقتی به دفتر کار په

توسط يک گرد آورندۀ سنگوارۀ آماتور در محلی که در  را نشانم داد که اخيراً 

بو از روی عکسی که  حدود نيم ساعت با لايپزيگ فاصله داشت، کشف شد. په 

اين جمجمه  داد که  بود، تشخيص  فرستاده شده  الکترونيکی  پست  با  برايش 

های اوليه يا حتی به  تواند بسيار قديمی باشد و احتمالاً متعلق به نئاندرتالمی

هايدلبرگ   انسانبعضی  که  ،استانسان  مشترک  اجداد  معتقدند  و  ها  ها 

ست. او همچنين تصميم گرفت که آن را به دست آورد. جمجمه  اها  نئاندرتال

بو احتمالاً اين شرايط بوده نظر پهدر يک معدن در يک استخر آب کشف شد. به  

تواند  که جمجمه را حفظ کرده است و اگر او سريعاً خود را به آن برساند می

دی پروفسور ان مقداری  به  اين  از  پيش  جمجمه  قول  اما  بگيرد.  آن  از  ا 

بود. چطور میانسان داده شده  ماينز  تا  شناسی  کند  متقاعد  را  پروفسور  تواند 

 به او بدهد؟   برای آزمايش مقداری از آن استخوان را

میپه فکر  با هر کسی که  را میبو  پروفسور  او  کرد  تماس گرفت.  شناسد 

منشی خود را واداشت تا با منشی پروفسور تماس بگيرد و از او بخواهد تا شمارۀ  

تلفن هوشمند او را برايش بگيرد ـ و به شوخی ـ از او خواست اگر لازم شد با او  

کننده به آلمان  های تلفنی خستهدست آورد. تماساش را بههم بخوابد تا شماره

بو بالاخره با يکی از محققان  که پهبيش از يک ساعت و نيم طول کشيد تا اين

نتيجه  اين  به  و  بود  ديده  را  کرد. محقق جمجمه  آزمايشگاه خودش صحبت 

باره علاقة خود را به بو هم به يکرسيده بود که اصلاً خيلی قديمی نيست و په

 آن از دست داد.
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های قديمی چه اطلاعاتی  بينی کرد که استخوان واقع پيشتوان بههرگز نمی

بو قسمتی از يک دندان را به دست آورد دهند. چند سال قبل پهبه دست می

که در جزاير فلور در اندونزی پيدا    ، ها بودمعروف به هابيت  ی که متعلق به اسکلت

هابيت بود.  سال  شده  همين  در  که  عمومی    2۰۰۴ها،  باور  در  شدند،  کشف 

را انسان تاريخ دندان  ـ هستند.  فلورنسی  انسان  اسم  به  ـ  ريزنقش  های کهن 

قدمت   از  نيمی  حدود  در  فقط  که  بودند،  کرده  برآورد  قبل  سال  هزار  هفده 

پهاستخوان  اما  داشت.  را  کرواسی  نئاندرتال  دیهای  نتوانست  آن  انبو  از  ايی 

 استخراج کند.

ای از استخوان انگشتی را به دست آورد که بو تکهدر حدود يک سال بعد په

غاری در جنوب  انسان در  به دندان  در کنار يک دندان آسياب عجيب شبيه 

سيبِری از زير خاک بيرون آورده شد. استخوان انگشت، که تقريباً به اندازۀ يک 

بو اين بود که اين  مدادتراش بود، قدمتی بيش از چهل هزار ساله داشت. نظر په

استخوان انگشت يا متعلق به يک انسان نوين بوده و يا نئاندرتال. و اگر متعلق  

به نئاندرتال بوده باشد، اين دورترين مکان در شرق است که بقايای نئاندرتال  

انگيز اين بود که اين تکه انگشت، بر خلاف دندان  در آن يافت شده است. شگفت

مقادير   انجام انزيادی دیهابيت، حاوی  به  اولين قسمت  بررسی  وقتی  بود.  ا 

بو از ايالات متحده سر درآورد. او به دفترش زنگ زد و يکی از همکارانش  رسيد په

ا نشان داد که انگشت نه متعلق به انسان  ان به او گفت، »به مقصد رسيدی؟ دی

نوين بوده و نه به نئاندرتال، بلکه متعلق به عضوی از يک گروه کاملاً جديد از  

برای اين    2۰1۰ای در نشرية نيچر در سال  بو در مقالههامينيدها« بوده است. په

گروه جديد اسم »دنيسووا« را انتخاب کرد، که از روی اسم غار دنيسووا گرفته 

استخوان که  يعنی محلی  بود،  اين شده  بود. در خصوص  پيدا شده  آن  در  ها 

چه قبول تاريخ انگشت ماقبل تاريخ« بود. آن ای »، يکی از عناوين روزنامهکشف
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بينی بود ـ اين بود که  انگيز بود ـ يا اگر الان به آن بنگريم، قابل پيشکه شگفت

اند، زيرا مردم گينة جديد های نوين با دنيسواها هم آميزش جنسی داشته انسان

ای دنيسووا ان دیای دنيسووايی در خود دارند )اين که چرا  انتا شش درصد دی

ها، هنوز و نه در اهالی بومی سيبری يا در آسيايی  است  در مردم گينة جديد

 گردد(. ها برمیروشن نيست، اما احتمالاً به الگوهای مهاجرت انسان

ها و دنيسوواها صاحب دو خواهر برادر جديد  انسان نوين با کشف هابيت

.  رساندخويشاوندان بيشتری  اهای قديمی ما را به کشف  انبررسی دیشد. و  

ديرينبه استينگر،  کريس  که  گفت،  طوری  بريتانيايی  برجستة  انسانی  شناس 

 بيشتری در راه است«. های غافلگير کنندۀدستاورد »مطمئنم که

و   دنيسوواها  نابودی  دليل  تا  نيست  دست  در  شواهدی  حاضر  حال  در 

های دوران شان و الگوی کلی انقراضها را توضيح دهد، اما زمان نابودیهابيت

گيرد. احتمالاً پليستوسين پسين انگشت اتهام به طرف يک مضنون آشکار می

ها خويشاوندان نزديک ما بودند، دورۀ  جا که هم دنيسوواها و هم هابيتاز آن 

پذيری جانوران حاملگی طولانی داشتند و به اين دليل در عامل کليدی آسيب

ها بود. تنها کار لازم برای از  پايين توليدمثل آنرک بودند، و آن نرخ  تشمبزرگ  

 توانست باشد که تعدادشان را کمتر و کمتر کنند. شان اين میميان برداشتن

کند و روشن ترين خويشاوند ما هم صدق میو همين امر در مورد نزديک

های بزرگ راه نيستی را ها تمامی ميمونسازد که چرا، به جز خود انسانمی

ها در طبيعت وحشی طی پنجاه سالة اخير به نصف پيش گرفتند. شمار شامپانزه

های کوهستانی نيز به سرنوشت مشابهی دچار شدند.  تقليل يافته است و گوريل

شود که  تر از اين بود و برآورد میها باز هم سريعهای دشتسقوط شمار گوريل 

اخجمعيت آن  اين  يها طی دو دهة  باشد. دلايل  يافته  ر شصت درصد کاهش 
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ها بوده  های آن سقوط جمعيت شکار غيرقانونی، بيماری و از بين رفتن زيستگاه

است. آخرين اين عوامل بروز چندين جنگ بود، که باعث شد تا موج پناهندگان  

های  اوتانتر کند. اورانگها را باز هم کوچکهای محدود گوريلجنگی زيستگاه

بحرانی« برآورد شده، و اين بدين معنی است که  در حد خطرناکی سوماترايی »

«. در اين صورت هستندشديداً در معرض خطر نابودی  در طبيعت وحشی    »

مانده در ايالت  های باقیاوتانآيد. اکثر اورانگتری به شمار میصلح تهديد بزرگ

کنند، که اکنون بعد از يک دهه آشفتگی سياسی تأثير خود را  آجه زندگی می

های آن به شکل قانونی و غيرقانونی  ز جنگلبه شکل نابودی بخش عظيمی ا

های کثير غيرعمدی آنتروپوسين هرس شدن درخت دهد. يکی از پيامدنشان می

انسان ـ خويشاوندی  خود  برادرهای  خواهر  تصفية  از  پس  است.  بوده  ها 

های  ها قبل، اکنون روی اولين و دومين عموزاده ها و دنيسوواها ـ مدتنئاندرتال

ها ديگر حتی يک ميمون بزرگ هم باقی  تصفيه   کنيم. بعد از اينخود کار می

 نماد، به جز خود ما. 

 

 * * * 

ها ـ که مربوط  های استخوانی يافت شده از نئاندرتاليکی از بيشترين مجموعه

به هفت نفر بود ـ در حدود صد سال قبل در محلی به نام لافراسی، در جنوب  

دور   از لاشاپل  که  است  دوردونی  ايالت  در  لافراسی  فرانسه کشف شد.  غربی 

شناسی مهم قرار ها محل باستانجا دهنيست و بعد از نيم ساعت رانندگی از آن 

اخير تابستان  نقاشی شدۀ لاسکو. طی چند  از جمله غارهای  يک گروه    دارد، 

و    هايی را در لافراسی انجام دادبو حفاری يکی از همکاران پهحفاری به همراه  
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جا بروم و نگاه کنم. درست هنگام سرو شام گوشت گاو  من تصميم گرفتم به آن

 به محل اصلی حفاری رسيدم ـ که به انبار تنباکو بدل شده بود. 

باستان از  با گروهی  روانه شدم. محل  روز بعد همراه  شناسان به لافراسی 

ی آرام، درست در کنار جاده قرار دارد. لافراسی  يمورد نظر در يک منطقة روستا

هزاران سال قبل يک غار آهکی عظيم بود، اما بعد يکی از ديوارهايش فرو ريخت 

و در حال حاضر از دو طرف باز است. صخرۀ بزرگی به اندازۀ تقريباً شش متر به 

صورت يک طاقچه بيرون زده بود. محل با حصار و سيم محصور شده، که يک  

 د. نکن را تداعی میزندا

روز گرم و پرغباری بود. چندين دانشجو در خندقی مشغول زير و رو کردن 

هايی  توانستم در پرتو آفتاب تکهخاک با بيلچة کوچکی بودند. از کنار خندق می

های  گفتند که استخوان ها را ببينم که از خاک بيرون زده بودند. میاز استخوان 

هايی که  جا گذاشته شده بودند، اما استخوانها بهپايين خندق توسط نئاندرتال

که بعد از نابودی    بودند   های نوينیانسان  بقايایدر نزديکی سطح زمين بودند،  

اسکلتنئاندرتال کردند.  اشغال  را  غار  نئاندرتالها  در  های  محل  آن  در  ها 

های  رفت که هنوز تکهجا برداشته شده بودند، اما اميد میای دور از آنگذشته

جا پيدا شود. هر تکه استخوانی که پيدا شد، به همراه  دان در آنکوچکی، مثل دن

آوری رفت جالب باشد جمع هر تکه ابزار سنگی و هر چيز ديگری که گمان می

 گذاری شود.شد تا به انبار تنباکو برده شود و برچسب 

کردم، به جنگل رفتم و سعی  پس از مدتی که کار دانشجويان را نظاره می

ها در لافراسی چطور بوده است. حتی اگر کردم تصور کنم که زندگی نئاندرتال

درخت بود. بايد انبوهی از گوزن اين منطقه اکنون جنگلی است، در آن زمان بی

ير و ماموت در دره بوده باشد. در ورای اين تصاوير گذرا چيز دیاِلک، گوزن رين 
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ها همراه بودم شناسانی که با آنزيادی به ذهنم نرسيد. اين سؤال را برای باستان

فرون از مؤسسة پلانک جواب داد، »دوران سردی بود«.  نگه داشتم. شانون مک

دنيس سندگيث، از دانشگاه کانادايی سيمون افزود، »و بوی زياد در منطقه«. 

احتمالاً   هم  حيوانات  »و  کرد،  اضافه  هم  پنسيلوانيا  دانشگاه  از  ديبل  هارولد 

 گرسنه بودند«.

روزهای قبل را   درشده  های يافتکمی بعد از بازگشت، هنگامی که من تکه

ها خيلی قديمی  کدام از اينکردم، سندگيث گفت، »هيچداشتم و نظاره میبرمی

ها صدها تکه مربوط به حيوانات بود، که هر کدام  نيستند«. در ميان استخوان 

تميز و شمارش شدند و در يک کيسة پلاستيکی کوچک نهاده شدند. همچنين 

ها  ها احتمالاً خردهها وجود داشت. اکثر سنگصدها ابزار سنگی در ميان يافته

اند، که معادل تراشة چوب در دوران سنگی بودند، اما  و بقايای ابزارسازی بوده

ها ابزارهای کاملی بودند. وقتی به من نشان دادند  متوجه شدم که بعضی از آن 

بگرد چيزی  چه  دنبال  به  تيغهکه  توانستم  شدهم،  تراشيده  که  های  را  ای 

ها يک ابزار طور مشخص يکی از آن ها ساخته بودند تشخيص دهم. بهنئاندرتال

عبارت   به  بودو  اشک  قطره  يک  به  شبيه  که  بود  اندازۀ کف دست  به  سنگی 

شناسی يک تبر دستی بود، اگرچه با توجه به درک کنونی از تبر شايد  باستان

شد. اين قطعه در ته خندق يافت شده بود، و  به عنوان تبر از آن استفاده نمی

چنين برآورد شد که مربوط به تقريباً هفتاد هزار سال پيش بوده باشد. من آن  

اش درآوردم و پشت آن را نگاه کردم. طرفين اين سنگ را از کيسة پلاستيکی 

کرد. گفتم، به  یطور کامل قرينه بود و ـ در چشم انسان ـ کاملاً زيبا جلوه مبه

نئاندرتال ساخته گمانم  را  اين  که  طراحی  هايی  برای  خوبی  حس  احتمالاً  اند 

دانيم که فرهنگ  دانيم. میفرون مخالفت کرد: »ما پايان ماجرا را میداشتند. مک

می اين  بنابر  و  است  چطور  ايننوين  به  چطور  که  دهيم  توضيح  جا  خواهيم 
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از   غلوآميز  اساس شواهد کنونی تعبيری  بر  تا  اين داريم  بر  رسيديم. و تمايل 

گوييد:  بينيد و میگذشته ارائه دهيم. پس وقتی شما يک تبر دستی زيبايی می

به ظرافت استادانة آن کن، اين يک اثر هنری است! به نگرش امروزی خود تکيه 

 توانيد اين را ثابت کنيد«. کنيد. اما نمیمی

نئاندرتال از  ايم تقريباً در  ها به دست آوردهاز ميان هزاران مصنوعاتی که 

نمیهيچ زيبايیکدام  يا  هنری  آشکار  تلاش  از  اثری  هر  توان  و  يافت  شناسانه 

بندهای آجی که در غاری در مرکز چه که بدين شکل تعبير شده ـ مثلاً گردنآن 

بحث موضوع  ـ  شده  يافت  بیفرانسه  پيچيدههای  اغلب  و  میپايان  شوند  ای 

باستان از  گردن)برخی  اين  که  معتقدند  نئاندرتالشناسان  توسط  هايی  بندها 

ارتباط با انسان از  از آنساخته شدند که سعی کردند بعد  ها تقليد  های نوين 

های نوينی  بندها توسط انسانکنند که اين گردنکنند. بعضی ديگر گمان می

ها را اشغال کردند(. چنين نقطة  ها آن مکاناندرتالاند که بعد از نئساخته شده

ها فاقد قابليت هنری کوری گروهی را بر آن داشته تا فرض کنند که نئاندرتال

اند ـ که فرقی با فرض اول ندارد. ممکن  ای به خلق هنری نداشته اند يا علاقهبوده

از آن بينيم برای آن چه را که ما »زيبا« میاست آن  ابزاری باشد که  ها صرفاً 

می آنکردهاستفاده  ژنيتکی،  نظر  از  شايد  اند.  که  هستند  چيزی  آن  فاقد  ها 

 شناسانه بناميم. بتوانيم جهش زيبايی

شناسی در  در آخرين روز اقامتم در دوردونی برای بازديد يک محل باستان

غار کومبارل. اين غار بسيار   آن نزديکی رفتم که مربوط به انسان بود، به نام 

ای تنگ است و نزديک به سيصد و پنجاه متر در امتداد صخرۀ سنگ آهک باريکه

خطر ـ اما نه چندان راحت  که امکان عبور بیزيگزاگ شکل وجود دارد. برای اين 

ـ را در اين غار فراهم آورند، بعد از کشفش در اواخر قرن نوزدهم آن را با اشعة  
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ها دوازده يا سيزده هزار سال پيش برای اند. وقتی انسانبرقی از داخل تراشيده

اولين بار به غار وارد شدند وضعيت به گونة ديگری بود. سقف به قدری کوتاه  

بود که تنها راه برای عبور کردن خزيدن بود و تنها راه برای ديدن در آن تاريکی  

ها را به ها بود که آن مطلق حمل مشعل بود. با اين وجود چيزی در درون انسان

داشت ـ شايد خلاقيت بود، شايد معنويت و يا شايد ديوانگی. در  حرکت وامی

اعماق غار ديوارها پوشيده از صداها نقش حکاکی شده بودند. تمام تصاوير مربوط 

ها، گاوهای  اند: ماموتها اکنون منقرض شده به حيواناتی بودند که بسياری از آن

مفصلکرگدنکهن،   در  پشمالو.  عجيبی    تصويرترين  های  به چشم  سرزندگی 

رسيد سرش را بلند کرده، و گوزنی  : يک اسب وحشی که به نظر میخوردمی

 که برای نوشيدن آب به جلو خم شده بود. 

می گفته  انساناغلب  که  کومبارل شود  غار  ديوارهای  روی  بر  که  هايی 

می میحکاکی  گمان  جادويی  کردند،  نيروهای  دارای  تصاويرشان  که  کردند 

ها بيش از صد هزار سال در اروپا ها بود. نئاندرتالهستند و به شکلی حق با آن 

داران بزرگ تأثيری بر محيط زندگی کردند و در آن مدت بيش از ديگر مهره

ها وارد صحنه اطراف خود نگذاشتند. تمام دلايل گواه اين است که اگر انسان

جا  های پشمالو هنوز در آنهای وحشی و کرگدنها، اسبشدند نئاندرتالنمی

ها قابليت تغيير  نمادعلائم و    بند. همراه با قابليت معرفی دنيا در قالماندمیباقی  

شاهد آن هستيم ـ قابليت نابودی آن را هم فراهم    آن و در ادامه ـ به طوری که

  بودند،  ناچيزکرد  ها متمايز میهای ژنتيکی که ما را از نئاندرتالتفاوت  آنآورد.  

های گسترده را به وجود بودند که تمام اين دگرگونی  ناچيز  هایاما همين تفاوت

 . آوردند
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 فصل سيزدهم 

 چيزهای خاص 

 انسان خردمند 
 

»آينده نوشت،  نويسنده  شِل  هيچجاناتان  چندان شناسی  تحقيقی  زمينة  گاه 

به   گرفتم  تصميم  اخطاری  چنين  يادآوری  با  است.  نبوده  از شعبه جالبی  ای 

مؤسسة تحقيقاتی حفاظتی، واقع در چهل و پنج کيلومتری در  گو  وحش ديهباغ

کارخانة   يک  گلف،  ميدان  چندين  مقابل  از  مسير  طی  بروم.  شهر  شمال 

سازی و يک دامپروری شترمرغ عبور کردم. اين مکان هنگام ورود مثل  شراب 

بيمارستان ساکت بود. يک محقق، به اسم مارليس هوک، که در کشت نسوج 

تخصص دارد مرا از مسير يک راهروی طولانی به اتاقی بدون پنجره هدايت کرد.  

و    بودد که شبيه به دريچة يک اجاق سنگين  رسپس يک جفت دريچه را باز ک

 د. ممانند بيرون آ. يک بخار روحختبه درون يک مخزن بزرگ نگاهی اندا

دارد.    وجوددرجه    32۰در ته مخزن حوضی از ازت مايع، در دمای پايين  

های پلاستيکی کوچک هستند از بالا آويزان هستند. هايی که حاوی سرنگجعبه 

ها مثل صفحات، هر کدام در جای  اند و سرنگها روی هم قرار داده شدهجعبه 

ای را که به دنبالش بود پيدا  اند. هوک جعبهخود به صورت عمودی چيده شده

د. سپس دو سرنگ را بيرون آورد و بر روی يک صندلی فلزی  کرد و شمارش  رک

 خواهيم«.ها را می، »اينفتو گ شتدر کنار من گذا
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پرندۀ درشتی  بود. پولی 281پولی پرندۀ  تمامی بقايای ها حاوی تقريباًسرنگ 

ما منطقة  از  هانیئواست  نام  به  سينهيی،  و  بانمک  سياه  چهرۀ  با  ای  کريپر، 

رنگ. قبلاً شنيده بودم که پولی »زيباترين پرنده بود، اما نه زيباترين پرندۀ  کرم

گو و مؤسسة خدمات ماهی و حيات وحش ايالات متحده  وحش ديهباغ.  دنيا«

، اما با  انجام دادند  اين پرندهآخرين تلاش خود را برای نجات    2۰۰۴در سال  

در آن زمان فقط سه رأس از اين پرنده    وجود اين يکی دو سال بعد منقرض شد.

فقط    ولی ها را بگيرند و تکثير کنند.  باقی مانده بود و تصميم بر اين بود تا آن

کردند ماده باشد، اما نر بود و اين محققان ها به دام افتاد، که فکر میيکی از آن

مؤسسة ماهی و حيات وحش را به اين نتيجه رساند که فقط جنس نر از اين  

باغ به  بلافاصله  را  آن  مرد،  پرنده  اين  وقتی  است.  مانده  باقی  وحش  پرنده 

گو فرستادند. هوک به مؤسسه شتافت تا در جريان باشد. او ذهنيتش را ديهسان

پرندۀ منقرض شدۀ دودو  به خاطر می اين  امکان ما است.  آورد، »اين آخرين 

محتويات صل آن  که حاهايی از چشم او را کشت کند  است«. او توانست سلول 

ای ها فاسد شوند، بعد از لحظه خواهد سلول جا که نمیهمين سرنگ است. از آن 

 . ه شدو به مخزن برگرداند ه شداش گذاشتسرنگ در جعبه 

شد  داری میهای زندۀ پولی در آن نگهاتاق بدون پنجره که در آن سلول

اجازۀ  باغ ديگر  مؤسسات  و  رسيده  ثبت  به  اسم  اين  دارد.  نام  منجمد  وحش 

استفاده از آن را ندارند. اين اتاق حاوی شش مخزن است، از همان نوع که هوک  

ها خطوط سلولی مربوط به تقريباً هزار گونة زيستی  آن را باز کرد. در مخزن 

واقع  اند )اين ميزان به شود که در ابرهای منجمد ازت قرار داده شدهداری مینگه

باغ از موجودات يک  نيمی  نيم ديگر حاوی مخزن معادل  با  وحش است.  هايی 

 
281 po`ouli 
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محرمانه  به طور  ها  های متفاوت است که اطلاعات مربوط به جايگاه آنمحفظه 

دو در  شود. برای مواجهه با موقعيت قطع برق هر خط سلولی را  نگه داشته می

های زيستی ترين مجموعة گونهوحش منجمد گستردهدارند(. باغمحفظه نگه می

ای از مؤسسات هم حيوانات دارد، اما شمار فزاينده  به صورت منجمدجهان را  

سيناتی موردی را به کار  وحش سينکنند. برای مثال، باغآوری میمنجمد جمع

هام انگلستان مورد کشتی بندد که کرايوبايوبانک نام دارد و دانشگاه ناتينگمی

 .وجود آورده استمنجمد را به 

هايی از گو هنوز اندامديههای منجمد شده در ساندر حال حاضر تمام گونه

گياهان و حيوانات بيشتر و بيشتری راه پولی را  وقتی  گوشت و خون دارند. اما  

نگهپيمايند،  می آن روش  تغيير  ها  داری  احتمالاً  کردهم  که  خواهد  هنگامی   .

افتم که بر کف غار  لاشة صدها خفاشی میياد  بندد، من به  هوک مخزن را می

به مجموعة کرايو در موزۀ تاريخ طبيعی آمريکا  و بعد ايولس انباشت شده بودند 

کنم محاسبه کنم که چه تعداد سرنگ پلاستيکی و  فرستاده شدند. سعی می

های مورد تهديد چيتريدها  های تمام قورباغهمخزن ازت مايع لازم است تا بافت

مرجان اسيو  تهديد  مورد  آب های  شدن  پوست دی  جانوران  و  مورد ها  کلفت 

گونه و  قاچاق  شکارچيان  گونهتهديد  و  گرمايش  تهديد  مورد  کثير  های  های 

کم از مرور اين شمار عظيم جانداران مورد تهديد  ذخيره کنيم؟ من کمرا  مهاجم  

 شوم. در ذهنم خسته می

 

 * * * 

ترين ـ يا به  آيا بايد به اين سرانجام برسد؟ آيا اين بهترين آينده برای باشکوه

بی دليل  خوابانده  رونقهمين  مايع  ازت  مخازن  در  تا  است  موجودات  ـ  ترين 
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های ديگر را به  شوند؟ آيا آگاهی از اين که شيوۀ زندگی ما چگونه زندگی گونه

ها اقدام کنيم؟ آيا  اندازد نبايد ما را بر آن دارد تا برای حفاظت از آنخطر می

خطرات در پيش رو به ما کمک    آگاهی ازتلاش برای فکر کردن به آينده و  

 کند تا مسير را عوض کنيم و از خطرات اجتناب کنيم؟می

خودخواهی که  يا اينبين باشند و  توانند هم مخرب و کوتهها قطعاً میانسان

آينده و  بگذارند  کنار  انسانرا  بارها  و  بارها  باشند.  دادهنگر  نشان  که  ها  اند 

توانند، به قول ريچل کارسون، خود را در مشکلات موجودات ديگر سهيم  می

ها ازخود گذشتگی کنند. آلفرد  ها توجه کنند و برای نجات آنبدانند و به آن

داد. و اين  که در امتداد ساحل بريتانيايی رخ می  تشريح کرد  نيوتون کشتاری را

از پرندگان دريايی شد. جان موئير در بارۀ تخريب  به تصويب لايحة حفاظت 

ميتی انجاميد. کتاب  های کاليفرنيا نوشت، که به ايجاد پارک ملی يوسهکوهستان

ها برداشت و ظرف  کشة ريچل کارسون پرده از خطرات آفت، نوشتبهار خاموش

های  يک دهه استفاده از ددت در اکثر موارد ممنوع شد )اين امر که هنوز عقاب

شود، يکی از  ها بيشتر هم میبرهنه در ايالات متحده وجود دارند و شمار آن

 آور چنين تحولی است(.پيامدهای شادی

از ممنوع کردن ددت، در سال   پس  آمريکا دو سال  قانون    197۴کنگرۀ 

اقدامات مردمگونه ابعاد  بعد  به  از آن  را تصويب کرد.    یهای در معرض خطر 

از   به يکی  از جانداران باورنکردنی بوده است. اگر بخواهيم فقط  برای حمايت 

جمعيت توانيم به مورد  میاکتفا کنيم،    198۰انبوه موارد ممکن در ميانة دهة  

ه  به بيست و دو رأس سقوط کرد  اشاره کنيم که   های آمريکايی کاليفرنياکرکس

وحش  زيست.  بود حيات  بزرگ شناسان  اين  نجات  آمريکای  برای  پرندۀ  ترين 

آنهای کرکسشمالی جوجه  دادند.  پرورش  عروسک  از  استفاده  با  را  با  ها  ها 
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سيم از ايجاد  کردن  دوری  به  پرندگان  دادن  تمرين  برای  جعلی  برق  های 

های برق استفاده کردند، و همچنين با وصل کردن جريان برق ضعيف به سيم

آنزباله به  زباله  ها  خوردن  از  تا  آموختند  آن  خودداریها  تککنند.  تک  ها 

عليه ويروس وستکرکس را ـ  امروز تعداد آنها  به  نايل واکسينه کردند و  ها 

اين ويروس  برای  چهارصد رسيده است ـ شايان ذکر است که هنوز واکسنی 

ها به طور منظم برای مسموميت  جهت مصرف انسانی ساخته نشده است. آن 

های  ها با تغديه از لاشهد ـ کرکسدهنمی  قرار  آزمايش  را تحت  سربی پرندگان

ها را  ها بسياری از کرکسآنشوند ـ  مبتلا می  سربی  با تيرشده  های کشتهگوزن 

کرده مداوا  کيليشن  درمان  کمک  ماهیبه  مرغان  نجات  برای  تلاش  خوار  اند. 

توسط  اغلب  که  است،  داده  اختصاص  خود  به  بيشتری  هم  باز  زمان  ووپی 

سبک  بسيار  هواپيماهای  که  خلبانانی  از  گروهی  گرفت.  صورت  داوطلبان 

 يافتهخوار پرورشهای مرغان ماهیرانند، هر سال به گروه جديدی از جوجه می

ين به جنوب در فلوريدا  سآموزند که هنگام زمستان از ويسکانمی  در فضای بسته

مهاجرت کنند. مهاجرت در مسافتی نزديک به دو هزار کيلومتر سه ماه طول  

دهمی شامل  که  توقفکشد،  زمين  ها  میدر  خصوصی  ميليونهای  ها  شود. 

در مستقيماً  که  تلاش  آمريکايی  نمیچنين  شرکت  به هايی  پيوستن  با  کنند 

حيات وحش ملی، حافظان    هايی مثل صندوق حيات وحش جهانی، انجمنگروه

حيات وحش، جامعة حفاظت از حيات وحش، بنياد حيات وحش آفريقا، حفاظت  

بين و حفاظت  به حيات وحش کمک  از طبيعت  غير مستقيم  به طور  المللی 

 کنند. می

تواند  آيا بهتر اين نيست که به طور عملی و اخلاقی بر روی کارهايی که می

های دلگيرکننده در اين  ها انجام شود تمرکز کنيم، و از صحبت برای نجات گونه
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های پلاستيکی کوچک خواهد شد،  باره که آيندۀ کرۀ زيستی محدود به سرنگ

 دوری کنيم؟ 

روزی رئيس يک گروه حفاظتی در آلاسکا چنين گفت: »مردم بايد اميدوار 

 دارد«.باشند. من بايد اميدوار باشم. اميد ما را به حرکت وامی

 

 * * * 

در همسايگی مؤسسة تحقيقاتی حفاظت يک بنای مشابه خاکستری رنگ وجود 

اين   در  حيوانات  اغلب  است.  داير  دامپزشکی  کلينيک  يک  آن  در  که  دارد 

شود، موقتی هستند، اما بنا  گو هم هدايت میوحش ديهکلينيک، که توسط باغ

ساکنين دائمی هم دارد: يک کلاغ هاوايی به اسم کينوهی. کينوهی يکی از صد  

برای  شوند. وقتی  ها در فضای بسته نگه داشته میکلاغ هاوايی است و همة آن

با باربارا دارنت هم ملاقات کردم، که به نظر   ، گو بودمديهدر سانديدن کينوهی  

کند. وقتی برای ديدن پرنده  آمد تنها فردی است که کينوهی را درک میمی

را بخرد، که    ة کينوهی ردنی مورد علاقای رفت تا خورفتيم دارنت به مغازهمی

يک موش بالغ که به   شامل کرم خوراکی، موش نوزاد بدون مو به اسم پينکی و

طوری که در يک نيمه دو پای موش و در  ، بهشدنيم تقسيم شده بود، می  دو

 شد. های موش ديده مینيمة ديگر روده

منقرض شد. شايد  داند که چرا آلالا در طبيعت وحش  کسی به درستی نمی

انقراض او هم، مثل انقراض پولی، به دلايل مختلفی بستگی داشت، از جمله از 

زيستگاهش رفتن  گونه  و  بين  توسط  شدن  ميمون شکار  مثل  مهاجمی  های 

به هر حال گمان میپوزه رود که آخرين آلالای جنگلی در سال  دراز مانگوز. 
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از بيست سال پيش در يک مح  از بين رفته  2۰۰2   وطة باشد. کينوهی بيش 

بستة پرورشی در مائويی به دنيا آمد. اين پرنده طبق تمام اطلاعات موجود بسيار 

تواند در ردۀ آلالاهای ديگر  خاص است و به دليل پرورش يافتن در انزوا نمی

تواند خود را انسان هم بداند. دارنت گفت، »او در دنيايی است قرار گيرد. او نمی

منقار قاشقی شده    لککه تماماً به خودش تعلق دارد. او روزی عاشق يک لک 

 بود«.

گيری با  گو فرستاده شد زيرا از جفت ديهبه سان  2۰۰9کينوهی در سال  

محکلاغ در  ساکن  تلاش  وطهای  که  شد  آن  بر  تصميم  و  زد  باز  سر  بسته  ة 

ها کمک  جديدی صورت گيرد تا او را متقاعد کنند به ذخيرۀ محدود ژنی گونه

دست آورد، يا  کند. اين وظيفه به عهدۀ دارنت گذاشته شد تا دل کينوهی را به

تر، غدد جنسی او را فعال کند. کينوهی هم به سرعت از هدف دارنت  مشخص 

ـ کلاغ را مطلع شد  او  دفع  مجرای  ناحية  دارنت  پس  ندارند،  آلت جنسی  ها 

نوازش کرد ـ اما در زمان حضور من او هنوز يک »تخلية جنسی با کيفيت« 

يک روز   ، طی پنج ماه  گيری همهای بعدی جفتفصل  در انجام نداده بود. دارنت  

داد، اين  ها پاسخ میرا تکرار کرد. اگر کينوهی به اين تلاش  کاردرميان همين  

توانست به وجود آيد تا نطفة او را به صورت لقاح مصنوعی در يکی از امکان می

 های مؤسسة پرورشی مائويی جای دهند. ماده
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قسمت  يک  شامل  که  بود،  کوچک  مسکن  يک  به  شبيه  کينوهی  قفس 

جا بايستند، و يک اتاق پر از طناب توانستند در آنورودی بود، که چند نفر می

ما   به  تا  پرواز درآمد  به  برای کلاغ. کينوهی  تجهيزات سرگرم کننده  و ديگر 

آمد بگويد. او از سر تا دم سياه بود، که در نظر من خيلی شبيه به يک خوش 

بسيار   پاهای  و  منقار  او  که  گفت  دارنت  اما  بود،  معمولی  آمريکايی  کلاغ 

خواست از چشم تری دارد. کينوهی سرش را به جلو خم کرد، گويی میضخيم

کرد برايم اين سؤال پيش در چشم شدن خودداری کند. وقتی به دارنت نگاه می

افکار بدی درسر داشت؟ دارنت برای او خو  راکی آورده بود. او هم  آمد که آيا 

ها  رسيد. کلاغصدای قارقار نامنظمی از خود درآورد که کمی ترسناک به نظر می
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 :ها را تقليد کنند و دارنت هم کلام او را چنين ترجمه کردتوانند کلام انسانمی

 دونم«. دونم« و کينوهی هم تکرار کرد »میدونم، می»می

 

 * * * 

ها با چه جديتی با  زندگی جنسی طنزگونة کينوهی گواه اين است که انسان

شود که  شوند. اندوه از دست دادن يک گونه باعث میرو میمعضل انقراض روبه

گيری تحريک کنيم.  بر روی کرگدن اولتراساند انجام دهيم و کلاغ را برای جفت

های مؤسساتی مثل  های افرادی مثل تری راث، باربارا دارنت و مساعدتتلاش

باغسين  و  قطعاًديههای سانوحشسيناتی  را  بر  می گو  دلايلی  عنوان  به  توان 

توانست موضوع کتاب ديگری باشد، من  خوشبينی قلمداد کرد. و اگر اين می

 م.دارتمايل نوشتن آن را 

به انقراض )يا شرايط رو به انقراض(   کتاب  های قبلیاگرچه بسياری از فصل 

آحاد موجودات زنده پرداخته است ـ مثل قورباغة طلايی پانامايی، اوک بزرگ،  

موضوع واقعی من آن الگوهايی بوده که باعث چنين اما  کرگدن سوماترايی ـ  

ها شده است. هدف من دنبال کردن واقعة انقراض بوده است  سرنوشتی برای آن 

بستر  بر  آن  دادن  قرار  و  ـ  انقراض ششم  يا  آنتروپوسين  هالوسين،  انقراض  ـ 

بار نيست، تر تاريخ زيستی. اين يک تاريخ صرفاً همگون و صرفاً فاجعهگسترده

چه که اين تاريخ در فراز و نشيب خود نمايان  دو است. آنبلکه ترکيبی از اين

ور مطلق. زمين پذير است، اما نه به طد اين است که زندگی بسيار انعطافسازمی

های بسيار طولانی بدون حادثه و نيز لحظات انقلابی  از يک طرف شاهد دوره

 بسيار پرتلاطمی بوده است.
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می که  جايی  انقلابتا  اين  دلايل  بودهدانيم  متفاوت  بسيار  عصر  ها  اند: 

ترکيب  در  تغييراتی  و  جهان  گرمايش  پسين،  اورداوی  انقراض  در  يخبندان 

شيميايی اقيانوس در دوران پرميان پسين، برخورد شهاب آسمانی با زمين در  

لحظات پايانی دوران کرتاسه. انقراض کنونی دلايل جديد خود را دارد. دليل آن 

نی، بلکه به قول والتر آلوارز نه شهاب آسمانی است و نه فوران گستردۀ آتشفشا

ای هستيم  اندام است. ما اکنون شاهد انقراض گسترده»وجود يک گونة باريک

 گيرد«.که به دست انسان صورت می

تر، نرخ تغيير وجه مشترک اين وقايع مختلف خودِ تغيير و به عبارت دقيق 

توانند خود را با  ها نمیکند که گونهتغيير می  است. وقتی دنيا به قدری سريع

از آن نابود میآن سازگار سازند، بسياری  موجود  شوند. در چنين شرايطی  ها 

تر کند. اين گفته که اگر مردم محتاطاز آسمان به مداری آتشين سقوط می  زنده

فداکاریمی و  میبودند  بيشتری  کنونی میهای  انقراض  واقعة  توانست کردند، 

قابل پيشگيری باشد نادرست نيست، اما از نکتة اصلی غافل است. اين که مردم  

دهند زياد مهم نيست. چيزی که مهم است اين دهند يا اهميت نمیاهميت می

 دهند.ر میاست که مردم دنيا را تغيي

اين قابليتی است که پيش از مدرنيته وجود داشته است، اما مدرنيته طبعاً  

هايی که ما  نمای آن است. اين قابليت شايد درحقيقت از آن کيفيت بستر تمام

قراری ما، خلاقيت ما، توانايی ما در  پذير است: بیانرا به انسان بدل کرد جدايی

به انجام رساندن وظايف بغرنج. به محض اين که   همکاری و حل مشکلات و 

ها برای تبيين دنيای طبيعی شروع به استفاده از علائم و نمادها کردند،  انسان

شناس بريتانيايی، مايکل بنتون  به ورای مرزهای موجود دنيا رخنه کردند. ديرين

های ژنتيک است. اطلاعات  نوشت، »زبان بشری به اشکال گوناگونی مثل رمز
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از تعديل به نسل انتقال يافت و در آنبعد  ارتباطات متقابل  ها  ها ذخيره شد. 

ها امکان داد تا تکامل را دور بزنند«. اگر انسان هجوامع را به هم مرتبط کرد و ب

بودند، پس  طلب میتوجه يا خودخواه و يا خشونتمردم به همين سادگی بی

داشت و نيازی هم به  مؤسسة تحقيقی حفاظت از محيط زيست هم وجود نمی

ها تا  خواهی به اين فکر کنی که چرا انسانشد. اگر میوجود آن احساس نمی 

توانی يک شکارچی قاچاق در  های ديگر خطرناکند، میبه اين حد برای گونه

ای  اسلحة  يک  که  کنی  تصور  را  يا  آفريقا  دارد  در دست  و هفت  ـ چهل  کی 

کند، و يا  ه با تبر درختان را قطع میکارگری را در آمازون در نظر بگيری ک

 که کتابی در دست داری. یخودت را ببين

 

 * * * 

به تنوع زيستی در موزۀ آمريکايی تاريخ طبيعی نمايشی وجود  قسمت  در مرکز 

دادهزمين    بر کف  دارد که لوحة   قرار  اطراف يک  در  نمايش  اين  است.  شده 

مرکزی تنظيم شده و بر آن نوشته شده: از پنچ ميليون سال پيش که حيوانات  

گرفتند، پنج واقعة انقراض رخ داده است. بر اساس نوشتة روی  پيچيده شکل  

لوحه، »تعيير اقليمی جهانی و عوامل ديگر و نيز اصابت احتمالی اجسام خارجی  

اين وقايع شده ادامه میبا زمين موجب  اکنون در بطن يک  دهد، »هماند« و 

محيطی انقراض ششم هستيم، که اين بار تنها در اثر دگرگونی شرايط زيست

 «.توسط بشر به وجود آمده است

ها  ای سنگينی قرار دارند و در زير آندر اطراف اين لوحه صفحات شيشه

سنگ نمونه وارهبقايای  از  تعدادی  آسيبهای  است.  های  شده  داده  قرار  ديده 

اند که  ها هزار بازديد کنندۀ موزه سائيده شدهای در اثر عبور دهصفحات شيشه 
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از آن  اکثرشان  پاهایاحتمالاً  زير  اگر  چه که در  اما  ندارند.  شان است اطلاعی 

می کنيم  نگاه  دقت  با  و  کنيم  از مکث  کدام  هر  گونة  اسم  که  ببينيم  توانيم 

شان پايان داده، درج شده است.  ها و آن واقعة انقراضی که به دودمانسنگواره 

ها  تريناند، به طوری که قديمیها در ترتيب زمانی خود قرار داده شدهسنگواره 

گراپتولايت که  ـ  حالی  در  هستند،  مرکز  نزديک  ـ  اورداوی  دوران  های 

های تيرانوساوروس رکس از دوران کرتاسة پسين ـ کمی  ها ـ دندانجديدترين

واقع تنها جايی  اند. اگر در کنار نمايش بايستيد، که بهتر قرار داده شدهطرفآن 

هستيد که قربانيان انقراض ششم   مسيریرا ديد، درست در  توان آن  است که می

 بايد بپيمايند. 

شود، چه اتفاقی برای خود ما خواهد در انقراضی که به دست ما انجام می

افتاد؟ يک احتمال اين است که ما هم بالاخره همراه با دگرگون ساختن محيط 

تنوع زيستی بازسازی شده    نمايش   طور که در سالنزيست نابود شويم، همان

ها با رهانيدن خود از  انسان  اين است کهاست. منطق نهفته در پشت اين تفکر  

به نظام زيستی و  محدوديت جغرافيايی  شيمی ـ  های تکاملی کماکان وابسته 

جنگل کردن  نابود  ـ  نظام  اين  کردن  مختل  با  ماند.  خواهند  باقی  های  زمين 

اقيانوس اسيدی کردن  تغيير ترکيب جوّی،  را به خطر  بارانی،  بقای خود  ها ـ 

زيست   اندازيم. می انبوه شواهد  ميان  عاقلانهشندر  اين   آموزهترين  اختی شايد 

در همچون  زندگی،  در  که  سرمايه  يک  باشد  اعمال  صندوق  مشترک،  گذاری 

نمی ما  به  آينده  برای  ضمانتی  تحقق  گذشته  به  گسترده  انقراض  وقتی  دهد. 

ضعيمی می  فپيوندد  نابود  را  را  قوی  و  موقعيتکند  می  به  اند.  کشضعف 

طی    هاقوچیشاخشکل همه جا بودند و بعد ناپديد شدند.  های ویگراپتولايت

ليکی   ريچارد  شدند.  نابود  بعد  و  بودند  شناور  اطراف  در  سال  ميليون  صدها 

شناس اخطار کرده که »انسان خردمند نه تنها عامل انقراض ششم است، انسان
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بلکه خود نيز به عنوان يکی از قربانيان در معرض خطر است«. بر تابلويی در  

شناس اهل استانفورد آمده: بشر با  سالن تنوع زيستی نقلی از پاول ارليچ، بوم

ای که خود بر روی آن نشسته را قطع های ديگر به انقراض شاخه راندن گونه 

 کند. می

دانند ـ اين است که  تر میيک امکان ديگر ـ که بعضی آن را خوشبينانه 

فاجعه بر هر  انسانی  ايجاد شده چيره خواهد شد.  نبوغ  انسانی  نبوغ  با  ای که 

گويند، اگر گرمايش جهانی به حدی  ای هم هستند که مثلاً میمحققان جدی

توانيم با بازمهندسی جوّ زمين با آن مقابله  برسد که به تهديدی بدل شود، ما می

طرح آن کنيم.  در  که  دارند  وجود  سولفاتهايی  زمين  ها  فوقانی  جوّ  در  را  ها 

هايی هم هستند که  کنند تا نور خورشيد را به فضا برگردانند. طرحپراکنده می

پاشند تا ابرها را روشن کنند.  ها قطرات آب را بر فراز اقيانوس آرام میدر آن

کدام کارگر نيفتد، باز هم همه چيز رو  تقدند اگر هيچهستند که معهم  کسانی  

به راه خواهد شد، چون سيارات ديگر را اشغال خواهيم کرد. در کتاب جديدی  

ها و هر قسمت شود که »بر روی مريخ، تيتان، مشتری، ماه، سيارکتوصيه می

مان برسد، بناهايی درست کنيم. خلاصه نگران غير مسکونی ديگری که به دست

 پردازيم بشر به بقای خود ادامه خواهد داد«. نباشيد. تا زمانی که به کاوش می

بسيار نگران  بهترين سرنوشت گونة ما مسلماً  از  تن  اما چند  کننده است. 

دوستان من عليرغم تمايلات ضد انسانی خود، انسان هستند. در هر حال،  

اين ارزش آن را ندارد تا بيشترين توجه ما را به خود جلب کند. در اين  

آيد، بدون ادای انگيزی که در نظر ما زمان حال به حساب میلحظة شگفت 

های تکاملی باز خواهد ماند و کدام برای گيريم کدام راهکلامی تصميم می

هميشه بسته خواهد شد. هيچ موجود ديگری تا کنون چنين نکرده است و 
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های طولانی پس از آن اين متأسفانه پايدارترين ميراث ما خواهد بود. مدت

اند به غباری اند و ساختهاند و نقاشی کردهها نوشتهکه تمام آنچه که انسان

پيکر وارث زمين شوند ـ يا نشوند ـ انقراض های غولتبديل شوند، و موش

  ششم سرنوشت حيات را رقم خواهد زد. 
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 برخی از وقايع مهم در تاريخ حيات ـ طی نيم ميليارد سال اخير

 دوره عهد  های گذشته  سال وقايع 

 زمان حال  شود عصر يخبندان آغار می

  
ی 

نوزيست
 

 نئوژن چهارم 

 ئوسين پاله  قطب جنوب  نيخبندا 

ميليون سال پيش  ۵۰    

   اولين پريماها  

   انقراض کرتاسة پسين 

  

   
ميانه 

ی 
زيست

 

 

 کرتاسه  ميليون سال پيش  1۰۰ 

   اولين گياهان شکوفه دهنده 

   اولين پرندگان 

 جوراسيک   

  ميليون سال پيش  2۰۰ انقراض ترياسيک پسين

 ترياسيک   

   انقراض پرميان پسين

  

ديرينه 
ی 

زيست
 

 پرميان 

  ميليون سال پيش  3۰۰ 

 کربونيفر   

   اولين خزندگان 

   وونی پسين انقراض ده

 وونیده  

ميليون سال پيش  ۴۰۰    

 سيلوری   

   انقراض اورداوی پسين 

   اولين گياهان خشکی 

 اورداوی  

ميليون سال پيش  ۵۰۰    

 کامبری   

    



355 

 
NOTES 

The page numbers for the notes that appeared in the print version of this 
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I first read about the frogs: Ruth A. Musgrave, “Incredible Frog Hotel,” 

National 

Geographic Kids, Sept. 2008, 16–19. 

I ran across another frog-related article: D. B. Wake and V. T. 

Vredenburg, 

“Colloquium Paper: Are We in the Midst of the Sixth Mass Extinction? A View 

from the 

World of Amphibians,” Proceedings of the National Academy of Sciences 105 

(2008): 11466–73. 
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